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فهرست راهنما 
بسم الله الرحمن الرحيم
آشنايي با ابن الجوزي و كتاب تلبيس ابليس

ابوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ملقب به جمال الدين مشهور به ابن جوزي
 عالم حنبلي و نويسندة پر كار و متفنن به سال 511 (يا: 512) در بغداد زاده شد. شهرتش به ابن الجوزي به سبب انتساب او و يا پدران او به «محله الجوز» بصره است.
در سه سالگي پدر را از دست داد و عمه اش او را نزد ابوالفضل بن ناصر الحافظ بغدادي محدث برد تا حديث بشنود. پس از آن قرآن و حديث و كلام و ادبيات را نزد استاداني چون ابوبكر دينوري، قاضي ابي علي، ابن الزاغوني و جواليقي آموخت و در راه كسب معلومات و يادداشت برداري از شنيده ها وخوانده هاي خود رنج بسيار برد و صرف وقت فراوان كرد
. در ضمن به موعظه گري اشتغال يافت و در سخنوري و زبان آموزي نام برآورد چنانكه در مجلس وعظ او در بغداد ده هزار تن و بيشتر حاضر مي شدند و گاه شخص خليفه و اميران و وزيران و عالمان از جمله مستعمان مواعظ او بودند. مهارتش در مباحثه چنان بود كه حدود دويست تن از ذمّيان را به اسلام در آورد
. 
گذشته از استادي در فن بيان و جدل و صناعت وعظ، نويسنده اي خوش ذوق و پركار و توانا بود و در رشته هاي متنوع كتابهاي ارزنده پديد آورد كه بعضي از مهمترين آنها به دست ما رسيده است. نخستين اثر وي كتابي بوده است در نحو كه در سن سيزده سالگي نوشته و از آن پس گويند كه چون نوشته هايش را بر مدت عمرش تقسيم كردند به هر روز نه جزو رسيد كه اين رقم قابل قبول نيست اما تصوير و تصور اغراق آميز گذشتگان را از اكثر تأليفات او مي رساند. گويند سيصد عنوان نوشته بزرگ و كوچك داشته است كه اهم آنچه از آنها چاپ شده، عبارت است از: 
1) زاد المسير في علم التفسير (دمشق، المكتب اسلامي، در نُه جزء).
2) الموضوعات من الأحاديث المرفوعات (مدينه، المكتبة السلفية)

3) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (حيدرآباد، 1357 ق.)

4) صفوة الصفوة در احوال زهاد و متصوفه (حيدر آباد، 1355 ق.)

5) ذم الهوي (دار الكتب الحديثة، مكتبة السعادة، 1962 م.)
6) مناقب بغداد (بغداد، 1342 ق.)

7) مناقب عمر بن عبدالعزيز (قاهره، 1331 ق.)

8) الأذكياء وأخبارهم (بيروت، 1966م.)

9) أخبار الحمقى والمغفلين (بيروت، مكتبه الغزالي)

10) مناقب أحمد بن حنبل (مصر،1949 م.)

11) مناقب عمر بن الخطاب (مصر،1924م.)

12) الحسن البصري، سيرته و آرائه (مصر، 1350 ق.)

13) روح الأرواح (1309 ق)

14) كتاب القصاص والمذكّرين (چاپ مارلين سوارتز و قاسم السامرائي).

در احوال ابن الجوزي تناقضاتي هست: نوشته اند متنعم و خوشگذران بود (مقدمة ذم الهوي، ص 12) در عين حال نوشته اند كه مدتي به نان خشك سير مي كرد (‌مقدمه تلبيس ابليس، چاپ خيرالدين علي، ص 5). او حنبلي بود و مي دانيم ميان حنبليان و شيعيان بغداد همواره برخورد وجود داشت. در عين حال آورده اند كه وقتي در مجلسي از او پرسيدند ابوبكر برتر است يا علي؟ بالبداهه پاسخ داد: «من كانت ابنته تحته»، جوابي كه هم شيعه را راضي مي كند و هم سني را. 
و نيز در عين توجه و اقبالي كه حكام زمان و اطرافيان خليفه به او داشته اند در احوالش مي خوانيم كه بي اعتنا به حكام بود، و نيز در عين آنكه مخالف صوفيان بود زهاد را كه پيشاهنگ صوفيانند قبول داشته و صفوة الصفوة را درباره حالات و سخنان زاهدان تأليف كرده است، گذشته از چند رسالة مُفرد كه در اين موضوع دارد
.
ابن الجوزي پس از هشتاد سال زندگي به سال 597 ق. در گذشت و نظر به مقبوليت عامي كه داشت تشييع جنازه شكوهمندي از او به عمل آمد، و آخر در باب حرب بغداد كنار مقبرة‌ احمد بن حنبل به خاك سپرده شد. 
بر روي هم ابن الجوزي از نظر عقايد و روش و منش وگفتار، نماينده وضع متوسط محيط و زمان خويش است و از مذهب مختار و گرايش حاكم دفاع مي كند و اين بويژه در كتاب تلبيس ابليس كه معروفترين (و شايد مهمترين) اثر اوست مشهود است. در اين كتاب همة كساني را كه همانند او نمي انديشيده اند به يك چوب رانده و فريبخوردگان شيطان خوانده است و در ردّ قول مخالفان و دگر انديشان از همة شيوه هاي بحث و جدل سود جسته، به طوري كه با وجود شمّ حديث شناسي كه دارد و مثلا احاديث بر ساختة متصوفه را نيك حلاجي و تنقيد مي نمايد، به نوبة خود  بعضي اوقات از آوردن احاديث مجعول در تأييد حرفهاي خودش باكي نداشته و   به  «اهل بدعت» تاخته و در اين طريق براي آنكه انها را به شمار هفتاد و دو فرقة جهنمي  برساند دريغ نورزيده است .
 با اين حال نظر به آنكه در بعضي ديگر از تأليفات آن عصر و نيز كتب تاريخ و ادب (از جمله آثار ديگر خود ابن الجوزي) مؤيدات و شواهدي براي بسياري از مطالب تلبيس ابليس هست و نيز در اين كتاب فقرات مفصلي از چند اثر مهم كهن 
 كه ظاهراً اكنون در دست نباشد، نقل شده است، ما مي توانيم به تلبيس ابليس ابن الجوزي همچون يك سند مهم تاريخ فكري و اجتماعي دنياي اسلام در قرن ششم بنگريم، پيداست كه اين نگرش بايد توأم با نقادي باشد. 

ترجمة حاضر از كتاب تلبيس ابليس بر اساس چاپ خيرالدين علي (بيروت، دار الوعي العربي) صورت گرفته كه مطابق است با با چاپ منير الدمشقي
. جز اينكه خير الدين علي احاديث كتاب را نيز تحقيق و سنديابي كرده و نسبت به قوت و ضعف و صحت و سقم آنها اظهار نظر نموده است. البته هيچ يك از اين دو چاپ، علمي و انتقادي نيست و گذشته از اغلاط چاپي فاحش، غلط خواني از روي نسخة خطي نيز در مواردي از آن براي اهل اطلاع محسوس است. 
در ترجمه، اسناد احاديث بكلي حذف گرديد چون براي خوانندة فارسي زبان سودي نداشت، و نيز در مواردي كه مؤلف دو سه حديث به يك مضمون با تفاوت اندكي در لفظ سلسلة سند آورده بود به نقل يكي – كه جامعتر بود- اكتفا شد، و همه جا تحقيقات انتقادي خير الدين علي دربارة احاديث مورد نظر و توجه قرار داشت.

از آنجا كه ابن الجوزي واعظ و سخنور بوده و تكرار مطالب ملكة ‌او شده بوده – كه خطابت نيك است و در كتابت عيب محسوب مي شود- و گاه مطالبي را به تأكيد و تكرار در چند جا ذكر كرده بود، در مواردي به دليل تلخيص به عمل آمد، با اين قيد كه هيچ نكتة قابل اعتنا و هيچ نقل قول ارزشمندي از قلم نيفتاده است. در يكي دو مورد نيز به رعايت انسجام مطلب حكايتي از متن به حاشيه برده شد يا از موضعي به موضع مناسبتر نقل گرديد كه در جاي خود اشاره شده است و خواننده باريك بين اين تغييرات جزئي را موجه خواهد يافت. ضمناً در حد ضرورت و با رعايت نهايت اختصار توضيحات و تعليقاتي بر بعضي نظريات مؤلف نگاشته شد، و البته اگر بنا بر نكته گيري و مباحثة مذهبي باشد بيش از اينها جاي ايراد دارد. 
و پس از اين همه بايد گفت: تلبيس ابليس شاهكاري است در روانشناسي اعتقاد و كردار و مجموعه تصاوير زنده اي است از بازيهاي نفس و هوي، كه هر كس با تأمل در آن مي تواند بسنجد تا چه اندازه دستخوش فريبهاي شيطاني است. ان شاء الله كه تأليف اصل كتاب و نيز ترجمة آن از جمله مصداقهاي «تلبيس ابليس» نباشد. در پايان از صاحبنظران آگاه انتظار و استدعا دارد كه از ابراز نظرات انتقادي و سازنده و لو در تصحيح كلمه با عبارتي دريغ نفرمايند. 

عليرضا ذكاوتي قراگزلو
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي سلم ميزان العدل إلى أكف ذوي الألباب، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالثواب والعقاب، وأنزل عليهم الكتب مبينة للخطأ والصواب، وجعل الشرائع كاملة لا نقص فيها ولا عاب، أحمده حمد من يعلم أنه مسبب الأسباب، وأشهد بوحدانيته شهادة مخلص في نيته غير مرتاب. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله، وقد سدل الكفر على وجه الإيمان والحجاب، فنسخ الظلام بنور الهدى وكشف النقاب، وبين للناس ما أنزل إليهم وأوضح مشكلات الكتاب، وتركهم على المحجة البيضاء لا سرب فيها ولا سراب، فصلى الله عليه وعلى جميع الآل وكل الأصحاب، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب، وسلم تسليما كثيراً.
اما بعد، بزرگترين نعمتها كه بر انسان ارزاني داشته شده عقل است زيرا افزار شناخت خداي سبحان است و وسيله رسيدن به تصديق پيغمبران. اما از آنجا كه عقل تمامي خواست انسان را بر نمي آورد و بار آدمي را به منزل نمي رساند پيام آوران آمدند و كتابها آوردند. مثال شرع، آفتاب است و مثال عقل، چشم كه چون باز باشد آفتاب را مي بيند. همچنين است عقل كه به نشانه معجزات روشن و خرق عادات، راستي گفتار انبيا را در مي يابد و تسليم مي شود و در آنچه بر او پوشيده است به خبرهاي ايشان اعتماد مي نمايد. 

چون خدا بر دنياي انساني نعمت عقل عرضه داشت، با آدم ابوالبشر درِ نبوت را نيز گشود و آدميان بر راه راست بودند تا قابيل از سرِ هواي نفس برادرش را كشت. از آن پس اميال گوناگون مردم را به اين سو و آن سو كشانيد و در بيابان گمراهي سرگردان ساخت تا آنجا كه بت پرستيدند و اختلاف در اعمال و عقايد پيدا كردند و اين همه از سر هوي و گرايش به رسم و عادت و پيروي پدران وبزرگان بود، و گمانِ ابليس در حق آنان راست در آمد به طوري كه جز عدة كمي از مؤمنان بقية مردم پيرو ابليس شدند. 
و بدان كه پيغمبران بيان كافي و دواي شافي آوردند و همه بر يك راهِ روشن بودند، شيطان در آن بيان آشكار رنگ شبهه ريخت و در آن دارو زهر آميخت و خلق را از راه راست به گمراهي و بيابان نوردي انگيخت وپيوسته خردها را به بازي گرفته و مي گيرد تا آنجا كه جاهليان به راه آيينهاي سست و پوچ و بدعتهاي زشت رفتند و در بيت الحرام به عبادت اصنام مي پرداختند و از خود حلال و حرام بر ساختند. سائبه و بحيره و وصيله و حامي
 را حرام انگاشتند، دختران را زنده به گور كرده يا از ميراث مــحروم داشتند... و از اين قبيل بيراهيها و تباهيها كه ابليس در نظرشان آراسته بود؛ تا آنكه خداوند محمد (صلى الله عليه وسلم) را به نبوت برگزيد. آن حضرت زشتيها را بزدود و به نيكيها امر فرمود و يارانش در زمان او و پس از او در پرتو نورش روان شدند و از فريب دشمن (يعني شيطان) در امان بودند. چون روزِ هستي صحابه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) به شامِ نيستي پيوست، تاريكيها سر بر آورد و بدعت آفريني اميال آغاز شد و راه فراخ به تنگي گراييد و بيشترينة مردم به دسته بندي گراييده فرقه فرقه شدند و شيطان، آن همه را در نظرشان مي آراست و مي آرايد و از اين گروه مي كاهد و بر آن مي افزايد، و ابليس همانا در شمالِ جهل است كه دزدي كردن مي تواند و اگر صبح علم بتابد ابليس را از رسوايي گريزي نيست. 
پس من بر آن شدم كه مردم را از حيله هاي ابليس بر حذر دارم و كمينگاههايش را نشان دهم زيرا در شناسانيدن شر اعلامِ خطري است جهت خودداري از غلتيدن در آن. چنانكه از حذيفه نقل است كه گفت: «همگان دربارة خير از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) پرسش مي كردند اما من دربارة‌ شر مي پرسيدم، از بيم آنكه مبادا شر مرا دريابد». و نيز عكرمه از ابن عباس نقل مي كند كه گفت: ‌«گمان ندارم امروز در روي زمين شيطان هلاك يك تن را به انداة هلاك من بخواهد»، پرسيدند: چرا و چگونه؟ گفت: «شيطان در شرق يا غرب بدعت پديد مي سازد و آن بدعت را كسي نزد من مي آورد و من به نيروي سنت آن بدعت را ريشه كن مي سازم». 
و اين كتاب را چنان ساختم كه بر حذر دارنده از فتنه شيطان است و بيم دهنده از در افتادن به دام آزمايشهاي او؛ افشاگر پنهانكاريهاي اوست و رسواگر فريفتاري او. و آن را در سيزده باب نوشتم كه از مجموع آن تلبيس ابليس آشكار شود و فهم زيركان اشتباهكاريهاي او را دريابد. اينك عنوان بابها:‌

باب اول: امر به همراهي سنت و جماعت
باب دوم: در نكوهش بدعت و بدعت سازان

باب سوم: در بر حذر داشتن از فتنه ها و حيله هاي ابليس

باب چهارم: در معناي تلبيس و غرور (فريبفاري و فريفتگي)

باب پنجم: در بيان تلبيس ابليس در عقايد و كيشها

باب ششم: در بيان تلبيس ابليس از راه علم بر عالمان

باب هفتم: در تلبيس ابليس بر حاكمان و شاهان 

باب هشتم: در تلبيس ابليس از راه عبادت بر عابدان 

باب نهم: در تلبيس ابليس بر زاهدان

 باب دهم: درتلبيس ابليس بر صوفيان 

باب يازدهم: در تلبيس ابليس بر اهل دين از راه كرامات نمايي

باب دوازدهم: در تلبيس ابليس بر عاميان

باب سيزدهم: در تلبيس ابليس بر همگان از راه آرزوهاي دور و دراز

باب اول
امر به همراهي سنت و جماعت

از عمر بن خطاب روايت است كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرمود: « هر يك از شما خواهان رسيدن به ميان بهشت است مي بايد همراه جماعت باشد زيرا شيطان به سراغ آدم تنها مي رود؛ و شيطان از دو تن با هم بيشتر دور است تا از يك تن». اين حديث را از چند طريق آورده اند. 
و نيز عرفجه از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت مي كند كه فرمود: «‌دست خدا بر سر جماعت است، و شيطان با كسي است كه مخالف جماعت است؛ و هر كسي تكروي كند شيطان او را مي ربايد همچنانكه گرگ، ميشِ از گله جدا افتاده را مي ربايد». و نيز روايت است كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) خطي با دست خود كشيد و فرمود:‌ «اين راه خداست كه مستقيم است. آن گاه خطي چند از چپ و راست آن كشيد و فرمود: بر سر هر يكي از اين راهها شيطاني است كه بدان دعوت مي نمايد. سپس اين آيه را تلاوت فرمود: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾
. «و آنكه راه راست من اين است، پس از آن پيروى كنيد و از راههاى [ديگر] پيروى مكنيد». 
و از معاذ بن جبل روايت است كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرمود: «شيطان، گرگِ انسان است و مثل گرگ، ميش دور مانده و كنار افتاده از گله را مي ربايد. ازجدايي و انشعاب دوري گزينيد و با جماعت و عامه و مسجد باشيد». و از ابوذر روايت است كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرمود: «‌دو تن بهتر از يك تن وسه تن بهتر از دو تن و چهار تن بهتر از سه تن است. پس بر شما باد همراهي با جماعت؛ كه خداي عزوجل امت مرا جز بر هدايت مجتمع نمي دارد». 
و نيز از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه فرمود: «حتماً آنچه بر سر بني اسرائيل آمد طابق النعل بالنعل بر سر امت من هم خواهد آمد. حتى اگر كسي از بني اسرائيل آشكارا به سراغ مادر خود رفته در امت من هم هست كسي كه چنين كاري كند؛ و بدرستي كه بني اسرائيل به هفتاد ودو گروه تقسيم شدند،؛ و امت من به هفتاد و سه گروه تقسيم مي شوند كه همگي جهنمي اند الا يك طريقه». پرسيدند:‌آن يكي كدام است؟ «همينكه من و اصحاب من بر آنيم». 
در سُنن ابي داود، اين حديث از قول معاويه چنين آمده است: ‌پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) در ميان ما بر پا ايستاد و فرمود:‌ «بدانيد كه پيش از شما اهل كتاب به هفتاد و دو گروه شدند و پيروان اين دين به هفتاد وسه فرقه تقسيم خواهند شد كه هفتاد و دو فرقه در آتش اند و يكي به بهشت مي رود و آن طريقه جماعت است. از امت من دسته هايي پديد مي آيند كه اميال و گرايشها را مثل مرض ساري بهم منتقل مي كنند و از هم مي گيرند». عبدالله بن مسعود گويد:«اقتصاد و ميانه روي در سنت بهتر است از اجتهاد وسختکوشي در بدعت». ابي بن كعب گفته است كه «بر شما باد پيروي از سبيل عام وسنت، كه هر كس بر اين روش باشد و از ياد و ترس خدا چشمانش پر اشك شود آتش به او نمي رسد؛ و اقتصاد در سبيل عام وسنت به از اجتهاد در خلاف آن». 

عاصم احول از قول ابوالعاليه نقل مي كند كه گفت: «بر شما باد پيروي از امرِ اول كه مسلمانان بر آن بودند پيش از آنكه دسته دسته شوند». عاصم گويد: اين حرف را به حسن (بصري) گفتم، گفت:‌به خدا راست گفته و در حق تو نيكخواهي نموده. اوزاعي گويد: «نفس خويش را بر سنت بشكيبان؛ و آنجا كه جماعت توقف كرده اند. توقف كن، و همان بگو كه جماعت گفتند، و از آنچه دست باز داشتند، دست بكش؛ راه پيشينيان شايسته (سلف صالح) برو كه آنچه ايشان را در خور و بسنده بود تو را نيز در خور و بسنده است». هم از او نقل است كه گفت: «رب العزه را در خواب ديدم، خطاب به من فرمود: ‌عبدالرحمن! تويي كه امر به معروف و نهي از منكر مي كني؟ عرض كردم: آري، به فضل تو پروردگارا. سپس در خواست نمودم كه مرا بر اسلام بميراند، خطاب آمد: و بر سنت!». 

و از قول سفيان ]‌ثوري[ نقل كرده اند كه گفت: «قول جز به عمل راست نيايد و عمل جز به نيت درست نشود و قول و عمل و نيت بايد با سنت سازگار باشد». و نيز آورده اند كه سفيان ]ثوري[‌ به يوسف بن اسباط گفت: «اگر خبر مردي از شرق به تو برسد كه همراه و يار سنت است سلامش بفرست، و اگر خبر مردي ديگر از مغرب به تو برسد كه همراه و يار سنت است سلامش بفرست، كه اهل سنت و جماعت ]راستين[‌ بسيار كم است». 
و از قول ايوب سختياني آورده اند كه گفت: از «سعادت مرد جوان و مرد عجمي آن است كه خدا موفقش بدارد به عالمي از اهل سنت برسد».

عبدالله بن شوذب گفته است: «از نعمتهاي خدا برجوان زاهد و پارسا اين است كه با صاحب سنتي برادري كند كه او بر راه راست واداردش». يوسف بن اسباط گفته است: «پدر من قَدَري بود و داييهايم رافضي بودند، خدا به واسطة سفيان (ثوري) مرا نجات بخشيد». از معتمر بن سليمان روايت است كه دلشكسته نزد پدر رفتم. پرسيد تو را چه شده است؟ گفتم: دوستي از من مرده است. پرسيد: بر طريقة سنت بود؟ گفتم: آري. گفت:‌غم مدار. عبدالله بن مبارك از سفيان ثوري نقل مي كند كه گفت: «براي اهل سنت توصية خير كنيد كه آنان غريبانند». ابوبكر بن عياش گفته است: «طريقة سنت ميان فرق مسلمانان، گراميتر و كميابتر است از اسلام ميان ديگر اديان». از قول شافعي آورده اند كه گفت:‌ «چون يكي از اصحاب حديث را ببينم گويي يكي از اصحاب پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) را ديده ام». 
جعفر خلدي در كتابش از قول جنيد آورده است كه گفت: «راهها بر خلق بسته است الا بر آن كه پا جای پاي پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) بگذارد و سنت او را پيروي كند و بر طريقة او باشد؛ راههاي خير پيش چنين كسي گشاده است». نيز از جنيد بن محمد نقل است كه گفت: «راه خلق به خدا بسته است مگر به پيروان آثار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) و تابعان سنت او؛ چنانكه خدا فرمايد: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾
. «مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود».
باب دوم
در نكوهش بدعت و بدعت سازان

عايشه از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت مي كند كه فرمود: «هر كس در امر ما چيزي پديد آرد كه در آن نيست، مردود است». اين حديث را از چند طريق آورده اند. 
عبدالله بن عمر از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت مي كند كه فرمود: «هر كس از سنت من منحرف شود از من نيست». 

از عرباض
 بن ساريه روايت است كه روزي پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) پس از نماز صبح روي به ما كرد و موعظه بليغ فرمود، آنچنانكه چشمها گريان و دلها لرزان گرديد. يكي پرسيد: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اين موعظتي يادگاري بود، اكنون عهد و وصيت تو بر ما چيست؟ فرمود: «شما را وصيت مي كنم به تقواي الهي، و حرف شنوي و فرمانبري (از حاكم) و لو از بنده اي حبشي باشد؛ و بدرستي كه هر كس بعد از من بماند اختلاف فراوان خواهد ديد؛ پس بر شما باد پيروي از سنت من و سنت خلفاي راشدين هدايت يافته بعد از من. به آن سنت چنگ بزنيد و آن را محكم بگيريد. و بر شما باد دوري گزيدن از امور نو درآمد، كه هر نو درآمدي بدعت است و هر بدعتي گمراهي است». 
عبدالله بن محرز گويد: «‌از دين، سنّت به سنّت مي كاهند همچنانكه ريسمان را قوّت به قوّت مي گسلند». آورده اند كه طاوس (يماني) با پسرش نشسته بود، يكي از معتزله آمد و شروع به سخن گفتن كرد. طاوس انگشت در گوش نهاد و خطاب به پسرش گفت: تو نيز انگشت در گوش كن كه از گفتار او چيزي نشنوي، كه اين دل ضعيف است. و مجدداً به تأكيد گفت: پسركم، گوش خود را محكم بگير كه نشنوي! و آن قدر حرف خود را تكرار نمود كه آن متكلم برخاست و برفت.
عيسي بن علي ضبي گويد: مردي بود كه همراه ما نزد ابراهيم (نخعي) رفت و آمد مي كرد. به ابراهيم خبر رسيد كه او داخل عقيدة «ارجاء» شده است . بدو گفت: از نزد ما كه برخاستي ديگر برنگرد!

به سفيان بن عيينه گفتند كه فلان كس در « قدر» سخن مي گويد، گفت:‌به مردم معرفيش كيند، و از خدا براي من عافيت بطلبيد. 

صالح مري گويد: من حاضر بودم كه كسي نزد ابن سيرين آمد و در يكي از ابواب « قدر» سخن آغاز نمود. ابن سيرين گفت: ‌تو از ميان ما برخيزي يا ما برخيزيم؟

يكي از «اهل اهواء»
 به ايوب سختياني گفت: كلمه اي برايت بگويم؟ ايوب گفت: نصف كلمه هم نمي خواهم بگويي! هم از ايوب نقل است كه گفت: صاحب بدعت هر چه در كوشش بيفزايد، از خدا دورتر مي شود. 

سفيان ثوري گفته است: ابليس بدعت را بيش از معصيت دوست دارد، زيرا معصيت قابل توبه است، و بدعت نيست. عبدالعزيز بن ابي داود متهم به «ارجاء» بود، آورده اند كه سفيان بر جنازة او گذشت و بر او نماز نخواند. هم از قول سفيان ثوري آورده اند كه هر كس از بدعت سازي حديث شنيد از آن حديث (ولو راست باشد) سود نبرد، و هر كس با بدعت سازي مصافحه كرد يك رشته از اسلام را گسلانيد. 

سليمان تيمي در مرض موت بشدت مي گريست، پرسيدند:‌ چرا مي گريي، آيا از ترس مرگ است؟ گفت: از مرگ نمي ترسم، از آن رو مي گريم كه روزي بر يك «قدري» گذشتم و به او سلام دادم از آن بيم دارم كه خدا حسابِ آن سلام را از من بكشد.

از قول فضيل عياض آورده اند كه گفت:‌ حذر كنيد از كسي كه با صاحب بدعتي نشسته است. هم از قول او آورده اند كه: هر كس صاحب بدعتي را دوست بدارد، خداوند عملش را بي ارزش سازد و نور مسلماني از دلش بيرون ببَرَد. و نيز همو گفته است: «هر گاه بدعت سازي را در راهي ديدي، راه خويش بگردان». و نيز گفته است: «‌خدا عمل صاحب بدعت را بالا نمي برد، و هر كس صاحب بدعتي را ياري كند در ويراني اسلام شركت كرده است». 

مردي نزد فضيل گفت كه هر كس دختر خود را به تبهكاري بدهد، قطع رحم كرده فضيل گفت:‌ هر كس دخترش را به صاحب بدعتي بدهد قطع رحم كرده؛ و هر كس با صاحب بدعت نشسته، حكمت نصيبش نشده؛ و چون خدا كسي را خصم بدعتگران يابد اميد آن دارم كه گناهان او را بيامرزد. 
محمد بن نضر حارثي گويد: «هر كس به گفتار صاحب بدعتي گوش سپارد خداوند عصمت (‌ايماني) از او بردارد، و به نفس خود واگذارش كند». 

از قول ليث بن سعد آورده اند كه گفت: هر گاه صاحب بدعتي را ببينم كه بر آب راه مي رود باز هم او را قبول ندارم. اين سخن به شافعي رسيد، گفت: ليث كوتاه آمده است، من اگر صاحب بدعتي را ببينم كه در هوا پرواز مي كند هم قبولش ندارم!
از بشر بن حارث نقل است كه گفت: «در بازار بودم خبر مرگِ بشر مريسي را شنيدم، و اگر جاي مناسب سجده بود، همان جا سجدة شكر به جا مي آوردم؛ حمد خداي را كه جان مريسي را گرفت، شما نيز حمدِ خدا كنيد!».
محمد بن سهل بخاري گويد: نزد «قرباني» بوديم، شروع كرد عليه اهل بدعت حرف زدن؛ يكي گفت: اگر حديث مي گفتي بيشتر خوش داشتيم، «‌قرباني» به خشم پاسخ داد: ‌گفتار عليه اهل بدعت را از عبادت شصت ساله بيشتر دوست دارم. 

اگر كسي بگويد كه تو سنت را ستودي و بدعت را نكوهيدي، اما سنت چيست و بدعت كدام است؟ مگر نه اينكه هر بدعت سازي خود را پيرو سنت مي پندارد؟ گوييم:‌ سنت در لغت به معني طريق است و شك نيست كه اهل حديث پيروان آثار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) و صحابه اش اهل سنت راستين اند، چون بر طريق هستند كه در آن چيز نو درآمدي پيدا نشده، زيرا چيزهاي نو در آمد بعد از پيغمبر و صحابه او پيدا شد؛ و بدعت عبارت است از امري كه نبود و نو پديد شد وغالب آن است كه با شريعت برخوردِ مخالف دارد و در آن مي افزايد يا از آن مي كاهد، و عموم پيشينيان، هر چيزِ نو پديد را ولو آنكه مخالف شريعت نبود يا در آن كم و زياد نمي نمود خوش نداشتند و براي حفظ اصل اسلام - كه پيروي رسول (صلى الله عليه وسلم) است- از هر بدعت سازي بيزار بودند ولو آن بدعت جايز بود. چنانكه زيد بن ثابت در جواب ابوبكر و عمر كه از او درخواستند به جمع آوري قرآن بپردازد، گفت: ‌چگونه به كاري مي پردازيد كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) نكرد؟

گويند: سعد بن مالك (صحابي) شنيد كه كسي مي گويد: ‌«لبيك ذا المعارج»
. گفت: ‌ما در زمان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) چنين نمي گفتيم. به ابن مسعود گفته شد كه عده اي بعد از نماز مغرب در مسجد مي نشينند و يكي از آن ميان مي گويد: فلان تعداد الله اكبر بگوييد و فلان تعداد سبحان الله بگوييد و فلان عدد الحمد لله بگوييد. و عبد الله بن مسعود مردي بود تندخوي؛ به ميان آن جمع رفت و خود را معرفي نمود و گفت: ‌به خدا كه بدعت ظالمانه آورده ايد كه خويش را به اصحاب محمد (صلى الله عليه وسلم)‌ فضيلت نهاده ايد، بر طريق مستقيم باشيد و چپ و راست نرويد كه به گمراهي دچار مي شويد و از راه پُر دور مي افتيد. 
آورده اند كه كسي نزد ابراهيم نخعي آمد و گفت: دعا كن خدا مرا شفا بدهد. راوي گويد: ديدم كه ابراهيم را آن سخن خوش نيامد و همه در چهره اش ناخشنودي از آن درخواست را ملاحظه كردند. آن گاه ابراهيم از سنت سخن گفت و حاضران را بدان ترغيب نمود و از آنچه مردم از خودشان تازه در آودره اند ابراز كراهت كرد وعليه آن حرف زد.

محمد بن ريان گويد: اصحاب حديث نزد ذوالنون آمده دربارة «وساوس و خطرات» پرسيدند، گفت:‌ من درباره اين چيزها سخن نمي گويم، راجع به نماز و حديث از من سؤال كنيد! و نيز محمد بن ريان گويد:‌ موزة قرمز پوشيده بودم، ذوالنون به من گفت:‌ فرزند، اينها را از پا بيرون كن كه «شهرت» است
، پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) اين گونه نمي پوشيد بلكه موزة سادة سياهرنگ مي پوشيد. 

گفتيم كه صحابة رسول الله از هر بدعتي ولو بي اشكال بود حذر مي كردند تا امري را كه سابقه نداشته است، پديد نياورده اباشند. البته چيزهايي تازه پديد آمد كه با شريعت برخوردي نداشت وچيزي را كم و زياد نمي كرد، در انجام دادن آن اشكالي نديدند. مثلا مردم در ماه رمضان نماز (مستحبي) فراوان مي خواندند و گاه به كسي اقتدا مي نمودند. عمر چنين قرار داد كه همه به ابي ابن كعب اقتدا كنند وچون جماعت ايشان را مشاهده كرد، گفت: چه بدعت نيكي است اين! (چون اصل نماز جماعت مشروع است).
حسن (بصري) نيز دربارة قصص گويي
 گفته است:‌ «‌نعمت البدعة، كم من أخ يستفاد ودعوة مستجابة». يعني: نيك بدعتي است، اجتماعي است كه در آن دعاها مستجاب مي شود و برادران ديني يافت مي شوند كه از ايشان بتوان استفاده كرد. و مي دانيم كه اصلِ وعظ كردن مشروع است، و اگر امرِ نو در آمد بر اصل مشروعي مستند شود نكوهيده نباشد اما اگر بدعت همچون متمم شريعت جلوه نمايد در واقع مستلزم اعتقاد به ناقص بودن شريعت خواهد بود و چنانچه ضد شريعت باشد كه ديگر بدتر است. از آنچه گفتيم روشن شد كه اهل سنت پيروانِ سابقه اند و اهل بدعت پديد آوردندگان چيزهايي كه نبوده و مستندي هم ندارد. لذا اهلِ بدعت روش و مذهب خويش را پنهان مي دارند اما همچون متمم شريعت جلوه نمايد در واقع مستلزم اعتقاد به ناقص بودن شريعت خواهد بود و چنانچه ضد شريعت باشد كه ديگر بدتر است. از آنچه گفتيم روشن شد كه اهل سنت پيروانِ سابقه اند و اهل بدعت پديد آرودندگان چيزهايي كه نبوده و مستندي هم ندارد. لذا اهلِ بدعت روش و مذهب خويش را پنهان ميدارند اما اهل سنت حرفشان آشكار است و مذهبشان واضح؛ و حسن عاقبت هم از آن ايشان است چنانكه از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است: «لاَ يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ». [بخاري و مسلم]. يعني: پيوسته از امت من گروهي ظاهر ]‌آشكاره و غالب[‌ باشند تا امر خدا در رسد و ايشان ظاهر باشند. اين عده را به «‌اهل حديث» تعبير كرده اند. 
در اقسام اهل بدعت

از ابوهريره روايت است كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرمود: «يهود به هفتاد ويك يا هفتاد و دو فرقه تقسيم شدند و همچنين نصارى؛ امت من نيز به هفتاد و سه فرقه شوند». [ترمذي اين حديث را صحيح گفته است]. مؤلف گويد:‌ دنبالة ‌اين حديث چنانكه پيشتر آورديم چنين است: «همه آنها در آتش اند الا يكي». پرسيدند: ‌يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) آن كدام است؟ فرمود: «‌طريقه اي كه من و اصحاب من بر آنيم». از انس بن مالك روايت است كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرمود:‌ «بني اسرائيل به هفتاد و يك فرقه تقسيم شدند که همه هلاک شدند بجز یک فرقه. و امت من به هفتاد و فرقه تقسيم خواهد شد كه هفتاد و يك فرقه هلاك مي شود و يكي خلاص مي يابد. پرسيدند:‌ يا رسول الله، آن كدام فرقه است؟ فرمود: «جماعت».

مؤلف گويد: اگر پرسيده شود كه آيا اين فرقه ها شناخته شده اند؟ در پاسخ گوييم: ما از اصلِ دسته دسته شدن و نيز دسته بنديهاي اصلي اطلاع داريم و خود اين دسته هاي اصلي به گروههاي فرعي تقسيم شدند، هر چند ما بر اسامي و عقايدشان احاطه نداشته باشيم. آنچه از اصل فرقه ها به ما رسيده شش تاست
: حروريه، قدريه، جهميه، مرجئه، رافضه و جبريه. بعضي اهل علم گفته اند كه اصل فرقه اي ضاله همين شش تا هستند كه هر يك به دوازده گروه تقسيم مي شوند كه جمعاً هفتاد و دو گروه شوند.
اما دوازده گروه حروريه ]‌= خوارج[‌ عبارت است از: 
1) ازرقيه: پيروان نافع بن ازرق كه گفتند كسي را مؤمن نمي دانيم و غير از همكيشان خود بقية اهلِ قبله را كافر شمردند. 
2) اباضيه: پيروان عبدالله بن اباض- كه همكيشان خود را مؤمن و جز آنان را منافق دانستند.

3) ثعلبيه: منسوب به ثعلبه بن مشكان- كه به قضا و قدر الهي قايل نبودند. 

4) حازميه: ياران حازم بن علي- كه گفتند نمي دانيم ايمان چيست، و همة خلق را معذور شمردند. 

5) خلفيه: ياران خلف خارجي- كه گفتند هر زن يا مردي كه ترك جهاد كند كافر است. 

6) مكرميه: پيروان مكرم بن عبدالله عجلي- كه گفتند جايز نيست كسي ديگري را لمس كند يا با او هم خوراك شود، چون پاك و نجس معلوم نيست مگر آنكه كسي توبه نمايد و غسل كند. 

7) كنزيه: گفتند جايز نيست كسي مالش را ]‌ظاهراً زكاتِ مالش را[ به احدي بدهد چرا كه بسا مستحق نباشد بلكه بايد در زمين گنجينه نهد تا صاحب حق پيدا شود
. 
8) شمراخيه: گفتند تماس زن بيگانه اشكالي ندارد چون زنان گل و سبزه اند
. 

9) اخنسيه: پيروان مردي به نام اخنس- گفتند به مرده بعد از مرگ ضرر و نفعي نمي رسد
.
10) محكميّه: گفتند هر كس مخلوق را به داوري بپذيرد، كافر است
.
11) معتزله از حروريه: گفتند كه امر علي و معاويه بر ما مشتبه شد و از هر دو بيزار و بركناريم
. 

12) ميمونيه- پيروان ميمون بن خالد- گفتند امام جز به رضايت دوستانِ ما (خوارج) تعيين نشود. 

اما دوازده گروه قدريه عبارتند از: 

1) احمريه- كه معتقد بودند شرط عدل خدا اين است كه بندگان او مالكِ امور خود باشند و خدا مانع از معصيت بندگان شود. 

2) ثنويه- بر اين پندار بودند كه خير از خدا و شر از ابليس است. 

3) معتزله- قايل به مخلوق بودن قرآن بودند و منكر امكان رؤيت خدا
. 
4) كيسانيه
- گفتند: ‌نمي دانيم كارها از خداوند است يا بنده، و نمی دانيم كه مردمان پس از مرگ به ثواب رسند يا عقاب. 
5) شيطانيه
 - گفتند:‌ خدا شيطان را نيافريده است. 

6) شريكيه- گفتند: همة‌گناهان مقدر است الا كفر (كه به اختيار است). 

7) وهميه
 - گفتند: كردار و گفتار آدميان، و نيك و بد واقعيت ندارد. 
8) راونديه
- گفتند: عمل به هر يك از كتابهاي آسماني حق است اعم از آنكه نسخ شده باشد يا نشده باشد. 
9) بتريه- گفتند هر كه معصيت كند و توبه نمايد توبه اش مقبول نيست. 

10) ناكثيه- بر آن بودند كه هر كس بيعت پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) را شكسته گناهي نكرده.

11) قاسطيه- دنيا طلبي را بر زهدورزي برتري نهادند. 

12) نظاميه- پيروان ابراهيم بن سيار نظام اند كه گفت: هر كس خدا را «‌شيء» بنامد كافر شده است. 

اما دوازده فرقة جهميه ]‌اتباع جهم بن صفوان[‌ عبارتند از:‌

1) معطله- گفتند كه هر چه و هم انسان بر آن واقع شود مخلوق است، و هر كس مدعي شود كه خدا ديدني است، كافر است. 
2) مريسيه – پيروان بشر مريسي – گفتند: اكثر صفات خدا مخلوق است. 

3) ملتزقه- گفتند كه خدا به ذات خود در هر مكان هست.

4) وارديه – گفتند: هر كس پروردگارش را شناخت وارد آتش نمي شود، و هر كس وارد آتش شد بيرون شدن ندارد.

5) زنادقه- گفتند: هيچ كس نمي تواند براي خود پروردگاري اثبات نمايد، زيرا اثبات به اين است كه با حواس ادراك شود، پس اگر به حواس ادراك شود خدا نيست واگر به حواس ادراك نشود ثابت نيست. 

6) حرقيه – گفتند كافر را آتش يك بار مي سوزاند از آن پس به حالت سوخته مي ماند بي آنكه گرماي آتش را حس كند. 

7) مخلوقيه- گفتند قرآن مخلوق است. 
8) فانيه- گفتند بهشت و دوزخ فنا شدني است و بعضي شان گفتند بهشت و دوزخ هنوز آفريده نشده است. 

9) مغيريه- راستگويي پيام آوران را انكار كردند و گفتند آنان فرمانروايان بوده اند. 

10) واقفيه- گفتند ما نمي گوييم كه قرآن مخلوق است و نمي گوييم مخلوق نيست. 

11) قبريه- عذاب قبر و شفاعت را منكرند. 

12) لفظيه- گفتند آنچه از قرآن تلفظ كنيم مخلوق است. 

اما دوازده گروه مرجئه عبارتند از:
1) تاركيه- گفتند حقي كه از خداوند بر بندگان فرض است ايمان است و بس؛ هر كس خدا را شناخت و ايمان آورد آزاد است كه هر كار خواست بكند. 
2) سائبيه- گفتند خداوند خلقش را رها كرده تا هر كار مي خواهد بكنند. 

3) راجيه- گفتند مطيع را مطيع و عاصي را عاصي نمي ناميم زيرا نمي دانيم نزد خدا مقام و عمل هر يك چيست؟

4) شاكيه – گفتند طاعت از ايمان محسوب نمي شود. 

5) بيهسيه
 - منسوب به بيهس بن الهيصم- گفتند: ايمان يعني علم؛ هر كس حلال را از حرام و حق را از باطل نشناسد كافر است. 

6) منقوصيه- گفتند ايمان كم و زياد نمي شود. 

7) مستثنيه 
 - استثناء] = ان شاء‌الله گفتن[‌ را در ايمان نفي كردند. 

8) مشبهه – گويد: خدا را دستي است چون دست من و چشمي است چون چشم من. 

9) حشويه- همة احاديث را يكي دانند؛ و تارك نافله را چون تارك فريضه شمارند. 

10) ظاهريه – قياس را نفي كرده اند. 

11) بدعيه
 - اولين گروهي اند كه در اين امت بدعت پديد آوردند. 
اما دوازده گروه رافضه عبارتند از:
1) علويه – گفتند: جبريل را سوي علي فرستاده بودند، به خطا نزد محمد (صلى الله عليه وسلم) رفت. 
2) امريه – گفتند علي شريك محمد (صلى الله عليه وسلم) بود در امر رسالت. 

3) شيعيه – گفتند علي وصي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) و وليّ امر بعد از اوست، و امت در بيعت كردن با علي كافر شدند. 

4) اسحاقيه – گفتند رشتة نبوت تا قيامت پيوسته است و هر كس علم اهل بيت را بداند «نبي»‌ است. 

5) ناووسيه – گفتند علي افضل امت است و هر كس ديگري را بر او تفضيل دهد كافر است. 

6) اماميه – گفتند دنيا هرگز از امامي از نسل حسين خالي نباشد؛ امام را جبريل تعليم ميدهد؛ و پس از مرگ هر امامي يكي مثل او جايش را گرفته است. 

7) يزديه – گفتند اولاد حسين بدكار يا نيكوكار باشند امام جماعت اند و هر جا يكي از اولاد حسين باشد، پيشنمازي ديگري جايز نيست. 

8) عباسيه: گفتند عباس براي خلافت از ديگران اوليَْ بود. 

9) متناسخه – گفتند ارواح از بدني به بدن ديگر مي روند، هر كس نيكوكار بوده روحش داخل بدني شده كه در آن سعادتمند است وهر كس بدكار بوده، روحش داخل بدني شده در سختي بكشد. 

10) رجعيه – گفتند علي و اصحابش به دنيا بر مي گردند و از دشمنان خود انتقام مي گيرند. 

11) لاعنيه- عثمان و طلحه و زبير و معاويه و ابوموسي اشعري و عايشه را لعنت مي كنند. 

12) متربصه – در زي پارسايان مي زيستند و در هر دوره اي كسي را معين نموده «مهدي» اين امت پنداشتند، و چون او مرد ديگري را به جايش نهادند. 

اما دوازده گروه جبريه عبارتند از: 
1) مضطريه – گفتند آدمي را فعل نيست، همه از خداست. 

2) افعاليه- گفتند ما را فعل هست اما اختياري نيست؛ ما چون چارپايانيم كه با افسار كشيده مي شوند. 

3) مفروغيه – گفتند همه چيز آفريده شده، اكنون چيزي آفريده نمي شود. 

4) نجاريه- پيروان حسين بن محمد النجار- پنداشتند كه خدا به فعل خويش مردم را عذاب مي كند نه به فعل ايشان. 

5) متأنيه – گفتند ببين در دلت چه خطور مي كند، هر آنچه خير تشخيص ميدهي همان كار انجام بده.
6) كسبيه – گفتند بنده را از ثواب يا عقاب كسبي نيست. 

7) سابقيه – گفتند: هر كه خواهد گو عمل كن و هر كه خواهد گو عمل مكن كه سعيد ازلي را گناه زيان نرساند و شقي را نيكي سودي نرساند. 

8) حُبيّه – گفتند هر كس جام محبت الهي را نوشيد، عبادت و تكليف از وي ساقط شد. 

9) خوفيه- گفتند هر كس را كه دوستدار خداوند است در نگنجد كه از او بهراسد كه دوست از دوست نترسد. 

10) فكريه – گفتند هر كس را دانش افزوده گردد به همان اندازه از تكليف عبادت كم شود. 

11) خسيه
 گفتند دنيا ميان آدميزادگان بي كم و زياد و برابر بايد تقسيم شود كه ارث پدرشان آدم است. 
12) معيه – گفتند فعل از ماست و استطاعت بهر ماست. 
باب سوم
در بر حذر داشتن از فتنه ها و حيله هاي ابليس

بدان كه هنگام خلقت در تركيب انسان شهوت قرار داده شد تا با آن جلب منافع كند و قوة غضب نهاده شد تا دفع زيان نمايد؛ و عقلش بخشيدند تا در آنچه جلب يا دفع مي كند عدل را به كار گيرد؛ و شيطان را آفريدند كه انسان را در جلب نفع و دفع ضرر به افراط مي كشاند. پس بر خردمند واجب است تا از اين دشمن كه از روزگار آدم، عداوتش را با انسان آشكار كرده بر حذر باشد آنچنانكه در قرآن آمده است: 
﴿وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾
.
«و از گامهاى شيطان پيروى مكنيد. حقّا كه او دشمن آشكار شماست. جز اين نيست كه شيطان شما را ببدى و فحشاء أمر ميكند و شما را وادار مينمايد: چيزى را در باره خدا بگوئيد كه نميدانيد».‏ 
و نيز آمده است:
﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾
.
«شيطان، شما را (به هنگام انفاق،) وعده فقر و تهيدستى مى‏دهد و به فحشا (و زشتيها) امر مى‏كند». 
و نيز:

﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً﴾
. 
«و شيطان مى‏خواهد كه آنها را به گمراهى‏اى دور و دراز افكند».

و ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾
. 
«شيطان مى‏خواهد به وسيله شراب و قمار، در ميان شما عداوت و كينه ايجاد كند، و شما را از ياد خدا و از نماز بازدارد. آيا (با اين همه زيان و فساد، و با اين نهى اكيد،) خوددارى خواهيد كرد؟!».

و ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾
.
«البتّه شيطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانيد او فقط حزبش را به اين دعوت مى‏كند كه اهل آتش سوزان (جهنّم) باشند!». 
و ﴿وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ 
. 
«و شيطان فريبكار شما را نسبت به خداوند فريب ندهد».

و ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾
.

«اى فرزندان آدم، آيا به شما حكم نكرده بودم كه شيطان را نپرستيد. كه او برايتان دشمن آشكار است». 
و از اين قبيل آيات در قرآن بسيار است. 
و شايسته است بداني كه ابليس كارش تلبيس است: به شبه افتادن و ديگران را هم در اشتباه انداختن. نخستين بار آنجا كه صريحاً امر شد كه به آدم سجده نمايد، شروع كرد به ترجيح نهادن اصل خويش بر آدم و گفت: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾
 «مرا از آتش آفريده اي و آدم را از گل» و بر خداوندِ صاحب اختيار دانا اعتراض نمود كه ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾
 «از چه رو اين را بر من كرامت بخشيده اي». يعني اين امر از روي حكمت نبوده! آن گاه دعوي بزرگي و تكبر كرد كه: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾
 «من از او بهترم». و از سجود امتناع ورزيد و بدين گونه نفس خويش را كه مي خواست عزيز و بزرگ بدارد خوار و بي مقدار گردانيد و در معرض لعن و نفرين و عذاب قرار داد. 
پس هر كس را در نفس، وسوسه امري رخ نمايد بايد نهايت احتياط مرعي دارد و خطاب به شيطان كه انسان را به بدي فرا مي خواند، بگويد: تو كه با آراستن شهوات در نظر من خود را نيكخواه من مي نمايي چگونه نيكخواه من خواهي بود كه بر خود نتوانستي خير رسانيد پس اگر شيطان با تحريك هوي و هوس، نفس را به ياري بخواند بايد عقل را به خانه انديشه احضار كرد و با لشكر عزم سپاه نفس را منهزم ساخت. از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه فرمود: 
«يا أيها الناس! إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، إن كل مال نحلته عبدي فهو له حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن لا يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً، وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب». 
«اي مردم، خداي تعالي مرا امر كرد كه به شما بياموزانم آنچه را نمي دانيد از آنچه امروز به من آموخته است:‌ هر مالي كه به بنده ام بخشيده ام بر او حلال است، و من همة‌ بندگانم را پاكدين آفريدم اما شيطان بر ايشان تاخته از دين به درشان برد حال آنكه امر كرده بودم چيزي را كه براي آن دليلي فرو نفرستاده ام شريك من قرار ندهند. و خداي تعالي نظر بر مردم روي زمين كرد و از عرب و عجمشان خشنودي نداشت جز عده اي از باز ماندگانِ اهل كتاب». (صحيح مسلم). اين حديث را از طريق ديگر هم نقل كرده اند. 

و نيز از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه: «ابليس تخت خود را بر آب مي نهد، سپس لشكريان خود را به فتنه گري مي فرستد و هر كدام فتنه انگيز تر است منزلتش به ابليس نزديكتر است. يكيشان مي آيد و مي گويد: چنين و چنان كردم. ابليس مي گويد: كاري نكرده اي! ديگري مي آيد و مي گويد: ميان زن و شوهر جدايي انداختن. ابليس او را به خود نزديك مي سازد- يا در بر مي گيرد- و تحسين مي نمايد». (صحيح مسلم) 

و نيز جابر روايت مي كند كه: ابليس از اينكه نمازگزاران او را بپرستند مأيوس است اما به تحريك خصومت و كينه ميان مردمان اميد بسته است». (صحيح بخاری).
واز انس بن مالك روايت است كه «شيطان پوزه اش را بر قلب بني آدم گذارده است. هر وقت ياد خدا در آن باشد به آن كاري ندارد و اگر دلي خدا را فراموش كرده باشد شيطان مي بلعدش». 

از ابن مسعود روايت است كه «شيطان ميان اهل مجلس ذكر (خدا) براي فتنه گري رفت اما نتوانست ميان ايشان جدايي افكند. پس به مجلسي رسيد كه سخن از دنيويات بود ميان آنان به تحريك و تفتين پرداخت به طوري كه به كشتن يكديگر دست گشادند، تا آنكه اهل ذكر (خدا) برخاسته ميان آنان واسطه و حايل شدند تا پراكنده گرديدند». 
و از قتاده روايت است كه:‌ «ابليس را گماشته اي است از شياطين به نام «قبقب»، كه چهل سال وي را استراحت مي دهد وتقويت مي نمايد تا نوجواني وارد اسلام شود، پس ابليس به قبقب ميگويد: ‌به سراغ او برو، و به فتنه بيفكنش، كه تو را براي اين كار پرودانده ام». 

ثابت بناني روايت كرده كه: «‌يحيي بن زكريا عليهما السلام ابليس را ديد چيزهاي گوناگون بر خود آويخته، پرسيد اينها چيست؟ ابليس گفت: اينها شهوات است كه آدميزادگان را بدان وسيله صيد مي كنم. يحيي (عليه السلام) پرسيد: براي صيد من چه وسيله اي دارد؟ ابليس گفت: تو هر گاه سير شوي سنگين مي شوي و از نماز و ذكر باز مي ماني. يحيي (عليه السلام) پرسيد: ديگر چه؟ ابليس گفت: ‌به خدا عليه تو ديگر هيچ ندارم. يحيي (عليه السلام) گفت: ‌بين خود و خداي عهد مي كنم كه ديگر شكم خويش را از خوراك پر نسازم. ابليس گفت: ‌من هم عهد مي كنم كه ديگر هيچ خدا پرستي را نصيحت نكنم!»
و حارث بن قيس گفته است:‌ «شيطان هر گاه سراغ تو بيايد و بگويد: نمازت ريايي است، تو آن نماز را درازتر گردان». 

و نيز روايت است كه «در بني اسرائيل عابدي بود، شيطان دختري را دچار خناق ]و جنون[‌ كرد و در دل خويشاوندان و اولياي دختر چنين القاء نمود كه دواي درد دختر نزد آن عابد است، دختر را نزد عابد بردند از پذيرايي وي امتناع نمود آن قدر اصرار كردند تا قبول كرد دختر نزد او بماند. شيطان سپس به اغواي عابد مشغول شد و آن قدر تحريكش نمود تا دختر را آبستن كرد، آن گاه وسوسه اش نمود كه خانوداه دختر به سراغش مي آيند و تو رسوا مي شوي پس دختر را بكش! و اگر پرسيدند دختر چه شده است بگو مُرد. عابد آن دختر را كشت و دفن كرد، آن گاه شيطان نزد خانوادة آن دختر رفت و وسوسه شان كرد كه عابد دختر را آبستن كرده و كشته و دفن نموده. پس ايشان نزد عابد آمدند و سراغ دختر خود را گرفتند گفت مرده؛ جنازة دختر را (با راهنمايي شيطان) بيرون آورند و عابد را دستگير كردند. شيطان نزد عابد رفت و گفت: اين همه كارها را من كرده ام و تو را در اين مهلكه انداخته ام، حال دوبار بر من سجده كن تا نجات يابي. عابد دوبار بر شيطان سجده نمود (و نجات هم نيافت). و اين است مصداق آية قرآني: ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾
. «كار آنها همچون شيطان است كه به انسان گفت: كافر شو!» امّا هنگامى كه كافر شد گفت: من از تو بيزارم، من از خداوندى كه پروردگار عالميان است می ترسم!». اين داستان را به صورت مفصلتري هم آورده اند.
و نيز از وهب بن منبه نقل است كه به روزگار مسيح راهبي در صومعه اي به عبادت مشغول بود، شيطان از هر راه كه براي فريب او وارد شد موفق نگرديد، تا آنكه خود را به شكل مسيح درآودرد و پاي ديوار صومعه راهب آمد و او راصدا زد كه بيا با تو سخني دارم. راهب گفت:‌ به دنبال كار خود برو كه عمر گذران قابل برگشت نيست. شيطان گفت: ‌بيا كه من مسيحم. راهب گفت:‌ اگر هم مسيح باشي مرا با تو كاري نيست كه ما را به عبادت امر كرده اي و به قيامت وعده داده اي، اكنون به دنبال كار خود رو. شيطان لعين آن راهب را به حال خود گذاشت و رفت. 

نيز روايت است كه نوح (عليه السلام) چون سوار كشتي شد پيرمردي ناشناس آنجا ديد پرسيد: ‌براي چه اينجا آمده اي؟ گفت: ‌آمده ام تا دل اصحاب تو با من باشد و تنهايشان با تو! نوح (عليه السلام) گفت:‌ از كشتي بيرون برو اي دشمن خدا. شيطان گفت:‌ من پنج روش براي به هلاك انداختن مردمان دارم كه سه تاي آن را براي تو مي گويم و دو تايش را نمي گويم. از خدا به نوح (عليه السلام) وحي آمد كه آن سه تا به دردت نمي خورد، از او بخواه كه اين دو تا را بگويد؛ وشيطان گفت: براي به هلاك افكندن مردم دو شيوة من كه در خور ندارد عبارت است از حسد و حرص؛ خود من به سبب حسد ملعون و رانده شدم و آدم را به سبب حرص از بهشت بيرون آوردم.
آورده اند كه شيطان موسي (عليه السلام) را ديد و از او خواست كه نزد خدا شفاعت نمايد كه خدا توبة شيطان را بپذيرد. موسي (عليه السلام) نزد خدا شفاعت كرد و شفاعتش پذيرفته شد، پس به شيطان گفت:‌ برو قبر آدم را سجده كن تا توبه ات مقبول افتد. شيطان را غرور و تكبر فرو گرفت و به خشم گفت:‌ زنده اش را سجده نكردم مرده اش را سجده كنم! آن گاه شيطان به موسي (عليه السلام) گفت: تو حقّي به گردن من پيدا كردي، پس نصيحت مي كنم كه در سه جا مواظب (وسوسة) من باش تا هلاكت نكنم يكي آنجا كه خشمگين مي شوي، ديگر آنجا كه به ميدان جنگ مي روي (كه مبادا تو را به فرار برانگيزم)، سوّم آنجا كه با زن نامحرمي همنشين مي شوي. 
فضيل عياض از يكي از مشايخ نقل مي كند كه گفت:‌ «موسي (عليه السلام) در حال مناجات بود شيطان به سراغ وي رفت. فرشته از شيطان پرسيد: واي بر تو از موسي (عليه السلام) كه در حال مناجات است چه توقع و انتظار داري؟ گفت: ‌همان كه از پدرش آدم داشتم، وي را فريفتم و از بهشت به در آوردم». 
از عبدالرحمن بن زياد نقل است كه شيطان با جامة رنگين نزد موسي (عليه السلام) آمد و سلام داد. موسي (عليه السلام) پرسيد: ‌تو كيستي؟ گفت: ابليس! موسي (عليه السلام) پرسيد: ‌اين جامة‌رنگارنگ جيست؟ گفت:‌با اين دل آدميان را مي ربايم. موسي (عليه السلام) گفت:‌ كدام عمل انسان است كه باعث مي شود تو بر او چيره شوي؟ شيطان گفت:‌ وقتي دچار خودپسندي شود و گناهان خويش را فراموش كند و عبادات خود را زياد پندارد. 

سپس شيطان گفت:‌ تو را از سه چيز بر حذر مي دارم: با زن نامحرم خلوت مكن، از شكستن عهدي كه با خدا كرده اي بپرهيز، صدقه و زكاتي كه واجب شده فوراً بپرداز و از نگهداشتن آن خودداري كن. 

آورده اند كه شيطان به زن گفت:‌ تو نصف لشكر مني، و راز  دار مني و گماشته اي هستي كه دنبال كارهايم مي فرستم؛ و آن تير من هستي كه به خطا نمي رود. 

شيطان بر راهبي ظاهر شد، راهب پرسيد: كدام يك از اخلاق آدميان است كه تو را بر ايشان چيره تر مي كند و آدميان را در مقابل تو ناتوانتر مي سازد؟ گفت: ‌تندخويي؛ شخص وقتي تندخوي باشد ما او را زير و رو مي كنيم همچنانكه كودكان به گوي بازي مي كنند. 

وقتي پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) مبعوث شد، شيطان هر روز شيطانكهايش را به سراغ اصحاب آن حضرت مي فرستاد، و آنها دست خالي بر مي گشتند و مي گفتند:‌ تا به حال آدمهاي اين چنين (مقاوم در برابر وسوسه) نديده ايم. شيطان گفت: بگذاريد گشايشي دنيوي حاصل كنند آن گاه ما مي توانيم مرادمان را از ايشان برآوريم. 

از ابوموسي (اشعري) نقل است كه شيطان هر روز لشكريانش را راهي مي كند و مي گويد: ‌هر كدامتان مسلماني را گمراه كرديد تاج بر سرش مي نهم! يكيشان مي گويد: فلاني را آن قدر وسوسه مي كنم كه زنش را طلاق دهد. شيطان مي گويد: زود است كه ازدواج كند، ديگري مي گويد: فلاني را آن قدر وسوسه مي كنم كه عاق شود، شيطان مي گويد: زود است كه به پدر و مادر خوبي كند و دلخوششان سازد. سومي مي گويد: ‌فلاني را آن قدر وسوسه مي كنم كه شراب بخورد، شيطان مي گويد:‌تو تاج را بردي. پنجمي مي گويد: ‌فلاني را آن قدر وسوسه مي كنم كه آدم بكشد، شيطان دوبار مي گويد:‌ تو تاج را بردي. 

آورده اند كه كسي درختي را ديد عده اي مي پرستند، به خاطر خدا خشمگين شد و رفت كه درخت را بريد. شيطان به صورت انساني مجسم شد و از او پرسيد: چه مي خواهي كني؟ گفت: مي خواهم اين درخت را كه معبود واقع شده قطع كنم. شيطان گفت: ‌تو را كه درخت نمي پرستي از آن چه زيان؟ گفت:‌ بايد ببرمش و حتماً مي برم! شيطان گفت: بيا اين را نبر و هر روز صبح دو دينار كنار بالشت خواهي يافت. آن مرد گفت:‌ از كجا معلوم؟ شيطان گفت:‌ من ضامن! آن مرد پذيرفت و به خانه رفت، و روز اول دو دينار كنار بالش خود يافت اما روز دوم از دو دينار خبري نبود؛، خشمگين شد و رفت كه درخت را ببرد، شيطان آنجا بود، پرسيد: آمده اي چه كار كني؟ گفت:‌ مي خواهم اين درخت را ببرم كه در مقابل خدا معبود واقع شده! شيطان گفت:‌ دروغ مي گويي اين كار از تو ساخته نيست. مرد رفت كه درخت را ببرد شيطان او را بر زمين زد و گلويش را گرفت و سخت فشرد، آن گاه گفت: مرا مي شناسي، من شيطانم، روز اول كه لِلّه آمده بودي مرا بر تو راهي و دستي نبود (و مي توانستي اين درخت را ببري) اما با دو دينار فريفتمت، اما امروز غضبت براي خدا نيست براي دو دينار است، لذا من بر تو چيره شدم!

و نيز آورده اند كه شيطان پنج فرزند دارد كه هر كدام موكل قسمتي از كارهاي اوست: «‌بثر» مصيبت ديدگان را به گريبان دريدن و واي واي كشيدن به شيوة جاهليت وا مي دارد، «اعور» مأمور تحريك و تهييج به زناكاري است، «مسوط» دروغساز است كه دروغي را به كسي مي گويد و او را وا مي دارد كه نقل كند و بگويد:‌ از كسي شنيده ام كه اسمش را نمي دانم اما به قيافه مي شناسمش «داسم» شيطانكي است كه چون مردي از كوچه به خانه باز مي گردد عيب و ايرادي در كار خانواده بدو مي نماياند و مرد را خشمگين مي سازد (و جنگ و ستيز خانوادگي بر پا مي كند)، و بالآخره «زكنبور» شيطان زاده است كه پرچم خود را در بازار كوبيده!

گفته اند:‌ خدا بندگان را به هر كاري فرا خوانده شيطان از جنبة افراط يا تفريط همان وارد مي شود و برايش فرق نمي كند كه به وسيلة‌ كدام يك آدم را منحرف سازد: زياده روي يا قصور و تقصير. 

و آورده اند كه چون روح مؤمني به آسمان فرا برده شود، ملائكه از اينكه وي از شر شيطان به سلامت جسته است در عجب مانند.

يادآوري اينكه هر انساني را شيطاني هست

روايت است كه پيغمبر(صلى الله عليه وسلم) شبي از نزد عايشه بيرون رفت. عايشه گويد: از رشك برخاستم كه ببينم كجا مي رود و چه مي كند. حضرت باز آمد و مرا ديد. فرمود:‌ آيا غيرت مي ورزي ]به تعبير رايج ما: آيا حسودت مي شود؟[ گفتم: آري، چگونه مانند من بر مانند شما غيرت نکند! حضرت فرمود: آيا شيطانت به سراغت آمده؟ عايشه گويد: پرسيدم: يارسول الله، مگر من شيطان دارم؟ فرمود: بلي، پرسيدم: آيا با هر كس ديگر هم شيطاني هست؟ فرمود: بلي، پرسيدم: آيا با تو هم شيطاني هست يا رسول الله؟ فرمود: «بلي، لكن پروردگارم مرا ياري كرده و آن شيطان تسليم شده است». (يا طبق عبارت ديگر:‌ من از شرش به سلامت هستم). 

روايت ديگر از ابن مسعود داريم كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرمود: «هيچ كدام از شما نيست مگر اينكه قريني از جن و قريني از ملائكه بر او موكل است». پرسيدند:‌ يا رسول الله بر تو نيز؟ فرمود: ‌«بلي بر من نيز، اما خداي عزوجل مرا كمك كرده و آن قرين مرا جز حق (يا: نيكي) نمي فرمايد». هر دو روايت را تنها مسلم آورده است.
در بيان اينكه شيطان همچون خون در رگهاي آدمي مي گردد

از صفية بنت حُيَيّ همسر پيامبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) در حال اعتكاف بود من شبي به ديدنش رفتم و به سخن گفتن نشستيم. چون برخاستم، حضرت با من آمد كه مرا به منزلم (در خانة اُسامه بن زيد) برساند. در آن ميان دو مرد انصاري عبور مي كردند چون پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) را (بازني) ديدند قدم تند كردند. حضرت فرمود: بايستيد! ايستادند، فرمود: اين صفيه است دختر حُيَيّ (همسر من) گفتند: سبحان الله! ‌(مگر ما گمان ديگري داشتيم) فرمود: ‌همانا شيطان در رگهاي آدمي همچون خون مي گردد و من از آن ترسيدم كه در دل شما شري القاء كند يا چيزي نجوا نمايد (اين حديث را مسلم و بخاري هر دو آورده اند). 

خطابي گويد: طبق مدلول اين حديث مستحب است انسان كاري نكند كه اندك گمان بدي در ذهن كسي پيدا شود؛ خوب است با ابراز پاكي خويش را از زبان مردم در امان نگه دارد. 
شافعي گويد: ‌پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) از شفقتي كه بر آن دو تن داشت كه مبادا با سوء ظن در حق حضرت گنهكار شوند، آن سخن را گفت نه به خاطر خودش. 

پناه جستن به خدا از شر شيطان

مؤلف گويد: خداوند پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) را هنگام قرائت قرآن بر پناه جستن به خدا از شر شيطان امر فرموده: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾
. «پس هر گاه قرآن بخوانى، از شيطان رانده شده به خداوند پناه جوى».‏ و همچنين از شر «دمندگان در گريها» يعني جادوگران (سورة فلق). پيداست كه در ديگر موارد هم بايد از شر شيطان به خدا پناه جست. 
روايت از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) داريم كه شيطان نزد يكي از شما مي آيد و مي پرسد:‌ كي تو را آفريد؟ مي گويد: خدا، مي پرسد:‌ خدا را كي آفريده! آن شخص در اينجا بايد بگويد: «آمنتُ بالله ورسوله» تا آن وسوسه زايل شود. (اين حديث را مسلم و بخاري هر دو آورده اند).
ابن مسعود از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت مي كند كه فرمود: شيطان را در دل آدمي وسوسه اي است وفرشته را الهامي؛ اما وسوسه شيطان آن است كه وعده شرّ مي دهد و حق را تكذيب مي نمايد و الهام فرشته آن است كه وعدة خير مي دهد و حق را تصديق مي نمايد. هر كس چنين حالتي در دل خود يافت بداند كه از خداست، و بايد خدا را بستايد و هر كس حالت اول را در دل يافت بداند كه از شيطان است و بايد از شيطان به خدا پناه جويد زيرا ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ اين شيطان است كه بشما وعدة فقر مي دهد و امر به كار زشت مي نمايد
.
روايت است كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) براي حسن و حسين (رضی الله عنهما) اين دعا را مي خواند:‌ «أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ» و مي فرمود: پدرم ابراهيم براي اسماعيل و اسحاق چنين تعويذ مي خواند. (اين روايت را مسلم و بخاري هر دو آورده اند). 
ابن الانباري گويد: «هَامَّةٍ» (واحدِ هوامّ) يعني هر موجودي كه اهتمام به شرّ كند، و «لاَمَّةٍ» به معني « مُلمّه» (بد و گنهكار) است، و «لاَمَّةٍ» گفته تا همراه «هَامَّةٍ و تَّامَّةِ» سبكتر بر زبان جاري شود. 

از مطرف نقل است كه گفت: آدميزاده را ديدم در فاصلة خدا و شيطان افتاده، هر گاه خدا نگهش داشت نگه داشته، و الا شيطان آدميزاده را مي برد. 

يكي از گذشتگان به شاگردش گفت: هر گاه شيطان گناهان را در نظرت بيارايد چه مي كني؟ گفت:‌ با او جهاد مي كنم. پرسيد: اگر دوباره و سه باره آمد چه مي كني؟ گفت:‌ جهاد مي كنم. استاد گفت:‌ اين طول مي كشد، از شر سگ به صاحبش پناه ببر!

مؤلف گويد: مَثَل شيطان با آدم پرهيزگار چنان است كه كسي به سگش يك بار نهيب بزند و آن سگ با همان يك نهيب بگذارد و برود، و مَثَل شيطان با آدمي كه آلودگي دارد چنان است كه هر قدر بر سگي نهيب بزند آن سگ همچنان بر جا بماند. زيرا آدم متقي به ياد خداست و همان در راندن شيطان اثر دارد. 

باب چهارم

در معناي فريفتاري و فريفتگي

تلبيس و فريفتاري يعني نماياندن باطل به صورت حق، و غرور و فريفتگي و نوعي ناداني است كه باعث مي شود نادرست را درست بپنداريم و زشت را زيبا بينگاريم و آن به سبب شبهه اي خواهد بود. شيطان به قدر توان و امكان خود به انسان نزديك مي گردد و تسلط او به نسبتِ بيداري و آگاهي يا غفلت و ناداني انسان كم و زياد مي شود. 
بدان كه قلب چون دژي است كه ديواري دارد و آن ديوار چند در و چند شكاف دارد. عقل ساكن اين دژ است و ملائكه آنجا رفت و آمد دارند. در حومه اين دژ شيطان و هوسها ساكن اند و جنگ ميان دژنشينان و حومه نشينان بر پاست. شياطين پيوسته دور دژ مي گردند تا از غفلت نگهبان استفاده كرده از شكافي وارد شوند. پس بر نگهبان واجب است كه از همة درها وشكافها ديوار دژ مطلع باشد و لحظه اي در مأموريت و حراست خود سستي نكند كه دشمن سست و غافل نيست (چنانكه كسي از حسن بصري پرسيد: آيا ابليس مي خوابد؟ گفت: اگر مي خوابيد كه راحت بوديم!) باري نور اين دژ از ذكر و ايمان است و در آن آينه اي روشن هست كه تصوير هر چه از پيرامون بگذرد در آن هويداست. اول كاري كه شيطان در حومه مي كند اين است كه دود فراوان ايجاد كند و ديوارها را سياه و آينه را تيره نمايد. با فكر و ذكر مي توان آن دود را برطرف كرد و آن زنگ را زدود. دشمن را حملاتي است، گاه داخل دژ مي شود اما نگهبان بر او مي تازد و بيرونش مي كند. گاه هم دشمن موفق به ورود و خرابكاري درون دژ مي شود، و بسا به سبب غفلت نگهبان، مقيم دژ مي شود. گاه نسيم كه بايد دود را برطرف كند نمي وزد و ديوارها سياه وآينه تيره مي ماند وشيطان بي آنكه متوجه شوند داخل مي گردد. چه بسا نگهبان، به سبب غفلت، مجروح و اسير گردد و از سوي دشمن به كار گرفته شود و بر سر كاري كه بوده مي ماند و با موافقت و مساعدت هوي و هوس حيله ها مي انديشد و كارشناس دانا مي شود البته در طريق شر. (چنانكه آورده اند شيطان گفته است: بيشتر به ملاقات كساني مي رفتم تا شيطنت يادشان دهم حالا به سراغ همانها ميروم تا چيزي ازيشان بياموزم).
بسا شيطان به شخص هوشيار زيرك يورش مي برد و عروس هوي و هوس را همراه دارد. آن هوشيار زيرك سرگرم نظر به آن عروس مي شود و اسير مي گردد. محكمترين طنابي كه شيطان اسيرانش را بدان مي بندد جهل است، سپس هوي و هوس، آن گاه غفلت؛ كه اين قيد از همه سست تر است (يعني درد غفلت، چاره پذيرتر است از درد هوس و هوس و جهل). مادام كه زرهِ ايمان بر تن مؤمن است ضربت دشمن كشنده نخواهد بود. 

گفته اند كه شيطان در پيش روي انسان نودونه درِ خير مي گشايد تا يك بار درِ شر بر روي او بگشايد! و نيز از قول كسي كه با اجانين راه داشته، نقل مي كنند كه اجانين گفته اند: ‌تعرض و تسلط ما بر پيروان سنت از همه دشوارتر است اما با پيروان گرايشهاي گوناگون (فرقه هاي منحرف) در حقيقت بازي مي كنيم.

باب پنجم
در بيان تلبيس ابليس در عقايد و كيشها 
در فريفتن ابليس سوفسطاييان را 

اين گروه منسوبند به مردي كه سوفسطا ناميده مي شد. عقيدة سوفسطاييان بر اين است كه اشياء را حقيقتي نيست زيرا آنچه مشاهده مي كنيم مي شود كه مطابق واقع باشد و مي شود كه نباشد. و علما بر اين استدلال چنين ايراد كرده اند كه مي پرسند:‌ آيا اين حرف شما را حقيقتي هست يا نه؟ اگر بگويند: حقيقت ندارد، گوييم: ‌چگونه به عقيده اي دعوت مي كنيد كه حقيقت ندارد و باطل است؟ گويي خود اعتراف داريد كه قولتان قابل قبول نيست. و اگر گفتند كه حرف ما حقيقت دارد، پس عقيده خود را ترك كرده و به حقيقتي قايل شده اند. 
ابومحمد حسن بن موسي نوبختي در كتاب الآراء والديانات گويد: ‌بسيار از متكلمان ديدم كه در امر سوفسطاييان دچار غلط آشكاري شده اند، زيرا با آنان مجادله و مناظره مي كنند بدين منظور كه حرف آنان را رد كنند در حالي كه آنان به حقيقتِ ثابت و حتى به حس و مشاهده قايل نيستند، چگونه مي توان با كسي بحث كرد كه مي گويد: نمي دانم تو با من سخن مي گوي يا نه!؟ و مدعي است كه نمي داند خوش هست يا نيست!؟ چگونه مي توان كسي را طرف خطاب قرار داد كه كلام را به منزله سكوت و صحيح را به منزله سقيم مي داند؟ با كسي مي توان مناظره كرد كه به ضرورتي قايل باشد يا به مطلب درستي معترف شود كه آن را بتوان وسيله تصحيح آنچه انكار مي كند قرار داد، كسي كه به اين مقدار اقرار نياورد مجادله با او دور افكندني است. چرا كه غايت جهد مباحثه گر اين است كه از محسوس به معقول يا از غايب به شاهد استدلال كند و اينها حتى به محسوسات قايل نيستند، پس بر چه اساس مي توان با ايشان گفتگو كرد؟ 
 اما ابو الوفاء بن عقيل اين سخن را رد مي كند و مي گويد: اين كلامي است ناشي از تنگ حوصلگي. نبايد از معالجه سوفسطاييان مأيوس شد كه آنچه عارض اينان شده وسواس است كه ناشي از انحراف مزاج است. و مَثَل ما و ايشان مَثَل آن مردي است كه صاحب پسري احول شد كه ماه را دو تا مي ديد و شك نداشت كه ماه در آسمان دو تاست. پدر به او گفت: ‌ماه يكي است و عيب از چشم توست؛ آن چشم معيوب را ببند و نگاه كن. پسر، همين كار را كرد و تنها يك ماه در آسمان ديد اما گفت چون يك چشم را بسته ام يكي از دو ماه را مي بينم بدين گونه دچار شبهه اي ديگر شد. پدر گفت حال كه چنين است اين چشم سالم را ببند و آن يكي را بگشا. پسر چون چنين كرد باز دو ماه در آسمان ديد، و دانست كه پدرش راست مي گويد.

آورده اند كه پسر صالح بن عبدالقدوس مُرد. ابوالهذيل (علاف) و به همراهش نظام كه در آن موقع پسر جواني بود براي تسليت نزد صالح رفتند و او را متغير يافتند. ابوالهذيل به صالح گفت: ‌دليل براي ناراحتي تو نمي بينم، مگر نه اينكه تو آدميان را همچون كِشت مي داني (كه مي رويند و درويده مي شوند)؟ صالح گفت: ‌اندوهم از آن است كه او كتاب الشكوك مرا نخوانده مُرد. ابوالهذيل پرسيد: كتاب الشكوك چيست؟ صالح گفت: آن كتابي است كه هر كس بخواند در انديشه مي شود كه آنچه بوده است نبوده است؛ و آنچه را كه نبوده است مي پندارد كه بوده است! در اينجا بود كه نظام نوجوان به سخن درآمد و گفت:‌ اكنون تو در مرگ فرزندت شك كن و چنين بينگار كه او نمرده است و يا چنين بينگار كه آن كتاب را خوانده است!
 ابوالقاسم بلخي حكايت كرده كه مردي سوفسطايي نزد يكي از متكلمان رفت و آمد داشت، روزي براي مناظره نزد متكلم آمد. متكلم دستور داد كه بيخبر از او مركوبش را پنهان نمايند. چون سوفسطايي خواست برود مركوب خود را نيافت، بازگشت و به متكلم گفت: ‌سواره آمده بودم. گفت: ‌درست فكر كن! گفت: ‌يقين دارم كه سواره آمده بودم؛ متكلم گفت:‌ به ياد بيار، سوفسطايي جواب داد:‌ واي بر او اين جاي به ياد آوردن نيست، شك ندارم كه سواره آمده بودم. متكلم گفت:‌ پس چگونه مدعي هستي كه هيچ چيز حقيقت ندارد و حال آدم بيدار مثل آدم خفته است. سوفسطايي درماند كه چه بگويد و از سفسطه گري خود بازگشت. 
نوبختي گويد: مغلطه گران مدعي اند كه اشياء را في نفسه حقيقت واحدي نيست، بلكه نزد هر گروه بر حسب عقيده آن گروه تفاوت مي كند: كسي كه صفرا دارد عسل را در دهان خود تلخ مي يابد و آدم سالم عسل را شيرين مي يابد؛ عالم نزد عده اي قديم است و نزد عده اي حادث، برخي رنگ را جسم مي دانند و بعضي عرض... حال مي شود فرض كنيم كسي نباشد حقيقت اشياء را به نحوي اعتقاد كند، پس حقيقتِ اشياء موقوف بر وجود كسي يا كساني مي شود كه به نحوي حقايق اشياء را تصور و اعتقاد كنند
. مدعيان اين طرز فكر سوفسطايي اند و در جواب ايشان گفته مي شود: آيا اين اعتقاد شما صحيح است؟ خواهند گفت: نزد ما صحيح است و نزد مخالف باطل است. گوييم:‌ به همين دليل دعوي شما مردود است زيرا خود اقرار داريد كه مخالف شما خلاف آن را اعتقاد دارد! و نيز مي شود پرسيد: آيا مشاهده و حس را حقيقت مي دانيد؟ اگر بگويند: آري، از سوفسطاييگري برگشته اند و اگر بگويند حقيقت مشاهده بستگي به مشاهده كننده دارد، به بحث قبلي بر مي گرديم.
نوبختي گويد: عده اي از سوفسطاييان هستند كه قايل شدند بر اينكه عالم در ذوب و سيلان است و به يك چيز دوبار نمي توان انديشيد چون همه چيز پيوسته در حال تغيير است. به اينها گفته مي شود: چگونه همين مطلب دانسته شده؟ حال آنكه ثبات موضوع علم را (يعني اشياء را) منكر شده ايد! و انگهي بسا جواب دهندة‌ اشكال طبق عقيده شما تغيير كرده و غير از آن باشد كه نخست بود.

فريفتن ابليس دهريان را

ابليس عدة بسياري را به اين پندار افكند كه خدا و صانعي در كار نيست و اين اشياء بي پديدارنده هست شده اند. اينان چون صانع را به حس در نيافتند و براي شناختنش عقل را به كار نگرفتند منكر او شدند. اما آيا خردمندي در وجود صانع شك مي كند؟ اگر انسان به زمين گذر كند و در آن ساختماني نبيند و در بازگشت، آنجا ديواري بيابد مي فهمد كه كسي آن را بنا كرده است. پس آيا اين زمين گسترده وسقف برآورده و بنيانهاي شگفت آور و قوانين طبيعي حكيمانه بر وجود صانع دلالت نمي كند؟ و چه خوش گفت آن عرب كه از پشگل شتر به وجود شتر پي توان برد، آيا آسماني بدين لطافت و زمين به اين فشردگي دليل بر وجود خداي لطيف خبير نيست؟

حتى اگر انسان در نفس خود بينديشد دليل كافي مي يابد و قانع مي شود، زيرا در بدن انسان آن قدر حكمت هست كه در يك كتاب نگنجد: دندانهاي پيشين براي بريدن تيز است و دندانها آسيا براي ساييدن سخت؛ زبان لقمة جويده را در دهان مي چرخاند؛ جگر آن را مي پزاند؛ و به هر عضوي غذاي مورد نيازش مي رسد. اين انگشتان را بنگريد كه چگونه بند بند است تا باز و بسته شود و بتوان با آن كار كرد؛ و چون زياد به كار مي رود تو خالي نيست تا محكم باشد و از هم بگسلد؛ و كوتاه و بلند است اما وقتي جمعش كني برابر مي ايستد و مُشت مي شود و نيز چيزي در بدن نهفته شده كه قوام بدن بدان است و آن نفس انساني است كه چون نباشد عقلي كه به مصلحت رهبري مينمايد از بين مي رود. همه اينها به صداي بلند مي گويد: ‌﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ﴾
. «آيا در خدا شكّ است؟!». منكر از آنجا به خبط و خطا افتاده كه از راه حس خدا را مي طلبد؛ و بعضي از آن رو منكر خدا گرديدند كه نخست اجمالا وجودش را پذيرفته اند، اما چون تفصيل اثبات آن را درك نمي كنند ثبوت اصل وجود آن را به همان صورت اجمالي هم منكر مي شوند. اما همين كسان اگر فكر خود را به كار بَرَند مي بينند بسا چيزها هست كه فقط به صورت اجمالي قابل درك است مثل نفس و عقل؛ و كسي منكر وجود آنها نيست. غايت اين است كه اصل آفرينش به طور اجمال اثبات شود، اينكه خدا چيست و چگونه است قابل گفتگو نيست كه او از چوني و چناني برتر است. 
از ادلة قطعي وجود خدا اين است كه عالم حادث است زيرا از حادثها خالي نيست و اين هم مسببي مي خواهد و آن خالق سبحان است. و اگر ملحد اعتراض نمايد كه اين صانع مورد ادعاي شما پديد آرندة صور است و ماده بايد موجود و قديم باشد، در جواب گوييم: براي اثبات صانع احتياج به ماده نيست، خود ايجاد صورتهاي بي سابقه كه نو پديد مي آيد – همچنانكه درتصوير دولاب مشاهد مي كنيم – مصور لازم دارد و همان صانع است كه اشياء را «اختراع»
 كرده است. 
فريفتن ابليس طبايعيان را

ابليس چون ديد كه موافقان انكار صانع كم اند، چرا كه عقل بر وجود صانع گواهي مي دهد، عقيده ديگري را در نظر بعضيها آراست كه اين همه كار طبيعت است و هيچ چيز پديد نمي آيد الا از گرد آمدن طبايع چهارگانه (سردي و گرمي و تري و خشكي يا خاك و آتش و آب و باد) پس فاعلْ طبيعت است. در جواب اينها گوييم:‌ گرد آمدن طبايع دليل بر اين نيست كه عمل كنند، وانگهي جز هنگامي كه گِرد آيند و بياميزند عمل نمي كنند و مي دانيم كه چهار طبع سركش با هم مخالف اند و همين گرد آمدن دليل است بر مقهور و مجبور بودن آنها، يعني اراده اي و راي آنها، آنها را گرد آورده و در آميخته است. بعلاوه خود طبايعيان نيز قبول دارند كه طبيعت، عالم و قادر وزنده نيست، اما اين كُنش پيوسته و منظم جز از عالم حكمي پيدا نيايد. 

و اگر گويند كه چنانچه غافل حكيم بود در كارش خلل پديد نمي آمد و اين همه جانور زيانكار پيدا نمي شد و از اينجا دانسته مي شود كه طبيعت است كه مؤثر است (نه خداي حكيم)، گوييم: ‌اين دليل بر ضد شما بر مي گردد چرا كه به طور ضمني اقرار داريد كه وجود نظم و استوار در امور معلولِ طبيعت نتواند بود. اما آن خللها كه اشاره كرديد، مي شود كه براي امتحان يا عقوبت باشد و مي شود كه خود متضمن منافعي باشد كه ما نمي دانيم. وانگهي طبيعت چگونه مي تواند در عين حال كارها كند كه خلاف يكديگر است؟ مثلا آفتاب نيسان غوره و چوب خلال را رطوبت افزايد، در همان حال تري دانه گندم را بگيرد و آن را بپزاند و بخشكاند، اگر بر حسب طبيعت بود مي بايد همه را مرطوب سازد يا همه را خشك كند. پس فاعل مختاري هست كه طبق اراده عمل مي كند. و عجيب اين است كه آنكه كم كم مي خشكد داخل غلاف است (خوشة گندم) و آنكه بر آبش افزوده مي شود مستقيماً در معرض تابش آفتاب مي باشد (حبة انگور)، اين براي رشد و عمل آوردن و آن به مظور ذخيره كردن. از يك آب كه به بستان مي رود گل خشخاش، سفيد و گل شقايق، سرخ مي شود، انگور شيرين و انار ترش مي گردد. و اشاره به همين معناست آية: ﴿وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ﴾
.
«همه آنها از يك آب سيراب مى‏شوند! و با اين حال، بعضى از آنها را از جهت ميوه بر ديگرى برترى مى‏دهيم‏».
فريفتن ابليس ثنويان را

ثنويان گويند: جهان را دو صانع است، يكي نور كه آفريننده خير است ديگر ظلمت كه آفريننده شر است، و اين دو ازلي و ابدي و حساس و سميع و بصيرند، در نفس و صورت مختلف و در فعل و تدبير متضادند. جوهر نور، برين و زيبا و روشن و صافي و پاكيزه و خوشبوي و نيكو منظر است و نفس نور، نيكخواه و بزرگ منش و دانا و سودرسان است، و از آن خوبي و لذت و شادماني و دوستي برآيد و زيان وتباهي نزايد؛ و بر عكس آن جوهر ظلمت، بدكار و بخيل و نادان و گندناك وزيبانبار است و از آن شر و فساد برآيد. ونوبختي گويد: ‌بعضي از ثنويان گفته اند كه نور هميشه بر بالاي ظلمت است و بعضي گفته اند كه ايندو در كنار هم اند و اكثراً بر آن بودند كه نور همواره از سمت شمال بالا مي رود و ظلمت در جانب جنوب فرو مي نشيند و اين دو پيوسته از يكديگر كناره مي جويند و جايي مي گيرند. 
و نيز گويد: هر يك از اين دو شامل پنج جنس است:‌ چهار بدن ويك روح. اما چهار بدن نور عبارت است از آتش و باد و خاك و آب، و روح او شبح است كه رد اين چهار عنصر مي گردد؛ و جهار بدن ظلمت عبارت است از حريق و تاريكي و سموم و مِه، و روح آن دود است؛ ابدان نور را ملائكه ناميده اند و ابدان ظلمت را شيطان و عفريت. 

و از جملة ثنويان بعضي گويند كه ظلمت شياطين مي زايد و نور ملائكه مي زايد. نور بدي نمي تواند و از آن روا نيست و ظلمت نيكي نمي تواند و از آن روا نيست. 
نوبختي عقايد مختلف راجع به نور و ظلمت از ثنويان نقل مي كند و آيينهاي پوچي از قبيل آنكه: واجب است بيش از قوت يكروزه ذخيره نداشته باشد، و بعضي گويند: انسان يك هفتم عمرش را بايد روزه باشد و نيز ار دروغ و بُخل و جادوگري و بت پرستي و زنا و دزدي كناره جويد و جانداري را نيازارد. 

يحيي بن بشير نهاوندي گروهي از ثنيان را ياد كرده است به نام ديصانيه، كه مي گفتند: طينت عالم خشن بود و جسم باري را كه زماني نور بود منعكس مي نمود. باري (= آفريننده) از اين جهت آزرده شد و براي آنكه از خود دورش كند (و زايلش سازد) از آن گلي بسرشت و در آن بياميخت و اين عالم را كه نوراني – ظلماني است از آن بساخت. پس هر چه درعالم صلاح است از ناحيه نور است و هر چه فساد از ناحية ظلمت. اينان مردمان را پنهاني مي كشتند و خفه مي كردند
 با اين پندار كه نور شخصِ مقتول را از ظلمت رهانيده اند! 

آنچه ثنويان را به اين گونه عقايد كشانيده آن است كه درعالم شرّ واختلاف ديدند و گفتند: نمي شود كه از اصل واحد دو رشته چيزهاي مختلف پيدا شده باشد همچنانكه از آتش، سرد كردن و گرم كردن با هم نيايد. 
علما در رد عقيده ثنويان گفته اند كه: دو صانع يا هر دو قادرند يا هر دو عاجز يا يكي عاجز است و ديگري قادر، كه از سه حالت دو حال اخير خلاف فرض است زيرا آنكه عاجز است خدا نيست. پس مي ماند اين حالت كه هر دو قادر باشند. حالا چنين تصور كنيد كه يكيشان مي خواهد جسمي را تكان دهد و آن ديگري مي خواهد ساكن نگهش دارد. اگر همزور باشند كه كارهاي عالم راكد مي ماند و اگر يكيشان پيش ببرد آن ديگري كه عاجز شد خدا نيست! 
و آن دعوي ثنوييان را كه كارهاي خير از نور است و شر از ظلمت، علما چنين رد كرده اند كه هرگاه مظلومي از ظالم بگريزد و در ظلمت پنهان شود نجات اين مظلوم خيري است كه از شر صادر شده است! به هر حال صَرفِ نَفَس در گفتگو از اينان شايسته نيست كه عقايدشان همه خرافات است. 

فريفتن ابليس فلسفيان را

تسلط ابليس بر فيلسوفان از اين راه است كه ايشان با عقل و فكر خود تكروي مي كنند و بي اعتنا به آنچه انبيا آورده اند، طبق پندرهاي خويش سخنها مي گويند. بعضيشان مثل دهريه براي عالم صانعي قايل نيستند چنانكه نوبختي و غير او از بعضيشان حكايت كرده اند. 

يحيي بن بشير نهاوندي آورده است كه ارسطو و پيروانش پنداشته اند زمين ستاره اي است ميان اين فلك، و هر كوكب جهاني است و «جداگانه زمين و آسماني است» و داراي آب وگياه و درختاني؛ اينان صانع را منكرند. بيشتر فيلسوفان، علتي قديم براي عالم قايلند درعين حال عالم را قديم شمرده اند كه معلولِ خداست اما همزمان با او؛ مثل آفتاب و نورش كه علت و معلول همزمانند. تأخير عالم ازخدا و معلول از علت تأخير به رتبه است نه تأخر زماني. در پاسخ اينان مي شود گفت: ‌به چه سبب منكر مي شويد كه عالم حادث زماني است و طبق اراده قديم (خدا) در زماني وجود يافته؟ اگر اشكالتان اين است كه بين وجود باري قديم و وجود عالم حادث يك «زمانِ خالي» باقي مي ماند، اين اشكافي نيست زيرا زمان مخلوق است و پيش از «زمان»، زمان نبوده است. و نيز مي توان از اينان پرسيد كه آيا خداوند مي توانست ارتفاع فكر را يك ذراع بلند يا كوتاهتر بگيرد يا نه؟ اگر بگونيد:‌ نمي توانست، خدا را عاجز شمرده اند؛ و آن چيزي كه نشود يك ذراع كوتاهتر يا بلندتر باشد خود واجب است و مستغني (مستقل) از علت، و ممكن الوجود نيست. پس در واقع فلسفي، آنجا كه مي گويد براي عالم صانعي هست، از روي مجاز سخن مي گويد نه حقيقت؛ زيرا صانع آن است كه فعلِ بالاراده كند حال آنكه فيلسوفان عالم را ضروري 
مي دانند. 
و نيز از عقايد فيلسوفان است كه جهان پايان ندارد همچنانكه آغاز ندارد، زيرا معلول علتي قديم است ومعلول هميشه با علت است؛ و از قول جالينوس آورده اند كه مثلا اگر آفتاب از بين رفتني بود در اين مدت طولاني بايستي علايم پژمردگي و ضعف از خود نشان ميداد. در جواب مي شود گفت:‌ اولا- گاه چيزي ناگهاني تباه وخراب مي شود و لزومي ندارد كه همه چيز بتدريج پژمرده و پوسيده گردد. ثانياً- از كجا كه خورشيد الآن در حال پژمرده شدن و پلاسيدن نباشد؟ با توجه به اينكه در نظر فلسفيان خورشيد تقريباً يكصد و هفتاد برابر زمين است اگر هم في المثل به اندازه كوهي از آن كم شده باشد به حس نمي آيد. مگر نه اينكه ياقوت و طلا نيز ظاهراً فساد ناپذيرند اما در مدت طولاني فساد مي پذيرند و آن فساد طي ساليان محسوس نيست. حقيقت آن است كه هست كردن و نيست كردن به ارادة خداي قادر است، و قادر در ذات خود تغيير نمي پذيرد و صفتي در او پديد نمي آيد بلكه تغيير در فعل اوست طبق ارادة قديم. 

نوبختي در كتاب الآراء و الديانات آورده است كه سقراط، اصولِ اشياء را سه چيز مي دانست: علت فاعله، عنصر، صورت. خداي تعالي فعال است (در نسخه اي: علل است)، و عنصر موضوع اول براي كون و فساد است، وصورت يعني جوهر جسم. فيلسوف ديگر گفته است: خدا علت فاعله است و عنصر منفعل مي باشد. ديگري گفته است كه عقل، اشياء را به اين ترتيب درآورده؛ ديگري گفته: طبيعت اين كار را كرده است.
يحيي بن بشير بن عمير نهاوندي از قول بعضي فلاسفه نقل كرده است كه چون عالم را مجتمع و متفرق و متحرك وساكن يافتيم، دانستيم كه چيزي است پديد آمده، و ناگزير است كه پديد آرنده اي دارد، آن گاه مشاهده كرديم آدمي كه شناگري نمي داند در آب مي افتد و به اين صانع استغاثه مي كند. و او به دادش نمي رسد، يا در آتش مي افتند و او نجاتش نمي دهد. پس دريافتيم كه چنان صانعي موجود نيست. و خود اينان كه مي گويند صانع مدبري وجود ندارد، سه گروهند: ‌عده اي گفتند: خدا چون عالم را آفريد خوشش آمد و ترسيد كه در آن كم و زياد نمايد و خرابش كند، لذا خود را هلاك كرد وعالم از خدا خالي ماند اما احكام او ]‌قوانين خلقت[‌ همچنانكه بود در جانواران و آفريدگان روان است. گروه دوم گفتند: خداوند غُده و زگيل برآورد كه همة قوت و زورش جذب آن شد وعالم عبارت از همان غده و زگيل است و نور خدا كاسته شد اما بتدريج نور عالم را جذب خواهد كرد و همچنان خواهد شد كه بود، و اكنون به سبب ضعف خداست كه كار مخلوقات به اهمال مي گذرد و ظلم همه جا را فرا گرفته. گروه سوم گفتند كه چون آفريدگار جهان را استوار بساخت، اجزاي او در عالم پراكنده گرديد كه همان قوت خداست و از جوهر لاهوتي است. 
مؤلف گويد:‌ اينها را از كتاب نهاوندي نقل كردم كه نسخه اش در نظاميه است و تاريخ كتابش دويست و بيست سال پيش از تاريخ تحرير كتاب من است، و اگر نه آن است كه چنين مطالبي گفته شده و نقل شده، و يادآورد فريب ابليس است بر آدميان، صرف نظر كردن از ذكر آن اولي بود، تا نام خداي عزوجل به اين صورت نيايد اما نظر به فايده اي كه در نقل آن بود ذكر كرديم. 
بيشتر فلاسفه بر آن رفته اند كه خدا علم به چيزي ندارد وفقط علم به خودش دارد و مسلم است كه مخلوق هم علم به خودش دارد، و هم علم به خالق خود دارد، بدن گونه مرتبه اش از خالق افزونتر مي شود!

مؤلف گويد: اين سخن رسواتر از آن است كه قابل بحث باشد. ببين چگونه ابليس آن مدعيان عقل را فريفته است. بوعلي سينا با فيلسوفان در اين مسأله مخالفت نموده و گفته است: ‌خدا علم به خودش دارد و علم به كليات هم دارد، ليكن عالم به جزئيات نيست. معتزله هم اين مذهب را از فلسفه گرفته اند. ستايش خدا را كه ما را از كساني قرار داد كه جهل و نقص را از خدا نفي مي كنيم و به اين آيات ايمان داريم: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾
. «آيا آن كسى كه موجودات را آفريده از حال آنها آگاه نيست؟!». ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا﴾
،  «او آنچه را در خشكى و درياست مى‏داند. هيچ برگى (از درختى) نمى‏افتد، مگر اينكه از آن آگاه است».  كه اين آيات بر علم خدا به جزئيات تأكيد دارد. 

و نيز فلاسفه منكر رستاخيز جسماني و بازگشت ارواح به ابدان و منكر بهشت و دوزخ مادي اند و مي گويند: اينها مَثَلهايي است كه براي مردم زده شده تا ثواب و عقاب روحاني را بفهمد. به نظر فلاسفه نفس بعد از جسم جاوداني است: نفوس كامله غرق در لذتي وصف ناپذير و نفوس آلوده گرفتار دردي وصف ناپذير مي شوند. و اين درد به نسبت آلودگي متفاوت است و در مواردي ممكن است محو و زايل گردد. در جواب اينان گفته مي شود كه ما منكر بقاي نفس بعد از مرگ نيستيم لذا «عود» نفس به بدن «اعاده» ناميده شده است. ]يعني نفس به طور جداگانه و مستقل باقي است كه «باز گردانده» مي شود[ و همچنين منكر نعمت يا نقمت براي نفس نيستيم، اما علاوه بر آن، حشر اجسام چه مانعي دارد و چرا منكر لذات و آلام جسماني در بهشت و دوزخ باشيم؟ ما همچنانكه شرع گفته به سعادت و شقاوت جسماني و روحاني توأم بعد از مرگ معتقديم، و اينكه شما حقايق را تمثيلات و «دستان زدن» تلقي مي كنيد بي دليل است. و اگر بگويند كه اجسام از هم مي ريزد و خرده خرده نابود مي شود. مي گوييم: در مقابل قدرت خدا محال نيست كه شخص را همين طور كه هست دوباره بسازد؛ مضاف بر اينكه اگر از خاك ديگري هم او را بسازد، باز همان انسان است و از حقيقت خود خارج نشده، همچنانكه در طول عمر از كوچكي بزرگ مي شود و فربه و لاغر مي گردد (و همان آدم است كه بود). و اگر بگويند بدن وقتي موجود مي شود كه بتدريج رشد كند و گوشت و رگ و پي عمل بيايد؛ گوييم: قدرت خدا متوقف بر مفهوم معهود و محسوس كه شما مشاهده كرده ايد نيست؛ وانگهي پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) ما خبر داد كه بدنها پيش از رستاخيز در قبر مي رويند. و نيز از ابوهريره (رضی الله عنه) روايت است: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرمود: «بين دو نفخه (صور) چهل مرحله فاصله است (ابوهريره نگفت كه چهل روز، چهل ماه يا چهل سال)، آن گاه باران فرو مي ريزد و مثل سبزه مردمان مي رويند؛ و نيز گفت:‌ همه بدن انسان در خاك مي پوسد الا يك استخوان كه در نوك دنبالچه است و روز قيامت از آن استخوان آدم را باز مي آفرينند». 

ابليس عده از زيركان و هوشمندان همدين
 ما را به شبهه افكنده واز اين راه فريفته كه گويا صواب در پيروي فيلسوفان است زيرا در كردار و گفتار نهايت زيرك بوده اند؛ آن چنانكه از امثال سقراط و بقراط و افلاطون و ارسطو و جالينوس مأثور است. اينان اند كه علوم هندسي و منطقي و طبيعيان را بنياد نهادند و بسياري از رازهاي نهان را دريافتند، الاّ آنكه چون به الهيات رسيدند سخنان درهم و برهم گفتند، و بر خلاف آنكه در هندسه و علوم حسّي همرأي اند در الهيات متفق القول نيستند وبرخي پريشانگوييهايشان را در اين مقولات ذكر كرديم. علت اين است كه نوع بشر اين گونه مسائل را جز به اجمال در نيابد و تفصيلش راجع به شرع است. 

اين متأخران از امت ما كه شنيدند حكماي قديم منكر صانع بوده شرايع را رد كرده اند و آن را از مقولة قانون سازي يا حيلت بازي شمرده اند، آنچه از حكما نقل مي شد تصديق نموده شعار دين را كنار نهادند و نماز را ترك گفته مرتكب حرام شدند و حدود شرع را خوار داشتند و ريسمان اسلام را از گردن برداشتند. يهوديان و مسيحيان نزد خدا از اينان عذرشان مقبولتر است زيرا به هر حال تابع شرايعي هستند كه در موقع خود با معجزه مدلل بوده همچنين پيروان بدعت در مذاهب نزد خدا عذرشان از فلسفيان مقبولتر است كه دعوي نظر در ادله را دارند (و به هر حال دلايل شرعي را قبول دارند). اما فلسفيان براي كفر خود مستندي ندارند جز آنكه پيشينيانشان حكيم بوده اند، اما مگر نه اينكه پيغمبران هم حكيم بوده اند و چيزي بيش از حكيم (يعني صاحب وحي بوده اند)؟

و اينكه گفته اند: حيكمان قديم منكر صانع بوده اند حرفي است دروغ و نشدني، چرا كه غالب حكيمان قديم خدا را قبول داشتند و پيغمبران را هم انكار نمي كردند، البته امعان نظر در شرايع نكرده از آن به اهمال گذشته اند. و عدة بسيار كمي از آنان كه فهمشان فاسد شده بود. به دهريان گرويدند و منكر صانع شدند. اما از فلسفيان اين امت گروهي را ديده ايم كه از فلسفيدن جز حيرت حاصل نكرده اند. نه به مقتضاي حكمت عمل مي كنند و نه طبق اسلام. كساني از ايشان هستند كه نماز مي گزارند و روزه مي گيرند اما به خدا و پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) اعتراض مي نمايند و در انكار معاد جسماني سخن مي گويند و هر كدامشان كه دچار فقر شود – و لو آن فقر در زمانه عموميت داشته باشد- به تقدير پرخاش مي كند و به خالق زبان درازي مي نمايد. چنانكه از يكيشان شنيدم گفت: ‌من جز با آن كه بر فراز آسمانهاست خلاف و نزاع ندارم؛ و اشعار بسيار در اين معنا سروده بود از آن جمله شعري با اين پرسش شك انگيز كه:‌ «آيا اين هستي صنعتي است بدون صانع و تيري بدون تير انداز و بي هدف؟»
و در شعر ديگري مي گويد: «هستي ما بدون سابقة اختيار و اطلاع ما بوده و گويي در تاريكي و كوري مانده ايم كه از آن با تيزهوشي يا تندخويي رهايي نداريم؛ ظلمتي كه از نور خورشيد و ماه و چراغ خالي است؛ سرگردان و گيج در حالي كه جهل متراكم و عبوسي ما را دربرگرفته ناچار از كار و عملي هستيم كه عمل محسوب نمي شود، و گفتاري كه تمامي هوس است و جنون».
نظر به اينكه دورة رهبانيت نيز مانند فلسفه گري نزديك به زمان شريعت ما بوده بعضي از همكيشان ما به فلسفه دست يازيدند و بعضي به رهبانيت چنگ زدند به طوري كه ملاحظه مي شود كه بسيار از احمقان در اعتقاد به راه فلسفه رفته و در زهد ورزيدن به رهبانيت گراييده اند. از خداوند مي خواهيم ما را در دين ثابت بدارد و از شر دشمنان (شيطان) محفوظ فرمايد. 

فريب ابليس اصحاب هياكل را

اصحاب هياكل كساني اند كه مي گويند: هر يك از روحانيون علوي را هيكلي است از اجرام سماوي (ثوابت و سيارات) و با آن جرم آسماني همان نسبت و رابطه اي را دارد كه روح ما با جسم ما؛ يعني در آن تدبير و تصرف مي كند. و چون راهي به روحانيون علومي نيست براي تقرب به آنان بايد هيكل سماويشان را عبادت كنيم
 و براي آن قرباني بگذرانيم. بعضي اصحاب هياكل بر آن رفته اند كه هر هيكل سماوي را صورتي در زير است هم جوهر او؛ و براي اين صورتها (= بُتها) بتخانه ها ساخته اند. 
به نقل يحيي بن بشير نهاوندي عده اي معتقد بودند كه هفت كوكب يعني زحل و مشتري و مريخ و شمس و زهره و عطارد و قمر مدبران عالم اند و خود مأمور و مصدر امر عالم بالا؛ و بتهايي به صورت هفت كوكب ساخته براي هر يك حيواني مناسب آن قرباني مي نمودند. چنانكه صورت زحل، پيكر كور بزرگي است از سُرب و قرباني او گاوي است نيكو، بر در عبادتخانة زحل چاله اي مي كندند و روي آن شبكه اي آهني نصب كرده گاو را به سوي آن شبكه مي راندند. گاو پيش رفته دست وپايش در شبكه فرو مي رفت و تنش بر روي آن شبكه مي افتاد، آتش در زيرش مي افروختند و گاو سوخته مي شد و قرباني كنندگان چنين مي گفتند: «تو مقدسي اي خداي كور بد نهاد كه از تو خيري بر نمي آيد، ما براي تقرب به تو قربانيي گذرانديم كه مانند توست، پس از ما قبول كن و شر خودت و ارواح خبيثه ات را از ما كفايت كن». 

و براي مشتري يك بچه قرباني مي كردند، به اين ترتيب كه كنيزي را براي معبد هفت سياره مي خريدند وخادمان معبد با وي نزديكي مي كردند تا آبستن مي شد و مي ماند تا بار مي نهاد و روز هشتم كنيز را كه بچه در بغلش بود مي آوردند و بچه را در حالي كه روي دست مادرش مي گريست با جوالدوز وسوزن مي كشتند وخطاب به مشتري مي گفتند: ‌«اي پروردگار نيكي كه بدي نمي داني ما قربايي براي تو آورديم كه شرّ نمي شناسد و با تو همطبيعت است، قرباني ما را بپذير و بهترين ارواح نيكت را نصيب ما كن». 
و براي مريخ يك مرد زرد چهرة كك مكي را قرباني مي كردند، به اين ترتيب كه وي را آورده بر كف حوضي بر پا مي داشتند و با طناب به ميخهايي كه بر كف حوض كوبيده شده بود استوار مي بستند و حوض را تا زير حلق مرد از روغن پر مي ساختند و با روغن داروهايي مي آميختند كه پوست و گوشت را مي پوسانيد و از بين مي بُرد اما اعصاب را تقويت مي نمود و آن مرد يك سال در آن حال مي ماند و در اين يك سال غذاهايي كه پوست وگوشت را از بين ببرد بدو مي خوراندند پس از يك سال از سر او گرفته بالا مي كشيدند (كه مانند يك كلاف از اعصاب شده بود) و همة اعصابش را زير كلّه جمع كرده، آن را نزد بتشان كه بر صورتِ مريخ بود مي آوردند و مي گفتند: ‌«‌اي خداي شرير پر فتنه، ما كسي كه شبيه توست برايت قرباني كرديم آن را بپذير و شر خودت و ارواح خبيثه ات را از ما كفايت كن». و مي پنداشتند كه اين سر هفت روز زنده مي ماند و آنچه را در سال آينده از نيك و بد رخ خواهد داد برايشان پيشگويي مي كند.

و آن زن را كه گفتيم بچه اش را براي مشتري قرباني كردند، خودش را گرد پيكرة آفتاب گردانيده با تسبيح و تهليل مي گفتند: «اي الهة نوراني، ما كسي را كه شبيه توست براي تو قرباني مي كنيم، پس قرباني ما را بپذير واز خيرت به ما روزي كن و از شرت در پناه بدار». 

و براي زهره يك كامله زنِ دو موي شوخ قرباني مي كردند، به اين ترتيب كه آن زن را نزد معبد زهره آورده گرداگردش هيزم مي چيدند و آتش مي زدند تا مي سوخت و خاكسترش را به روي بت زهره مي پاشيدند و مي گفتند: «اي الهة رو سپيد و شوخ! ما قرباني برايت آورديم كه مثل خودت است، پس آن را بپذير». 
و براي قرباني عطارد جواني گندمگون و اهل حساب و كتاب و ادب پيدا كرده با حيله و خوراندن داروهايي كه عقل را ببرد و زبان را ببندد، وي را نزد پيكره عطارد مي آورند و مي گفتند: «اي پروردگار با ظرافت، شخص با ظرافتي را با الهام از تو براي قرباني آورديم از ما بپذير». آن گاه آن جوان را چهار پاره كرده بر چهار كندة چوب در چهار طرف بت قرارمي دادند و آتش مي زدند تا آن چهار پاره جسد مي سوخت و خاكسترش به روي بت نثار مي كردند. 

و براي قمر يك شخص سيه چهرة بزرگ صورت را قرباني مي كردند و خطاب به ماه مي گفتند: «اي پيك خدايان و اي سبكبارترين ستارگان». 

فريب ابليس بت پرستان را

هر شبهه اي كه ابليس مردمان را بدان مي آزمايد و گرفتار مي سازد، سببش عبارت است گرايش به حسّ و دوري جُستن از مقتضاي عقل. و چون حس با همانند جويي مأنوس است، ابليس ملعون خلق بسياري را به بت پرستي خوانده و بكلي عقلشان را از كار انداخته است. چنانكه بعضي بت پرستان همان بتها را عيناً خدا مي دانند و بعضي كه اندك فهمي دارند و نمي توانند چنان چيزي را بپذيرند شيطان رد نظرشان چنين مي آرايد كه پرستش بتان وسيلة نزديكي به پروردگار است: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾
. «اينها را نمى‏پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند».
آغاز فريب شيطان بت پرستان را 

از كلبي نقل است كه چون آدم عليه السلام درگذشت فرزندان شيث بن آدم جسدش را در مغاره اي از كوهستان هند، آنجا كه آدم از بهشت فرود آمد، نهادند و آن كوه را كه بارورترين نقطه روي زمين است «بوذ» گويند]‌![‌ و فرزندان شيث براي بزرگداشت آدم به آن مغاره آمده براي او طلب رحمت مي كردند تا آنكه يكي از فرزندان قابيل گفت:‌ بني شيث بتي دارند كه دورش مي گردند ما چرا نداريم؟ پس بتي براي فرزندان قابيل تراشيد و آن نخستين كس بود كه چنين كاري كرد. 
و و نيز از كلبي نقل است كه «ودّ، سواع، يغوث، يعوق و نسر» آدمهاي خوبي است كه همگي در يك ماه درگذشتند و باعث اندوه شديد نزديكانشان شدند. يكي از اولاد قابيل به ايشان گفت: اگر مي خواهيد پنج پيكرة نظير آنها برايتان بسازم؛ اما نمي توانم در آنها روح بدمم. گفتند: اين كار را بكن. پس پنج بت به شكل آن مرده ها بساخت و هر كدام از آن طايفه مي آمدند و آن بتها را كه به يادگار نزديكان وخويشاوندانشان ساخته بود بزرگداشت و طواف مي كردند. بدين گونه يك نسل گذشت و در نسلِ دوم آن بزرگداشت بيشتر شد تا در نسل سوم گفتند: همانا اينان كه مورد احترام و تعظيم پيشينان بودند از آن جهت است كه مي توانند نزد خدا شفاعت كنند، پس شروع به پرستشِ آن مجسمه ها كردند تا آنكه ادريس عليه السلام آنان را از كفر منع فرموده و به خدا پرستي فرا خواند، تكذيبش كردند، و خداوند ادريس را به جايگاه بلند بُرد
. و بت پرستي همچنان شدت مي يافت تا دوران نوح (عليه السلام) رسيد و او در سن چهار صد و هشتاد سالگي به نبوت مبعوث شد و مدت صد و بيست سال آن قوم را به خدا پرستي خواند. سركشي نمودند. تا خداوند امر كرد كه نوح (عليه السلام) كشتي بسازد و در ششصد سالگي آن كشتي را تمام كرد و سوار شد و طوفان رخ داد، عده اي غرق شدند و پس ا‌ز آن نوح (عليه السلام) سيصد و پنجاه سال ميان قوم خويش بزيست (و ميان آدم و نوح دو هزار و دويست ساله فاصله بود). آن بتها را آب جا به جا كرد تا در سر زمين جدّه افتادند و چون آب فرو نشست آن بتها در ساحل بماندند و باد رويشان را پوشانيد. 
كلبي داستان را چنين ادامه مي دهد كه عمرو بن لحي كاهن مكنّي به ابو ثمامه يك بار جني داشت بدو گفت:‌ «به سعادت و سلام زود برو و چند بت در جده هست به تهامه بيار و عرب را به عبادت آنها بخوان». عمرو به جده رفت و آن بتها را از كف رودخانه پيدا كرد و در مراسم حج حضور يافته عرب را به عبادت آن بتها فرا خواند. عوف بن عذرة بن زيد اللات دعوت عمرو را اجابت كرد و او برايش «ود» را تحويل داد و او آن را با خود برد و در وادي قرى در منطقه دومة الجندل قرار داد و پسر خود را «عبد ود» نامگذاري كرد و او اولين شخصي بود به اين اسم ناميده مي شد و سپس عمرو پسرش (عوف) را نگهبان آن تعيين كرد و اولادهايش نسل به نسل به آن گرويده بودند تا آنكه اسلام آمد و نابودش كرد.
 مالك بن حارثة می گويد: من «وَدّ» را ديدم، پدرم مرا با ظرف شير نزد آن مي فرستاد و مي گفت: برو خدايت را شير بنوشان! و خالد بن وليد را ديدم كه آن را شكست وخرد كرد. پيامبر (صلى الله عليه وسلم) بعد از جنگ تبوك خالد را مأمور كرد كه برود «وَد» را بشكند، اولاد عامر و عبدود مانع بودند. خالد با آنها جنگيد و بتها را از بين برد و يكي از اولاد «عبد ود» كه قطن بن سريح نام داشت آن روز كشته شد و مادرش نيز خود را روي جسد او انداخت و مرد. 

كلبي گويد: از مالك بن حارثه پرسيدم «وَدّ» چه جور بود؟ گفت: ‌پيكرة مردي بود خيلي درشت اندام، نقش و انگار كرده، با دو حُلّه كه يكي را ازار كرده بود و يكي را ردا؛ شمشيري به كمر بسته و كماني به دوش افكنده، پيش رويش پرچم و جعبة تيري. 
و نيز طايفة مضر بن نزار دعوت عمرو بن لحي را اجابت كردند و او بت «سواع» رابه حارث بن تميم از آن طايفه داد و آن بت در زميني بود به نام «رهاط»؛ از مضريان كساني كه نزديك بودند عبادتش مي كردند. 

ونيز طايفة مذحج دعوت عمرو را پذيرفتند و او «يغوث» را تحويل انعم بن عمرو مرادي داد كه به يمن برده در بلندي قرارش دادند، مذحج و وابستگان آن يغوث را مي پرستيدند. 

از طايفة هَمْدان، مرثدبن جشم «يعوق» را تحويل گرفت و در يك آبادي به نام «جوان»
 جاي داد و قبيلة همدان و وابستگان آن يعوق را مي پرسيدند. بت «نسر» را مردي از «ذي رُعين» به نام معدي كرب گرفت و در نقطه اي از سرزمين سبا به نام بلخع قرار داد. حميريان آن را عبادت مي كردند تا ذونواس يهودي ايشان را يهودي كرد. مع ذلك باز هم بت پرستي ادامه داشت تا خداوند محمد (صلى الله عليه وسلم) را مبعوث كرد و مأمور نابود ساختن بتان فرمود. 

كلبي گويد: از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه فرمود: جهنم را نزد من بالا آورند، مردي قد كوتاه و سرخ چهره و كبود چشم را ديدم كه در آتش كشيده مي شد، پرسيدم اين كيست؟ گفتتند: عمروبن لحي است كه «بحيرة و وصيلة‌ و سائبة و حام» را او اول بار مقرر نمود و دين ]توحيدي[ ‌اسماعيل را تغيير داد و اعراب را به بت پرستي خواند. 

و نيز از كلبي نقل است كه چون اولاد اسماعيل در مكه زياد شدند به طوري كه مكه را پُر كردند و عماليق را آز آنجا راندند، مكه برايشان تنگ شد و جنگ و خصومت بين خودشان رخ داد و بعضي، بعضي ديگر را بيرون كردند. پس در جستجوي معاش به سرزمينها پراكنده شدند و هر كدام از آنها كه از مكه بيرون مي رفت تكه اي از سنگهاي حرم به همراه مي بُرد تا حرمت مكه را حفظ كرده باشد و هر جا ساكن مي شد آن سنگ را نصب مي كرد و به ياد كعبه دور آن طواف مي نمود، و نيز همه ساله مكه و كعبه را زيارت مي كردند. تا آنكه دين اصلي فراموش شد و بت پرست گرديدند، با اين حال بقايايي از آيين ابراهيم و اسماعيل از قبيل بزرگداشتِ خانة كعبه و طواف آن و حج، عمره و توقف در عرفه و مزدلفه و اهداي قرباني و لبيك بر كشيدن در حج و بلند گفتن نام خدا هنگام ذبح قرباني در آيين جاهليان باقي مانده بود، جاهليان چنين لبيك مي گفتند: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك».

اول كسي از عربها كه دين اسماعيل را تغيير داد و به نصب اوثان (= سنگهاي مقدس جاهليت) و تعيين «سائبه و وصيله» پرداخت عمر و بن لحي بن حارثه بود كه پدر قبيلة خزاعه است. مادر عمرو بن لحي زني بوده است به نام فهيره دختر عامر بن حارث، و اين حارث متولي امور كعبه بود عمرو بن لحي چون بالغ گرديد با حارث بر سر ولايت كعبه به كشمكش پرداخت و با قبيله جرهم ]‌از اولاد اسماعيل[‌ جنگيد و غلبه كرد و آنان را از كعبه و نواحي مكه بيرون راند و متولي امر پرده داري كعبه شد.
بعد از آن عمر و بن لحي بشدت بيمار شد. به او گفتند كه در «بلقاء» شام چشمة‌ آب گرمي هست اگر آنجا بروي بهبود مي يابي. به آنجا رفت و استحمام كرد و بيماريش رفع شد و اهالي آنجا را بت پرست يافت. پرسيد: ‌اينها چيست؟ گفتند: با اينها طلب باران و طلب پيروزي بر دشمن مي كنيم. گفت: چند تا از اينها به من بدهيد؛ و دادند. پس آن بتها را آورد و در اطراف كعبه نصب كرد و اعراب به پرستش بتان مشغول شدند. 

از قديمي ترين بتهاي عرب «مناة» است كه بر ساحل دريا در قديد ميان مكه و مدينه نصب شده بود و مورد احترام همة اعراب و اوس و خزرج و ساكنان مدينه و مكه و اطراف آن بود و براي آن ذبيحه وقرباني مي گذراندند. و آورده اند كه اوس و خزرج و پيروان آنها از مردم يثرب و غيره پس از انجام حج همراه ديگر حاجيان در مواقف توقف مي نمودند اما سرشان را نمي تراشيدند و چون حركت مي كردند نزد «مناة» آمده آنجا سر مي تراشيدند وتوقف مي نمودند و حج خود را جز بدين گونه كامل و تمام مي انگاشتند. بت «مناة» متعلق به هذيل و خزاعه بود و پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) در سال فتح مكه علي (رضي الله عنه) را فرستاد كه آن را منهدم كرد. 

بعد از «مناة» و تازه تر از آن بت «لات» بود در طائف، و آن صخرة بلندي (يا: چهار گوشي) بوده است و متوليان آن از ثقيف بودند و بنايي بالاي آن ساخته بودند. و قريش و ديگر عربها آن بت را بزرگ مي داشتند، چنانكه ميان اعراب جاهلي به اسامي «زيد اللات» و «تيم اللات» بر مي خوريم. و محل آن معبد در جاي منارة چپ فعلي مسجد طائف ]‌در زمان ابن الكلبي[‌ بوده است. پس از اسلام، پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) مغيرة بن شعبه (رضی الله عنه) را فرستاد بت را شكست و بتخانه را آتش زد. 

سپس پرستش «عُزّي» (كه تازه تر از لات بود) باب شد و نخستين كسي كه آن را پرستيد ظالم بن اسعد بود. بتخانة عزي در وادي «نخلة الشامية» قرار داشت و عربان از ميان آن صدا مي شنيدند. 

از ابن عباس (رضی الله عنهما) روايت است كه «عزّي» شيطان مادينه اي بوده كه نزد سه درخت در وادي «نخلة» ظاهر مي شد. پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) بعد از فتح مكه خالد بن وليد (رضی الله عنه) را به نخله فرستاد و فرمود: در آنجا سه درخت مي بيني، اولي را قطع كن. او رفت و درخت اول را قطع كرد و آمد پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرمود:‌ آيا چيزي ديد؟ گفت: نه. حضرت فرمود: برو و درخت دوم را قطع كن، رفت و قطع كرد و باز آمد فرمود: آيا چيزي ديدي؟ گفت:‌ نه. فرمود: پس برو سومي را قطع كن خالد به نخله رفت و خواست درخت سوم را قطع كند كه در آنجا ماده جنّي را ديد؛ با موي پريشان دست بر شانه گذاشته دندان بر هم مي سايد و پشت سر آن ماده جن، ديبه سلمي كه متولي آن بت بود ايستاده، خالد (رضی الله عنه) چنين خواند:‌
اي عزي تو را تقديس نمي كنم بلكه بر تو كفر مي ورزم، 

كه مي بينم الله تو را خوار كرده است. 

پس سر آن ماده جن را با شمشير شكافت، كه تبديل به خاكستر شد، سپس درخت سوم را قطع كرد و ديبه سَلمي را هم كشت و نزد پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) بازگشت. ماجرا را گزارش داد حضرت فرمود: «اين بود عزي، وعرب بعد از اين عزي نخواهد داشت و نخواهد پرستيد»
.
و نيز هشام (بن محمد كلبي) گويد: قريش در بيرون و درون كعبه بتي بزرگتر از «هبل» نداشت، و آن تنديس آدمي بود از عقيق سرخ با دست شكسته كه قريش آن را با طلا ترميم كرده بودند (و نخستين مردي كه آن را درون كعبه نصب نمود خزيمة ‌بن مدركة بن الياس بن مضر بود). و پيش روي آن هفت چوبة تير قرار داشت كه بر يكي نگاشته بودند: «صريح» و بر ديگري «ملصق»، و هرگاه در حلالزادگي نوزادي شك داشتند هديه اي به هبل تقديم كرده از آن چوبه هاي تير قرعه مي كشيدند، اگر «صريح» مي آمد بچه از پدرش بود و اگر «ملصق» مي آمد حرامزاده محسوب مي شد. با چوبه هاي ديگر براي مسافرت و امور ديگر، و نيز حل اختلاف، فال مي گرفتند و بدان عمل مي نمودند. و اين بت همان است كه ابوسفيان در جنگ احد به نفع آن شعار مي داد: أعل هبل! (يعني سر بلند باشي اي هبل!، دين هبل بلند مرتبه باد!) و پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) به ياران فرمود: چرا جوابش را نمي گوييد؟ عرض كردند: ‌چه بگوييم؟ فرمود: بگوييد: «الله أعلي وأجل!»
ديگر از بتهاي عرب «اساف» و «نائله» است كه مي گفتند اساف مردي بوده است از قبيلة جرهم و نائله هم زني از همان قبيله كه همديگر را دوست مي داشتند و براي حج از يمن به مكه آمدند و در آنجا فرصت و خلوتي يافته زنا كردند، در نتيجه مسخ شده تبديل به سنگ گرديدند. پس مردم آن دو پيكره را بيرون آورده يكي را چسبيده به كعبه و ديگري را در محل فعلي چاه زمزم قرار دادند تا عبرت ديگران شوند. و پس از مدتي كه بت پرستي باب شد آن دو پيكره نيز مورد پرستش واقع شدند، و قريش آن پيكره را كه چسبيده به كعبه بود نزد آن ديگري بردند و براي آن دو شتر و گوسفند قرباني مي كردند. 
ديگر بت «ذوالخلصة» است از آن قبيلة خثعم و بجيله، كه از سنگ چخماق سفيد بود منقوش به شكلي تاجگونه و در محل «تبالة» قرار داشته، به فاصله هفت شب از مكه؛ و آورده اند كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) به جرير (رضی الله عنه) فرمود: «آن را نابود سازد». و او پس از جنگ با دو قبيلة مذكور بت را سرنگون ساخت و بنيادش را آتش زد، و اكنون ]‌يعني در زمان ابن الكلبي[ آن بت سنگ آستانة مسجد تباله است. 

قبيلة دوس بت «ذوالكفين» را داشتند كه چون مسلمان شدند، پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) طفيل بن عمرو را فرستاد آن بت را بسوزاند. و قبيلة بني حارث بن يشكر بت «ذوالشري» را داشتند؛ و قبايل قضاعة و لخم و جذام و عاملة و غطفان دربلنديهاي مشرف بر شام، بت «اقيصر» را داشتند، و قبيلة مزينه را بتي بود به نام «فهم» كه در انتساب به آن مي گفتند: «عبد فهم» ؛ و قبيلة غزة را بتي بود «سعير» نام و قبيلة طي را بتي بود «فلس» نام.

اهالي هر وادي از مكه بتي درخانه داشتند كه مي پرستيد و هر كدام كه مي خواست به سفر برود آخرين كاري كه مي كرد مسح آن بت بود و اولين كاري كه در بازگشت از سفر مي كرد همچنان مسحِ آن بت بود. و بعضي كه بت نداشتند، اتاقي را به عنوان معبد بر مي گزيدند و اگر كسي نه بت داشت و نه معبد سنگي را كه مي پسنديد جايي نصب مي كرد و بر آن طواف مي نمود (اين سنگها را « انصاب» مي ناميدند).

و هر گاه عربي به مسافرت مي رفت و به منزلي مي رسيد آنجا چهار پاره سنگ بر مي داشت، بهترينش را بت و معبود مي كرد و سه تاي ديگر را پاية ديگ قرار ميداد و چون راه مي افتاد آنجا را جا مي گذاشت و در منزل بعدي همين عمل را تكرار مي نمود. 
پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) پس از فتح مكه داخل مسجد الحرام شد و هنوز بتها در پيرامون كعبه منصوب بودند. حضرت با گوشة كمان به صورت و چشم بتان مي زد و مي فرمود: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾
. «حق آمد، و باطل نابود شد يقيناً باطل نابود شدنى است!». سپس دستور داد آن بتها را به روي در افكندند و از مسجد الحرام بيرون آورده آتش زدند
. 
از ابورجاء عطاردي نقل است كه گفت... ما در جاهليت سنگ مي پرستيديم و هرگاه سنگ بهتري مي يافتيم اولي را انداخته اين را برداشتيم، واگر سنگ نمي يافتيم خاك را توده كرده روي آن شير مي دوشانيدم و برگرد آن طواف مي نموديم. هم از او روايت است كه ريگ جمع كرده روي آن شير مي دوشانيدميم و بر گرد آن طاف مي كرديم. و نيز مدتي سنگ سفيدي را پرستيده، پس آن را دور مي افكنديم. 
از ابو عثمان نهدي نقل است كه گفت: در جاهليت سنگ مي پرستيديم، يك وقت منادي ندا مي كرد كه: «اي اهل كاروان پروردگارتان نيست شده، پروردگار ديگري بجوييد». پس ما اهل كاروان در پست و بلنديها پراكنده مي شديم تا جستجو كنيم، در آن ميان منادي ندا مي كرد كه:‌ «پروردگارتان پيدا شد»، يا: «همتاي پروردگارتان پيدا شد»، باز مي گشتيم و بر سنگي كه يافته بودند شتر قرباني مي نموديم.
از عمر و بن عنبسة نقل است كه من از زمرة سنگ پرستان بودم. گاه يك طايفه در منزل فرود مي آمد و «خدا» همراه نداشت، پس همگي به جستجو بيرون شده چهار سنگ پيدا مي كردند، سه تا را براي پاية ديگ نصب مي كردند و بهترينش را معبود قرار مي دادند. همين طايفه اگر سنگ بهتري مي يافت، حتى پيش از كوچ كردن، «خداي» قبلي را دور مي انداخت و اين را بر مي داشت. 

از سفيان بن عيينة پرسيده شد كه عرب چگونه سنگ و بت پرستيد؟ گفت: از آنجا كه خانة كعبه از سنگ است، پس گفتند: ما هر جا سنگي نصب كنيم به منزلة كعبه خواهد بود. از ابومعشر نقل است كه گفت: ‌اكثر هنديان به خدا و ملائكه باور دارند، اما خدا را با زيباترين صورت تصور مي نمايند و ملائكه را دراراي اجسام نيكو؛ و مي گويند چون خدا و ملائكه در آسمان نهفته اند پس ما پيكرة خدا و ملائكه را بر زمين مي سازيم و بر اينها قرباني مي گذرانيم. و از قول بعضي هنديان نقل است كه ملائكه و ستارگان و افلاك ]مشابه تر ين و[ نزديكترين اجسام هستند به خدا، پس از اين رو مورد تعظيم و پرستش قرار گرفتند، سپس بت ساخته شد. 

بعضي از پيشينيان بتخانه ها ساخته بودند، مثلا بتخانه اي بالاي كوهي در اصفهان، كه چون گستاسب مجوسي شد آن بتخانه را «آتشگاه» كرد. از آن گونه دو بتخانة ديگر بوده است در هند. و چهارمي را در بلخ، منوچهر ساخته بود كه اهالي بلخ پس از اسلام آوردن خراب كردند. بتخانة پنجم از آن دسته در صنعاء بود كه ضحاك ساخته بوده است بر نام زهره كه عثمان (رضی الله عنه) آن را ويران ساخت. و ششمي را قابوس شاه بر نام خورشيد در فرغانه ساخته بود كه معتصم ويرانش ساخت. 

يحيي بن بشير بن عمير نهاوندي گويد: شريعت هنديان را مردي برهمي بنياد نهاد و براي ايشان بتها قرار داد، و بزرگترين بتكده را در مُلتان ساخت كه از شهرهاي سند است و در آن بتكده بت بزرگشان را قرار داد كه به صرت هيولاي اكبر
 است. شهر مُلتان به روزگار حجاج فتح شد و لشكرحجاج چون خواستند آن بت را سرنگون سازند هنديان گفتند: اگر از اين كار چشم پوشي كنيد ثلث مالي را كه براي اين بت گرد مي آيد به شما مي دهيم؛ و عبدالملك بن مروان اجازه داد آن بت بر جا بماند؛ و هنديان از دو هزار فرسنگ راه به زيارت (حج) آن بت مي آمدند و بر هر زاير واجب بود كه بين صد درهم تا ده هزار درهم (نه كمتر و نه بيشتر) همراه بياورد و در صندوق بتخانه بيندازد و طواف كند تا زيارتش مقبول شود. پس از آنكه هنديان زيارت كرده باز مي گشتند آن مال به سه قسمت مساوي تقسيم مي شد: قسمتي براي خادمان و موليان بتخانه و هزينه هاي ضروري آن، قسمتي براي آبادي شهر و قلعة مربوطه، و قسمتي به مسلمانان ]مراد، مأموران حجاج و عبدالملك است[‌ مي رسيد. 
مؤلف گويد: ببينيد شيطان چگونه بت پرستان را به بازي گرفته و عقلشان را ربوده كه آنچه به دست خود مي تراشيدند مي پرستيدند، و قرآن چه نيكو بر بتان عيب گرفته آنجا كه مي گويد: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ «آيا پايي دارند كه با آن راه بپويند، يا دستي كه با آن محكم بگيرند يا چشمي كه با آن ببينند يا گوشي كه با آن بشنوند؟»
. اشاره به آدميان است كه همة اينها را دارند و موجوداتي را كه فاقد اين مواهب و مزايا هستند مي پرستند، چگونه موجود كاملي موجود ناقصي را عبادت مي كند؟ و اگر نيك مي انديشيدند در مي يافتند كه آفرينندة ‌ايشان سازنده نه ساخته شده، گردآورنده است نه گردآوري شده، قائم به خود است نه به ديگري؛ و انسان بايد صانع خود را بپرستد نه مصنوع خود را. و اينكه بت شفيع انسان نزد خدا شود نيز تصوري است خيالي، و شبهه اي نيست كه بدان چنگ بزنند. 

تلبيس ابليس بر آتش پرستان و ماه و خورشيدپرستان
مؤلف گويد: ابليس جماعت ديگري را هم به شبهه انداخت و آتش پرستي را در نظرشان آراسته است و گفته اند:‌ آتش جوهري است كه عالم از آن بي نياز نيست؛ و با شبيه همين شبهه آفتاب پرستي را نيز در نظر عدة ديگري آراسته است. 
طبري گويد: وقتي قابيل هابيل را كشت و از پيش پدر به يمن گريخت در آنجا ابليس به سراغ قابيل آمد و گفت: ‌قرباني هابيل از آن رو قبول شد و آتش به آن در گرفت
 كه هابيل آتش را مي پرستيد و به آن خدمت مي نمود. پس تو نيز آتشي برافروز و براي عبادت خودت و بازماندگانت باقي بگذر؛ و قابيل آتشخانه اي بر پا كرد، و او نخستين آتش پرست است.
جاحظ گويد: اصل زردتشت از بلخ است و او صاحب آيين مجوس است. مدعي شد كه در كوه سبلان
 بر او وحي نازل مي شود و اهالي آن منطقة سردسير را به ديانت خود خواند و از سرماي بسيار شديد بيمشان داد وخود معترف است كه فقط بر مناطق جبال مبعوث شده است. پس بر پيروان خويش وضو گرفتن با بول (گاو) و همبستري با مادران و آتش پرستي و ديگر كارهاي زشت را تشريع نمود و نيز از قول زردشت آورده است كه خدا تنها بود و چون تنهاييش طول كشيد به انديشه فرو رفت و از انديشه اش ابليس زاده شد و چون پيش رويش حاضر گرديد خواست وي را بكشد اما وي مانع گرديد، چون خدا امتناع وي را ديد تا مدتي مهلتش داد.

مؤلف گويد: آتش پرستان آتشكده هاي بسيار بر پا كردند و نخستين كسي كه آتشكده ساخت فريدون بود كه يكي در طرسوس و يكي در بخارا ساخت، و سپس بهمن آتشكده اي در سيستان ساخت و پدر قباد آتشكده اي (ديگر) در بخارا بساخت، و پس از آن آتشكده هاي بسيار ساختند و زرتشت آتشي بر پا نمود كه قربانيشان را مي سوزانيد و گفت: اين آتش از‌ آسمان است؛ به اين شكل كه خانه اي ساخت و در وسط آن آينه اي قرار داد دور قرباني هيزم مي چيد و روي آن گوگرد مي پاشيد، وقتي خورشيد به وسط آسمان مي رسيد و با روزنة بالاي خانه مقابل مي شد پرتو آن بر آينه منعكس مي شد. هيزم را شعله ور مي كرد. وزرتشت دستور داد كه اين آتش را خاموش نكنيد.

مؤلف گويد: ابليس ملعون در نظر عده اي ماه پرستي و در نظر عده اي ديگر ستاره پرستي را آراسته است. 
ابن قتيبه آورده است: در جاهليت جمعي شعراي «عَبور» را مي پرستيدند و شيفتة آن بودند و «ابوكبشة» كه بعدها مشركان پيامبر (صلى الله عليه وسلم) را بدو منسوب داشتند، نخستين كسي است كه شعريَْ را پرستيد و گفت: ‌اين تنها ستاره اي است كه پهناي آسمان را قطع مي كند و هيچ ستارة ديگري چنين نيست؛ و برخلاف نظر قريش (كه بت پرست بودند) ستاره پرست شد. چون رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مبعوث شد و به عبادت خدا وترك بت پرستي دعوت فرمود، قريش گفتند: «هذا ابنُ ابي كبشة»، مرادشان اين بود كه حضرت هم مثل «ابو كبشة» به راه خلاف قريش مي رود. و شعري دو تاست يكي شعراي «عبور» ديگر شعراي «غميضاء» كه كه مقابل آن است و كهكشان در فاصلة آن دو تاست بر «ذراع مبسوط» در «جبهة اسد»
. 
ابليس معلون در نظر عده اي ديگر پرستش فرشتگان را بياراست و گفتند: اينها دختران خدا هستند! و عده اي ديگر را به پرستش گاو و اسب واداشت چنانكه سامري از گاوپرستان بود كه آن گوساله را ساخت، و آورده اند كه فرعون بز نري را مي پرستيد. 
متأسفانه در ميان آنها کسی پيدا نشد که عقل خود را به کار بياندازد و فکر کند که چه دارند می کنند!
فريفتن ابليس جاهليان را

پيشتر ديديم كه چگونه ابليس جاهليان عرب را به بت پرستي افكند؛ از فريبها و شبهات ناپسند ابليس بر ايشان آن بود كه تقليد بي دليل پدران را در نظرشان آراست، چنانكه در قرآن آمده است:
 ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ﴾
. 
يعني: «چون به ايشان گفته شد كه پيــروي كنيد از آنچه خدا نازل كرده، گفتند: ‌پيروي مي كنيم از آنچه پدرانمان را بر آن يافته ايم؛ اگر چه پدرانشان چيزي نمي فهميده و راه يافته نمي بوده اند (آيا باز هم بايد پيرويشان كنند)؟».
ابليس بعضي ديگر را به مذهب دهريه فريفت و خدا و معاد را منكر شدند. چنانكه قرآن از قول ايشان حكايت مي نمايد: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ﴾
. «به غير از زندگاني اين دنيا چيز ديگري نيست و اين دهر است كه ما را ميميراند». و بعضي ديگر را بدين گونه فريفت كه خالق را منكر نشدند اما نبوت و معاد را انكار كردند، بعضي ديگر را شيطان به اين پندار كشانيد كه فرشتگان دختران خدا هستند، بعضي ديگر را به كيش يهود گروانيد و بعضي را به مجوسيت فريفت چنانكه از بني تميم زرارة بن جديس و پسرش حاجب مجوسي بودند. 
از جمله كساني كه در دوران جاهليت به خدا و خلقت و معاد و ثواب و عقاب معتقد بودند عبدالمطلب بن هاشم و زيد بن عمرو بن نفيل و قس بن ساعدة و عامر بن ظرب هستند. عبدالمطلب وقتي ظالمي را مي ديد كه به سزايش نريسده مي گفت: به خدا غير از اين دنيا سراي ديگري هست كه در آن نيكوكار و بدكار پاداش مي يابند. و نيز از اين زمره است زهير بن ابي سلمي که می گفت:  باقي مي ماند و يا همين جا به شتاب انتقام مي گيرند. آورده اند كه زهير آخر مسلمان شد
. و از اين زمره است زيد الفوراس، و قلمس بن اميه كناني. او در آستانة كعبه خطبه مي خواند و اعراب پس از شنيدن وعظ و خطابة او از حج باز مي گشتند، روزي ضمن موعظه گفت:‌ «خدا از چندگانه پرستي شما عربان راضي نيست و پروردگار اين بتان شما همانا خداي واحد است كه دوست دارد بتنهايي پرستيده شود». عربان با اين سخن از گرد او پراكنده شدند و ديگر به خطبه اش گوش ندادند. 
بعضي از اعراب اعتقاد داشتند كه اسب هر مرده اي را بالاي قبرش ببندند و آنجا بماند تا تلف شود، آن مرده سوار بر آن اسب محشور خواهد شد اما ديگر مردگان پياده محشور مي شوند. از جمله كساني كه اين عقيده را داشت عمرو بن زيد كلبي است. 

به هر حال بيشتر اعراب بت پرست بودند و كم كسي (همچون قس بن ساعدة و زيد بن عمرو بن نفيل) بتان را رد كرده به توحيد گراييدند. 
و جاهليان همچنان به بدعت سازي ادامه مي دادند كه از آن جمله است « نسيء» يعني به تأخير انداختن ماه حرام و در واقع يعني حرام داشتن ماه حلال و حلال داشتن ماه حرام. توضيح اينكه اعراب از دين ابراهيم چهار ماه حرام را اتخاذ كرده بودند اما موضوعي كه نياز پيدا مي كردند ماه محرّم را حلال كرده تحريمش را به صَفر مي انداختند و از صفر به ماه ديگر... و به همين ترتيب، تا سال مي گذشت. 
و نيز مراسم تلبيه را به شرك مي آميختند و چنين مي گفتند: «لبيك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك». 
ديگر از بدعت سازيهاي عرب ارث دادن بود به ذكور فقط؛ و به اناث ارث نمي دادند. ديگر به ارث رسيدن زن شخص متوفي بود به نزديكترين خويشاوندش. 
ديگر آيين ايشان است دربارة «بحيرة و سائبة و وصيلة و حام» كه در قرآن مورد تعرض قرار گرفته
. 
· «بحيرة» يعني شتر يا گوسفندي كه پنج بار زاييده بود يا خود همان پنجمي، كه استفاده از شيرش را حرام مي دانستند. 
· «سائبة» شتر يا گوسفندي بود نذري خدايان كه در هر آبشخور و چراگاهي آزاد بود. 
· «وصيلة» گوسفند يا شتري بود كه هفت شكم زاييده بود اگر هفتميش نرينه بود ذبحش مي كردند و زن و مرد از آن مي خوردند و اگر مادينه بود زنده مي ماند و اگر دو قلو زاييده بود، يكي نر و يكي ماده، ذبح آن نر را حرام مي شمردند و مي گفتند: «وصلت أخاها». 
· «حام» يعني نره شتري كه ده بار از آن تخم كشي كرده بودند و مي گفتند: سواري و بار نهادن بر پشت آن حرام است (قد حمى ظهره) و در هر آبشخور و چراگاهي آزاد بود. 

غير از اينها نيز حلال و حرامهايي بر ساخته بودند كه در آيات 139 و 143 سورة انعام اشاره شده است. 
ديگر رسم زنده به گور كردن دختران، يا كشتن دختر و به سگ خورانيدن گوشت وي. 
و نيز از فريبهاي ابليس بر جاهليان اين بود كه مي گفتند: اگر خدا مي خواست ما مشرك نباشيم، شرك نمي ورزيديم، بدين گونه به «مشيت» خدا چسبيده «امر» او را رها مي كردند... و از اين قبيل عقايد و روشهاي سست و ياوه بسيار داشتند كه ذكر همة آنها موجب تضييع وقت است و لزومي به زحمت كشيدن براي رد آنها نيست. 

تلبيس ابليس بر منكران نبوت

ابليس، براهمه و هندوان و غير آنان را بدين گونه فريفت كه منكر نبوت شدند. هنديان در عقايد مختلف اند از آن جمله اند دهريان و ثنويان و براهمه؛ كه از اين گروه برخي نبوت آدم و ابراهيم را قبول دارند. ابومحمد نوبختي در كتاب الآراء و الديانات آورده است كه عده از براهمة هند خالق و پيامبران و بهشت و دوزخ را قبول دارند و مدعي هستند كه ملكي در صورت بشر از جانب خدا براي ايشان پيامبر رسانده بي آنكه كتابي آورده باشد و آن ملك چهار دست و دوازده سر (از جمله سر انسان و شير و اسب و فيل و خوك...) دارد و آن ملك مردمان را به بزرگداشت آتش امر نموده است و از قتل و ذبح حيوانات جز آنچه براي آتش ذبح مي شود نهي نموده است و همچنين ايشان را از دروغگويي و شرابخواري باز داشته است اما زناكاري را تجويز كرده و گاوپرستي را مقرر داشته است. و هر يك از براهمه كه مرتد گرديده باشد و سپس به آيين خود باز گردد موي سر وريش و ابرو و مژگان وي را مي تراشند و بايد برود گاو را سجده كند. 
ابليس در انكار نبوت شش شبهه بر براهمه القاء نمود: 

شبهة اول – اينكه مُستبعد بدانند كه بر بشري چيزي آشكار شود كه بر ديگران مخفي است (يعني وحي)، چنانكه در قرآن از قول مشركان در باب پيام آوران نقل شده است كه مي گفتند: ﴿مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾
. «او جز بشرى مانند شما نيست‏» و جوابش اين است كه عقل برتري كسي را بر افراد همجنس خود در بعضي خصوصيات جايز مي داند چه اشكال دارد كه با آن خصوصيات بتواند دريافت وحي كند؛ با توجه به اينكه همه كس شايستة وحي گرفتن نيست. مي دانيم كه خدا در بعضي دواها خاصيتي قرار داده كه در مقابل تباه شدن مقاومت مي كنند و به بدن نيز مقاومت مي بخشند. حال چه استبعادي دارد كه انساني را با حكمت بالغة خويش براي اصلاح اخلاق و افعال بشر معين سازد. منكر نبوت نمي تواند منكر اين شود كه بعضي انسانها با موعظه گري براي آرام كردن طبايع شرير پرداخته اند، چگونه منكر مي توان شد كه خدا بعضي انسانها را در اين جهت امداد فرموده باشد تا با رسالت الهي به اصلاح عالم و پاك سازي اخلاق آدميان و سر رشته داري زندگاني عالميان بپردازند؟ ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ﴾
. «آيا براى مردم [جاى‏] شگفتى است كه به مردى از آنان وحى كرده‏ايم  كه مردم را (از عواقب كفر و گناه) بترسان».
شبهة دوم- خدا چرا فرشته اي نفرستاد؛ بويژه كه ملائكه به خدا نزديكترند واز تصور اينكه براي رياست طلبي بدروغ دعوي نبوت مي نمايند دورتر. و اين سه جواب دارد: يكي آنكه هرگاه فرشته به پيام آوري مبعوث مي شد، هر معجزه اي مي نمود تأثير را در نفوس نداشت زيرا معلوم است كه ملائكه بسيار نيرومندند و هر كار كه از بشر خارق عادت تلقي گردد از ملك خارق عادت تلقي نمي شود. معجزه بايد بر دست بشر ناتوان جاري گردد تا بدانند از جانب خداست و دليل بر راستگويي شخص مدعي پيغمبري. دوم: آنكه هر جنسي همجنس خويش را جذب مي كند پس بايست پيام آور بشر باشد تا از او نترسند و بدو بگروند. سوم: اينكه اگر هم فرشته اي مي فرستاد باز هم بايد به صورت بشر مي فرستاد زيرا آدميان فرشته را در شكل اصليش نمي توانند ببينند
. 
شبهة سوم – آنچه پيامبران به عنوان علم غيب و معجزه و الهام گرفتن مدعي هستند همانند آن از كاهنان و ساحران نيز ظاهر مي شود و دليلي وجود ندارد كه بفهميم راست و دروغ كدام است. جواب اين است كه خداوند تا حجت را روشن نساخته عقول را به فرق گذاردن ميان حق و باطل مكلف نكرده است:‌ ساحر نمي تواند مرده زنده سازد يا از عصا اژدها پديد آرد (و پيغمبران اين كارها را كرده اند)، و نيز پيشگويي كاهن گاه راست در مي آيد و گاه دروغ حال آنكه پيغمبر به هيچ وجه خطا نمي كند. 
شبهة چهارم- انبياء آنچه آورده اند يا موافق عقل است يا مخالف آن؛ اگر مخالف عقل است كه قابل قبول نيست و اگر موافق عقل است كه خود عقل كفايت مي كند، جواب اين است كه ملاحظه مي كنيم مردم در امور دنيوي محتاج حكيمان و حاكمان هستند تا چه رسد به امور اخروي ]‌كه در اين مورد به طريق اوليَْ احتياج به راهنما دارند[‌. 

شبهة پنجم – در شرايع چيزهايي آمده كه عقل از آنها مي رمد مثلا روا داشتن آزار حيوانات. جواب اين است كه عقل ممكن است آزردن حيواني حيوان ديگر را بد انگارد و منكر شمارد اما اگر خالق امر به اين كار كرده باشد جاي اعتراض نيست، زيرا كه عقل به طور كلي حكمت الهي را – بر ما مجهول باشد- قبول دارد. وانگهي همچنانكه حيوان برتر از جماد است، انسان نيز برتر از حيوان است و هيچ چيز براي تقويت آدمي و ترميم قوا جاي گوشت را نمي گيرد و قانون آكل و مأكول در طبيعت عجيب نيست. حال چه اشكال دارد كه حيوان كم فايده اي فداي انسان كه موجود ارجمندي است بشود، همچنانكه گاه از بي غذايي در طبيعت مردار مي گردد. اما اينكه حيوانات موقع ذبح متحمل رنج ميشوند...، شرع با دستور دادن به قطع سريع «اوداج اربعه» هنگام ذبح درد كشيدن حيوان را به حداقل رسانيده، چنانكه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرموده است: «إذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليرح ذبيحته». «هر كدام از شما كه ذبح مي كند كاردش را تيز كند و حيوان را زودتر راحت كند». 
شبهة ششم – گفته اند كه چه بسا دين آوران به خاصيت بعضي سنگها و چوبها پي برده اند ]‌و از آنها براي اظهار معجزه استفاده مي كنند[‌. در جواب گوييم: اين سخن شرم آوري است زيرا هيچ گياه و سنگي نمانده مگر آنكه خاصيت آن معلوم شده و اگر كسي با سود جستن از خاصيت سنگ يا چوبي دعوي معجزه نمايد دانايان منكر وي شوند و گويند خاصيت در اين شيء بوده و مربوط به تو نيست. وانگهي معجزه ها متنوع بوده مانند صخره اي كه ناقة صالح از آن بيرون آمد، و عصاي موسي كه تبديل به اژدها گرديد، و سنگي كه از آن چشمه گشوده شد، و بالآخره اين قرآن كه ششصد سال است نازل شده ]‌در زمان مؤلف[‌ و گوشها آن را مي شنود و انديشه ها در آن تدبر مي كند، و قرآن تحدي نموده و مبارز طلبيده و كسي تا كنون نتوانسته شبيه و يا حتى نزديك به آن را بسازد، اين كجا و سحر و جادو كجا؟

ابوالوفاء علي بن عقيل گويد: ملحداني همچون ابن راوندي و ابوالعلاء از اينكه كلمة حق منتشر است و شرايع ميان مردم بر پا، و فرمانهاي ديني مورد پيروي است، و از طرف ديگر گفتار ايشان تأخير و شهرت قابل ملاحظه اي نيافته است، ناراحت بودند. لذا بعضي از آنان داخل اهل حديث شده روايات جعلي بر ساختند و بعضي ديگرحكايات معجزه آميز از خواص سنگها و چيزهاي خارق العاده و اخبار عجيب و غيب از شهرهاي دور و داستانهايي از غيبگويي منجمان و كاهنان و معزّمان بر سر زبانها انداختند... تا با اين گونه افسانه ها چنين وانمود كنند كه قصة پيامبران نيز چنين چيزهايي بوده است: عيسي (عليه السلام) مي گويد: ﴿وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾. «شما را خبر مي دهم از آنچه مي خوريد و در خانه هايتان ذخيره ساخته ايد»
. و كاهن از دانة گندمي كه در احليل كره خري نهفته اند خبر مي دهد، بدين گونه در دل شنونده وقعي از عيبگوييها و نيارستنيهاي پيامبران باقي نمي ماند. همچنين است احكام نجوم كه اختر گزاران با اعلام ساعت نحس و بد مانع از كاري مي شوند مثلا مي گويند: «سواري در اين ساعت يا اين روز نيك نيست»، آيا نه اين است كه بدين گونه رقابت در امر و نهي با پيام آوران مي كنند؟ و قصد ملحدان از اين همه اشارات و تلميحات روشن است، به زبان بي زباني مي خواهند بگويند: بياييد كه آنچه انبيــا آورده اند خرق عادت نبوده است. عده اي از ملاحده نيز خود را ميان صوفيان جا زده گفتند: فلان صوفي با ظرف خود از دجله آب برداشت و آن ظرف پر از طلا شد، بدين گونه معجزة پيغمبران را با كرامت نمايي صوفيان و پيشگويي منجمان يا با خواص اشياء از ديدگاه طبايعيان و يا از راه كهانت براي جن گيران و طالع بينان توجيه نمايند و بدين گونه معجزه وخارق عاده را از جنبة غير عادي بودن عاري سازند. چون وقتي يك رشته كارها تكرار گردد و زياد باشد ديگر غير عادي نيست بلكه عادي است. 
و چون عاقلي فسادِ اين گونه دعاوي را باز نمايد صوفي در وسط مي جهد كه آيا منكر كرامات اولياء الله هستي؟ و طبايعي در وسط مي جهد كه آيا منكر خواص اشياء هستي؟ مگر نه اينكه شتر مرغ نيز آتش مي خورد؟ و باطنيان و منجمان هم هر يك از سويي اين دعاوي را تقويت مي كنند، با اين حال پاك و منزه است خدايي كه دين را در كمال قوت نگه داشته بلكه ديگر گردنها را مقهور آن نموده است. 
و نيز از براهمه كساني هستند كه ابليس، خودسوزي را در نظرشان آراسته با اين پندار كه موجب نزديك به خدا مي شود. چاله اي مي كنند و پر آتش مي كنند. مردم به تماشا گرد مي آيند و شخصي را كه قرار است سوزانيده شود سراپا معطر ساخته، با دف و ساز مي آورند و مي گويند:‌ خوشا به حال اين شخص كه معلق به بهشت است، و خودش مي گويد: كاش اين قرباني مقبول گردد و ثواب من بهشت باشد؛ و خودش را در آن چالة پر آتش مي افكند و مي سوزاند، و اگر از آتش بگريزد او را طرد و تبعيد مي كنند و از او ابراز بيزاري مي نمايند تا بازگشت نمايد. بعضي ديگر خود را پيوسته به سنگهاي داغ مي چسبانند تا از شدت گرما بميرند. بعضي را آن قدر نزديك آتش نگه مي دارند كه تمام چربي بدنش ذوب شده بيهوش مي افتد. 

بعضيشان از گوشت ساق و ران خود تكه تكه مي بُرد و در آتش مي اندازد، تا ميرد، و مردم تعريف و تمجيدش مي كنند و آرزو مي نمايند كه كاش مقام او را داشتيم. بعضيشان روي تودة سرگين خشك شدة گاو مي ايستد و آتشش مي زنند تا بسوزد. 

عده اي از براهمه آب پرستند و مي گويند آب ماية حيات همه چيز است و بر آن سجده مي بَرَند. بعضيشان تنوري نزديك آب مي كَنَد و خود را آنجا آتش مي زند وقتي شعله ور شد بر ميخيزد و در‌ آب فرو مي رود، سپس به تنور باز مي گردد و ميان آتش مي نشيند تا بميرد. و هر گاه در فاصلة آب و آتش بميرد خانواده اش غمگين مي شوند كه از بهشت محروم شد و اگر در آب يا آتش بميرد گواهي مي دهند كه به بهشت وارد شد. 
و كساني هستند كه خود را با تشنگي و گرسنگي مي كشند، از شدت ضعف نخست از راه رفتن عاجز مي شوند سپس از نشستن، سپس از حرف زدن، آن گاه حواس از كار مي افتد، سپس شخص مطلقاً بي حركت شده مي ميرد. بعضيشان سر به صحرا مي گذارد و آن قدر بي هدف پيش مي رود تا بميرد. بعضيشان خود را در رودخانه غرق مي كند. بعضي خويشتن را عمري از معاشرت زنان محروم مي دارند. بعضي عريانند وجز عورت خود را نمي پوشانند. 

در هند يك كوه بلند هست و در پاي آن درختي و زير آن درخت مردي نشسته و كتابي مي خواند كه در آن نوشته است: خوشا به حال كسي كه از اين كوه بالا برود و شكم خود را پاره كند و به دست خود روده هاي خود را بيرون بكشد. بعضيشان پاره سنگها برداشته با آن تن خويش را مي خراشد و مي كوبد تا بميرد و حاضران مي گويند: خوشا به حال تو! و نيز دو نهر دارند كه عده اي از عبادت كنندگان روز عيد آنجا مي روند و در آنجا كساني هستند كه جامة عبادت كنندگان را برگرفته ايشان را بر روي مي افكنند و دو نيمه كرده هر نيمه را به يكي از دو نهر مي اندازند و مي گويند هر دو نيمه به بهشت ميرود. 
و از جملة ايشان كس باشد كه راهي بيابان شود و جمعي بدرقه اش كنند چون تنها شود و به ستوه آيد يك جاي نشيند. پرندگان شكاري و لاشخورها دورش جمع مي شوند، و خود او شروع مي كند به كندن لباسهايش، لخت مي شود و دراز مي كشد و پرندگان به خوردن گوشت او مي پردازند و در تمام اين مدت جماعت از دور ناظر او هستند. وقتي كار لاشخورها تمام شد و پراكنده شدند جماعت مي آيند و استخوانهاي آن شخص را مي برند و مي سوزانند و به آن تبرك مي جويند. و از اين قبيل كارها ايشان را بسيار است كه ابومحمد نوبختي در كتاب خود ذكر كرده است. 
و عجيب اينكه هنديان مردمي هستند كه حكمت از ايشان فراگرفته و دقايق علمي و عملي از ايشان اخذ گرديده؛ اما شيطان ايشان را به اين مسير كشانيده است. بعضي هنديان معتقدند كه بهشت سي و دو درجه است و اهل بهشت در پايين ترين درجه چهار صد و سي و سه هزار وششصد و بيست سال مي مانند، و در درجة بعدي دو برابر و همچنين تا آخر... و نيز جهنم سي دو دو درجه است كه شانزده قسمتش زمهرير است با انواع عذاب آن و شانزده قسمتش آتش است با انواع عذاب آن.

تلبيس ابليس بر يهود

ابليس يهوديان را در خيلي چيزها فريفته است كه بعضي را به عنوان نمونه ذكر مي كنيم. از آن جمله است تشبيه خالق به خلق. ابوعبدالله بن حامد نقل مي كند كه يهود می پندارند، خداوند مردي است كه از نور كه بر كرسي نور نشسته و بر سرش تاجي از نور است و همة اعضايش مثل آدمي است. ديگر از فريبهاي ابليس بر يهود اين است كه گفته اند: عُزَير فرزند خداست، و اگر مي دانستند كه حقيقت فرزندي چيست و فرزند در واقع جزئي از پدر و مادر است ولازم مي آيد كه خداوند داراي اجزاء متعدد بوده است عُزَير با طعام زنده بوده است در حالي كه خدا چنين نيست و همه چيز قائم به وجود خداست. و در مورد عُزَير از آن رو دچار اشتباه شدند كه او بعد از مرگ زنده شد و تورات را از حفظ خواند
. ديگر از فريبهاي ابليس بر يهوديان اينكه پس از نجاتشان از چنگ فرعون و ديدن آن همه معجزات از موسي (عليه السلام) باز هم با مشاهدة اقوامي كه بت مي پرستيدند از موسي (عليه السلام) تقاضا نمودند كه براي ما هم خداياني مثل اينان قرار بده
، و چون موسي (عليه السلام) منعشان كرد آن هوس در دلشان باقي بود تا به صورت پرستش گوسالة زرين جلوه نمود. و اين همه دو انگيزه داشت: يكي جهل ايشان نسبت به عظمت خالق
، ديگر غالب بودن «حس» بر ايشان و دور بودن از عقل. 
ديگر از فريبهاي ابليس بر يهود آن است كه معتقدند شرايع نسخ نمي شود، با آنكه خودشان مي گويند در شريعت آدم ازدواج با خواهر مجاز بوده همچنانكه كار كردن در روز شنبه جايز بوده و هر دو در شريعت موسي (عليه السلام) ممنوع است. 

ديگر آنكه مدعي شده اند كه جهنم جز چند روزي ما را نمي سوزاند
، و آن به تعداد روزهايي است كه گوساله پرستيدند! ديگر انكار ايشان است از نشانيها، همچنانكه با موسي (عليه السلام) نيز مخالفت مي ورزيدند و داود (عليه السلام) را متهم به عشقبازي با زن « اوريا» كردند
. روايت است كه پيغمبر ما – ص – يك يهودي جوان دانشمند به نام عبدالله بن صوريا را سوگند داد كه آيا به راستي دعوت من آگاهي داريد، گفت: آري، اما حسد نمي گذارد اقرار نمايند و داستانهاي مشابهي در اين مضمون هست كه تسلط شيطان را بر يهود در انكار حقاينت پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) مي رساند كه با وجود بشارت بر آن حضرت پيش از بعثت، پس از بعثت مي گفتند: اين او نيست!
تلبيس ابليس بر نصارى
فريبهاي ابليس بر مسيحيان فراوان است از آن جمله اين پندار كه خداوند را جوهر انگارد، چنانكه يعقوبيه و ملكيّه و نسطوريه گفته اند: خدا جوهر واحدي است در سه اقنوم يعني اب و ابن و روح القدس؛ بعضي گفته اند اقانيم خواص است و بعضي گفته اند صفات است و بعضي گفته اند اشخاص است. غافل از اينكه اگر خدا جوهر باشد بايد آنهايکه بر جوهر جايز است از قبيل جاي گرفتن در مكان و زمان و جنبش و آرامش بر خدا روا باشد؛ گذشته از آنكه بعضي مسيحيان خدا را همان مسيح و مسيح را همان خدا پنداشته اند. 
ابومحمد نوبختي گويد: ملكيّه و يعقوبيه پندارند كه فرزند مريم، خداست. و بعضي ديگر را شيطان بدين گونه فريفته كه وي پسر خداست و بعضي گفته اند مسيح دو جوهر است يكي قديم و ديگري مُحْدَثْ، و با اين حال اقرار دارند كه مسيح محتاج به طعام بوده ونيز وي را به صليب كشيده اند و نتوانسته از خود رفع آزار نمايد، و گويند اينها مربوط به جنبة ناسوتي مسيح است. مي توان پرسيد كه چرا جنبة لاهوتيش از جنبة ناسوتيش دفاع نكرده؟

ديگر از فريبهاي شيطان بر مسيحيان، انكار ايشان است حقانيت پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) ما را با آنكه در انجيل بشارت به آن حضرت آمده بوده است. 
بايد دانست كه بعضي اهل كتاب (يهود و نصارى) حقانيت پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) ما را قبول دارند الاّ اينكه مي گويند او مبعوث بر عرب بوده است و اين فريب ديگري است از شيطان؛ زيرا اگر حضرت را به پيغمبري قبول دارند پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) خود فرموده است: «بعثت إلي الناس كافة» و نيز بر قيصر و كسري و ديگر فرمانروايان عرب نامه نوشته و به اسلام دعوتشان كرده است. 

ديگر از فريبهاي ابليس بر يهود و نصارى آنكه خود را فرزندان و دوستان خدا مي خوانند
. و مي گويند: به همين سبب خداوند ما را عذاب نمي فرمايد. پاسخ اين است كه محبت خدا از سنخ محبت بشري نيست، حال آنكه اگر از اين قبيل هم بود پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) خطاب به فاطمه (رضی الله عنها) فرمود: «لا أغني عنك من الله شيئاً».
تلبيس ابليس بر صابئان
مؤلف گويد: اصل كلمة «صائبة» از «صَبَأَ» است به معني «خَرَجَ» و اگر در مورد ستاره به كار رود معني «ظهور و پديدار شدن» را مي دهد و «صابئون و صابئة» يعني بيرون رفتگان از دين ] به اصطلاح: محرفان[. وعلما را در مورد آيين صابئه ده قول است: 

اول – صابئه قومي بوده اند بين نصارى و مجوس.
دوم – صابئه قومي بوده اند بين يهود و مجوس.
سوم – صائبه قومي بوده اند بين يهود و نصارى. اين سه قول از مجاهد نقل شده است. 

چهارم – صابئه قومي بوده اند از نصارى با عقايدي ملايمتر. اين قول را از ابن عباس (رضي الله عنهما) نقل كرده اند. 

پنجم – صابئه قومي بوده اند از مشركان كه كتاب آسماني نداشته اند. اين قول از مجاهد نقل شده است. 

ششم – صابئه همچون مجوس اند. اين قول از حسن (بصري) است. 

هفتم – صابئه فرقه اي از اهل كتابند كه كتابشان زبور است، اين قول از ابوالعاليه است. 

هشتم- صابئه فرشتگان را مي پرستيده اند و رو به قبله نماز مي گذارنده اند و زبور مي خوانده اند. اين قول قتاده و مُقاتل است. 

نهم – صابئه طايفه اي از اهل كتابند. اين قول از سدي است.

دهم – صابئه گويند: لا اله الا الله، اما پيام آور و كتاب و اعمال خاصي ندارند. اين قول ابن زيد است. 

اين گفتار مفسران بود. اما متكلمان را در مورد صابئه گفته هاي گوناگون است از جمله آنكه اعتقاد دارند:‌ هيولايي هست و عالم پيوسته و همواره از آن ساخته مي شود؛ و اكثر صابئه ]به نقل متكلمان[‌ گفته اند كه عالم محدث نيست، و ستارگان را ملائكه ناميده اند و بعضي عنوان خدايي داده وعبادتگاههاي براي كواكب بر پاداشته اند، و گفته مي شود خانة كعبه يكي از همانهاست كه عبادتگاه زحل بوده است. بعضي از صابئه ]‌به نقل متكلمان[‌ گفته اند خدا جز به نفي وصف نشود چنانكه گوييم:‌ خدا محدث و ميرا و نادان و ناتوان نيست، تا در ورطة «تشبيه» نيفتيم. 

و صابئه را عبادتهايي بوده است از جمله سه نماز: اولي هشت ركعت با سه سجده در هر ركعت كه پيش از طلوع آفتاب خوانده مي شد، دومي و سومي هر كدام پنج ركعت. و نيز يك ماه روزه مي گرفتند كه از هشتم ماه آذار شروع مي شد، و هفت روز كه از نه روز مانده به آخر كانون اول شروع مي شد و هفت روز ديگر كه از هشتم ماه شباط شروع مي شد. خاتمة روزه را با صدقه و قرباني برگزار مي نمودند و مابقي خرافاتي كه ارزش ذكر كردن ندارد، گوشت قرباني را حرام مي دانستند و نيز بر اين پندار بوند كه ارواح نيكوكار به سوي ستارگان ثابت و نور صعود مي نمايد و ارواح بدكار به سوي تاريكي و زير زمين نزول مي نمايد. بعضي ديگر عالم را جاودانه و ثواب و عقاب را به صورت تناسخ جلوه گر مي دانستند؛ كه احتياج به ردّ اين تصورات نيست. و نيز ابليس بر گروهي از صابئه امر را مشتبه نموده به طوري كه كمال آدمي را در برقرار رابطه و تناسب ميان او با روانهاي آسماني و موجودات روحاني از طريق پاكيزگي و نيايش و كاربرد دستورهاي خاص پنداشته اند، و به تنجيم (= اخترگزاري) و تسخير ستارگان پرداخته اند براي اين استدلال كه بايد واسطه اي ميان خدا و خلق باشد و بايد آن واسطه روحاني باشد نه جسماني، اين است كه بيك تناسب قدسي ميان خود با آن ميانجي آسماني ايجاد مي كنيم تا وسيلة نزديكي به خدا باشد! اينان ضمناً رستاخيز جسماني را هم منكر نيستند. 
تلبيس ابليس بر مجوس 
يحيي بن بشير نهاوندي گويــد: نخستين پادشاه مجوس كومرث ]‌مشهور: كيومرث[‌ است كه دين آورشان نيز بوده و مدعيان پيام آوري پي در پي آمدند تا از آن ميان زردتشت شهرت يافت. مجوس مي گفتند:‌ خداوند شخصي ]ذاتي[ روحاني است كه ظهور كرده و با او اشياء كاملا روحاني پديدار شده اند پس خدا با خود گفت:‌ ديگري را نرسد كه چنين چيزها كه من ابداع كردم ابداع كند. و از اين انديشه كه متضمن انكار قدرت غير بود ظلمت زاده شد و ظلمت با خدا به معارضه برخاست. ازجمله سنتها كه زردتشت نهاد آتش پرستي و نماز بردن بر خورشيد است؛ با اين تأويل كه خورشيد ملكة عالم ]جهان بانو[‌ است، شب را مي برد و روز مي آرد و گياه و جانور بدان زنده و گرم مي شوند. زردتشيان به احترام خاك، مرده را درآن دفن نمي كردند و مي گفتند:‌ منشأ جانداران است نبايد آلوده اش كرد، همچنين به پاسِ حرمت آب با آن مرده را نمي شستند و مي گفتند: اين ماية زندگاني است و پيش از شستشو با آب مي بايد براي تبرك با پيشاب گاو شستشو مي نمودند، و هر چه كهنه تر بود با بركت تر بود. 
و همچنين آب دهان در آب نمي افكندند و ازدواج با مادران را جايز مي شمردند، و چون شوهر مي مرد پسرش در ازدواج او تقدم داشت و اگر پسر نداشت از مال مرده مردي را اجير مي نمود (تا وظيفة شوهري به جاي آرد) و جايز مي دانستند كه يك مرد تا يكهزار و يكصد زن بگيرد. و پاك شدن زن از حيض چنين بود كه به آتشكده مي رفت و ديناري به موبذ مي داد و او زن را روي چهار دست و پا مي ايستانيد و به انگشت فرجش را پاك مي كرد. 

و اباحت در امر زنان را مزدك به روزگار قباد اظهار كرد و هر زني براي هر كس كه بخواهدش روا شمرد
 و خود با زنان قباد نكاح كرد تا عامه در مورد ديگر زنان بدو اقتدا كنند. و چون نوبت مادر انوشيروان رسيد مزدك به قباد گفت: او را هم بيرون بيار كه اگر مانع شوي معلوم مي شود ايمانت كامل نشده است، و قباد خواست آن زن را بيرون آورد و تسليم مزدك كند انوشيروان گريه كنان پيش چشم پدرش بر پاي مزدك افتاد كه از مادرش در گذرد. قباد به مزدك گفت كه مگر نگفتي «مؤمن» را نبايد از آنجه دلش مي خواهد منع نمود؟ مزدك گفت: آري، قباد گفت: پس مادر انوشيروان را به خود او واگذار. مزدك گفت: مادر انوشيروان را به او بخشيدم. و انوشيروان چون به حكومت رسيد مزدكيان را نابود كرد. مزدك مردار خواري را هم تجويز كرده بود.

ديگر از عقايد مجوس اين است كه زمين از سمت پايين نهايت ندارد و آسمان راز پوست شياطين است، و رعد نالة عفريتان محبوس در آسمانهاست. اين عفريتان كه كوهها استخوان و درياها خون و پيشابشان است در جنگ اسير شدند.

به روزگار انتقال دولت اموي به عباس، از مجوسيان يكي سر بر آورد و خلقي را بفريفت بر او ماجراها گذشت كه ذكرش طول دارد و او آخرين كس است كه از مجوسان برخاسته
.



بعضي علما مجوس را اهل كتاب (آسماني) دانند و گويند چون در دين بدعت ورزيده از خود آييني برساختند كتابشان به آسمان بازگردانده شد.

از طرفه ترين تلبيسهاي ابليس بر آنان اين است كه چون در كارها خير و شر ديدند، شيطان در نظرشان چنين جلوه داد كه آفرينندة خير نمي تواند همان آفرينندة ‌شر باشد. لذا دو خدا قايل شدند. يكي نور كه حكيم است و جز نيكي از او سر نزند و ديگر شيطان (اهريمن كه ظلمت است و جز شر از او سر نزدۀ (رجوع شود به آنچه از ثنويه گفتيم و جواب داديم). 

بعضي از ايشان گفتند: از آفريدگار قديم جز خير پديد نيايد و شيطان (اهريمن) كه هر چه مي كند شرّ است، مُحْدَث است. در پاسخ اينان گوييم: ‌اگرشيطان را مخلوق نور قديم مي دانيد، چگونه آفريدگار نيكوكار سر همة بديها را آفريده است؟ بعضي گفته اند كه آفريدگار، نور است و او با خود انديشيد كه بيم دارم كسي در ملك من پديد آيد كه با من ضديت كند؛ از همين انديشة بد اهريمن پديد آمد. مؤلف گويد: شيطان راضي است كه او را شريك خدا بخوانند ولو صفت بد بدو دهند!

نوبختي از قول بعضي مجوسان مي آورد كه خالق در چيزي شك كرد و شيطان از آن شك «بود» شد. بعضي ديگر پنداشته اند كه يزدان و اهريمن دو جسم قديمند كه در فاصله شان فضايي بود و جهان از آفات پاك و اهريمن از آن دور بود. تا اهريمن چاره كرد و با لشكريان خود آسمان را شكافت و يزدان از ايشان بگريخت و اهريمن و لشكر يانش يزدان را دنبال كردند تا او را محاصره نمودند و سه هزار سال جنگيدند نه اهريمن بر يزدان دست يافت و نه يزدان توانست بر اهريمن چيره شود. تا به اين قرار مصالحه كردند كه هفت هزار سال جهان به اهريمن و لشكريانش واگذار شود و يزدان مصلحت در تحمّل آزار اهريمن ديد. تا آن شرط به سرآيد و تا به سر آمدن آن قرار مردم گرفتار بديهايند و پس از آن به بهشت اوليه بر مي گردند وشرط اهريمن اين بود كه به هرگونه بدي دستش گشاده باشد. و از آن پس يزدان واهريمن شمشيرهاي خود را هر دو به دو معتمد طرفين سپرده گفتند: هر كس نقض عهد نمود بكشيدش! بيش از اين موجب تضييع وقت است. اكنون به كشف بعضي تلبيسهاي ابليس در اين پريشانگوييها مي پردازيم: 

شگفت آنكه آفريدگار را «خير» نامند آن گاه گويند از او انديشه زشتي سر زد، بدين گونه روا باشد كه از انديشة اهريمن نيز فرشته اي پديد آيد! گذشته از اين، مي پرسيم آيا مي شود تصور كرد كه اهريمن به وعدة خود وفا بكند؟ هر گاه بگويند: آري، گوييم: چگونه وفاي به عهد كه امري است ستوه، از اهريمن كه جز شر نكند، به وجود آمد؟ و اگر گويند كه به وعدة خود وفا نكند، گوييم: پس باقي گذاشتن اهريمن و سپردن جهان بدو خلاف حكمت بوده است؛ وانگهي چگونه اهريمن كه طاعت يزدان نمي كند از آن دو معتمد فرمان برد؟ و چگونه كشته شدن خدا قابل تصور است؟ و اگر نه اين بوده كه مي خواستيم خواننده را سير و تماشا دهيم كه چگونه شيطان با عقول آدميان بازي كرده، ذكر اينها بي معني و بي فايده بود.

تلبيس ابليس بر منجمان و فلكيان

ابومحمد نوبختي گويد: جمعي بر آن رفته اند كه فلك قديم است و آفريدگار ندارد، و جالينوس از عده اي نقل مي كند كه تنها زُحل را قديم مي دانستند. گروهي بر آنند كه فلك طبيعت محض است يعني حرارت و برودت و تري و خشكي در آن راه ندارد همچنين سبك يا سنگين نيست ]‌بي وزن است[‌. بعضي بر آنند كه فلك جوهري آتشين است كه به نيروي دوران از زمين بركنده شده است. بعضي برآنند كه ستارگان از جسمي سنگ مانند هستند و بعضي گويند ستارگان جسم ابر مانندي هستند كه شبها برافروخته و مثل زغال مشتعل مي شود و روز خاموش مي گردد. بعضي گفته اند كه جسم ماه از آتش و هوا تشكيل شد. بعضي ديگر گفته اند كه فلك كره اي است ساخته شده از آب و هوا و آتش و دو حركت دارد: از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق. و گفته اند كه زحل در سي سال و مشتري در حدود دوازده سال و مريخ در دو سال و خورشيد و زهره وعطارد در يك سال و ماه در سي روز فلك را دور مي زند. 

بعضي ديگر افلاك را مربوط به هفت سياره دانسته گفته اند آن فلكي كه در سمت ماست و به ما نزديكتر است فلك قمر است، سپس فلك عطارد، سپس فلك زهر، سپس فلك خورشيد، سپس فلك مريخ، سپس فلك مشتري، سپس فلك زحل، آن گاه فلك ستارگان ثابت. در اندازة‌ جرم كوكب نيز اختلاف نظر هست اكثر فلاسفه گفته اند كه جرم خورشيد از همة ستارگان بزرگتر است و تقريباً يكصد و شصت و شش برابر زمين مي باشد و هر يك از ستارگان ثابت حدود چهل ونه برابر زمين است، مشتري حدود هشتاد و دو برابر زمين و مريخ يك و نيم برابر زمين است. و نيز گفته اند از هر نقطه بالاي فلك شروع كنيم و دور بزنيم تا دوباره به آن برسيم يكصد و يكهزار و شصت و چهار فرسنگ است. بعضي گفته اند كه فلك زنده است و آسمان جاندار است و هر ستاره اي نَفْسِ خاص خود را دارد.

فيلسوفان پيشين خير وشر را به ستارگان نسبت داده و بر حسب نحس يا سعد بودن ستاره اي منع يا عطا را از ناحية آنها مي دانستند و مي گفتند زنده و فعّال هستند و در نفوس تأثير مي گذارند
. 


تلبيس ابليس بر منكران رستاخيز

ابليس بسياري را فريفته كه منكر رستاخيز شده اند و از اينكه بعد از پوسيده شدن بازگردانده شويم اظهار دهشت نموده اند. و شيطان براي ايشان دو شبهه اقامه نموده يكي ناتوان بودن و ضعف ماده ازاينكه قابل برگشت باشد، ديگر اختلاط اجزاء مختلف بدن در اعماق زمين. قرآن از شبهة اول چنين ياد كرده: ﴿أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ * هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾
. «آيا پيغمبر شما را وعده مي دهد كه پس از مردن و خاك شدن و جدا شدن استخوانها باز (از گورتان) بيرون آورده مي شويد؟ هيهات از آنچه به شما وعده مي دهند».  و به شبهة دوم از قول منكران چنين اشاره نموه: ﴿وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾
. «آيا هنگامي كه در زمين گم شديم (و اجزاء ما پراكنده و بي نشان شد) ا به صورتي ديگر باز آفريده مي شويم؟».  و مذهب اكثر جاهليان در موضوع رستاخيز همين بوده است، چنانكه شاعر گفته است: 
«پيغمبر ما را خبر مي دهد كه بزودي زنده خواهيم شد.

اما حيات مردگان و جمجمه ها چگونه خواهد بود؟»

و ديگري ]‌ابن الزّبعريَْ[ سروده است: 

حيـــاة ثم مـــوت ثم بعث    حديث  خــرافــة يـا امّ عمـــرو

اما در پاسخ اشكال اول بايد گفت كه مگر نه خلقت اولية بشر از نطفه است، و اصل آدميان خاك است؟ و اين قدرت خداست كه از چيزهاي بي ارزش و مبتذل موجودات زيبا و عالي ميسازد، پس بايد توانايي خالق را در نظر گرفت نه ضعف ماده را. و به همين روش شبهة دوم را هم مي توان دفع كرد و جواب داد: نمي بينيد كه چگونه برداة طلا را از ميان خاك با جيوه جمع مي كنند، چگونه خدايي كه از ناچيز چيز آفريده نتواند اجزاء پراكندة آدمي را فراهم آرد؟ مضاف بر اينكه شخصيت و خصوصيت انسان به نفس است نه بدن، چنانكه چاق و لاغر مي شود و از سن كم به پيري مي گرايد اما هويتش ثابت است
. ديگر از دلايل شگفت انگيز قدرت خداوند بر بعث مردمان معجزاتي است بالاتر از بعث اجساد كه بر دست پيام آورانش جاري كرد، مثل بيرون آمدن اژدها از چوب به دست موسي (عليه السلام) و بيرون آمدن شتر از سنگ به دست صالح (عليه السلام) و جاندار كردن مرغ گلين به دست عيسي (عليه السلام) كه اين آخري اظهار حقيقت رستاخيز است. 
شيطان پس از ايجاد ترديد در رستاخيز به شرحي كه گذشت شبهة ديگري در اذهان برانگيخت كه به فرض هم زنده شويم عاقبت خوشي خواهيم داشت، چنانكه در قرآن از قول عاص بن وائل آمده است:‌ ﴿لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً﴾
. «قطعا به من مال و فرزند داده خواهد شد». و از آن صريحتر از قول كسي كه در معاد شك دارد آمده است:‌ ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً﴾
. يعني: «گمان نمي كنم كه قيامت بر پا شود، و اگر هم نزد پروردگارم بازگردانده شوم حتماً سرنوشتي بهتر از اين خواهم يافت». و استدلالشان اين بود كه خدا چون در اين دنيا به ما نعمت داده از آخرت هم محروم مان نخواهد ساخت.

مؤلف گويد: اين تصور غلطي است زيرا چه بسا نعمتهايي كه در اين دنيا داده از باب مهلت دادن و مكر است و دليل حسن نظر خدا با شخص نمي شود و چنانكه آدم فرزند خود را پرهيز مي دهد اما برده اش را در دلخواه وي آزاد بگذارد. 
تلبيس ابليس بر تناسخيان
تناسخيان را ابليس بدين شبهه افكنده كه ارواح اهل خير پس از خروج از بدن وارد بدنهای خوبي مي شود و آرامش و آسايش مي يابد و ارواح اهل شر پس از خروج از بدن وارد بدنهاي بدي مي شود و به زجر و زحمت مي افتد، و اين عقيده در زمان فرعون پديد آمد. ابوالقاسم بلخي گويد:‌ اهل تناسخ وقتي ديدند اطفال و حيوانات دچار درد و رنج مي شود با خود گفتند اين هيچ دليلي نمي تواند داشته باشد جز آنكه اينان در مرحلة‌ قبلي زندگانيشان مرتكب گناهاني شده اند و اكنون مجازات مي شوند. غافل از اينكه ممكن است آن براي آزمايش ديگران باشد و به خود اينان عوض خير در آخرت داده خواهد شد، وانگهي همگي ملك خدايند وهر تصرفي بخواهد مي كند. 
يحيي بن بشير بن عمير نهاوندي از قول هنديان مي آورد كه نفس وقتي از بدن خارج مي شود هر كه نيكوكار است و كامل عيار در عالم بسيط مي ماند و از دور رهايي مي يابد، و اگر نيكوكار ناتمام است با شعاع آفتاب وارد يك نوع سبزي خوردني ميشود كه انسان بخوردش، و نفس نيكوكار ناتمام دوباره در بدني انساني متولد مي شود تا كمال يابد. اما هرگاه نفس بدكار است وارد گياهان چريدنی مي شود و حيوانات مي خورندش و در بدن حيواني متولد مي شود و با مردن آن به ديگري منتقل مي گردد تا در رأس هزار سال باز انسان گردد اگر نيكوكار باشد نجات يابد.

مؤلف گويد: بنگريد شيطان چگونه اين القاءات بي دليل را در نظرشان آراسته است. و نيز از ابوبكر بن فلاس (شيخ امامية بغداد) نقل است كه يكي از اماميه تناسخي شده بود، روزي نزد او رفتم ديدم ماده گربة سياهي نزد اوست و او دست بر آن گربه مي كشيد و پيشاني آن را مي خارانيد و آن گربه همچنانكه گربه ها عادتاً عكس العمل نشان ميدهند چشمانش پر اشك شده بود و آن تناسخي نيز بشدت مي گريست. پرسيدم: چرا مي گريي؟ گفت: واي بر تو نمي بيني كه اين گربه وقتي به سرش دست مي كشم مي گريد؟ اين مادر من است، اين است كه به من مي نگرد و مي گريد. و شروع كرد با آن ماده گربه صحبت كردن به نحوي كه گويي آن ميفهمد كه اين چه مي گويد و آن گربه هم آهسته صدا مي كرد. راوي گويد:‌ از آن شخص تناسخي پرسيدم: آيا اين گربه مي فهمد كه تو چه مي گويي؟ گفت: آري. پرسيدم: تو مي فهمي كه او چه خُرخُر مي كند؟ گفت: نه. گفتم: در اين صورت او انسان است و تو مسخ شده اي!

تلبيس ابليس بر امت ما در عقايد و آيينها

ابليس در عقايد اين امت از دو راه دخل و تصرف مي كند. يكي واداشتن شان به تقليد گذشتگان ديگر تعمق و فرورفتن در چيزي كه قابل درك نيست و منجر به پريشانگوييها شده است. 

اما گروه اول را ابليس چنين مي فريبد كه دلايلْ شبهه ناك اند و حقيقت معلوم نيست و تقليد سالمتر است؛ پيداست كه بيشتر عاميان از اين راه هلاك مي شوند. يهود و نصارى از پدرانشان و عالمانشان تقليد نمودند (واز ايمان آوردن به اسلام بازماندند) همچنين جاهليان؛ و خداوند مذمتشان كرده است كه هرگاه آنچه پيغمبر آورده بهتر از آن باشد كه پدرانتان را بر آن يافته ايد، باز از پدرانتان پيروي مي نماييد؟
 جاي ديگر فرموده است: ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ * فَهُمْ عَلَى آَثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾
. ‌«آنان پدرانشان را در گمراهي يافته اند و بر جاي پاهاي ايشان به سرعت روانند».
بدان كه در تقليد گري، ابطال منفعتِ عقل است و تقليد اطمينان بخش نيست. در عموم مذاهب اين هست كه شخصي را بزرگ مي دارند و از گفته هاي او بي تأمل پيروي مي كنند و اين عين گمراهي است. چنانكه علي (رضی الله عنه) در جواب كسي كه با شگفتي مي پرسيد: آيا مي شود كه طلحه و زبير بر باطل باشند؟ فرمود: ‌«تو در شبهه افتاده اي، بدان كه حق را با اشخاص نمي شناسند. خودِ حق را بشناس تا اهل حق را بشناسي». و از امام احمد بن حنبل نقل است كه گفت: «در محدوديت دانش مرد همين بس كه در اعتقادات از ديگران تقليد كند». و او در مسأله اي قول زيد (رضی الله عنه) را گرفت و قول ابوبكر صديق (رضی الله عنه) را كنار نهاد. 

و اگر كسي اعتراض كند كه عوام اهل شناختن دليل نيستند چگونه تقليد نكنند؟ در پاسخ گوييم: دلايل اعتقاد واضح است و بر هيچ عاقلي پوشيده نيست (آنچنانكه در رد دهريه گفتيم)، اما در فروع پيدا كه عامي نمي تواند به شناخت آن برسد و بايد تقليد نمايد الا اينكه مقلد در انتخاب مرجع تقليد بايد اجتهاد كند (عيني خود تقليد هم بايد تحقيق باشد). 
ابليس پس از آنكه گروهي از گولان و نادانان را در ورطة تقليد افكند و همچون گلة حيوانات بدان سو كه خواست راند، برخي را هم هوشمند و زيرك يافت و از اين راه وارد شد كه باقي ماندن بر تقليد زشت است و هر يك را به گونه اي گمراه ساخت. بعضي را بدان گونه كه نبايد در ظاهر شرع توقف و درنگ نمايند؛ و اينان را به طريق فلاسفه كشانيد تا آنجا كه از اصل اسلام خارج شدند، كه پيشتر قول آنان را رد كرديم. در نظر عدة ديگري اين سخن را جلوه داد كه جز بدانچه حس دريابند اعتقادنكنند. خطاب به اينان بايدگفت: آيا صحت همين قول را به حس دريافته ايد؟ اگر بگويند: آري، مكابره است؛ زيرا حواس ما چنين امري را ادراك نكرده و در ادراك حس اختلاف نيست. و اگر بگويند:‌ صحت اين قول را با وسيله اي غير حواس دريافته ايم، خلاف قول خود را گفته اند.

بعضي را هم ابليس با فرو رفتن در مباحث كلام و مطالعه آنچه فلاسفه نهاده اند فريفته كه بدين گونه عيب تقليد از تو بر مي خيزد و از ردة عوام خارج مي شوي. احوال متكلمان گونه گون هاست، كار اثرشان به شكاكي و بعضيشان به الحاد كشيده است. اينكه فقيهان و عالمانِ نخستين وارد مباحث كلام نمي شده اند نه از ناتواني بوده، بلكه مي ديدند رفع تشنگي نمي كند بلكه بر عكس تندرست را به ناخوشي گرفتار مي سازد اين است كه خودداري كردند. بلكه ديگران را هم منع نمودند. امام شافعي گذشته از شرك، كلام را از همة بلاها بدتر ميدانست و مي گفت: «‌هر گاه بشنوم كسي مي گويد: اسم عين مسمي است يا غير آن؟ گواهي مي دهم كه از اهل كلام است و بي دين!». و مي گفت:‌ «فتواي من در مورد اهل كلام اين است كه چوب زده شوند و آنان را ميان مردمان بگردانند و بگويند: اين است جزاي آنكه كتاب و سنت را ترك كرده». امام احمد بن حنبل گويد: «‌علماي كلام زنديق اند، و متكلم رستگار نشود».

مؤلف گويد: چگونه كلام مذموم نباشد در حالي كه معتزله را به آنجا كشانيده كه بگويند: خدا كليات را مي داند و جزئيات را نمي داند. جهم بن صفوان گويد:‌ علم و قدرت و حيات خدا مُحْدَث است. و ابومحمد نوبختي از جهم نقل مي كند كه خداي تعالي «شيء» نيست. ابوعلي جبائي و ابوهاشم (جبائي) و پيروان بصري ايشان گفته اند: معدوم شيء است خداوند ذات را ذات نكرده و عرض را عرض وجوهر را جوهر نكرده
.
قاضي ابويعلي در كتاب المقتبس از قول علاف معتزلي آورده است كه نعيم اهل بهشت و عذاب اهل دوزخ چيزي نيست كه خدا بتواند آن را بردارد (زيرا در آن صورت نه بهشت ماية اُميد بود و نه دوزخ بيم انگيز)، هر چيز نهايتي دارد كه بايد به آن نهايت برسد و بعد از آن چيزي نيست!
ابوالقاسم بلخي در كتاب المقالات نيز از قول ابوالهذيل علاف بصري (مولاي قبيلة عبدالقيس) اين قول منحصر به فرد را آورده است كه: اهل بهشت حركاتشان به نهايت مي رسد و به سكون و سكوت دائم مي رسند و خداي هم كاري براي آنها نمي تواند بكند. همو گويد: علم و قدرت خدا عين ذات اوست.

ابوهاشم گفته است: «هر كس از همة گناهان توبه كرده باشد و فقط يك جرعه شراب بنوشد همچون كفار دچار عذاب ابدي خواهد شد». نظّام گويد: «خدا قادر بر هيچ شري نيست اما شيطان قادر بر خير و شر هر دو هست». هشام فوطي گويد: «‌علم خدا قديم نيست». بعضي معتزله گفته اند: كذب بر خدا جايز است هر چند هرگز نگفته است. مجبّره گويند: انسان مثل جماد بي اختيار است. مرجئه گفته اند كه هر كس شهادتين گويد، و او همة گناهان را مرتكب شده باشد وارد آتش نمي شود؛ و اين خلاف احاديث صحيح است. ابن عقيل گويد: «بنيانگذار عقيدة «ارجاء» به نظر مي آيد زنديق بوده است زيرا نظام اجتماع و مصلحت عالم در عقيدة به سزا و جزاست و مرجئه چون نتوانستند بر خلاف فطرت و عقل خدا را انكار كنند، فايدة اثبات خدا را از بين بردند يعني خدا ترسي را نفي كردند و سياست شرع را فرو ريختند؛ و آنان بدترين طايفه اند عليه اسلام». 

اما محمد بن كرام از هر مذهبي بدترين عقايدش را همراه ضعيفترين احاديث برگزيد و مذهب كراميه را بساخت كه متمايل به تشبيه است و حلول حوادث را در ذات باري روا شمرد و گفت: «خدا نمي تواند اجسام و جوهر ها را برگرداند ليكن مي تواند ابتدائاً به وجود آرد».

سالمينه گفته‌ اند: خداوند روز قيامت بر هر چيز همان گونه ظاهر شود: بر آدميان به صورت آدمي و بر جنيان به حالت جني. و نيز گفته اند: خداي را سرّي است كه اگر آشكار شود تدبير باطل گردد. 
مؤلف گويد: به خدا پناه مي بريم از تفكر و دانشي كه موجب اين اقوال زشت گردد. ضمناً اهل كلام مدعي شده اند كه ايمان جز با شناخت مطالبي كه آنان تنظيم كرده اند كامل نگردد، حال آنكه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) امر به ايمان فرمود و اشاره به بحث كلامي ننمود همچنانكه صحابه با آن درجة ايمان كه به گواهي پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) بهترينانِ اين امت بوده اند علم كلام نمي شناختند. گذشته از آنكه از خود متكلمان منقولاتي عليه كلام داريم. مثلا از احمد بن سنان نقل است كه گفت: وليد بن ابان كرابيسي متكلم دايي من بود، موقع مگر به فرزندانش گفت: ‌آيا كسي را مي شناسيد كه داناتر از من به فن كلام باشد؟ گفتند: نه. گفت:‌ آيا مرا امين مي دانيد؟ گفتند: آري. گفت: اگر وصيتي كنم قبول مي كنيد؟ گفتند: بلي. گفت:‌ بر شما باد آنچه اصحاب حديث مي گويند كه به نظر من حق با آنهاست. و از ابوالمعالي جويني نقل است كه گفت:‌ در مذاهب اهل اسلام جولاي كردم و وارد درياي بزرگ دانش شدم و در گرداب عقايد ممنوعه سر فرو بردم؛ و اين همه در جستجوي حقيقت و گريز از تقليد و تبعيت دست و پا زدم اكنون به اين رسيده ام كه كلمة «عليكم بدين العجائز». حق است و اگر خدا به لطف خود مرا بر دين حق نميراند واي بر حال من است. همو به ييارانش مي گفت: مشغول علم كلام مباشيد كه اگر می دانستم مرا به اينجا كه رسيده ام مي رساند، بدان نمي پرداختم.
ابو الوفاء بن عقيل به يكي از شاگردانش گفت: من يقين دارم كه صحابه مردند در حالي كه «جوهر وعرض» نمي دانستند چيست، اگر مي خواهي مثل آنها باش و اگر مي پنداري كه طريقة متكلمان از طريقة ‌شيخين بهتر است، اين نظر ناپسندي است، زيرا كلام، متكلمان را به آنجا كشانده كه گاه كفريات از زبانشان جسته است و علتش اين است كه بدانچه شرع قانع است قناعت نكردند و دنبال حقايقي گشتند كه درك آن در توان عقل نيست چه بعضي حكمتها خاص خداست و به بندگان عطا نكرده است. و افزود:‌ من در آغاز عمر بسيار مبالغه در علم كلام داشتم تا از آن برگشتم و به «مذهب كتب» ]يعني عقايد اصحاب حديث[‌ پاي بند شدم كه دين عجائز سالمتر است و از غور و بررسي در نظر تعليلهاي عقلي و تأويلهاي عقل ناپذير بر كنارند، مراسم شرع را تعبداً پذيرفته اند با اين توجيه كه عقل اقرار دارد كه حكمت خداوندي برتر از آن است، كه هر جا تعليل ممكن نباشد تسليم اوليَْ است. 
عده اي نيز در ظواهر (قرآن و حديث) توقف كرده آن را بر مقتضاي حس حمل نمودند لذا بعضي گفتند:‌ خدا جسم است و اين مذهب هشام بن حكم و علي بن منصور و محمد بن خليل و يونس بن عبدالرحمن است
. بعضي گفته اند: خدا نور است و بعضي گفته اند: مثل شمش نقره است (و اين قول هشام است). همو مي گفت: خداوند هفت وجب است به وجب خودش؛ و زير زمين را بر پرتوي كه از او تا جسم مي رسد مي بيند. جاحظ از نظام نقل مي كند كه هشام در يكسال راجع به خدا پنج بار تغير عقيده داد تا آخر گفت: هفت وجب است به وجب خودش. بعضي گفته اند: به شكل گويي بلورين است كه از هر سو بدان بنگري او را يكسان بيني. حشام گفته است كه خدا ذاتش متناهی است و مثلا يك كوه از خدا بزرگتر است، اما ماهيت خدا را فقط خودش مي داند. مؤلف گويد: «ماهيت» آن است كه شيء را از اشياء همجنس آن مشخص نمايد وخدا همجنس و نظير ندارد كه بتوان براي او «ماهيت» تصور كرد. و نمي شود گفت خدا متناهي است نه به اين معنا كه ذاتش از هر طرف ادامه دارد و نامتناهي است بلكه بدين معنا كه خدا جسم و جوهر نيست كه متناهي باشد. نوبختي گويد: بيشتر متكلمان نقل كرده اند كه مقاتل بن سليمان و نعيم بن حماد و داود الحواري خداوند را عبارت از صورت و اعضاء ميدانسته اند. 

مؤلف گويد: حال كه خدا را به آدميان تشبيه كرده اند چرا مرض و مرگ را براي او روا ندارند و چرا بر خلاف آدميان قديمش انگارند؟

و نيز خطاب به معتقدان تجسيم مي توان گفت: به هر دليل كه اجسام عالم را مُحْدَث مي دانيد خدايي را كه شما مي گوييد جسم است بايد مُحْدَث دانست. بعضي مجسّمه (معتقدان به تجسيم) گفته اند: خدا را تمي توان حس و لمس نمود. مي شود گفت: «...و بغل كرد!». 

بيان بن سمعان می گفت: خدا همان فضاست كه همة اعضايش از بين مي رود الا وجهش.. و خالد بن عبدالله ]قسري[‌ او را كشت. مغيرة بن سعيد عجلي مي پنداشت كه خدا مردي است از نور بر سرش تاجي از نور با اندامهايي به شكل حروف هجا و قلبي كه از آن حكمت مي ترواد؛ مغيرة‌ معقتد به امامت محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بود. زرارة بن اعين(كي از راويان بسيار معتبر شيعه استكمتر كتابي هست كه روايت از زراره نداشته باشيم )  عقيده داشت كه خداوند در ازل عالم و قادر و حيّ نبوده بلكه اين صفات را براي خويش آفريد. 
داود الحواري گفته است كه خدا جسم است و گوشت و خون و اعضاء و جوارح دارد و پيكر خدا از دهان تا سينه تو خالي است و باقي تُو پر. تعالي الله عما يقول الظالمون.
باز از جملة آنان كه در حس توقف و درنگ كرده اند كساني هستند كه گفتند: خداوند به ذات خود برعرش مماس است و چون فرود آيد از عرش منتقل شود و بجنبد. بدين گونه براي خدا اندازه و مقدار متناهي قايل شده اند و به اين حديث استناد مي كنند كه از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) نقل شده است: «خداوند هر شب به آسمان دنيا فرود مي آيد تا در سه يك آخر شب مي گويد: كيست مرا بخواند تا استجابت كنم، كيست از من چيزي بخواهد تا بدو عطا كنم، كيست طلب آمرزش كند تا بيامرزمش؟» و مي گويند «نزول» جز از بالا به پايين صورت نمي گيرد و آن را به معناي حسي و جسماني گرفته اند. ما عموم اقوال مشبهه را كه معني صفات الهي را به مقتضاي حس حمل مي كنند در كتابمان به نام (منهاج الوصول إلي علم الأصول) ذكر كرده ايم. 
بعضي مشبهه رؤيت حق در قيامت را بدين گونه تصور مي كنند كه خداوند در زيباترين شكل انساني روز قيامت ظاهر مي شود؛ و از شوق آن صورت خيالي و مثالي آه مي كشند و اشتياق از خود نشان مي دهند و با پندار كنار رفتن پرده بيتاب مي شوند و با ياد آوردن وعدة ديدار غش مي كنند. و چون در حديث مي خوانند كه خداوند بندة مومن را به خود نزديك مي كند، تصور قرب ذاتي و همنشيني جسماني مي نمايند واين همه ناشي از جهل ايشان است به موصوف (كه صفت او را بايد آن گونه كه سزاوار اوست فهميد 
از عجيب ترين حرفهاي «ظاهريه» قول «سالميه» است كه گفته اند: ميت در قبر مي خورد و مي آشامد و (با حوريان) هماغوشي مي كند؛ اينان چيزي از «نعيم» شنيده اند و جز خوردن و نوشيدن و جماع چيز از «نعيم» نمي فهمند و اگر قناعت به اخباري مي نمودند كه مي گويد: «ارواح مؤمنان در چينه دان مرغاني است كه از درخت (بهشت) ميوه مي خورند»، سالم بودند اما نعيم را به جسم انساني در قبر نسبت دادند؛ و اين شبيه عقيدة جاهليان است در مورد «هام و صدي»
. و بايد با صاحبان اين نحوة عقايد «ظاهري» مبتني بر حس، به ملايمت بحث نمود زيرا كه شيطان اينان را از طريق بر حذر داشتن ]افراطي[‌ از تأويل فريفته، تا آنجا كه تأويل مطابق دليل عقلي و شرعي را نيز ترك گفته اند؛ حال آنكه در اين موردِ بخصوص بايد نعيم يا عذاب در قبر را به معني نعيم يا عذاب روحِ آن جسدي كه در آن قبر به خاك سپرده شده فهميد نه خود آن جسد. 
اگر كسي بگويد كه مؤلف طريقة مقلدان و طريقة متكلمان را در اصول عقايد مورد ايراد قرار داد پس راه درست كدام است، گوييم همان كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) وصحابه و تابعين بر آن بوده اند بي آنكه تفسيرش كنيم ]‌مراد تأويل است[‌ و در آنچه بشر نمي تواند بفهمد كاوش نماييم. و نيز بايد اعتقاد داشت به اينكه قرآن كلام الله غير مخلوق است، چنانچه علي (رضی الله عنه) فرمودند: «والله ما حكّمت مخلوقاً، إنما حكمت القرآن». (يعني:‌ من قرآن را حكم قرار دادم نه مخلوقي را). و نيز طبق مفاد آيات، قرآن «مسموع» است، و در مصحف قرار دارد
. و از مضمون آيات نمي گذريم و از رأي خود چيزي نمي گوييم چنانكه امام احمد بن حنبل از اينكه كسي بگويد: «تلفظ من از الفاظ قرآن مخلوق است يا مخلوق نيست» منع نمود و گفت: اين بيرون رفتن از تبعيت سلف است و بدعت است. و از امام مالك بن انس نقل است كه هر كس بگويد: قرآن مخلوق است، بايد توبه اش داد چنانكه توبه نكرد گردنش زده مي شود. 
از عمر بن عبدالعزيز (رضی الله عنه) نقل است كه گفت: هر گاه گروهي را ببيني كه با هم جدا از عام درگوشی صحبت مي كنند بدان كه ضلالتي بنيان مي نهند. 

هم از او نقل است كه به يكي از عُمالش نوشت: «تو را سفارش مي كنم به تقواي الهي و پيروي از سنت رسول (صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم) و ترك آنچه بدعت سازان پس از او پديد آوردند».

از سفيان ثوري نقل است كه گفت: بر شما باد عقايد زنان خانه دار و كودكان مكتبي و حمّالان بازار.

تلبيس ابليس بر خوارج
نخستين كس از خوارج و بدترينشان ذوالخويصرة است و داستان او چنين است كه علي (رضی الله عنه) براي پيغمبر از يمن يك پوست پر از خاكه طلاي تصفيه نشده فرستاده بود و حضرت آن خاكه طلا را بين چهارتن: زيدالخيل، اقرع بن حابس، عيينة بن حصن و علقمة بن عُلاثة (يا: عامر بن طفيل – شك از راوي است) تقسيم نمود. بعضي اصحاب و انصار از اين كار ناراحت شدند. حضرت فرمود: «آيا به من اعتماد و اطمينان نمي كنيد؟ منم كه در آسمان امين محسوب مي شوم و هر صبح و شام خبر آسمان به من مي رسد». مردي با گونة برجسته و چشم فرو رفته و پيشاني پيش آمده و ريش مجعد و انبوه وسرتراشيده و دامن برچيده برخاست و گفت: از خدا بترس اي رسول خدا! پيغمبر به سوي او نگريست و فرمود: «واي بر تو! آيا من از همه كس سزاوارتر نيستم به اينكه خدا ترس باشم؟» و از او روي گردانيد. خالد (يا عمر) گفت: يا رسول الله گردنش را بزنم؟ حضرت فرمود: «شايد او نماز خوان باشد، و بسا نماز خوان كه چيزي بر زبان آرد كه در دلش آن نباشد». آن گاه فرمود: «من مأمور نيستم كه ميان دل مردم را بكاوم و باطنشان را بشكافم». سپس به سوي آن مرد كه متشنج و لرزان بود نگاه كرد و فرمود: «بدانيد كه از اين ريشه قومي پديد مي آيند كه قرآن مي خوانند اما از گلويشان تجاوز نمي كند ]يعني به زبان قرآن مي خوانند نه از دل[‌ و از دين چنان خارج مي شوند كه تير از تنِ شكار». مؤلف گويد: نام آن شخص ذوالخويصرة‌ تميمي بود و در صورت ديگري از اين روايت آمده است كه به پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) گفت: عدالت كن! و حضرت فرمود:‌ واي بر تو! اگر من عدالت نكنم چه كسي عدالت مي كند؟ و او اول خارجي است كه در اسلام خروج نمود و آفتش از آنجا بود كه به رأي خود راضي شد و هرگاه تأمل مي كرد در مي يافت كه رأيي بالاتر از رأي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نيست. و پيروان اين آدم بودند كه بر علي (رضي الله عنه) خروج كردند. و داستان آن چنان بود كه چون جنگ ميان علي (رضي الله عنه) و معاويه (رضی الله عنه) به طول انجاميد ياران معاويه قرآن برافراشتند و ياران علي را دعوت به آنچه قرآن بگويد كردند، و گفتند شما يكي را بفرستيد و ما يكي را، از آن دو عهد مي گيريم كه به آنچه كتاب خدا بگويد عمل كنند. لشكريان پذيرفتند. از سمت معاويه عمرو بن عاص فرستاده شد؛ لشكر علي (رضي الله عنه) به او گفتند ابوموسي را بفرست. حضرت فرمود:‌ نظر من بر ابوموسي نيست ابن عباس را بفرستيد. گفتند: او از قوم تو محسوب مي شود. او را نمي خواهيم و ابوموسي فرستاده شد و قضاوت و حكميت تا ماه رمضان به تأخير افتاد. در آن ميان عروة بن اذنيه گفت: اشخاص را در دين خدا حَكَمْ قرار داده ايد؟ لا حکم الاّ لله! و علي (رضي الله عنه) از صفين به كوفه بازگشت و خوارج همراه او داخل كوفه نشدند بلكه به حروراء (كه يك آبادي نزديك كوفه بود) رفتند و دوازده هزار تن بوند كه شعار « لا حكم إلا لِله» مي دادند و مناديشان ندا داد كه امير حرب شبيب بن ربعي تميمي است و پيشنماز عبدالله بن كوّاء يشكري. خوارج عبادت پيشه بودند اما خود را از علي (رضي الله عنه) داناتر مي پنداشتند. 
از ابن عباس (رضی الله عنهما) نقل است كه چون خوارج از علي (رضي الله عنه) كناره گرفتند شش هزار تن بودند، انجمن كردند و متفق شدند بر اينكه بر علي (رضي الله عنه) خروج كنند. و پيوسته براي علي (رضي الله عنه) خبر مي رسيد كه يا اميرالمؤمنين اينها بر تو خروج كرده اند. حضرت فرمود:‌ ولشان كنيد، تا با من نجنگند من با ايشان نمي جنگم، و بزودي خواهند جنگيد. 

ابن عباس گويد: روزي نزد حضرت رفتم و اجازه خواستم كه نزد خوارج براي گفتگو بروم حضرت فرمود: من بر جان تو بيم دارم، و بالأخره اجازه داد. نيمروزي بر ايشان وارد شدم گروهي ديدم با پيشانيهاي داغدار و دستان پينه بسته از سجود بسيار، جامه هاي كهنه و پاكيزه و دامنهاي برچيده، و همگي از شدت شب زنده داري لاغر و رنگ پريده. سلام دادم، پرسيدند: براي چه آمده اي؟ گفتم: از طرف مهاجرين و انصار و داماد پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) كه در ميان آنان قرآن نازل شده و به معناي آن داناترند نزد شما آمده ام. بعضي از آنان گفتند: با قريش بحث ومجادله نكنيد كه خداوند در وصف آنان فرموده: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾
،  «بلكه ايشان قومى خصومت كننده‏اند». به هر حال اگر دو سه كلمه باشد با او حرف مي زنيم. ابن عباس گويد: پرسيدم سبب كينة شما با داماد پيغمبر و مهاجرين انصار كه قرآن در ميان ايشان نازل شده و به تأويل آن داناترند چيست؟ گفتند: سه چيز: يكي اينكه او اشخاص را در امر خدا حكميت داد حال آنكه در قرآن آمده: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ﴾
؛ «حكم و فرمان، تنها از آنِ خداست!». دوم: اينكه (در جنگ جمل) با عده اي جنگيد و از آنان بسياري را كشت اما اسير و غنيمت نگرفت، اگر آنان مؤمن بودند و غنيمت و اسير گرفتن از ايشان حرام است چگونه كشتنشان حلال است؟ سوم: اينكه او از خود عنوان «اميرالمؤمنين» را برداشت پس اميرالكافرين خواهد بود! ابن عباس گويد: پرسيدم غير از اين مطلبي داريد؟ گفتند: همي بس است. گفتم: اما جواب اشكال اول اينكه حَكَم قرار دادن اشخاص در قرآن تجويز شده، اگر آيه اش را نشان بدهم از حرفتان بر مي گرديد؟ گفتند: آري، گفتم: هر گاه مُحرم شكاري را عمداً بكشد بايد طبق «حكم» دو عادل قربانيي برابر آن بگذارند
 ؛ و نيز در اختلاف زن و شوهر بايد حكمي از سوي طايفة زن وحكمي از سوي طايفة مرد بين آن دو داوري نمايد
. حال شما را به خدا سوگند مي دهم آيا اين دو مورد مهمتر است يا اصلاح اختلاف امت؟ گفتند: ‌البته اين بالاتر است. پرسيدم: آيا ازعهدة اولي بيرون آمدم؟ گفتند: آري. گفتم: اما در مورد دوم، آيا كدام از شما حاضر بوديد عايشه همسر پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) را كه ام المؤمنين است اسير كنيد و معاملة زن اسير در جنگ با او بنماييد؟ آيا از عهدة دومي هم برآمدم؟ گفتند: ‌آري. گفتم: اما در مورد سوم، آيا مي دانيد كه در صلح نامة حديبيه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) عنوان «رسول الله» را بنا به اصرار مشركان از نام خود محو كرد؟
ابن عباس گويد: بر اثر اين گفتگو دو هزار تن از خوارج برگشتند و بقيه با علي (رضي الله عنه) جنگيدند و كشته شدند. 

روايت است كه از اردوگاه خوارج صداي قرائت قرآن به گوش مي رسيد همچنانكه همهمة زنبوران از كندو به گوش مي رسد. 

آورده اند كه پس از قضية تحكيم دو تن از خوارج به نام زرعة‌بن البرج طائي و حرقوص بن زهير سعدي بر علي (رضي الله عنه) وارد شدند و گفتند: «لا حكم الا لِلّه» علي (رضي الله عنه) نيز فرمود: «لا حكم الا لِلّه». حرقوص گفت: ‌بيا از خطايي كه كردي – يعني رضايت به حكميت – توبه كن و ما را به جنگ دشمنان بيرون ببر كه تا سرحد مرگ جهاد كنيم؛ و اگر از قضية تحكيم نگذري و بر آن پافشاري كني براي رضاي خدا من با تو مي جنگم! و همة خوارج در منزل عبدالله بن وهب راسبي جمع شدند و او پس از حمد و ثناي الهي براي ايشان چنين سخن گفت: مؤمنان نبايد دنيا را بر امر معروف و نهي منكر ترجيح دهند. علي (رضي الله عنه) در نامه اي به ايشان نوشت: «اين دو مرد كه به عنوان حكم برگزيده شده بودند بر خلاف قرآن و طبق هواي نفس خود داوري كردند و ما بر امر اول خود هستيم». آنان در جواب نوشتند: ‌«تو براي دين خدا خشمگين نيستي بلكه براي نفس خود خشمگين هستي؛ اگر مي پذيري كه با قبول حكميت كافر شدي و توبه ميكني، در رابطة بين خودمان و تو تجديد نظر مي كنيم و الا با تو از راه جنگ وارد مي شويم». 
خوارج ضمن مسير خود عبدالله بن خباب ]بن ارت[‌ را ديدند و از او پرسيدند كه آيا از پدر خود حديث يه ياد داري كه براي ما بگويي؟ گفت: آري از پدرم شنيدم كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) از فتنه اي در آينده ياد كرد كه در آن حالِ نشسته بِه از ايستاده است و حالِ ايستاده بِه از راه رونده و حالِ راه رونده بِه از دونده؛ و فرمود:‌ هرگاه آن زمان را دريافتي مقتول باشي بِه از آنكه قاتل باشي. خوارج پرسيدند: آيا براستي پدرت اين سخن را از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) براي تو نقل كرد؟ گفت: آري. خوارج عبدالله بن خباب را كنار نهري بردند و گردنش را زدند و شكم كنيزش را كه از او آبستن بود شكافتند. سپس همينها به زير نخلي رسيدند كه رطبي از آن افتاد يكيشان آن رطب را در دهن گذاشت، ديگري گفت: آيا بدون حق و بدون قيمت خرماي مردم را مي خوري؟ و اولي آن خرما را از دهان بيرون انداخت. و ديگري محض امتحان شمشيرش خوك يكي از اهل ذمه را زخم زد گفتند: «فساد في الارض» مرتكب شدي، بهاي خوك را داد و صاحبش را راضي كرد. علي (رضي الله عنه) نزد آنان كسی را فرستاد كه قاتل عبدالله بن خباب را به ما تسليم كنيد. گفتند: همة ما قاتل عبدالله هستيم، و سه بار اين حرف رد و بدل شد. علي (رضي الله عنه) به لشكريانش فرمود: اينك شما و اين جماعت! كه تا نفر آخر در اندك مدتي كشته شدند و هنگام كشته شدن به يكديگر مي گفتند: آمادة ديدار پروردگار باش و به سوي بهشت بشتاب!
سپس گروهي ديگر از اينان بر علي (رضي الله عنه) خروج كردند و علي (رضي الله عنه) لشكري به جنگ ايشان فرستاد و بالأخره ]از بقاياي اينان[ عبدالرحمن بن ملجم و يارانش با هم انجمن كرده بر اهل نهروان رحمت فرستادند و گفتند: ما بعد از آنان به ماندن در دنيا قانع نيستيم و خوب است كه از جان خود در راه انتقام ايشان و کشتن پيشوايان ضلال و رهانيدن بندگان خدا، بگذريم. و اينان سه تن بودند: ‌عبدالرحمن بن ملجم و برك بن عبدالله و عمرو بن بكر تميمي، كه در مكه جمع شده عهد و قرار بستند که عبد الرحمن بن ملجم گفت: علي به عهدة من، برك گفت:‌ معاويه به عهدة من، و عمرو بن بكر گفت: عمروعاص به عهدة من. ابن ملجم علي (رضي الله عنه) را در كوفه هنگامي كه براي نماز صبح به مسجد آمده بود ضربت زد. حضرت فرمود:‌ نگذاريد فرار كند، و دستگيرش كردند. ام كلثوم به ابن ملجم گفت:‌ اي دشمن خدا اميرالمؤمنين را كشتي؟ گفت: نكشتم مگر پدر تو را ]يعني او را به اميرالمؤمنيني نمي شناسم[‌. ام كلثوم گفت: اميدوارم اميرالمؤمنين باكيش نباشد. ابن ملجم گفت:‌ پس چرا گريه مي كني؟ اما بدان كه آن شمشير را يك ماه زهر داده بودم، اگر كاري را كه مي خواستم نكرده باشد براي لعنت و عذاب خوب است! پس از شهادت علي (رضي الله عنه) ابن ملجم را براي قصاص آوردند. عبدالله بن جعفر ]‌برادرزاده و داماد علي (رضي الله عنه)[‌ دو دست و دو پاي ابن ملجم را بريد، آخ نگفت و نيز دو چشمش را ميل داغ كشيدند آخ نگفت و شروع كرد به قرآن خواندن. خواستند زبانش را ببرند شروع به لابه و التماس كرد، سبب پرسيدند گفت: خوشم نمي آيد تا زنده باشم ذكر خدا نگويم! و ابن ملجم ملعون آدمي بود گندمگون و در پيشانيش اثر سجده مشهود بود. 
و نيز هنگامي كه امام حسن (رضي الله عنه) مي خواست با معاويه صلح كند يكي از خوارج به نام جراح بن سنان به آن حضرت حمله كرد كه همچون پدرت شرك ورزيدي! و در بيخ ران حضرت ضربتي زد. و خوارج پيوسته بر فرمانروايان خروج مي كردند، و داراي عقايد و شعبه هاي مختلف شدند. از آن جمله طرفدران نافع بن ازرق بودند كه گفتند: تا در دارالشرك ]يعني در حكومت و قلمرو غير خوارج [‌هستيم مشركيم و چون از آنجا بيرون آمديم مسلمانيم و مخالفان خود را در مذهب مشرك مي دانستند و نيز مرتكبان گناهان كبيره را؛ و مي گفتند هر كس از جنگيدن همراه ما پاي پس بكشد و در خانه نشيند كافر است. اينان قتل كودكان و زنان مسلمان را كه همرايشان نبودند جايز مي شمردند و آنان را مشرك مي ناميدند. 
نجدة بن عامر بن ثقفي نيز از خوارج بود كه با نافع مخالفت كرد و گفت:‌ خون ريزي مسلمانان و گرفتن اموالشان حرام است، و نيز مي پنداشت گناهكاران خوارج عذاب مي شوند اما نه در جهنم؛ و جهنم خاص عذاب مخالفان اوست. ابراهيم ]‌نخعي، فقيه كوفه[ گويد: خوارج كفارند، وزن گرفتن و دادن وارث بردن ودادن به ايشان جايز است همچنانكه در آغاز اسلام اين نحوه رفتار با كفار جايز بود. بعضي خوارج معتقد بودند خوردن دو فلس از مال يتيم عذاب جهنم دارد زيرا در قرآن اشاره شده، اما اگر همان يتيم را بكشند يا دست ببرند و شكم بدرند قاتل عذاب جهنم ندارد. 

مؤلف گويد: خوارج را آراء عجيب و داستانهاي غريب هست و نمي خواهيم سخن دراز كنيم، مقصود آن است كه خواننده در حيله هاي ابليس بنگرد كه چگونه اين احمقان را واداشت به آنچه در دلشان افتد عمل كند، و علي (رضي الله عنه) را و مهاجران و انصار را كه همراه علي (رضي الله عنه) بودند بر خطا بپندارند و خويش را بر راه صواب انگارند. خون كودكان را بريزند و در عين حال از خوردن يك خرما بدون پرداخت بهاي آن پرهيز نمايند؛ به روي مسلمانان شمشير بكشند و در عين حال خود را با عبادت و شب زنده داري رنج دهند؛ و ابن ملجم كه خون علي (رضي الله عنه) را مباح دانسته، مي نالد از اينكه زبانش را ببرند و نتواند ذكر خدا بگويد! و عجب نيست كه اينان خود را داناتر از علي (رضي الله عنه) مي پنداشتند مگر نه پيشروشان ذوالخويصرة به پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) گفت: ‌عدالت كن، كه عدالت نكردي! و از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه پيش بيني فرمود: «ميان شما مسلمانان كساني پيدا شوند كه نماز و روزه وعبادت خود را در برابر نماز و روزه و عبادات ايشان حقير شماريد، قرآن مي خوانند اما از حنجره شان تجاوز نمي كند. آنان از دين خارج مي شوند همچنانكه تير از بدن شكار بيرون كشيده مي شود». اين روايت در صحيحين آمده است و نيز روايت است كه: خوارج سگان دوزخ اند. 
از نظريات خوارج اين است كه امام بايد داراي خصوصيت علم و زهد باشد و با داشتن اين دو صفت اول نَبَطي باشد شايستگي امامت دارد.

معتزله در نظريه حسن و قبح عقلي، و اينكه عدالت بر مقتضاي عقلي است، و قدريه
 در عقيده به قدر ]در اينجا يعني اختيار[‌ به راه خوارج رفته اند، و نيز مرجئه ]‌به عنوان عكس العمل عليه فکر خوارج[ در همان زمان پيدا شدند و گفتند: معصيت مؤمن را زيان نرساند همچنانكه طاعت كافر را سود نرساند. و بعد از آن بود كه سران معتزله (ابوالهذيل علاف و ابراهيم نظام و غير آن دو) كتب فلاسفه را خواندند و چيزهايي از آن برداشته با مصطلحات شرع بياميختند و اول مسألهء كه اظهار كردند قول به خلق قرآن (كلام الله) بود لذا مباحث آنان «علم كلام» ناميده شد. آن گاه ابوالحسن اشعري ظهور كرد كه نخست بر مذهب جبّائي معتزلي بود و نفي صفات از ذات خدا مي كرد سپس از استاد خود جدا شد. 

تلبيس ابليس بر رافضیان (شيعيان)
 
نويسنده می گويد: همانگونه که شيطان توانست حقيقت را از چشمان «خوارج» بپوشاند وآنانرا چنان گمراه کند که شمشير بر امير مؤمنان حضرت علی بن ابی طالب -رضی الله عنه- برکشند, توانست برخی ديگر را با نيرنگ زياده روی و غلو در حق اين بزرگوار فريب دهد.

اينان در حق امير مؤمنان غلوها وتعريفهای بيجا بافتند؛ برخی از آنها او را ـ العياذ بالله ـ پروردگار خود شمردند. وبرخی او را بر پيامبران برتری دادند. وبرخی را شيطان بر آن داشت تا ابوبکر وعمر دو يار رسول خدا صلی الله عليه وسلم را دشنام داده ناسزا گويند. واين دسيسه اخير بدانجا رسيد که برخی ابوبکر وعمر را کافر دانسته از دين مبين اسلام خارج ساختند.

وافکار وانديشه های پوک وتوخالی بسياری از زير اين حماقتها سر برآورد که قلم زدن در باره آنها وريشه يابی وپرده کشيدن از پشت صحنه حکايتهايشان ارزش تلف کردن وقت را ندارد. با اينوجود شايد اشاره به برخی از آنها خالی از لطافت نباشد.

عبد الرحمن فرزند محمد با سندی
 که به عبد الواحد فرزند علی الاسدی می رسد از زبان او نقل می کند که اسحاق فرزند محمد نخعی الأحمر عقيده بر آن داشت که؛ علی پروردگار اوست! ـ خداوند از هر آنچه اين نادانان بدو روا می دارند پاک ومبرا ومنزه است ـ.

ودر شهر مدائن برخی از غاليان وتندروان پيرو او بسر می برند که به «اسحاقيه» معروفند.

خطيب گفته است که کتابی از نوشته های ابو محمد النوبختی
 در رد تندروان وغاليان را ديده است که در آن پس از بر شمردن گفته ها وعقائد مختلف تندروان وغاليان چنين گفته است: «واز جمله کسانی که در اين راه در زمان ما ديوانه وار پيش تاخته اند شخصی است بنام اسحاق بن محمد که به «الأحمر» ـ سرخ ـ شهرت يافته است, واو بر اين اعتقاد است که؛ علی خدا وپروردگار عالميان است. ودر هر زمانی به شکلی ظاهر می گردد, در زمانی شکل امام حسن بخود می گيرد واحيانا به شکل امام حسين ظهور می کند. واوست که حضرت محمد صلی الله عليه وسلم را بسوی بشريت فرستاد».

نويسنده می گويد: می گويم: برخی از شيعيان بر اين اعتقادند که ابوبکر وعمر هر دو کافر بودند. وگروهی ديگر بر اين باورند که آندو پس از وفات پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم مرتد گشته از اسلام بدر آمدند. وبرخی از آنان از همه ياران رسول الله صلی الله عليه وسلم بجز علی اظهار بيزاری ونفرت می کنند.

ودر تاريخ آمده است که شيعيان از زيد بن علی خواستند که از همه کسانی که با امامت حضرت علی موافق نبوده اند اظهار براءت وبيزاری کنند, ايشان از اين درخواست آنها سرباز زدند. اين بود که شيعيان او را انکار کرده از خود راندند, واز اينجا بود که شيعيان به «رافضه» ـ انکار کننده ها ـ شهرت يافتند.

واز جمله گروهها ومذاهب شيعه کسانی هستند که به «الجناحيه» معروفند. وآنها پيروان عبد الله بن معاويه
 «ذوالجناحين» اند اعتقاد دارند که: روح پروردگار در پيکر پيامبران وأولياء انتقال يافت تا نهايتا به پيکر عبد الله رسيد, واو نمرده وجاويدان است. وبايد در انتظار ظهور او بود. 

واز جمله آنان گروهی هستند که بدانها «الغرابيه» می گويند وآنها بر اين باورند که علی با پيامبر اکرم در نبوت شريک بود.

وگروهی ديگرند که به «المفوضه» معروفند, وبر اين باورند که خداوند متعال حضرت محمد صلی الله عليه وسلم را آفريد, سپس آفرينش جهان را بدو سپرد.

وگروهی ديگرند که به «الذماميه»ـ بد گويان ـ مشهورند. وآنها به جبريل بد وبيراه وناسزا می گويند, وبدين باورند که او در ابلاغ رسالت خيانت نموده است. چرا که او مأموريت داشته نبوت وپيامبری را به علی بسپارد ولی خيانت کرده امامت را به محمد داده است.

وبرخی بر اين اعتقادند که ابوبکر ميراث فاطمه را تصاحب نموده بدو ظلم کرد
. وآورده اند که روزی «السفاح» خليفه عباسی بر منبر خطبه می خواند که مردی از خانواده حضرت علی برخواست وبانگ برآورد که: ای امير مؤمنان, بداد من برس که بر من ظلم شده است. خليفه گفت: وچه کسی بتو ظلم ورزيده؟ آنمرد جوابداد: من از فرزندان حضرت علی رضی الله عنه هستم. وابوبکر با گرفتن فدک از فاطمه به من ظلم کرده است. سفاح با اظهار تعجب پرسيد: وتا آخر عمر بر ظلمش ماند وحقتان را نداد؟ مرد در پاسخ گفت: آری. سفاح پرسيد: وچه کسی پس از او خليفه شد؟ مرد گفت: عمر ـ رضی الله عنه ـ. سفاح پرسيد: واو نيز حقتان را به شما باز پس نداد؟ مرد در جواب گفت: آری. سفاح پرسيد: پس از او چه کسی روی کار آمد؟ مرد جوابداد: عثمان -رضی الله عنه-. سفاح پرسيد: و او نيز حقتان را به شما نداد وهمچنان بر ظلم اصرار ورزيد؟ مرد در جواب گفت: آری. سفاح پرسيد: وپس از او چه کسی به خلافت رسيد؟ مرد با شنيدن اين سؤال دست وپايش را گم کرده, چپ وراستش را نگاه می کرد شايد راهی برای فرار از آنجا پيدا کند
!!

ابن عقيل می گويد: از قرائن چنين بر می آيد که هدف بنيانگذار مذهب شيعه در حقيقت زير سؤال بردن اصل دين ورسالت بوده است. چرا که آنچه پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم برای ما آورده است امروز از ديد ما پنهان است. وتنها راه دست يافتن ما به تعاليم والای پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم همان ياران وپيروان او هستند که دانشمندان با ديدی عميق در آنچه روايت کرده اند تصويری از حقيقت را برای ما روشن ساخته اند. وما با ديدن تصويری که ياران پيامبر اکرم وسپس شاگردان راستگو ودرستکار آنان مسلسل وار برايمان رسم کرده اند گويا که زندگی آنحضرت صلی الله عليه وسلم را از نزديک نظاره گر هستيم. حال اگر کسی ادعا کند که با وفات پيامبر اکرم ياران او بدو خيانت کرده خانواده اش را مورد ظلم وستم قرار دادند, خلافت را از دامادش غصب کردند, ميراث دخترش را به تاراج بردند. اين خود دليلی است واضح وروشن بر فساد دين واعتقاد آنها, چرا که از علامتها ونشانه های اعتقاد درست ووايمان راستين بر پيامبران آنست که دين وآيين ومقررات آنها را مو به موی به اجرا در آوری وخانواده وفرزندان آنها را مورد احترام واکرام خويش قرار دهی.

وحال که شيعه ادعا دارند؛ ياران پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم همه اين مسائل را زير پا نهاده اند پس بايد که از دينی که از راه آنها بما رسيده دست شست. آنهايی که تنها رابطه وواسطه ما با پيامبرند ومی بايستی سخنهای او را به ما برسانند چنين خائنانی از آب در آمدند. آيا می توان پس از اين بحرفهايشان ايمان آورد؟!

اگر اين ثمره رسالت پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم باشد پس هر آنچه از او به ما نقل شده است پوچ وبی اساس است. وهمچنين هر آنچه از عقلهای دانشمندان وبزرگان دين تراوش کرده چون پايه واساس آنها همان منقولات وسخنان منسوب به خدا ورسولش است نيز بی ارزش است.

ومی توان گفت که ياران پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم که ساليانی دراز با او بوده اند شايد در طول اين مدت دراز چيزی از آنحضرت نديده اند که بدو ايمان راسخ آورند. وتنها از روی ترس ووحشتی که از او داشتند پيروی او می کردند. وچون از دنيا رفت وآنهمه ترس وواهمه برطرف گشت از دين او سر کشيدند وتنها چند تن از خانواده او بر دينش ماندند.

وبدينگونه همه اعتقادات وباورها محو بر آب می شود. وهمه ايمانها در دلها سرد وبی روح می گردد. وهمه روايتها واحاديث بی اساس گشته زير سؤال می روند, وحکايت معجزه ها وقصه رسالت آن جناب عاليمقام صلی الله عليه وسلم پوچ وبی مايه شده, کمر دين مبين اسلام درهم می شکند...

مؤلف می گويد: تندروی شيعيان در اظهار محبت ودوستی حضرت علی آنانرا بر آن داشت که خروارها حديث دروغين در بيان خوبيها ومقام ومرتبت او بتراشند که متأسفانه ـ چون دوستيشان دوستی نادان خاله خرسه (!) بود ـ بيشتر اين احاديث وروايات دروغين حاوی اهانتهايی در حق اوست!

در کتاب «الموضوعات» خود تعدادی از اين احاديث را برشمرده ام. از انجمله است حديثی که در آن ادعا می کنند؛ خورشيد غروب کرد وحضرت علی رضی الله عنه نماز عصرش قضا شد, پس بدستور الهی خورشيد بازگشت تا او نمازش را بجای آورد! اين حديث از نگاه "نقل" وروايت حديثی است دروغين, چرا که راويان آن ثقه ودرست نيستند. وهمچنين از نگاه معنی روايتی است پوچ وبی اساس, چرا که وقت قضا شده وگذشته است وبازگشت خورشيد طلوعی جديد بشمار می آيد ووقتی ديگر, نه بازگشت وقت از دست رفته اول!

واز آنجمله است روايتی که در حق حضرت فاطمه الزهراء رضی الله عنها بافته اند که ايشان قبل از وفاتشان غسل نمودند ووصيت کردند که پس از وفاتشان غسلشان ندهند وبه همين غسل قبل از وفات اکتفا کنند! 

اين روايت نيز از نگاه «نقل» وروايت دروغ است. واز نگاه معنا ومفهوم دلالت دارد بر نادانی وجهالت! چرا که غسل ميت با حدوث مرگ واجب می گردد, پس چگونه قبل از مرگ غسل ميت صورت می گيرد؟!

واز اينگونه خرافات وقصه های خيالی شيعيان خروارها می توانی بيابی که هيچ پايه واساسی ومدرکی ندارند.

وبرای خود مذهب فقهی مخصوصی براساس خرافات اختراع کرده اند که با اجماع مسلمانان در تضاد است. ومن نمونه ای از اين مسائل را از کتابی با خط ابن عقيل نقل کرده ام. که او خود آنها را از کتاب المرتضی در آنچه شيعيه اماميه با ديگر مسلمانان در تضادند نقل کرده است. از آنجمله است
:

سجده بر چيزی که از زمين ويا گياهان روی زمين نيست جايز نمی باشد. يعنی بر پنبه وپوست وپشم وپارچه و... سجده درست نيست. استجمار ـ پاک کردن خود با سنگ وکلوخ پس از قضای حاجت ـ برای ادرار درست نيست وآن مخصوص مدفوع ـ غائط ـ است. در وضوء بايد سر را با دست تر از شستن عضو پيشين مسح کرد, واگر چنانچه در مسح تأخير افتاد ودست خشک شد بايد از سر نو وضوء را شروع کرد, واگر برای مسح کردن سر آب تازه به دست خود زد وبه تر بودن دست از شستن عضو پيشين اکتفا نکرد وضوء درست نيست. 

وهمچنين گفته اند که: اگر کسی با زنی محصن ـ متأهل ـ زنا کند آن زن برای هميشه بر او حرام می شود, وحتی اگر شوهرش او را طلاق دهد مردی که با او زنا کرده هرگز نمی تواند او را به نکاح شرعی خود درآورد. وازدواج با اهل کتاب ـ يهوديان ومسيحيان ـ را حرام دانسته اند. وگفته اند که طلاق مشروط حتی با برآورده شدن شرط واقع نمی شود. وگفته اند که؛ طلاق بدون وجود دو شاهد عادل واقع نمی شود. وگفته اند؛ اگر کسی بخوابد ونماز عشايش قضا شود اگر پس از نيمه شب بيدار شود بايد که قضای نمازش را ادا کند وبايد که روز بعد را روزه بگيرد تا کفاره بی اهتماميش به نماز عشاء شود. وزنی که موهايش را کوتاه می کند بايد کفاره ای برابر با کفاره قتل اشتباهی ـ قتل خطا ـ پرداخت کند. وکسی که پيرهنش را در غم واندوه مرگ پسرش ويا خانمش پاره می کند بايد کفاره ای مساوی با کفاره قسم خوردن بپردازد. واگر کسی نادانسته با زنی ازدواج کرد که شوهر ديگری داشت بايد پنج درهم صدقه بدهد.

کسی که دوبار حد شراب بر او اجرا شده است اگر برای بار سوم شراب خورد کشته می شود. حد کسی که «فقاع»
 می نوشد برابر است با حد شراب خوار.

مجازات دزد قطع کردن انگشتان از ته است, نبايد که کف دست او را قطع کنند. واگر بار ديگر دزدی کرد پای چپش قطع می شود. واگر برای بار سوم دزدی کرد تا دم مرگ بايد در زندان بماند. ماهی «جری» را حرام قرار داده اند. وذبائح اهل کتاب ـ يهوديان ومسيحيان ـ را نيز حرام قرار داده اند. ودر ذبح استقبال قبله را شرط دانسته اند.

ودر بسياری از قضايای فقهی ديگر با اجماع مسلمانان مخالفت نموده اند. ودر همه اين موارد شيطان توانسته آنها را به گونه ای فريب دهد که همه اين قوانين را بدون در دست بودن هيچ گونه مدرک واساسی از قرآن مجيد ويا دستورات وفرامين پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم ويا حتی قياس وضع کنند. وتنها چيزی که بدان استناد کرده اند وقائع ساختگی خود شيعيان است.

وخلاصه اينکه اشکالات شيعيان بی شمار است.

از عبادت بزرگ نماز چون پاهايشان را در وضوء نمی شويند محروم مانده اند. واز عبادت بزرگ جماعت
 نيز تا آمدن امام معصومشان (!) بی بهره اند. وبه گناه بزرگ دشنام وناسزا گفتن به ياران رسول اکرم صلی الله عليه وسلم مبتلا شده اند.

ودر صحيح بخاری وصحيح مسلم از پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم روايت شده است که آن مقام والا عرض نمودند:« ياران مرا فحش وناسزا مگوييد
, اگر کسی از شما به اندازه کوهی بزرگ چون «کوه احد» طلا در راه خدا صدقه بدهد, به اندازه يک مشت ـ ويا حتی نيمی از آن ـ از آنچه آنان در راه خدا داده اند نخواهد بود.

ومحمد بن عبد الملک ويحيی بن علی با سندشان
 از رسول الله صلی الله عليه وسلم روايت کرده اند که ايشان فرمودند: خداوند متعال مرا برگزيد, وبرای من نيز يارانی انتخاب نمود واز بين آنها برايم وزيران ومشاوران وانصاريان ودامادها اختيار نمود. پس لعنت خداوند وفرشتگان وهمه جهانيان بر کسی است که به آنان دشنام وناسزا گويد. وخداوند روز قيامت از آن شخص نه واجبات وفرايضش را می پذيرد ونه مندوبات ونوافل وخيراتش را».

ابو البرکات بن علی البزار با سندش
 از سويد بن غفله آورده است که ايشان گفتند:« از کنار گروهی از شيعيان رد می شدم که از ابوبکر وعمر رضی الله عنهما به بدی ياد می کردند واز مقام ومنزلتشان می کاستند, وقتی به مجلس امير المؤمنين علی بن ابی طالب وارد شدم بدانحضرت گفتم: ای امير مؤمنان از کنار برخی از يارانت رد می شدم, وشنيدم که ابوبکر وعمر رضی الله عنهما را بدانچه در مقام آندو نيست ياد می کردند. واگر آنها گمان نمی بردند که شما در دلتان آنچه را آنها بر زبان می آوردند پنهان می داری, هرگز جرأت نمی کردند چنين سخنهايی بر زبان آورند.

حضرت علی رضی الله عنه فرمودند: پناه بر خدا, پناه می برم بر خدايم از اينکه در دلم جز آن باشد که رسول خدا صلی الله عليه وسلم به من آموخت. لعنت خداوند بر آن کسی باد که در دلش جز خير ونيکی آن دو يار رسول خداست, آنان برادران پيامبر اکرم وياران ووزيران ومشيران او بودند. رحمت خداوند بر ايشان بادا!

سپس با چشمانی پر از اشک برخواست ودست مرا گرفته گريان داخل مسجد شد. وبالای منبر رفت وآرام نشسته محاسن سفيد وزيبايش را در مشت خود گرفته به آنها خيره شد تا مردم جمع شدند. سپس بلند شد وبا تشهد مختصر وبليغانه واديبانه ای شروع به حرف زدن نموده فرمودند: چه شده برخی را که سادات قريش وپدران مسلمانان را به آنچه من از آن پاکم ياد می کنند؟ بدانيد که من از آنچه می گويند بيزارم. وکسی را که بدانها بد گويد را مجازات خواهم کرد. قسم بدانکه زمين وزمان را آفريد ودر کالبدها جان دميد, ابوبکر وعمر را جز مؤمن متقی دوست نمی دارد. وجز فاجر وفاسق وبدبخت آندو را بد نمی پندارد. با درستی وراستی ووفاداری با پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم همراه بودند وپس از او قدم به قدم  پيرو دستورات رسول خدا وامر ونهی وخشم وغضب وعقاب وبازخواست او بودند وهرگز در هيچ موردی مخالفت رسول خدا صلی الله عليه وسلم از آنها سر نزد. وهرگز رأی وفرمان رسول خدا صلی الله عليه وسلم را بزمين نزدند. وهرگز رسول خدا صلی الله عليه وسلم با رأی آندو مخالفت نفرمودند. ورسول خدا صلی الله عليه وسلم کسی را چون آندو دوست نمی داشت. ورسول خدا صلی الله عليه وسلم در حاليکه از آندو راضی وخشنود بود از اين ديار به ديار باقی شتافتند. ودر حاليکه همه مؤمنان از آندو راضی وخشنود بودند از دنيا رفتند.

ابوبکر رضی الله عنه بدستور پيامبر خدا صلی الله عليه وسلم در آخرين روزهای عمر مبارک آنحضرت نُه روز کامل بر مسلمانان نماز خواندند. وآنگاه که خداوند پيامبر خويش را بسوی خود خواست واو را بسوی بهشتهای برين برد مؤمنان ابوبکر را به عنوان ولی وخليفه رسول الله برای خود انتخاب نمودند. وبا اختيار کامل خود با او بيعت کرده زکات را بدو محول ساختند.

ومن از بين فرزندان عبد المطلب اولين کسی بودم که با او بيعت کردم, واو از قبول خلافت سرباز می زد وآرزو داشت کسی از ما اين مسئوليت را از شانه اش بردارد. وقسم بخدا که بهترين کسی بود که پيامبر خدا صلی الله عليه وسلم بر جای گذاشت. در مهر وعطوفت ودر لطافت ونرم خويی ودر تقوا وپرهيزکاری از همه به رسول خدا نزديکتر بود. ودر عمر واسلام از همه پيشتر بود. پيامبر خدا صلی الله عليه وسلم او را در مهر وعطوفت به فرشته آسمان ميکائيل, ودر بخشايش ووقار وهيبت وبزرگمنشی به پيامبر خدا ابراهيم عليه السلام شباهت می داد. ودر تمام زندگيش قدم به قدم بر راه وروش پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم پيش رفت تا به او پيوست. رحمت الهی بر او بادا!

پس از او ولايت مسلمانان به عمر محول گشت. ومن از جمله کسانی بودم که اعلان رضايت کردم. واو نيز چون رسول خدا صلی الله عليه وسلم ويارش نيکو سيرت پيش رفت. وچون بچه شتری که دنبال مادرش حرکت می کند او نيز قدم به قدم راه ورسم رسول خدا صلی الله عليه وسلم ويار با وفايش را ادامه داد. وقسم بخدا که با ضعيفان وتنگدستان  بسيار مهربان وبا عطوفت بود. مظلومان ومستمندان را ياری می داد وپوزه ظالمان را بزمين می ماليد. ودر راه خدا از هيچ کس وهيچ چيزی ترس وواهمه نداشت. وخداوند حق وحقيقت را بر زبانش جريان می داد. ودرستی وصداقت را علامت ونشانه ای برای او ساخته بود, تا جايی که ما گمان می برديم فرشته ای بر زبانش سخن می گويد. خداوند با ايمان آوردن واسلام او دينش را عزت ونيرو بخشيد. وهجرتش را سبب قيام دين خود قرار داد. ودر دلهای منافقان رعب ووحشت او را انداخت.و قلبهای مؤمنان را آکنده محبت وعشق بدو ساخت.

رسول خدا صلی الله عليه وسلم او را در شدت وتندی بر دشمنان به فرشته آسمان جبريل شباهت داد. آيا کسی را سراغ داريد که مقام ومنزلت ايشان را دارا باشد؟ رحمت خدا بر آن دو بزرگوار. واز خداوند متعال می خواهيم که ما را در پيروی راهشان ياری دهد. کسی که مرا دوست دارد بايد که آندو را دوست داشته باشد. وکسی که آندو را دوست ندارد در واقع مرا دوست نمی دارد, ومن از او بيزارم.

واگر قبل از اين اطلاع می يافتم که کسی در مورد آن دو زبان درازی می کند او را به بدترين وجه مجازات می کردم. اما از امروز به بعد اگر کسی را دستگير کرده پيش من آورند که به حضرت ابوبکر ويا حضرت عمر رضی الله عنهما توهين کرده است, مجازات افتراء زننده واهانت کننده را بر او اجرا می کنم.

ای مؤمنان آگاه باشيد که؛ بهترين اين امت پس از پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم ابوبکر صديق وعمر فاروق رضی الله عنهما بودند. پس از آندو خداوند آگاهتر وداناتر است که بهترينان چه کسانيند. اين بود سخن من, ومغفرت وپوزش می طلبم از خدای خويش برای خود وبرای شما»
.

سعد الله بن علی به سندش
 از حضرت علی کرم الله وجهه روايت کرده است که ايشان فرمودند: «گروهی در آخر زمان می آيند که بدانها رافضه می گويند, ادعا می کنند که از مايند وآنها از ما نيستند. ونشانه وعلامتشان اينست که ابوبکر وعمر را دشنام می دهند. هر کجا که آنها را يافتيد به بدترين صورت آنها را بکشيد, چرا که آنها مشرکند».

تلبيس ابليس بر باطنيان

مؤلف گويد: بدان كه باطنيان گروهي هستند در پوشش اسلام و متمايل به رفض، اما در عقايد و اعمال بكلي مخالف با اسلام. و حاصل قولشان اين است كه بود و نبود خالق يكي است و نبوت باطل است و عبادات بيهوده است و رستاخيزي در كار نيست، اما اينها را در اول كار آشكار نمي كنند بلكه ابتدا مدعي مي شوند خدا و پيغمبر بر حق است و دين صحيح است اما در وراي ظاهر رازي نهان هست. و شيطان بدين گونه ايشان را بازي داده وعقايد گوناگون را در نظرشان آراسته و گروههاي مختلف باطنيه هشت نام دارند بدين شرح: 

اول: باطنيه – از اين جهت بدين عنوان ناميده شده اند كه مدعي شدند ظواهر قرآن و حديث باطني دارد همان طور كه در وراي پوست مغزي هست. نادان نقوش ظاهر مي بيند و دانا رموز و اشارت و سرّ خفي را در مي يابد و هر كس در بند ظواهر بماند زنجير تكاليف شرعي همچنان بر گردنش هست و هر كس به دانش ارتقاء يابد تكليف از او ساقط شود و از رنج و تعب برهد و اشاره كرده اند به آية 157 از سورة اعراف: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾. «و بارهاى سنگين، و زنجيرهايى را كه بر آنها بود، (از دوش و گردنشان) بر مى‏دارد».
دوم: اسماعيليه – از آن روي بدين عنوان ناميده مي شوند كه خود را به محمد بن اسماعيل بن جعفر (صادق) منسوب مي دارند كه به گمان ايشان امام هفتم بود (اسماعيل در زمان پدر وفات يافت). و از آنجا كه آسمان هفت تاست و زمين هفت طبقه است و هفته هفت روز است، دورة امامت نيز هفت بايد باشد؛ چنانكه در باب عباسيان هم چنين سلسلة هفت تايي ساخته بودند: عباس (عموي پيغمبر)، عبدالله بن عباس، علي بن عبدالله، محمد بن علي ابراهيم (مشهور به امام)، سفاح، و هفتمي منصور (خليفة عباسي).
و طبري مورخ راجع به راونديه (كه شيعيان غالي عباسي بودند) آورده است كه معتقد بودند روح عيسي بن مريم به علي بن ابيطالب (رضی الله عنه) و از او به ائمه منتقل شده تا به ابراهيم امام رسيده. اين گروه اباحي بودند و حتى ناموس خود را از مهمان دريغ نمی داشتند. اسد بن عبدالله (قسري) ايشان را كشت و مصلوب نمود، اما عقيده شان باقي ماند چنانكه ابوجعفر منصور (خليفه عباسي) را مي پرستيدند، و از قبة‌الخضراء بالا كشيده ازآنجا پايين پريده خود را مي كشتند، و نيز مسلحانه بيرون آمده فرياد مي زندند: «يا أباجعفر أنت أنت» يعني اي منصور تو تويي ] يعني تو هماني كه خود داني، تو خدايي![.
سوم: سبعيه – از دو جهت بدين عنوان ناميده شدند يكي اينكه دور امامت را همچنانكه بيان شد هفت هفت مي دانستند كه هر دوره با هفتمي به پايان مي رسيد و قيامت هر دور همان هفتمي است دوم اينكه تدبير عالم زيرين (يعني دنياي مادي و خاكي) را منوط به هفت سياره (زحل، مشتري، مريخ، زهره، شمس، عطارد، قمر)
 مي دانستند.

چهارم: بابكيه- اينان پيروان مردي بودند از باطنيه به نام بابك خرمي كه به سال 201 هـ در يكي از كوهستانهاي آذربايجان ظهور كرد و خلق بسياري پيرويش كردند و كارش عظمت يافت. آورده اند كه او محرمات را مباح ميداشت و اگر كسي دختر يا خواهر زيبايي داشت به زور از او مي گرفت، و بدين گونه بيست سال بود و در آن مدت هشتاد هزار يا پنجاه و پنج هزار و پانصد كس را بكشت و حكومت با او جنگيد و او بسيار از لشكريان حكومتي را شكست داد تا آنكه به سال 223هـ افشين، بابك و برادرش را دستگير كرد و نزد معتصم آورد. برادر بابك به وي گفت: كاري كردي كه كس نكرد اكنون شكيبايي و استقامتي از خود نشان بده كه كس نشان نداده باشد، بابك گفت:‌ خواهي ديد. معتصم فرمان داد دست و پاهاي بابك را بريدند و از خون به چهرة خويش ماليد، معتصم پرسيد:‌ با آن دعوي شجاعت از مرگ ترسيد؟ گفت: ‌از آن ترسيدم كه چون خون از تنم برود و رنگم زرد شود، گمان كنند كه از بيم مرگ رنگم دگرگون شده است، پس چهره به خون گلگونه كردم كه مرا زرد چهره نبينند. پس به فرمان معتصم گردن بابك را قطع كردند و پيكرش را آتش زدند و همين معامله با برادرش نيز صورت گرفته و هيچ يك آخ نگفتند. و از بابكيان جماعتي باقي ماندند كه گفته ميشود سالي يك شب زن و مرد باهم گرد مي آيند و چراغ مي كُشند ومردان به سوي زنان بر مي خيزند و هر مردي در زني مي آويزد و با او در مي آميزد و بر اين پندارندكه آن حلال است چرا كه نوعي شكار محسوب مي شود. 
پنجم: محمره (= سرخ جامگان) – بدين مناسبت كه باطنيان در ايام بابك جامه هاي خود را سرخ كردند و پوشيدند
. 

ششم: قرامطه – مورخان در سبب تسميّه باطنيان به قرمطي دو قول دارند: 

يكي كه مردي از خوزستان به سواد كوفه آمد و آنجا اظهار پارسايي نمود و مردم را به پيروي امامي از اهل بيت پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) مي خواند. اين مرد نزد شخصي ملقب به كرميته منزل كرد (اين كلمه در زبان نبطيان به معني تيز چشم است، و كرميته چشمش سُرخ بود) و امير آن ناحيه آن مرد را دستگير و محبوس نمود و كليد زندانش را زير سر نهاد و بخفت. كنيز امير را دل بر زنداني بسوخت، كليد برداشت و درِ محبس بگشود و زنداني را رها ساخت و در را بسته كليد را زير بالش امير گذاشت. چون زنداني را جستند و نيافتند شيفتگي مردم بدو بيشتر شد و به اسم ميزبانش كه «كرميته» بود شهرت يافت و آن كلمه را تخفيف داده «قرمط» گفتند و جايگاه او به اولادش به ارث رسيد. 

دوم: آنكه قرمطيان منسوبند به حمدان قرمط كه از نخستين داعيان ايشان بود و در انتساب بدو قرامطه و قرمطيه ناميده شدند. و حمدان قرمط مردي بود از اهل كوفه با گرايش به پارسايي. روزي در راه ده خود به مريد برخورد كه گلة گاوي در پيش انداخته بود و مي رفت حمدان به آن مرد (كه يكي از داعيان باطني بود) گفت:‌ يكي از اين گاوها را سوار شو كه خسته نشوي. آن مرد گفت: من دستور اين كار را ندارم. حمدان پرسيد: مگر تو كار به دستور مي كني؟ گفت: آري. حمدان پرسيد: به امر چه كسي عمل مي كني؟ گفت: به امر مالك من و تو و دنيا و آخرت. حمدان گفت: در اين صورت منظورت خداست. گفت: رأيت درست است. حمدان پرسيد: در اين ده كه مي روي چه كار داري؟ گفت: ‌دستور دارم كه مردم اين ده را از جهل به علم از ضلالت به هدايت و از بدبختي به نيكبختي فراخوانم و از ورطة خواري و نداري برهانم وايشان را به بي نيازي و خلاصي از رنج و رحمت رهنمايي كنم. حمدان بدو گفت: ‌مرا نجات بده كه خدايت نجات عنايت فرمايد و با افاضة علمي مرا زنده كن كه بسيار بدان محتاجم آن مرد گفت: ‌من مجاز نيستم كه سرّ نهفته را بر هر كس آشكار كنم مگر بعد از اطمينان و گرفتن پيمان، حمدان گفت:‌ بگو چگونه بايد عهد كنم؟ آن مرد گفت:‌ بايد با من و امام پيمان كني و بر عهده بگيري كه راز من و راز امام را فاش نسازي.. حمدان عهد بست و آن مرد شروع كرد به القاء تعاليم فريب آميز به حمدان، و حمدان اجابتش كرد و پذيرفت تا آنكه خود به عنوان يكي از داعيان ايشان برگزيده شد و از عناصر اصلي آنان گرديد و اتباع وي را – كه از باطنيان بودند- قرمطيه و قرامطه مي نامند، و خاندان و فرزندانش جايگاه وي را به ارث برده كارش را ادامه دادند. و در آن ميان آنكه از همه بيشتر شدت و صلابت داشت ابوسعيد بودكه به سال 286 هـ ظهور كرد و كارش بالا گرفت و بسيار از مسلمانان را بكشت و مسجدها را ويران ساخت و مصحفها سوزانيد و از حاجيان كشتار كرد و براي اصحاب و اتباعش سنتها بنهاد وخبرهاي دروغ و نشدني بداد. چنانكه هنگام جنگ مي گفت: هم اكنون از غيب وعدة نصرت به من رسيد. و هنگاميكه مُرد پرنده اي گچين بر قبرش نشاندند وگفتند: هر گاه اين پرندة گچين بپرد ابوسعيد از گور خويش بيرون آيد و خروج نمايد، و در كنار قبرش اسبي زين كرده و جامه و سلاح حاضر نگه مي داشتند (كه چون از گور بيرون آيد سوار شود). و معتقد بودند هر كس در كنار قبرش اسبي حاضر باشد سواره محشور شود و هر كه را اسب حاضر نباشد پياده محشور شود. و اصحاب ابوسعيد چون نام او مي شنيدند صلوات مي فرستادند اما بر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلوات نمي فرستادند و به هر كس كه براي محمد (صلى الله عليه وسلم) صلوات مي فرستاد مي گفتند: نان ابوسعيد مي خوري و بر ابوالقاسم صلوات مي فرستي؟ بعد از او پسرش ابوطاهر به جايش نشست وكارهاي پدر را دنبال كرد و به كعبه تاخت و آنچه نفايس در آنجا بود با حجر الاسود ربود و به ديار خود برد و مردمان را بدين پندار فرا خواند كه ابوطاهر خداست. 
هفتم: خرميه – باطنيان را از آن خرّمي خوانند كه مردمان را به لذت جويي و شهوت پرستي خوانند از هرگونه كه باشد، و بار تكليف شرع از گردن بيفكنند، و اين عنوان مزدكيان بوده است كه مباحيان مجوسند و به روزگار قباد سر بر آورده، اعلام اباحة محرمات و محارم نمودند. و باطنيان از جهت مشابهت در نتيجة مذهبشان با مزدكيان (هر چند در مقدمات مخالف يكديگرند) به نام ايشان ناميده شدند. 

هشتم: تعليميه – باطنيان را از آن روي «تعليمي» نامند كه اصل مذهبشان بر نفي رأي و نظر و عدم كفايت عقل ]محض[‌ است و دعوت به آموزش گرفتن از امام معصوم؛ و اينكه: درك علوم ممكن نيست جز با تعليم. 

اكنون اگر كسي بپرسد كه به چه انگيزه اي باطنيان وارد اين بدعت شدند، گوييم: ‌اينان خواستند از دين به در روند پس با جماعتي از مجوسيان ومزدكيان و ثنويان و فلسفه گرايان ملحد مشورت كردند و چاره جويي نمودند كه چگونه از سنگيني فشار اهل دين كه اينان را از بيان عقايد ملحدانه و لامذهبانه خود لال كرده بودند، بكاهند و در برابر اسلام مقاومت نمايند. پس به اين نتيجه رسيدند كه راه شان آنست که عقیده فرقه ای از آنانرا که از همه بي شعورتر و بي درایت تر است، و بیش از همه توان پذیرش مستحیلات و ناممکنها را داراست، وبیش از همه دروغها را پذیراست ـ که آنها را روافض می گویند ـ  را برگزينند و در آن پناه گيرند و با اظهار اندوه بر مصايب آل محمد (صلى الله عليه وسلم) و جور و اهانتی كه بر ايشان گذشته و دوستي شيعيان جلب كنند و به آن بهانه توانند آن پيشينيان را كه ناقل شريعت به مسلمانان بوده اند دشنام دهند. و چون پيشينيان خوار شدند منقولاتشان مورد بي التفاتي و بي توجهي گردد، آن گاه بتدريج مي توان از مسلمانان كساني را فريفت و بيدين ساخت.
و هر گاه كسي باشد كه هنوز متمسّك به ظواهر قرآن و اخبار باشد به اين پندار افكنيمش كه آن ظواهر بواطني است و هر كه از باطن به ظاهر سرگرم گردد احمق باشد و زيرك آن است كه به باطن قرآن و اخبار بگرايد. آن گاه عقايد خويش رابه عنوان معاني باطني قرآن و اخبار به خورد ايشان دهيم و چون با گروانيدن جمعي از رافضه به خود تعداد مان افزايش يافت فريفتن افراد ديگر فِرَق آسان است. و راه كار ما اين است كه كسي را به عنوان يار و كمك كار اين مذهب برگزينيم و او مدعي شود كه از اهل بيت است و واجب الاطاعه و خليفة منصوص پيامبر و معصوم از خطا و مؤيد ازجانب خدا؛ و نيز بايد دعوت در منطقه اي نباشد كه آن مدعي ساكن است، زيرا نزديكي خانه موجب بي پرده شدن راز نزد بيگانه است، اما هر گاه راه دور باشد چگونه كسي كه دعوت را پذيرفته مي تواند حال «امام» را وارسي نمايد و بر حقيقت امر او اطلاع يابد؟

اين همه تمهيد و تدبير باطنيان براي سلطه يافتن بر حكومت واموال مردم است و انتقام گرفتن از كساني كه در گذشته خون اينان را ريختند واموالشان را بردند. اين بود آغاز كار و هدف باطنيان. 

اينان حيله هايي براي سلطه جويي بر مردم دارند. نخست اينكه بايد تشخيص داده شود كسي قابل فريفتن و تلقين هست يا نه؟ اگر مستعد تبليغ است هرگاه طبعش مايل به پارسايي است وي را به امانت و راستي و ترك شهوت مي خوانند و اگر به هرزگي و عنان گسيختگي گرايش دارد چنين خاطر نشانش مي كنند كه عبادت ابلهي است و پاكدامني حماقت، و زيركي در آن است كه آدم در اين دنياي دو روزه به دنبال لذت برود؛ و به همين ترتيب نزد صاحب هر مذهبي حرفي كه خوشايند و مناسب او باشد گويند. سپس وي را در معتقداتي كه دارد به شك اندازند. و كسي دعوت اينان را مي پذيرد كه يا كم خرد باشد؛ و يا از اولاد خسروان و فرزندان مجوسان باشد كه دولت پيشينيانش با آمدن اسلام برافتاد؛ و يا آدم جاه طلبي باشد كه روزگار براي نيل به مقصود ياريش نكرده و باطنيان بدو وعدة پيروزي مي دهند؛ يا كسي كه مي خواهد از سطح عامه بالاتر رود و به خيال خود به حقايقي دست يابد؛ يا رافضي مذهبي باشد كه آيينش دشنام دادن به صحابه است؛ يا ملحدي فلسفي مشرب و ثنوي مذهب وحيرتزده اي در عقايد كه لذايذ را دوست دارد و تكليف را خوش ندارد. 
اينك بعضي از عقايد ايشان. ابوحامد ]غزالي[ طوسي گويد: باطنيان گروهي اند مدعي اسلام، متمايل به رفض، كه عقايد و اعمالشان با اسلام مباين است. از آن جمله است اعتقاد به دو خداي قديم كه هر دو ازلي اند الا اينكه يكي مخلوق آن ديگري است ]يعني براي دومي، حدوث ذاتي قايل شده اند نه حدوث زماني[‌. پس اولي را سابق و دومي را ثاني ناميده اند. سابق را به وصف وجود و عدم يا معلوم و مجهول نتوان ستود و موصوف يا غير موصوف نتوان ناميد ]‌= تعطيل صفات[‌. ثاني از سابق پديد آمده و او مبدع اول است، سپس «نفس كليه» پيدا شده. در نظر باطنيان پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) شخصي است كه از «سابق» توسط «ثاني» يك قوة قدسية پاك به وي افاضه گرديده است و جبريل عبارت از عقل افاضه شده به پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) است نه اينكه نام شخصي باشد. و نيز باطنيان همرأي اند بر اينكه در هر دوره امام معصومي بايد باشد كه براي تأويل ظواهر بدو مراجعه مي شود. باطنيان معاد را هم به معني «عود» مي گيرند يعني بازگشت نفس به اصل آن. در باب تكليف نيز از ايشان اباحة مطلق منقول است، هر چند در گفتگو منكر اين معنا شوند و گويند هر انساني را ناچار تكليفي هست، اما گويند چون از ظواهر به بواطن پي برد تكليف برخيزد. چون نتوانسته اند مردم را از قرآن و سنت برگردانند، هدف و مقصود از آن را با حيله هاي خوش ظاهر نفي مي كنند كه اگر صريحاً نفي كنند به قتل آيند. مثلا گفته اند: جنابت يعني افشاء سر، غسل يعني تجديد پيمان، زنا يعني انداختن نطفة‌علم در نفس كسي كه عهد بيعت نبسته است، روزه يعني خودداري از افشاء سر، كعبه يعني شخص پيغمبر، باب يعني علي، طوفان يعني طوفان علمي كه متمسّكان به شبهه را غرق نمايد، سفينه يعني پناهگاهي كه آدم مستجاب الدعوه بدان متحصن مي شود، آتش ابراهيم آتش راستين نبود بلكه (آتش) غضب نمرود بود كه به ابراهيم آسيبي نرسانيد، و ذبح اسحاق يعني گرفتن عهد از او، عصاي موسي يعني حجت او، يأجوج ومأجوج يعني اهل ظاهر... و نيز آورده اند كه خدا پس از آفريدن ارواح همچون روحي بر ايشان ظهور نمود، و شك نداشتند كه يكي از ايشان است تا آنكه بعضي شناختندش؛ و اولين شناسندگان سلمان و ابوذر و مقداد بودند و اولين منكران عمر بن خطاب بود كه ابليس ناميده مي شود... و از اين قبيل خرافات كه حيف از تضييع وقت در نقل آنهاست.
باطنيان به شبهه اي متمسك نشده اند كه قابل بحث و مناظره باشد، بلكه طبق آنچه در دلشان افتاده چيزهايي برساخته اند. و اگر با يكي از اين جماعت مناظره اي پي آمد بايد پرسيد: ‌آيا اينها كه مي گوييد: بديهي است يا نظري و يا نقل از امام معصوم است؟ بديهي نيست، زيرا صاحبان عقل سليم آن را قبول ندارند؛ و اگر بگوييد نظري است، شما كه مي گوييد «عقل بس نيست» چگونه نظر را كه عبارت است از قضاياي عقلي و حاصل تصرفات عقل است مي پذيريد؟ و اگر گوييد: اينها نقل قول از امام معصوم است. گوييم: چگونه قول او را بدون معجزه پذيرفتيد و قول پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) را كه صاحب معجزه بوده است ترك كرديد؟ واز كجا اطمينان داريد همين قول «امام معصوم» نيز باطني غير ظاهر نداشته باشد؟ و نيز مي پرسيم كه آيا آشكار كردن اين تأويلات و بواطن كه شما مي گوييد واجب است يا نه؟ اگر گويند: واجب است گوييم چرا محمد (صلى الله عليه وسلم) آن را پنهان داشت، و اگر گويند پنهان داشتن آن واجب است گوييم شما چرا اظهار مي كنيد؟

ابن عقيل گويد: اسلام به دست دو گروه ظاهري و باطني از بين مي رود، زيرا اهل باطن با تأويلات بي دليل ظواهر شرع را به تعطيل كشانيدند اما اهل ظاهر آنچه را هم كه لازم به تأويل است به معاني ظاهري گرفتند و اسماء و صفات الهي را بر همان معاني كه مي فهمند حمل كردند. حال آنكه حقيقت در بين اين دو تاست، يعني بايد ظاهر را بنگريم مگر آنكه دليلي بر خلاف آن باشد و هر معناي باطني را كه دلايل شرعي تأييد ننمايد ردّ كنيم. 

مؤلف گويد: اگر من پيشواي باطنيان را ببينم با او از طريق علم وارد نمي شوم، بلكه عقل او و پيروانش را به باد نكوهش مي گيرم زيرا آرزوي تباه ساختن اسلام آرزويي احمقانه است؛ اين مسلمانان اند كه ساليانه مجمعي در عرفه دارند و هر هفته اجتماعي در مسجد جامع هر شهر و هر روز اجتماعي در مسجد هر محل، چگونه با خود مي انديشيد كه توانيد آب اين دياري عميق را گل آلود نماييد يا نقش اسلام را بزداييد؟ مؤذنان مسلمان هر روزه از فراز مناره ها «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» فرياد مي زنند؟ و از آنِ شما نهايت اين است كه يكي درگوشة خلوتي نجوا كند يا درقلعه اي قدم نهد و فرا رَوَد كه اگر همو شتاب ورزد و كلمه اي از دهانش بجهد سرش از گردن مي افكنند و مثل سگ مي كشندش. كدام عاقلي با خود مي گويد كه اين امر نهان شما بر آن امر عمومي كه ممالك را فرا گرفته غلبه نمايد، پس از شما احمقتري نمي شناسم.

مؤلف گويد: فتنة باطنيان متأخر به سال 494 شعله ور شد و سلطان جلال الدوله بركيارق
 جمعي از ايشان را پس از آنكه ثابت شد مذهب باطني دارند بكشت، و عدد كشتگان به سيصد و اندي رسيد. و از اموالشان كاوش كردند و از يكيشان هفتاد اتاق پر گوهر به دست آمد. بركيارق ماجرا را به خليفه نوشت و در تعقيب اشخاص مظنون به باطنيگري پيشتر رفت و كس زهرة شفاعت نداشت. وعوام نيز در تفتيش امر اشخاص زياده روي كرده هر كس را مي خواستند بيازارند مي گفتند:‌ اسماعيلي است؛ و هر كس با ديگري عنادي داشت متهمش مي كرد و او را از ميانه دور كرده مالش را مي بُرد. 
پيش از آن به روزگار ملكشاه، نخستين بار كه امر باطنيان ظهور يافت آن بود كه آنان در ساوه نماز عيد خواندند، شخنه خبر يافت و دستگيرشان كرد و سپس آزادش ساخت. باطنيان بعداً يك مؤذن ساوه اي را – كه مي خواستند به خود بگروانند و او نپذيرفته بود – به قتل رساندند. خبر به خواجه نظام الملك رسيد دستور داد قاتل را بگيرند، نجاري متهم به قتل مؤذن بود، او را گرفته كشتند. و ايشان نخستين كسي را كه ترور كردند نظام الملك بود و گفتند:‌ شما از ما نجاري را كشتيد ما در عوض او نظام الملك را كشتيم!

مخصوصاً بعد از مرگ ملكشاه كارشان در اصفهان قوت گرفت تا آنجا كه اشخاصي را مي ربودند و مي كشتند و جسدشان را در چاه مي انداختند. و چنان شد كه هر كس موقع عصر به خانه باز نمي آمد از بازگشتنش قطع اميد مي شد. و خود مردم به تفتيش پرداختند و بالأخره در خانه اي زني را يافتند كه دائم بر حصيري مي نشست و از روي آن تكان نمي خورد، آن زن را بلند كرده حصير را برداشتتندو زير آنچهل جسد مقتول را يافتند، آن زن را كشته خانه و محلّه اش را به آتش كشيدند. داستان چنين بود كه مرد كوري بر در آن كوچه مي نشست و چون كسي از آنجا مي گذشت آن کور خواهش مي نمود كه چند قدم در كوچه راهنماييش كند، و چون آن عابر داخل كوچه مي شد كسانی كه كمين كرده بودند او را مي گرفتند و مي كشتند. بعد از اين واقعه مسلمانان اصفهان بجد در جستجوي باطنيان برآمدند و بسياري از ايشان را به قتل رسانيدند. 

و نخستين قلعه كه به تصرف باطنيان درآمد روز باد
 بود از نواحي ديلم؛ و اين قلعه نخست قماح را بود مصاحب ملكشاه، به سال 483 يكي از متهمان به اسماعيليگري يكهزار و دويست دينار بدو داد و حفاظت قلعه گرفت. پيشرو باطنيان و اسماعيليان حسن صباح بود كه اصلش از مروست
 و در كودكي مكاتب رئيس عبدالرزاق بن بهرام بود، سپس به مصر افتاد از داعيان، مذهب اسماعيلي را فرا گرفت تا آنجا كه به عنوان داعي (به ايران) بازگشت و رئيس ]‌دعوت جديده[‌ شد و اين قلعه را به دست آورد. 
و شيوة حسن صباح و داعيانش چنين بود كه جز گول ناداني را كه دست راست و چپ از هم نشناسد دعوت نكنند، و شخصي را كه دعوت پذرفته بود گردو و عسل و سياهدانه مي خورداندند تا دماغش منبسط شود آن گاه مصايب خاندان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بر او فرو مي خواندند، سپس مي گفتند ازارقه و خوارج جانبازيها در جنک عليه امويان مي نمودند تو چرا بايد در ياري امام از جان دريغ كني؟ و بدين گونه وي را طعمة ‌شمشير و آماده فداكاري مي ساختند. چنانكه آورده اند ملكشاه پيكي نزد حسن صباح فرستاد و او را تهديد نمود كه دست از ترور علماء و امراء بردارد و اطاعت نمايد. حسن به پيك گفت اينكه جواب را بيني. آن گاه از فداييان حاضر پرسيد كدام يك از شما حاضريد كه براي امر مولا به مأموريتي برويد؟ همگي ابراز اشتياق نمودند و پيك پنداشت كه ميخواهد نامه اي به دستشان بدهد كه برسانند، پس حسن به جواني از فداييان اشاره كرد كه خودت را بكش! آن جوان كارد كشيد و حلق خود را بريد؛ حسن به ديگري اشاره نمود كه خود را از بلندي قلعه پايين بينداز، آن فدايي خو را از ارتفاع به پايين انداخت و تنش پاره پاره شد. حسن آن گاه روي به پيك كرد وگفت:‌ به سلطان بگوي بيست هزار تن از اينان نزد من هست كه درجة اطاعتشان را ديدي، جواب اين است! پيك نزد سلطان بازگشت و آنچه ديده بود خبر داد، سلطان در شگفتي فرو رفت و دست از جدال ايشان برداشت
. و پس از آن دژهاي بسيار به دست ايشان افتاد و اميران و وزيران بسيار بكشتند، و ايشان را حالات غريب است كه در تاريخ ] المنتظم[‌ آورده ايم واينجا سخن كوتاه مي كنيم. 

بسا زنديقان كينه ور با اسلام كه بادعاوي ظاهر فريب خروج كرده و هدفي جز لذت جوي و دنيويات نداشته اند، همچون بابك خرمي (كه ياد كرديم) و صاحب الزنج كه بردگان را وعدة آزادي و جهانگيري مي داد و تحريك مي كرد. اينان در قتل وغارت زياده روي كردند اما دستگير شده به بدترين عواقب و عقوبتها رسيدند به طوري كه شكنجه و عذابشان بر لذتي كه برده بودند مي چربيد. بعضي ديگر از زنديقان به اين اندازه از دنيويات و لذايذ نيز دست نيافتند و مصداق «خسر الدنيا والآخره» شدند همچون ابن راوندي وابوالعلاء معري. آورده اند كه ابن راوندي با رافضيان و ملحدان همراهي و مصاحبت مي كرد و چون سر زنشش مي نمودند ميگفت:‌ مي خواهم با عقايدشان آشنا شوم. اما سپس پرده از روي كار برداشت و به مناظره برخاست و از ملحدان بزرگ گرديد و كتاب الدامغ را نوشت كه شريعت را بكوبد، و خداوند او را در آغاز جواني سركوب كرد. آورده اند كه ابن راوندي به قرآن اعتراض مي نمود و مي گفت: پر تناقض است و عيب فصاحتي دارد
. ابوالعلاء نيز در اشعارش آشكارا ملحد است و در دشمني پيغمبران مبالغه مي ورزد
. او در لغزشهاي خويش سرگردان به سر مي برد و همواره بر جان خويش بيم داشت تا زيانكار بمرد. و هيچ زماني از وجود چنين اشخاصي بكلي خالي نبوده است جز اينكه بحمدلله آتششان فرو نشسته واكنون اگر باشد يا باطنيي پنهانكار است يا فلسفه مشربي سرّ نگهدار؛ و اينان خوارترين و پريشانحال ترين مردمانند و ما در كتاب ]المنتظم[ احوال جمعي از ايشان را آورده ايم و اينجا سخن دراز نمي كنيم. 
باب ششم

در بيان تلبيس ابليس از راه علم بر عالم

بدان كه ابليس براي فريب مردم از راههايي وارد مي شود، از آن جمله چيزهايي است كه جنبة ظاهر امر دارد و آشكار است اما غلبة نفس بر انسان ديدگانش را از آنچه معلوم است پوشيده مي دارد و به ذلتش مي كشاند. اما بعضي فريبهاي شيطاني چنان پيچيده است كه بر بيشتر دانشمندان هم نهفته مي باشد و ما در اينجا به نمونه هايي از فريبهاي شيطان اشاره مي كنيم تا از آنچه گفته ايم به آنچه نگفته ايم نيز راه برند. 

تلبيس ابليس بر قاريان

شيطان بعضي از قاريان را به جستجو كردن و آموختن قرائات شاذّ وا مي دارد كه بيشتر عمر خويش صرف آن نمايند و از شناخت فرايض و واجبات بازمانند. بسا پيشنماز كه بجز قرائت، واجبات نماز را نمي داند و مبطلات آن را نمي شناسد و علاقه شديدي كه به پيش افتادن و رياست دارد نمي گذارد كه نزد علما برود و مسائل بياموزد. و اگر تفكر مي كردند درمي يافتند كه هدف بايد يادگرفتن و به يادداشتن و درست خواندن قرآن باشد، سپس فهم آن، سپس عمل بدان، سپس روي كردن بدانچه نفس را به اصلاح آرد و اخلاق را پاكيزه سازد، آن گاه پرداختن به آن رشته از علوم شرعي كه مهمتر است. 

حسن بصري گويد: قرآن براي عمل كردن نازل شده، اما عدّه اي تلاوت آن را عملي پنداشته اند و به تلاوت قرآن بس كرده اند بعضيشان در محراب از قرائت متواتر مشهور صرف نظر نموده قرائت شاذّ مي كنند. حال آنكه علما نماز را به قرائت شاذّ صحيح نمي دانند؛ و مقصود از آن اظهار معلومات كمياب و جلب ستايش و رويكرد مردم است، و چنين مي انگارد كه مشتغل به قرآن است. بعضي هر دو سه قرائت كه در مورد يك آيه هست مي خوانند، مثلا مي گويند: «ملك- مالك – ملاك – يوم‌الدين» و اين درست نيست زيرا قرآن را از نظم خودش بيرون مي برد. 

و اخيراً چنان شده است كه در ختم قرآن مراسم آتش افروزي بر پا مي كنند كه علاوه برتشبّه به مجوس موجب تضييع مال، و باعث اجتماع زنان و مردان است، كه انگيزة فساد مي شود، و شيطان به ايشان چنين مي نمايد كه اين ماية اعزاز دين است و اين فريبي است بزرگ زيرا گراميداشت شرع جز با امر مشروع نشايد. بعضي قاريان دعوي مي كند كه نزد فلان استاد قرائت آموخته حال آنكه او را نديده و از نحوة قرائت او روايت شنيده، و اين را بي اشكال مي پندارد حال آنكه دروغ است وحرام. بعضي قاريان مانند مسابقة دو به تندخواني مي نازند، مثلا در يك روز طولاني سه بار قرآن ختم مي كنند و مردم بر ايشان گرد آمده تحسين مي نمايند. و شيطان چنين وانمود مي كند كه در خواندن فضيلتي است. در حالي كه قرائت براي خدا بايد باشد و نه تحسين مردم، و نيز قرائت بايد با تأني باشد چنانكه در قرآن آمده است: ﴿لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾
،  «تا آن را با درنگ بر مردم بخوانى»‏ و ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾
. «و قرآن را چنان كه بايد شمرده و شيوا بخوان».‏ بعضي قاريان نيز قرائت به آواز را ابداع كرده اند كه احمد حنبل مكروه مي داند هر چند شافعي مكروه نداشته است، همچنانكه شنيدن حُديَْ و نشيد اعراب را هم بلااشكال دانسته است.
مؤلف گويد: شافعي نظر به زمان خودش دارد كه جزئي لحن و آهنگ در قرائت مي آميختند اما امروزه كه قرائت را بر دستور سرودها و تصنيفها گردانيده اند هر اندازه به غنا شبيه تر شود كراهتش شرعاً افزوده خواهد شد واگر قرائت از وضع قرآن خارج شود كه حرام خواهد بود. 

بعضي قاريان از غيبت همگنان يا گناهي بزرگتر از آن باكي ندارند. و مي پندارند كه ثواب قرائت و حفظ قرآن آن را مي پوشاند و روايتي مي آورند كه «اگر اين قرآن در پوستي بگذارند و به آتش اندازند نميسوزد». و اين نيز از فريبهاي شيطاني است زيرا عذاب آن كس كه مي داند از آن كس كه نمي داند بيشتر است چون هر چه بيشتر بداند حجت بر او تمامتر است و اينكه قاري قرآن و حافظ آن حرمت آنچه را به ياد دارد نگه نمي دارد خود گناهي ديگر است. چنانكه در قرآن آمده است: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾
. «آيا كسى كه مى‏داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است، همانند كسى است كه نابيناست؟!». و نيز عذاب هر يك از زنان پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) را هرگاه گناه آشكاري كند دو برابر اعلام كرده است
. و در روايتي آمده است كه در جهنم يك وادي هست كه جهنم روزي هفت بار از هول آن وادي به خدا پناه مي جويد، و در آن وادي چاهي هست كه روزي هفت بار آن وادي و جهنم از هول آن چاه به خدا پناه مي جويند، و در آن چاه ماري هست كه آن چاه و آن وادي و جهنم روزي هفت بار از هول آن مار به خدا پناه مي جويند، و آن مار پيش از همه كس به قرآن خوانان فاسق حمله مي برد؛ مي گويند: خدايا ما را بر بت پرستان هم مقدم داشته اي! خطاب مي رسد: كسي كه مي داند با آن كه نمي داند برابر نباشد. 
تلبيس ابليس بر اصحاب حديث

عده اي از اهل حديث عمر خويش را يكسره و بتمامي به شنيدن حديث و سفر در جستجوي حديث و گردآوري طرق مختلف مخصوصاً اسانيد عالي (سلسله اي زودتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم برسد) و متون غريب مي گذرانند، و اينها خود دو قسم اند:

عده اي با شناخت احاديث صحيح مقصودشان حفظ شرع است، اينان سعيشان مشكور است الا اينكه ابليس هم اينان را مشغول واجب كفايي كرده از اداي واجب عيني و نيز فقاهت باز مي دارد. و اگر گوينده اي بگويد كه كساني چون چون يحيي بن معين و ابن المدينی و بخاري و مسلم به اين كار پرداخته، گوييم: آنان جنبة فقاهت را با جمع آوري حديث يكجا داشته اند و چون فاصله تا زمان پيغمبر كمتر بوده لذا اسناد كوتاهتر بوده و تعداد احايث هم به اين اندازه كه اكنون هست نبوده لذا عمرشان به هر دو كار كفاف مي داده، اما امروزه ]‌ يعني زمان مؤلف[‌ با طولاني شدن طُرُق حديث و فراواني تصانيف در اين رشته نادر افتد كه كسي جمع بين دو جهت فقاهت و محدثي كند، و كس باشد كه پنجاه سال حديث مي نويسد و كتاب گرد مي آورد و نمي داند در آن كتب چه هست و گاه براي يك مسألة نماز محتاج يك فقيه جوان مي شود كه نزد او براي حديث شنيدن مي آيد! و چنين است كه طعنه ورزان زبان درازي مي كنند و مي گويند: «بسا حامل كتاب كه از محتواي كتاب بيخبر است». و به فرض محدثي موفق شود و در كتب خود حديثي مربوط به مسأله مورد نياز خود بيابد از كجا كه آن حديث منسوخ نباشد، يا آن را به طرز عاميانه در نيابد؟ چنانكه در مجلسي از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت كردند كه «مرد نبايد با آب خود كشت ديگري را آبياري نمايد» عده اي از حاضران گفتند: بسيار پيش آمده كه ما آب اضافي بستان خود را به زمين همسايه رها كرده ايم، پس استغفار مي كنيم! اما حديث گو و حديث شنو هيچ كدام متوجه نشدند كه مراد از اين حديث آن بوده كه با زنان اسير آبستن نزديكي كردن روا نيست.

خطابي از حالات يكي از مشايخ خود نقل مي كند كه اين حديث را از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) براي ما روايت كرده بودند كه حضرت از «حلق» قبل از نماز منع فرمود، و من اين كلمه را «حَلْق» به معني سرتراشيدن پنداشته بودم و چهل سال پيش از نماز سر نمي تراشيدم. خطابي گويد: بدو گفتم صورت صحيح كلمه، «حَلَق» است جمع حلقه؛ يعني پيغمبر از حلقه زدن اشخاص براي صحبت متفرقه يا مذاكرة علمي و ديني قبل از نماز منع فرمود تا ساكت بنشينند و خطبة نماز را گوش كنند. گفت: خير ببيني كه مرا آسوده كردي!
ابن الصاعد نزد محدثان بلند قدر بود اما چون با فقيهان كمتر نشسته بود نمي توانست جواب مسأله اي را بدهد. چنانكه آورده اند روزي زني به مجلس او آمد و پرسيد: ‌يا شيخ، چه گويي دربارة‌ چاهي كه مرغي در آن افتاده ومرده؟ ابن الصاعد گفت:‌ مرغ چطوري توي چاه افتاد؟ زن پاسخ داد: درِ چاه باز بوده مرغ افتاده. ابن الصاعد گفت:‌ چرا درِ چاه را نمي پوشاني كه چيزي در آن نيفتد!؟ كسي آنجا حاضر بود خطاب به زن گفت: اگر آب تغيير حالت پيدا كرده ]ازجهت بو و رنگ و طعم[ نجس است و الا پاك است. 

مؤلف گويد: ابن شاهين در حديث تأليفات فراوان داشت كمترينش يك جزء وبزرگترينش كه در تفسير بود هزار جزء، اما از فقه هيچ نمي دانست. بعضي محدثان براي آنكه در نظر مردم جاهل نيابند فتويَْ به غلط مي دهند و اسباب خنده مي شوند، چنانكه از محدثي دربارة «فرائض»
 پرسيدند گفت:‌ طبق فرائض (= واجبات) الهي تقسيم مي شود!

آورده اند علي بن داود مجلس مي گفت:‌ زني آمد و پرسيد: ‌قسم خورده ام كه ازارم را صدقه كنم (تكليف چيست؟) ابن داود پرسيد: ‌آن را چند خريده اي؟ گفت: ‌بيست و دو درهم. گفت: برو بيست و دو روز روزه بگير! پس از آنكه زن رفت ابن داود گفت:‌ واي كه غلط جواب داديم، كفارة «ظهار» را براي او گفتيم! مؤلف گويد: دو رسوايي را با هم ببينيد، ندانستن و به غلط فتويَْ دادن.

بيشتر اصحاب حديث ظواهر كلماتي را كه دربارة صفات باري آمده بر مقتضاي حس حمل مي كنند، با فقيهان ننشسته اند تا بدانند كه متشابه را به مقتضاي محكم بايد حمل كرد. و در زمان خودمان بسياري از اهل حديث ديده ايم كه حديث بسيار شنيده و كتابها گرد آورده اما از آن همه چيزي نفهميده اند واز اهل حديث كس هست كه قرآن در ياد ندارد و اركان نماز را نمي داند و به قول خودش به واجب كفايي پرداخته اما واجب عيني را پشت گوش انداخته و مهم را از غير مهم نشناخته است و اين از فريبهاي شيطاني است. 

اما گروه دوم از محدثان از گردآوري حديث مقصود صحيحي ندارند و نمي خواهند درست از غلط باز شناسند، صرفاً دنبال اساتيد عالي و متون غريب هستند تا بگويند: فلان كس را ديده ام، يا اين حديث را كس ديگر روايت نكرده، يا از اين طريق نكرده. مؤلف گويد: ما خود بعضي طالبان حديث را در بغداد ديديم كه شيخي را در رقه (بستاني در ساحل دجله) مي نشاند و بر او حديث مي خواند، همو در مجموعه هاي حديث كه گردآورده مي نويسد: «حدثني فلان... بالرقة...» و خواننده گمان مي كند: «رقه» شام است. يا همان شيخ را بين نهر عيسي و فرات نشانيده و بر او حديث خوانده، در مجموعه هايش مي نويسد: «حدثني فلان من وراء النهر...» تا گمان كنند در ماوراء النهر استماع حديث كرده است! و هستند از محدثان كه گويند: «در سفر دوم يا سومم چنين شنيدم...» كه بدانند چقدر در تحصيل حديث رنج برده و چند سفر كرده است. و اين همه بر كنار از اخلاص است و مراد از آن رياست طلبي و فخر كردن بر ديگران است. لذا دنبال حديث شاذّ و غريب مي گردند؛ چنين آدمي هرگاه به جزوه اي نوشتة محدثي ديگر دست يابد كه يكي از احاديث غريب او را شامل مي شود، جزوه را پنهان مي دارد تا خودش متفرّد به نقل آن حديث باشد! بعضي از اين محدثان به سفرهاي دور و دراز مي روند تا همة راوياني را كه مثلا اول اسمشان «قاف» يا «كاف» است ببينند واز ايشان حديث بشنوند! و او را جزء مشيخه (= سلسلة استادان و مشايخ روايت) خود به حساب آورند. 
ديگر از فريبهاي شيطان به محدثان برانگيختن ايشان است به بدگويي يكديگر براي دل خنك كردن؛ اما اسم اين كار را «جرح و تعديل» مي نهند. امّا قدما آن را محض دفاع از شرع به كار مي گرفتند و ملاحظه يا عرض ورزي نمي كردند، چنانكه علي بن المديني از پدرش حديث نقل مي كند و تصريح مي نمايد كه او ضعيف است. 

از حارث محاسبي راجع به غيبت پرسيدند گفت: ‌از آن حذر كن كه بدترين عمل است، حسنات تو را به خصمت مي رساند يا از سيئات او به حساب تو مي آرد! و متوجه منبع غيبت باش كه از اوباش و نادان است براي دل خنك كردن و تعصب نمايي بيهوده و حسادت و بدگماني ورزيدن، و اين همه پيداست و بر كسي پوشيده نيست.

اما غيبت كردن علما منشأش فريب نفس است كه: داري نصيحت و خيرخواهي مي كني! و بر آن حديث تكيه مي كنند كه «غيبت فاجر رواست تا مردم از وي حذر نمايند». اما به فرض اين حديث راست باشد مجوز آن نيست كه عيب و زشتي برادر مسلمان را ظاهر سازي بي آنكه از تو پرسيده باشند، و هر گاه كسي براي كسب راهنمايي نزد تو آيد و بگويد: مي خواهم دخترم را به فلان كس بدهم؛ و تو ميداني كه آن آدم اهل بدعت است يا قابل اطمينان نيست بايد به شايسته ترين شكل، پدر دختر را منصرف سازي، همچنين اگر ديگري بيايد و بگويد مي خواهم مالي به فلان كس بسپارم و تو مي داني وي آدم اميني نيست بايد به شايسته ترين صورت او را منصرف سازي نه اينكه با غيبت آن شخص نفس خود را تشفي دهي. 
قاريان و پارسانمايان چنين غيبت مي كنند كه عيب برادر مسلماني را به عنوان تعجب ياد مي كنند آن وقت تظاهر به دعا براي او مي نمايند! اما پيشوايان و مدرسان با ابراز ترحم غيبت مي نمايند مثلا مي گويند:‌ بيچار فلان كس گرفتار فلان عادت شده، بدبخت بهمان كس به بهمان آزمايش دچار آمده، از رسوايي و خواري به خدا پناه مي بريم و مي افزايند: ‌اين همه را گفتيم تا شما حاضران آن شخص را دعا كنيد! اما غيبت به تصريح يا تعريض حرام است و قرآن از آن به خوردن گوشت برادر (ديني يا نوعي) تعبير فرموده است
، و از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايات بسيار در منع غيبت داريم.

ديگر از فريبهاي شيطان بر محدثان روايت كردن حديث مجعول است بي آنكه تصريح كنند كه حديث مجعول است و اين جنايتي است بر شرع؛ مي خواهند بدين گونه محدثي ايشان و بسيار دانيشان شياع يابد، حال آنكه از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است: «هر كس دانسته حديث دروغي از من روايت كند، يكي از و دروغساز است». 

از تقلبات محدثان يكي هم آن است كه روايت منقطع مي آورند: ‌«فلان عن فلان...» و اين گمان را در شنونده (يا خواننده) پديد مي آورند كه گويا خود محدث آن روايت را شنيده، و اين زشت است زيرا روايت «منقطع» در تراز روايت «متصل» نيست. بعضي محدثان از راوي ضعيف و كذاب روايت مي آرند اما نامش را نمي برند يا به كُنيه يا انتساب به جدّ (به جاي انتساب به پدر) از وي ياد مي كنند تا شناخته نشود، و اين نيز جنايتي است بر شرع؛ زيرا بر آن حديث حكمي بار مي شود كه نبايد بشود. اما اگر محديث از راوي ثقه اي روايت كند و محض اينكه نگويند چقدر از اين يك نفر حديث نقل كرده است، يا به لحاظ اينكه خودش را از وي بالاتر مي داند، وي را به نام و نام پدر ذكر نكند بلكه به كنيه يا با انتساب به جد از وي ياد نمايد؛ اگر راوي ثقه باشد، اين حرام نيست ليكن به كراهت نزديك است. 
تلبيس ابليس بر فقيهان

مؤلف گويد: فقهاي پيشين اهل قرآن و حديث بودند و به مرور حالشان رو به نقصان نهاد تا نوبت متأخران رسيد واينان گفتند: آيات احكام از قرآن ما را بس، و از كتب حديث آنچه مشهور است مثل سُنن ابي داود ما را كفايت است، تا آنكه همين را هم مورد كم اعتنايي قرار دادند و سست گرفتند. تا آنجا كه فقيهي به آيه اي استدلال مي نمايد در حالي كه معناي آن را نمي داند و به حديثي استناد مي كند بي آنكه بداند صحيح است يا نه؛ و گاه به حديثي تكيه مي نمايد كه حديث صحيحي مُعارض آن داريم و آن فقيه روي بي توجهي به نقليات، از اين حديثِ مُعارض بي اطلاع است. پس اگر فقه عبارت باشد از استخراج حكم از كتاب و سنت، چگونه از آنچه نمي داند حكم استخراج نمايد؟ و اين زشت است كه بر حديثي كه نمي داند درست است يا غلط، استناد كند. و شناخت درست و غلط حديث در قديم به سفرهاي طولاني و رنج بسيار نياز داشت تا آنكه كتابهاي در اين معنا تصينف شد و صحيح و سقيم از هم باز شناخته شده است، اما تنبلي متأخران را از مطالعة علم حديث مانع مي شود، تا آنجا كه بعضي فقيهان بزرگ را ديده ام روايت صحيح از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) را منكر مي شود كه: «روا نيست پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) چنين گفته باشد!» و براي احتجاج به نفع خود مي نويسد: «دليل ما در اين موضوع چيزي است كه از قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) آورده اند». و چون خصم به حديث صحيحي عليه وي متمسك شود در جواب مي گويد: «اين حديث شناخته نيست!» و اين هم جنايتي است بر اسلام.
و از تلبيسهاي ابليس بر فقيهان آن است كه تأكيد و تكيه شان عمدتاً بر تحصيل علم جدل است كه به گمان خود از اين راه بر پيدا كردن دليل درست براي احكام و استنباط نكات شرعي قادر شوند و علل احكام را در يابند، اما اگر راست مي گفتند مي بايد به همة مسائل بپردازند حال آنكه فقط به مسائل مهم كه ميدان سخن در آن فراخ است مي پردازند تا مناظره كننده با چيره شدن بر خصم در نظر مردم پيش افتند و بتواند با تناقض جويي در حرف او وسيلة مفاخره و مباهاتي براي خويش بيابد، اما همين مناظره كنندة زبردست چه بسا در يك مسألة كوچك مبتلا به عموم در مي ماند و حكم آن را نمي داند. 

و از تلبيسهاي ابليس بر فقيهان در آميختن فلسفه است در جدل و اعتماد ورزيدنشان بر اين چيزهاي ساختگي، و ترجيح نهادن قياس بر حديث. چنانكه اگر يكيشان بر حديث استدلال كند عيب گيرند و زشت شمارند حال آنكه ولو به مقتضاي ادب بايستي حديث را مقدم آرند. ديگر از تلبيسهاي ابليس بر اينان (يعني اهل جدل و خلاف)
 آن است كه اكثراً به علم نظر (و مناظره) مي پردازند بي آنكه آن را به قرائت قرآن و حديث و سيرهء پيامبر (صلى الله عليه وسلم) و اصحابش كه دلها را رقّت مي بخشد بياميزند و معلوم است كه دل با مسألة نجاست و طهارت حالت خشوع پيدا نمي كند بلكه نياز به پند و يادآوري دارد تا به طلب آخرت برخيزد، و «مسائل خلاف» گرچه جزء علم شرع است اما كلّ مطلوب نيست. و آن كه مطّلع بر اسرار سيرت گذشتگان و نيز صاحبان مذاهب فقهي ]مقصود ائمة مذاهب اهل سنت است[ نباشد نمي تواند پيروي رفتار ايشان نمايد. و بايد دانست كه طبيعت، دزد است و هر كس را با اهل اين زمان واگذارند طبيعتش از عادات و طبايع آنان مي دزدد و همانند آنان مي شود، و هر كس سيرت سلف صالح را مطالعه كند مي كوشد مانند آنها شود و اخلاق ايشان بياموزد. 
از بعضي گذشتگان نقل است كه مي گفت: يك حديث را كه به دل من رقّت بخشد از صد قضيه (داوري) شريح دوست تر دارم. اين را بدان جهت گفته است كه اصل مقصود رقيق شدن دل است. 

ديگر از تلبيسهاي ابليس آنكه اينان به مناظره اكتفا كرده از حفظ اصلِ مذهب و ديگر علوم شرعي روي گردانده اند. فقيه فتوي دهنده اي را مي بيني كه گاه معني حديث يا آيه اي را نمي دانند، كه اين عينِ غبن است. پس آن مناعت و حميت در مقابل تقصير كجاست!؟ ديگر اينكه جدل براي پيدا كردن درست از غلط وضع شده و مقصود پيشينيان ازآن خير خواهي و نصيحت غير بوده با پديد كردن حق. اين است كه از دو مناظره كنندة قديم اگر يكيشان متوجه جنبة درستِ حرف خودش نبود، طرف مقابل متوجه مي نمود؛ حال آنكه مناظره كنندة كنوني هر گاه بداند كه تمام حرف خصمش نيز حق است بدان اعتراف نمي نمايد بلكه در ردِّ آن حق مي كوشد. و اين آدم گرچه به ظاهر مغلوب نيست اما در واقع و از ديدگاه حق ملزم است، زيرا مناظره براي پيدا كردن حق وضع شده است و چه از اين زشت تر كه در رد كردن حق بكوشند! شافعي گويد:‌ با هر كس مناظره كردم هر گاه منكر حجت شد از چشمم افتاد و اگر حجت را پذيرفت در نظرم هيبت و شكوه يافت. و نيز گويد: هرگاه با كسي در حال مناظره بودم و توجه كردم به اينكه دليلش بر حق است، به سوي او گراييدم. 

ديگر از فريبهاي شيطاني در علم جدل و خلاف آن است كه به سبب حُب غلبة، حالتِ رياست جويي نيز در نفس شخص برانگيخته مي شود و تا احساس نمايد كه در كلام خودش ضعفي هست كه ممكن است موجب غلبة خصم شود به مكابره مي پردازد، و اگر ببيند كه خصم در يك كلمه بدو زباندرازي مي كند حميتِ كبر مي گيردش و دشنام مي دهد و بحث و جدل به رسواگري وتوهين مي انجامد. ديگر از فريبهاي شيطان بر مناظره كنندة حرفه اي اين است كه به عنوان حكايت و نقل مناظره هاي خود غيبت طرف را مي كند و به الفاظي كه دل خويش را خنك كند از او ياد مي نمايد. و نيز شيطان فريبش مي دهد كه پندارد علم شرع همين علم (خلافيات) فقه است و بس، و مثلا اگر نام محدثي نزد او آرند گويد: او چيزي نمي داند! و فراموش مي كند كه اصلْ حديث است و حديثْ اصل است. و اگر كلامي كه دل را نرم كند بشنود مي گويد:‌ اين كلام واعظان است. و نيز بي آنكه به مرتبة فتوي دادن رسيده باشند فتوي گويند و به هرچه در دلشان افتد حكم كنند حال آنكه در موارد مشكل توقف سزاوارتر است. 
از عبدالرحمن بن ابي ليلي نقل است كه گفت: يكصد و بيست تن از صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) را ديدم كه هرگاه از يكيشان مسأله اي سؤال مي شد به ديگري ارجاع مي نمود؛ و نيز از همو نقل است كه گفت:‌ در اين مسجد يكصد و بيست تن از صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) را ديدم كه يكيشان سخن نمي گفت مگر اينكه دوست داشت كاش برادرش به جاي وي سخن گفته بود، و هرگاه فتوايي از او مي پرسيدند آرزو مي نمود كه كاش از برادرش پرسيده بودند. 

و نيز نقل است كه كسي از ابراهيم نخعي مسأله اي پرسيد. او گفت: آيا کسی ديگر غير از من پيدا نکردی که از او اين مسأله را بپرسی؟! امام مالک بن انس (رضی الله عنه) می گفت: من به فتوى دادن شروع نكردم تا اينكه از هفتاد عالم پرسيدم كه فتوى بدهم يا نه. همه گفتند: آری. کسی برايش گفت: اگر آنها تو را از فتوى دادن منع میکردند آيا سخن شان قبول می کردی؟ گفت: آری. شخصی به امام احمد بن حنبل گفت: من سوگند خورده ام و نمي دانم چگونه بوده است، تكليف چيست؟ احمد پاسخ داد: كاش هر وقت فهميدي چگونه سوگند خوردي، بداني كه من نيز چگونه جواب تو را بدهم. مؤلف گويد: اين چنين بوده شيوة گذشتگان به خاطر ترسي كه از خدا داشتند، و هر كس در سيرت ايشان بنگرد ادب آموزد.

ديگر از تلبيسهاي ابليس بر فقيهان آميزش با شاهان و حاكمان و تملق گويي ايشان و ترك نهي از منكرات است با وجود قدرت، و حتى به سبب استفادة دنيوي رخصت كار خلاف به قدرتمندان داد. و اين سه فساد دارد: ‌يكي آنكه امير با خود مي گويد اگر كار من خلاف بود اين فقيه نهي مي نمود و اگر مال من حرام بود اين فقيه از مال من نمي خورد. دوم آنكه عامي مي گويد: اگر كارها و اموال و امور فلان امير اشكالي داشت فلان فقيه همنشين نمي بود (و تأييدش نمي نمود). سوم، خود آن فقيه با معاشرت آن امير دينش تباه مي شود. 

و شيطان فقيهان را براي رفتن نزد حكومتيان چنين مي فريبد كه تو مي روي به سود يك مسلمان شفاعت كني. راه كشف اين فريب اين است كه گر شخص ديگري براي آن شفاعت و وساطت اقدام نمايد اولي را خوش نمي آيد بلكه از اين يكي انتقاد مي كند كه حكومتي شده است!

ديگر از تلبيسهاي شيطان بر فقيهان تجويز گرفتن پول از حكومت است با اين توجيه كه: تو خود در آن مال حقي داري! در حالي كه آن مال اگر حرام باشد پيداست كه گرفتني نيست و اگر شبهه ناك باشد هم نگرفتنش اوليَْ است و تنها اگر از راه حلال براي حكومت حاصل شده باشد فقيه مي تواند بگيرد به اندازة شايستگيش و منزلتي كه در دين دارد- نه براي آنكه شؤونات خويش را بالا ببرد و خرج خودنمايي كند
- به هر حال عوام مقلد فقيهانند و ممكن است با تأسي به ظاهرِ فعل فقيه (كه مُباح است) عمل خلافي را جايز انگارند. 
شيطان بعضي از علما را هم از اين راه مي فريبد كه محض ديانت و عبادت پيشگي خود نزد حكومتيان نمي روند اما غيبت عالماني را كه با حكومت راه دارند مي كنند، و بدين گونه خودستايي وغيبت غير را يكجا جمع مي كنند! 

اجمالا رابطه با حكومتيان خطر بزرگ دارد، زيرا هر چند در ابتدا نيت خير باشد با بزرگداشت و انعام امير يا طمع فقيه آن نيت خراب مي شود و نمي تواند تملق نكند يا نهي از منكر بكند. سفيان ثوري در چنين موردي گفته است: ‌از اهانت سلطان بر خويش باك ندارم بلكه از اكرامش باك دارم مبادا دلم بدان سو گرايش يابد. 

علماي سلف از امراء به سبب جورشان دوري مي جسته اند در حالي كه امراء به علت نيازي كه به فتاوي عالمان داشتند در جستجوي آنان بودند، تا جمعي ميان عالمان پيدا شدند كه رغبتشان به دنيويات شديد بود، علومي كه به درد امراء مي خورد آموختند و بديشان هديه برند تا از دنيويات ايشان بهره برند. بدين نشان كه هرگاه امرای گرايش به شنيدن استدلالات عقلي جهت عقايد داشته اند علم كلام آشكار شده، و هر گاه تمايل به مناظرات فقهي داشته اند علم جدل مورد توجه واقع شده، و هر گاه اميران موعظت دوست بوده اند بسياري از طلاب علوم واعظ شده اند، و هر گاه مردم به قصص گويان مايل شده اند قصّاص فراوان گرديده و فقيه كم شده است. 

ديگر از تلبيسهاي ابليس بر فقيهان اينكه بعضي عمري از وقف مدارس مي خورند يا هيچ پيشرفتي در درس حاصل نمي كنند و سالها همان هستند كه بودند و يا در علم به كمال مي رسند و باز هم  ا ز راهي  كه طالب علم بايد بخورد استفاده مي كنند، زيرا آن وقف مخصوص كساني است كه درس مي خوانند يا احياناً مردس و يا « مُعيد»
 هستند. ديگر از فريبهاي شيطاني دست يازيدن بعضي فقيهان جوان است به منهيات مانند حرير پوشيدن و زيور زرين به كاربردن يا از عوارض و مظالم خوردن؛ و آن به انگيزه هاي گونه گون مي تواند باشد؛ يا در اصل فاسد العقيده است و محض پرده پوشيدن بر حال كار خود و استفاده از مزاياي مال وقف خوردن و رياست كردن و با مناظره برتري جستن به فقاهت روي آورده است، و يا عقيده اش سالم است ليكن اسير هوي و شهرت مي باشد و مانع و رادع دروني قوي كه وي را باز دارد ندارد، بويژه كه نفسِ جدل و مناظره آدمي را به تكبر و عُجب مي كشاند و انسان جز با رياضت (مشروع) و مطالعة‌سيرة نيكان طبيعتش راست نمي شود و فقيهان (اهل جدل و مناظره) از اين معنا بسيار دورند پس بجز آنچه طبع را به سركشي وبلند پروازي ودارد توشه اي همراه ندارند. بعضي را نيز شيطان از اين راه مي فريبد كه تو عالم و فقيه و مفتی هستي و علم از عالم حفاظت و دفاع مي كند؛ حال آن كه چنين نيست بلكه بر عالم حجت تمامتر است وعالم گنهكار عذابش دو چندان است (همچنانكه دربارة قاريان گفتيم). حسن بصري گويد:‌ فقيه آن است كه خداترس باشد. از ابن عقيل نقل است كه فقيهي خراساني را ديد حرير پوشيده و انگشتري طلا به دست كرده. پرسيد: اينها چيست؟ گفت:‌ خلعت سلطان است و چشم كور كن دشمنان! ابن عقيل گفت: ‌اگر مسلماني اينها ماية شماتت دشمنان است بر تو، و نيز مايسة شماتت شيطان است كه دشمن بزرگ توست. اي بيچاره! چگونه خلعت سلطان با نهي رحمان بر تو گوارا است؟ سلطان چيزي بر تو پوشانيده كه از ايمان عريانت ساخته... چون امر خدا را خوار داشتيد، خدا نيز بدن گونه شما را هدف رسوايي قرار داد.
ديگر از تلبيسهاي ابليس بر فقيهان تحقير واعظان است و در مجلس ايشان حاضر نشدن؛ شيطان وسوسه شان مي كند كه اينان قصص گويان اند! ومرادش اين است كه فقيه در آنجا حاضر نشود و موعظه و حكايتي نشنود كه دلش نرم شود و به خشوع و رقّت آيد. و بايد دانست كه قصص گويان نه از باب اسمشان مذموم اند چنانچه خداوند متعال می فرماید: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾
. «ما حكايت ميكنيم بر تو نيكوترين حكايت‏ها را». وفرموده: ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ﴾
.  «اين داستانها را (براى آنها) بازگو كن». بلكه چون غالباً آنان راست و دروغ را به هم مي آميزند بلكه داستانهاي دروغ و نشدني مي آرند مورد نكوهش اند، و هر گاه قصص گويي جز راست نگويد و آنچه لازمة پند است بگويد ستوده است، چنانكه احمد بن حنبل گفته است: «مردم چقدر محتاج اند به قصص گوي صادق».

تلبيس ابليس بر واعظان و قصص گويان

واعظان نخستين عبارت بودند از عالمان و فقيهان، چنانكه در مجلس وعظ عبيد بن عمير، امثال عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما) حضور مي يافتند، و نيز عمر بن عبدالعزيز (رضي الله عنه) در مجلس قصص گويي حاضر مي شد. تا آنكه بتدريج اين حرفه پست شد و به دست آدمهاي نادان افتاد و اهل تشخيص از حضور در مجالس اينان خودداري كردند و در عوض زنان وعاميان به مجالس وعظ چسبيدند و واعظان عوام پسند علم را رها كرده به قصص گويي كه نادانان را خوش مي آمد پرداختند و بدعتهاي گونه گون در اين فن راه يافت. 
ما آفات قصص گويان را در كتاب (القصاص و المذكرون) ياد كرده ايم و اينجا به اجمالي بسنده مي كنيم بعضي از اينان احاديث دروغين در تشويق نيكوكاري يا تهديد بد كاري مي سازند و ابليس آن را در نظرشان چنين توجيه مي نمايد كه مقصود برانگيختن مردم به خوبي وبازداشتن مردم از بدي است؛ گويي شريعت ناقص است و تكميل آنان را مي طلبد! اينان آن حديث پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) را فراموش كرده اند كه فرمود: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ». «هر كس دانسته بر من دروغ ببندد جايگاه خويش را در آتش آماده سازد». 
ديگر از تلبيسهاي ابليس بر اينان خواندن اشعار محرك و شوق انگيز عاشقانه است و به عبارتهاي گونه گون در محبت سخن راندن؛ و شيطان چنين امر را بر ايشان مشتبه ساخته كه مقصود ما محبت الهي است، حال آنكه مستمعان عامي مردمان آلوده اي هستند با دلهاي پرهوس؛ بدين گونه گوينده و شنونده گمراه مي شوند. 

ديگر از تلبيسهاي ابليس بر اينان وجد نمودن است و خشوع نمايي ظاهري فزون بر آنچه در باطن هست؛ و ملاحظة جمعيت موجب افزودن تصنع مي شود و «نفس» به گريه و خشوع زيادي دست مي گشايد، كه اگر دروغين باشد به آخرت زيان مي رساند و اگر راستين باشد باز از ريا و تكلف عاري نيست. 

بعضي قصص گويان و واعظان وزن و ضرب به صدا و حركات خود مي دهند به طوري كه مشابهت به غنا پيدا مي كند و همان طور كه در مورد قاريان گفتيم اين مكروه بلكه حرام است. 

بعضيشان نيز اشعاري در مصيبت و مرثية درگذشتگان و ناراحتيهاي مرگ و غربت مي خوانند و زنان را مي گريانند و مجلس را ماتمكده مي سازند حال آنكه در چنين موردي توصيه به صبر شايسته است نه آنچه موجب بيتابي گردد. 

بعضي در دقايق زهد و محبت الهي سخن مي رانند و شيطان امر را بر ايشان مشتبه مي سازد كه مگر خود صاحب آن حالات هستند كه تا كسي صاحب حالتي نباشد نمي تواند وصفش نمايد؛ و در پاسخ اين شبهه گوييم سلوك غير علم است و حال با قال فرق دارد. بعضي در منبر شطح و طامات خلاف ]‌ظاهر[ شرع مي گويند و اشعار عاشقانه مي خوانند تا به هر ترتيب كسي صيحه اي بر كشد و آهي برآرد و مجلس رونق گيرد ولو با سخن تباه وبيراهي باشد. بعضي نيز عبارات آراستة بي محتوي مي آرند. و اين روزها (يعني زمان مؤلف) اكثر كلام قَصّاصان داستان موسي (عليه السلام) دركوه، و يوسف و زليخاست و از ذكر واجبات و منع محرمات خبري نيست. به وعظِ چنين قصص گويي چگونه زناكار و رباخوار دست از نابكاري خود بكشند و زن چگونه حقوق شوهرش را بشناسد و نماز بهنگام بخواند. اين گونه واعظان شرع را پس پشت انداخته اند تا كالايشان رواج يابد و پيداست كه حق سنگين و تلخ است و باطل سبك و شيرين. 
بعضي نيز آن قدر زهد و نمازِ شب خواني را مي ستايند كه عامي بدون توجه به مقصود، كار و زندگي وعيالش را رها ساخته گوشه گير يا مغاره نشين مي شود! بعضي نيز همه از رجا و رحمت مي گويند بي آنكه از موجبات خوف نيز سخن در ميان آرند و بدين گونه شنوندگان را بر معاصي گستاخ مي گردانند، بويژه كه شنونده مي بيند خود قصص گوي مركوبهاي عالي سوار مي شود و جامه هاي فاخر مي پوشد. چنين واعظي با گفتار و كردار، مردم را فاسد مي سازد.

از واعظان كس باشد كه راستگوي است و نيت نصيحت و خيرخواهي دارد الا اينكه كم كم دلش از حبّ رياست سيراب مي شود و خواستار تكريم و تعظيم مي گردد. و نشانش آن است كه نمي خواهد واعظ ديگري به جاي وي وعظ بگويد و باري از دوشش بردارد حال آنكه اگر نيت خالص و درست باشد بدش نخواهد آمد كه كسي در امر خير كمكش كند. 

مجلس بعضي قصاصان زنانه – مردانه است و زنان از روي به اصطلاح «وجد»‌ صيحه هاي شوقمندانه بر مي كشند و قصص گوي محض آنكه دلها را از خود نرماند بلكه قلوب را به خود متمايل سازد نهي از منكر نمي نمايد ]‌ كه همان ناله هاي اشتياق آميز زنانه جاذبة ديگري به مجلس مي دهد[‌. 

اين از تلبيسهاي ابليس؛ اما در زمان ما ]‌يعني مؤلف[‌ بعضي قصاصان هستند كه امر بر ايشان مشتبه نشده بلكه دانسته و تعمداً قصص گويي را وسيلة معاش و جلب انعام اميران ستم پيشه و باج گيران و ظلمه براي خود كرده اند. بعضي قصاصان بر سر گورها حاضر مي شوند و با ذكر مصيبت و مرثية فراق و داغ عزيزان زنان را مي گريانند حال آنكه آنجا محل توصيه به صبر است.

گاهي هم ابليس بر كسي كه لياقت وعظ دارد وسوسه مي كند كه تو شايستة اين كار نيستي بلكه يك آدم بيدار دل اين كار را بايد بكند، بدين گونه او را به خاموشي وا مي دارد و مانع خير مي گردد، و مي گويد كه تو از اين كار لذت مي بري و آسايش مي يابي و ممكن است عملت آلودة ريا باشد، پس وحدت به سلامت نزديكتر است. نقل است كه نزد حسن بصري راجع به مسؤوليت و تبعات «سخن گفتن» صحبت شد، گفت: شيطان مي خواهد كه شما ساكت باشيد و كسي امر به معروف و نهي از منكر نكند!

تلبيس ابليس بر اهل لغت و ادب

شيطان عموم اينان را فريفته و عمري مشغول نحو و لغت ساخته و از واجبات عيني و از شناخت آنچه در باب عبادات بايد دانست و آنچه به كار تأديب نفس و اصلاح قلب مي آيد، باز داشته است. علوم ادبي في نفسه مطلوب نيست بلكه وسيلة‌ فهم چيز ديگري است (مثلاً تفسير و فقه و حديث) و بر انسان رواست كه چون كلمه اي فهميد به عمل بپردازد. از اهل ادب كسان باشند كه از آداب شريعت و فقه چيز قابلي نمي دانند مع ذلك كبر عظيم دارند. و ابليس بر ايشان امر را چنين مشتبه ساخته كه مگر از علماي اسلام اند زيرا كه قرآن را جز به نحو و لغت نتوان فهميد؛ آري، اين صحيح است و در حد لزوم دانستن نحو و لغت شايسته و بايسته است اما بيش از آن زايد است و نيازي بدان نيست وبه صرف وقت و اتلاف عمر نيرزد. البته اگر عمر بسيار گسترده دامن بود آموختن همه چيز خوب بود اما عمر كوتاه است و بايد آنچه را برتر و مهمتر است ترجيح نهاد و مقدم داشت. 
بعضي اهل لغت به گونة بازيچه و چيستان گويي مسائل شرع را مطرح مي سازند و هنر مي پندارند، و اين نه از سر دانايي كه محصول كم دانشي است زيرا از دو يا چند معنا كه براي يك لغت هست نظر شارع يا فقيه به معناي قريب به ذهن است (ظاهر لفظ) نه احتمالات دور و دراز چنانكه از كسي پرسند: ‌و طي زن در حال «قُرء» جايز است يا نه؟ به قول لغوي هم تواند گفت: آري و هم تواند گفت نه؛ زيرا كه «قرء» به معناي حيض آمده و هم به معناي طُهر، اما در نظر فقيه فقط جواب از معناي قريب صحيح است
.
  نظر به آنكه اديبان و لغويان عموماً اشتغال ذهنيشان به اشعار جاهليت است و از راه مطالعه حديث و سيرة‌ نيكان در طبعشان مانعي بر هوس انگيزي آن اشعار پديد نيامده، لذا كمتر بين اينان آدمي تقوي پيشه و احتياط كار مي بينيد. نحويان غالباً به حكومتيان مي گرايند واز اموال حرام سلطانيان مي خورند، همچنانكه ابوعلي فارسي در دستگاه عضد الدوله بود. ذيلا داستان زَجّاج نحوي را با قاسم بن عبدالله وزير مي آوريم تا دانسته شود چگونه نحويان به سبب كم اطلاعي از فقه آنچه را حلال نيست روا مي شمارند. 

زَجّاج گويد: من معلم قاسم بن عبدالله بودم و به او مي گفتم: ‌اگر به جاي پدرت بنشيني و وزير شوي با من چه كار خواهي كرد؟ او مي پرسيد: دوست داري چه كار بكنم؟ من مي گفتم:‌ مي خواهم كه بيست هزار دينار به من بدهي، و اين منتهاي آرزوي من بود. چند سالي گذشت و قاسم وزير شد و من كه در مصاحبت او بودم، نديم وزير شدم اما باك داشتم كه آن وعده را به يادش بياورم. تا آنكه در روز سوم وزارت گفت:‌ نديدم كه آن وعده را به ياد من آورده باشي. گفتم: آن را به ملاحظه و رعايت وزير – كه خدايش مؤيد بدارد – واگذاشته ام و مراعات در بارة اين خادم را لازم به يادآوري نمي بينم. گفت:‌ مي داني كه خليفه معتضد است و اگر جز او كس ديگري بود پرداخت آن مبلغ را به تو در يك قلم و يكجا هم مهم نبود، اما مي ترسم اين ماية حرفي ميان من و خليفه شود پس اجازه بده آن را به تفاريق به تو رسانم. گفتم: همين كار را بكن. گفت: در جايي بنشين و رقعه هاي مردم را كه در حوايج خود به ما نمي نويسند بگير، و به نسبت درخواستي كه كسي دارد پولي از وي بستان، و حاجت هر چه باشد – بجا يا بيجا – از گرفتن نامه و دادن قول مساعد از جانب من تأمل به خود راه مده و امتناع منماي تا آن مبلغ معهود براي تو حاصل شود. زجاج گويد: من آن كار را شروع كردم وهر روز نامه هايي نزد او مي بردم و او توقيع مي نهاد ]‌امضا مي كرد[‌. و گاه مي پرسيد: براي انجام اين درخواست چه مبلغ قول داده؟ مي گفتم‌: فلان مبلغ. مي گفت:‌ مغبونت كرده، اين كم است، بيشتر مي ارزد، بيشتر بگير! و من با طرف چك و چانه مي زدم تا به مبلغي كه مي ارزيد (و وزير معين كرده بود) راضي مي شدند. زجاج گويد: بدين گونه نامه هاي فراواني به توقيع او رساندم و پولي كه دريافت كردم به بيست هزار دينار رسيد و از آن درگذشت. پس از چند ماه از من پرسيد: مبلغ موعد استيفا شد؟ گفتم: نه! هيچ نگفت و من همچنان نامه هارا به عرض او مي رساندم و هر ماه مي پرسيد: به مبلغ معهود رسيد؟ و من از بيم آنكه مباد آن ممرّ درآمد بسته شود، مي گفتم: نه! تا آنكه يك روز پرسيد: مبلغ معهود كامل شد؟ من اين بار شرم كردم و گفتتم: ‌به سلامي وزير بلي! گفت: ‌راحتم كردي كه من دلمشغول وعده اي بودم كه به تو داده بودم كه وفا شود. آن گاه قلم برگرفت و سه هزار دينار نيز از خزانة خود براي من حواله نوشت آن را هم دريافت نمودم و ديگر نامه هاي حوايج مردم را نگرفتم كه به عرض او برسانم كه بهانه اي براي آن كار نداشتم فرداي آن روز كه بر مسند نشست و من نيز به خدمت رسيدم اشاره نمود كه: هان بيار تا چه داري! گفتم: ‌نامه از كسي نگرفته ام زيرا آن عهد وفا شد و من به مبلغي كه خواسته بودم رسيدم، ديگر بهانة من نزد شما چه خواهد بود؟ گفت: سبحان الله! به نظر تو من اين ممر مستمر تو را قطع مي كنم، درحالي كه اكنون همة مردم تو را واسطة‌ حاجتروايي از جانب ما شناخته اند و مقام و موقعيتي از اين راه يافته اي و صبح و شام به در خانه ات مي آيند؛ حال اگر اين شيوة جاري تو قطع شود مي پندارند كه نزد ما كم حرمت شده اي و مرتبه ات سقوط نموده؛ برو به كار خود ادامه بده و بي حساب بگير! زجاج گويد: دستش را بوسيدم و از فردا صبح باز با رقعه اي درخواست مردم نزدش رفتم و او همچنان توقيع مي نهاد تا مُرد؛ و اين ثروت از آنجا حاصل كردم.
مؤلف گويد: ببينيد اين مردِ عالم در نحو چگونه از فقه و ديانت كم اطلاع است كه اگر مي دانست كارش خلاف شرع بوده با افتخار حكايتش نمي كرد، زيرا پس از آنكه وزير به آن شغل منصوبش كرد رساندن نامه ها و شكايات مردم به وزير بر او واجب بوده است و گرفتن رشوت باب آن حرام. و ترجيح فقه بر ساير علوم از همين جا معلوم مي شود. 

تلبيس ابليس بر شاعران

شيطان اين گروه را فريفته به اينكه از اهل ادب اند و به هوشمندي ازديگران برترند و چنين وسوسه مي كند: «آن كه اين استعداد خاص را به شما داده از گناهانتان نيز در مي گذرد»! بدين گونه مي بيني كه در هر بيابان سرگردانند
. و به دروغ بافي و تهمت زني و هجوگويي و پرده دري و اقرار به رسوايي بزهكاري خويش مي پردازند، و كمترين گناه شاعر، اين مي تواند باشد كه كسي را مدح مي گويد و آن كس ميان گروهي مأخوذ به حيا مي شود و يا از ترس هجو چيزي به او مي دهد و اين چيزي نيست جز مصادره و اخّاذي. و نيز عده اي از شاعران را مي بيني كه از حرير پوشي و اغراق و زياده روي بي اندازه در مدح و نيز توصيف مجالس فسق و فجور خود و يارانشان باكي ندارند و از بدكاريگيهاي خود نقلها دارند، حال آنكه ادب بايد با تقوي همراه باشد و هوشمندي محض ارزشي ندارد و شيوايي عبارت نيز وقتي با پرهيزكاري توأم نباشد خوشايند خدا نيست. و نيز عموم شاعران هنگام تنگدستي، ناخرسندي خود را از سرنوشت و تقدير آشكار مي سازند و به سرزنش «زمانة پر كين و روزگار ستمكار» مي پردازند كه «با علوّ قدر خاك نشينشان كرده و نا شادشان مي دارد»، و فراموش مي نمايند كه: « همة اين تنگ عيشيها ز فسق است»! گويي خود را مستوجب سلامت از بلا و شايستة نعمتها مي دانند بي آنكه مكلف به تكاليف شرع باشند؛ آن هوشمنديشان در اينجا غرق غفلت شده است. 
تلبيس ابليس بر عالمان كامل

بعضي صاحبان همتهاي عالي كه تحصيل همه گونه علوم شرعي و ادبي كرده اند ابليس بدين حيلة پنهان مي فريبدشان كه به دليلي آنچه آموخته اند و به ديگران مي آموزانند دچار خود بزرگ بين مي شوند، به بعضيشان مي گويد: تو رنج بسيار كشيده اي اكنون وقت لذت بردن است، و اگر هم لغزشي روي دهد چون تو عالمي عقوبتت نكنند! و حديث فضل را به گوشش فرو مي خواند و اگر اين وسوسه را بپذيرد هلاك است. اما اگر قرين توفيق خير باشد در جواب ابليس مي تواند بگويد: ‌اولا افضيلت عالمان به عمل است، آيا كسي كه طعام گرد آورد و ديگران را اطعام نمايد خودش سير مي شود؟ مگر اينكه خودش هم غذا بخورد؛ ثانياً در مقابل، احاديثي نيز در نكوهش عالمان بي عمل داريم كه از دانش خويش سودي نبرده اند، امر به معروف مي نمودند و خودشان كار نيك نمي كردند و نهي از منكر مي نمودند اما خودشان از كارهاي زشت دست نمي كشيدند؛ ثالثاً: با این سرگذشت و سرنوشت آنان كه مي دانستند و به دانستة خود عمل نكردند همچون ابليس و بلعام رابه ياد داشت و فراموش نكرد كه به مفاد آية قرآني
 ] كه به نظم در آورده اند[‌:‌
«علم چندانكه بيشتر خواني    چـون عمل در تو نــيست ناداني 

نه  محقق بود نه دانشمند   چـارپايي بر او كتابي  چنـــد

آن تهي‌مغز را چه علم و خبر   كه بر او هيزم است يا دفتـــر»

بعضي عالمان را كه اهل عمل نيز هستند شيطان از راه حسد بردن بر عالمان ديگر و تكبر ورزيدن بر ديگران و رياكاري محض رياست طلبي مي فريبد، مخصوصاً در مورد رياست چنين وسوسه مي كند كه اين حق توست! و حُب رياست را در دل آنان تقويت مي كند به طوري كه با علم به غلط بودن آن نمي توانند تركش كنند، علاج اين آفتها اين است كه با خود بينديشد فضيلت علم، گناه تكبر و حسد و رياكاري ]‌محض رياست طلبي[‌ را نمي پوشاند بلكه حجتْ بر عالم تمامتر است و عذابش دو برابر! و هر كس در سيرة عالمان عاملِ سَلَفْ بنگرد مي بيند كه خويش را خرد مي انگاشتند و بزرگ نمي پنداشتند و تكبر نداشتند، و نيز هر كس خدا را بشناسد ريا نورزد و هر كس تقدير الهي را در نظر گيرد بر آنچه براي ديگران خواسته حسد به دل راه ندهد.

شيطان بر عالمان جاه طلب امر را بدين گونه مشتبه مي سازد كه شما مقام عالي را براي خود نمي خواهيد بلكه براي رفعت قدر شرع مي خواهيد كه شما نايبان شرع ايد؛ عزت شما پيروزي شريعت است و شكست اهل بدعت؛ و بدگوييتان در حق حاسدان نيز از غضب به خاطر خدا مايه مي گيرد چون آن كه شما را نكوهيده، كسي را نكوهيده كه به امر دين قيام كرده است؛ و اين تظاهر به خشوع و گريه نيز ريا نيست بلكه براي آن است كه عوام تقليد نمايند، همچنانكه اگر طبيب خودش پرهيز كند، اين علمش براي مريض مؤثرتر از قول اوست كه پرهيز كن!
اما كشف اين حيلتگريهاي ابليس چنين است كه هر گاه عالمي براي عالم ديگر همچنان خشمگين شود كه براي خودش، معلوم مي شود كه تعصب نايبان شرع را دارد نه تعصب خودش را! اما به بهانة تبليغ و آموزش مردم به هيچ وجه نمی توان ريا را روا شمرد چنانكه از ايوب سختياني نقل است كه هر گاه ضمن سخن گفتن و حديث كردن حالت رقت و گريه بدو دست مي داد مي گفت:‌ چه زكام شديدي! تا اشكين شدن چشمش را از زكام پندارند و ريا به اشكش نياميزد. و نيز بايد دانست كه «الاعمال بالنيات»، و خداوند ارزياب بيناست. بسا كسي كه به زبان غيبت مسلمانان نمي نمايد اما در دل از غيبت شنيدن خشنود مي شود كه همين از سه راه گناه است: ‌يكي اينكه به گناه كردن شخص مورد غيبت شادمان شده! دوم: اينكه از بي آبرويي مسلماني خوشحال شده! سوم: اينكه آن منكر را شنيده و نهي نكرده است!
ديگر از فريبهاي ابليس بر عالمان آن است كه با سختكوشيِ شبانه روزي كتابها مي نويسند با اين تصور كه محض نشر دين است، حال آنكه در نهان هدفي جز نام برآوردن و مقام و موقعيت يافتن و جلب مريد و شاگرد از دور دستها ندارد. آري، اگر از اينكه بدون مراجعه به خود وي از مصنفاتش بهره برند شادمان باشد معلوم مي شود كه مرادش نشر علم است چنانكه از بعضي پيشينيان نقل است كه گفت: ترجيح مي دهم كه مردم از علم من سود ببرند بي آنكه نام من در ميان بيايد.
و نيز از عالمان كس باشد كه به تلبيس ابليس از فراواني پيروان شادمان باشد با اين گمان كه از فراواني طالب علمان شادمان است حال آنكه مرادش در باطن پر طرفداري و نامداري است. ديگر از تلبيسهاي ابليس خودپسندي و تحسين دانش و گفتار خويشتن است كه محض تعظيم علم و سخن نيست، چنانكه اگر يكي از خود دانشمندتر و سخنورتر بيند بر او گران آيد! كه اگر طبيبي به خاطر خدا كار كند و بيند طبيب ديگري بيماري را شفا بخشيده خوشحال گردد (نه اينكه آرزو كند بيمار بر دست فلان طبيب بهبود نيابد!) عبدالرحمن بن ابي ليلي گويد: ‌يكصد و بيست تن از اصحاب پيغمبر را ديدم كه چون از هر يكشان مسأله اي يا حديثي سؤال مي شد، دوست داشت و آرزو مي كرد كه كاش از صحابي ديگر سؤال شده بود. 

مؤلف گويد: باشد كه عالمي كامل از تلبيسات آشكار ابليس برهد. اما ابليس از راه مخفي تر مي آيد و مي گويد: كسي را آگاهتر از تو به راههاي بيرو نشد و درو نشد خويش نديدم! هر گاه آن عالم به اين وسوسه آرامش و آسايش يابد و دجار عُجب گردد هلاك شده است. چنانكه از سري سقطي نقل است كه گفت:‌ اگر مردي وارد بستاني شود كه در آن از هر گونه درخت باشد و بر هر درخت از هر گونه مرغان باشند و هر يك از آن مرغان به زبان فصيح گويد: « السلام عليك يا ولي الله!» و او بدين سخن آرام يابد، اسير نفس باشد! و تنها رهنما خداوند است كه جز او خدايي نيست. 
باب هفتم

در تلبيس ابليس بر حاكمان و شاهان

ابليس حاكمان و شاهان را از جهات گوناگون فريفته كه ما مهمترين آن را ياد مي كنيم: 

اول – به ايشان چنين مي نماياند كه خدا آنان را دوست دارد كه به سلطنت و حكومت گماشته و نايب خود بر بندگان قرار داده، و كشف اين تلبيس چنين است كه اگر براستي نايب خدا هستند بايد حكم طبق شرع كنند وتابع رضاي خدا باشند در آن صورت خدا به خاطر اطاعتي كه بكنند دوستشان خواهد داشت. اما ظاهر پادشاهي و حكومت كه خدا به بسياري از اشخاص غير قابل توجه و يا حتى به دشمنان خود بخشيده و آنان را بر بعضي از اولياي خود مسلّط نموده است تا دشمنان خدا دوستان خدا را مقهور و مقتول سازند، اين پادشاهي و حكومت بخشيدن از سوي خدا به چنين كساني عليه آنان است نه له آنان، و به مضمون آية قرآني مهلتشان مي داد تا بر گنهكاري بيفزايند
. 

دوم – شيطان چنين فريبشان مي دهد كه حكومت نياز به هيبت دارد، از اين روي طلب علم نمي كنند و با عالمان نمي نشينند و طبق آراء دلخواه خويش عمل كرده دين را تباه مي سازند، و بر عكس با دنيا پرستان بي خبر از دين در مي آميزند. و معلوم است كه طبيعت دزد است، لذا علاوه بر عيوبي كه خود دارند عيوب آن معاشران نيز در نفسشان اثر مي گذارد و بي هيچ مانع و مقاومتي هر چه خواهند مي كنند كه منجر به هلاك مي گردد.
سوم – شيطان حاكمان و شاهان را از دشمن مي ترساند و بر حجاب مي افزايند، به طوري كه دست شاكي به ايشان نمي رسد و آن كس كه بدين كار گماشته اند نيز سستي مي ورزد، و مصداق روايت نبوي مي شوند كه فرمود: «هر كس كه متصدي يكي از امور مسلمانان شده باشد و در برابر حاجت و نياز آنان حجاب گيرد و پرده و مانع ميان خودش و آنان قرار دهد خداوند ميان او و حاجت و نيازش پرده و مانع ايجاد فرمايد». 

چهارم – اشخاص بي صلاحيت و جاهل و بي تقوي را به كار مي گمارند وستم اينان باعث مي شود كه مردم شاه و حاكم را نفرين نمايند. و هم اينان با معاملات خلاف شرع به حاكم حرام مي خوراند و بر كسي كه حد و مجازات روا نيست حد جاري مي سازند، با اين تصور كه چون كار به ديگري سپرده شده ديگر براي اولي مسؤوليتي نيست حال آنكه اين تصور بيراهي است. اگر عامل زكات تبهكاران را به تقسيم آن بگمارد و آنان خيانت كنند خود عامل زكات ضامن است. 
پنجم – ديگر از فريبهاي شيطان بر حاكمان و شاهان اين است كه ايشان را روا مي دارد به ناروا طبق رأي خود دست ببُرند و گردن بزنند با اين پندار كه اينها از مقولة «سياست» است، معني ضمنيش اين مي شود كه گويا شريعت ناقص است و ما با رأي خود تكميلش مي نماييم. و اين از بدترين تلبيسهاست زيرا شريعت، سياست الهي است و محال است كه خلل داشته باشد و محتاج رأي مخلوق باشد چنانكه در قرآن مي خوانيم: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ ﴾
؛ «هيچ چيزى را در كتاب (لوح محفوظ) فرو گذار نكرده‏ايم‏». و آنكه مدعي سياست بالاتر از شريعت است در واقع شريعت را خلل پذير مي داند و به كفر نزديك مي شود. از عضد الدوله نقل كرده اند كه شيفتـهء كينزي بود و هميشه دلش بدو مشغول؛ دستور داد آن كنيز را غرق كردند تا دلمشغولي بدو از كار سلطنت بازش ندارد. واين ديوانگي احمقانه است زيرا مسلماني را بي گناه كشتن گناهي است نابخشودني؛ و هر كس بپندار كه اين كار رواست كافر مي شود و اگر بگويد كه شرعاً روا نيست اما طبق مصلحت است، مصلحت را در خلاف شرع مي داند.
ششم – شيطان دست درازي و گشاد بازي در اموال عمومي را در نظر حاكمان و شاهان خوب جلوه مي دهد و آن همه را در حكم خويش مي پندارند، و كشف اين تلبيس چنان است كه بدانيم آدم اسرافكار در مال خودش را هم شرعاً‌ بايد محجور كرد چه رسد به كسي كه براي ادارة ‌اموال غير اجيرش كرده اند واز آن مال جز به اندازة ‌اجرت عملش حقي ندارد، پس چه جاي گشاد بازي است؟ آورده اند كه وليد بن يزيد به حمادِ راويه از بابت روايت چند بيت پنجاه هزار ] ظاهراً درهم[‌ و دو كنيز صله داد، ابن عقيل گويد: ‌اين كار را بر وجه مدح نقل كرده اند حال آنكه بالاترين قدح است زيرا تبذير در اموال مسلمانان است در مقابل، شيطان در نظر بعضي حاكمان و شاهان راندن مستحقان را خوب جلوه مي دهد كه اين عمل در بدي همانند تبذير است
. 
هفتم – ابليس بر شاهان و حاكمان آزادي در گناه ورزيدن را نيكو جلوه مي دهد و بدين گونه امر را مشتبه مي سازد كه شما نظم و امنيت برقرار ساخته ايد و به ثواب اين عمل شما را بابت گناهان مجازات نخواهند كرد. جواب اين است كه اساساً بر گماشتن شاهان و حاكمان براي امنيت راهها و نظم شهرهاست و اين بر ايشان واجب است و عقابِ اعمال منهي عنه را بر نمي دارد. 

هشتم – ابليس بر بيشتر شاهان و حاكمان امر را چنين مشتبه مي سازد كه شما وظيفة خود را كامل انجام داده ايد. اينان گر چه ظاهر كارشان سر راست است اما اگر حقيقتاً نظر كنند اختلال بسيار ببينند. فرمانروايان قديم در اين باب دقتها مي كردند چنانكه علي بن عيسي وزير مأموري بر سبزه ميدان گماشته بود كه انگور براي شراب انداختن فروخته نشود، و نيز در گذشته منجمان را از نشستن در گذرگاهها ]‌برايالع بيني[‌ منع مي كردند، و مواظب بودند كه ميان لشكريان پسر بي ريش و زلفي نباشد واين چنين بود تا عجم مسلط شدند.
نهم – شيطان، به كار بردن زور و فشار را در بيرون كشيدن اموال از اموال و نيز مصادرة تمام اموال شخصی خائن در نظر شاهان و حاكمان نيكو جلوه مي دهد، حال آنكه بايد طبق بينّه شرعي رفتار نمود. چنانكه آورده اند غلام عمر بن عبدالعزيز بدو نوشت اشخاصي هستند كه در مال الله خيانت كرده ا ند و جز به شكنجه نمي توان اموال را از ايشان پس گرفت. عمر بن عبدالعزيز در پاسخ نوشت: اگر به ملاقات خدا بروم با مسؤليت خيانت ايشان در اموال، بهتر است از اينكه خون آنان به گردنم باشد. 

دهم – شيطان، بخشش و صدقه از اموال غصبي را در نظر حاكمان و شاهان مي آرايد و چنين مي نمايد كه اين ثواب آن گناه را مي پوشاند و يك درهم صدقه اثر ده درهم غصب را محو مي كند! غافل از اينكه گناه غصب به جاي خود باقي است و آن صدقه از مال حرام را ثوابي نيست و حتى اگر صدقه از مال حلال نيز باشد گناه غصب را رفع نمي كند و انسان را بريء الذّمه نمي كند. 

يازدهم – و نيز شيطان ملاقات نيكان و التماس دعا از ايشان را در نظر شاهان و حاكمان خطا پيشه مي آرايد و چنين مي نمايد كه اين ماية‌ سبك شدن گناهانشان است، حال آنكه چنين خيري چنان شرّي را نمي پوشاند. آورده اند كه باج گيران كشتي تاجري را توقيف كردند، آن تاجر نزد مالک بن دينار شكوه برد، مالك همراه او نزد عشار (= متصدي باج گيري) آمد. عشار عرض ادب نمود كه هر فرمايشي داشتيد سفارش مي فرموديد. مالك گفت: كشتي اين مرد را رها كنيد. آن كار كردند و التماس دعا نمودند. مالك گفت:‌ شما هزار نفرين كننده داريد، دعاي من چگونه براي شما مستجاب مي شود؟ از اين كوزه بخواهيد كه دعايتان كند! و اشاره اش به كوزه اي بود كه هر چه پول بابت باج مي گرفتند در آن مي انداختند. 

دوازدهم- بعضي حاكمان هستند كه زير دست فرمانرواي بالاتري كار مي كنند و به حكم مافوق ستم مي رانند و ابليس امر را بر ايشان مشتبه مي نمايد كه گناه به گردن كسي است كه از بالا فرمان مي دهد، اما اين غلط است زيرا كمك كار و دستيار به ظلم و ظالم هم گناهكار است. چنانكه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) در مورد شراب ده كس را لعنت كرده است (شرابخوار و ساقي و فروشنده و خريدار و شراب ساز و حمّال و آنكه از پولش بخورد...) و همچنين رباخوار و نويسنده و گواه سندش را و نيز موكل بر ربا را لعنت فرموده است. همچنين است كسي كه زكات و ماليات براي بالا دست جمع آوري مي نمايد و مي داند كه او اسرافكار است، اين هم كمك به ظلم نموده و شريك گناه اوست. مالك بن دينار در اين باب نيكو گفته است كه: «در خيانت يك آدم همين بس كه خائنان وي را امين دانند»!
باب هشتم

در تلبيس ابليس بر عبادت پيشگان

بزرگترين راهي كه شيطان از آن بر مردم وارد مي شود جهل است، شيطان بر جاهل با آسودگي خيال داخل مي شود حال آنكه بر عالم به طور دزديده وارد مي شود. ابليس بسياري از عبادت پيشگان را به سبب كمي دانش شان فريفته است زيرا عموماً مشغول عبادتند و علم را درست نمي آموزند. ربيع بن خيثم در اين مورد گفته است: «فقه بياموز آن گاه عزلت گزين». 

پس نخستين تلبيس ابليس عابدان را ترجيح نهادن عبادت پيشگي است بر علم؛ حال آنكه علم برتر از مستحبات است. شيطان به آنان چنين وانمود كرده كه مقصود از علم عمل است وعمل را منحصر به عمل جوارح شمرده اند و اين ندانسته اند كه عمل در حقيقت عمل قلب است كه برتر است از عمل جوارح و اعضاء.

مطرف بن عبدالله گويد: فضيلت علم برتر از عبادت است، و يوسف بن اسباط گويد: ‌اگر بابي از علم بياموزي بهتر از هفتاد سفر جهاد است، و معافي بن عمران گويد: نوشتن يك حديث را دوست تر دارم از نماز شب وشب زنده داري به نماز.

اكنون به بيان تلبيس شيطان در مورد اقسام عبادات مي پردازيم:
وسواس در طهارت گرفتن

شيطان عابد وسواسي را به دير ماندن در مستراح امر مي كند حال آنكه اين براي كبد مضر است و بايد به اندازه باشد. بعضي از عباد پيشگان براي اطمينان از استبراي بول بلند مي شود و چند قدم را مي رود و تنحنح مي كند و روي اين پا و آن پای خود تكان مي دهد تا هر چه بول در مجرا باقي مانده فرود بيايد و خارج شود. اما هر چه از اين كارها بكند بول تازه خواهد آمد، و هر گاه آنچه را در ذكر مانده استبرا نمايد كافي است، سپس آب بريزد و تطهير كند. شيطان در نظر بعضي عبادت پيشگان استعمال آب فراوان را نيكو جلوه داده و طبق سخت ترين فتواها كه هفت آب ريختن بعد از ازالة عين نجاست است عمل مي كنند، همچنين است در كاربرد سنگ براي استنجا، كه سه قطعه سنگ كافي است و پاك مي كند و بيش از آن بدعت خواهد بود.

وسواس در وضو گرفتن 
شيطان بر بعضي عبادت پيشگان در ترتيب نيت كردن تلبيس مي كند چنانكه چند بار نيت نماز را بر زبان مي آورند، حال آنكه نيت به قلب است و تلفظ آن لازم نيست و تكرار لفظ معني ندارد. بعضي را هم از اين راه وسوسه مي كند كه از كجا اين آبي كه مي خواهي وضو بسازي پاك باشد؟ و هر احتمال دوري را در نظر او ظاهر مي سازد، حال آنكه شرع مي گويد در آب اصل بر پاكي است. و كثرت استعمال آب را هم چهار عيب هست: اسراف، وقت تلف كردن، فضولي در كار شرع كه كاربرد اندكي آب را براي وضو بس مي داند، و بالاخره اگر شستشوي هر عضو از سه بار بگذرد نهي شده است. و بسا آنقدر وضو را طول مي دهد كه وقت نماز مي گذرد يا دست كم فضيلت اول وقت يا فضيلت رسيدن به نماز جماعت را ازدست مي دهد. 
و شيطان در اينجا چنين وسوسه مي كند كه وضو مقدمة نماز است اگر وضو درست نشود نماز درست نيست، حال آنكه بعضي از همين آدمها را ديده ايم در مورد حلال يا حرام بودن خوراك و نوشيدنی خود اين اندازه مقيد نيستند و زبان در غيبت دراز مي كنند. كاش كارشان برعكس بود! از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه بر سعد گذشت ديد ]با آب زياد[ وضو مي گيرد فرمود: يا سعد، اين اسراف براي چيست؟ سعد پرسيد: مگر در وضو هم اسراف هست؟ فرمود:‌ بلي، ولو كنار آب روان نشسته باشي ]بايد به اندازه آب مصرف كني[. و نيز از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه فرمود: «بر وضو شيطاني «ولهان» نام موكل است از آن برحذر باشيد». در روايت ديگر فرمود: «ولهان در وضو گرفتن بر مردم مي خندد و مسخره شان مي كند». و نيز روايت است كه فرمود: «در اين امت اشخاصي خواهند بود كه در دعا و در وضو افراط مي كنند». ابوالوفاء بن عقيل مي گفت: «‌ارزشمندترين چيزها وقت است، وخدا را با آب (بازي) كمتر مي توان عبادت كرد». 

از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه براي تطهير بول اعرابي ]كه در مسجد ادرار كرد[‌ فرمود: «يك ذَنوب ]‌نوعي دلو[‌ آب كفايت است»؛ و دربارة ازالة مني فرمود: «آن را با برگ «إذخر» پاك كن!» و دربارة دامن بلند زنان كه بر زمين ساييده و احياناً نجس مي شود فرمود: «با دنباله اش پاك مي گردد»؛ و درباره ادرار پسر بچه فرمود: «آبي بر آن بپاشيد» و دربارة‌ ادار دختر بچه فرمود: «بر آن آب بريزيد». و نيز روايت است كه آن حضرت يك وقت، حين نماز «اُمامه» دختر ابوالعاص بن ربيع ]‌از زينب دختر پيغمر (صلى الله عليه وسلم)[ را در بغل داشت و موقعي كه سجده مي رفت او را بر زمين مي گذاشت و چون بر مي خواست بچه را هم بر مي داشت. و نيز روايت است كه عمر (رضی الله عنه) به يك اعرابي خبر داد كه حيوانات درنده در ظرف آبش زبان زده از آن پاك است و پاك كننده و نوشيدني. و نيز آن حضرت چارپاي بدون پالان سوار مي شد ]‌يعنی بي تكلف بود و نيز اينکه عرق الاغ نجس نيست[‌ ودر اخلاق و عادت آن حضرت استعمال آب زياد به عنوان عبادت و قصد ثواب نشان نداده اند. آن حضرت از سنگابة ‌مسجد وضو مي ساخت و پيداست كه اعرابيان حيوان صفت با آن سنگابه چه مي كردند؟ نشنيده اي كه آن اعرابي در مسجد ادرار كرد. اين همه براي آن است كه ما بدانيم و بياموزيم كه در آب اصل بر طهارت است. و نيز آورده اند كه حضرت از آب گودالي كه به رنگ حنا شده بود وضو ساخت و اينكه روايت كرده اند كه فرمود: «استنزهوا من البول» يا «تنزهوا من البول»؛ بايد دانست كه «تنزه» را حد معلومي است. يعني بايد غافل از آن نبود كه رطوبت بول تا كجا رسيده، آن را تطهير نمود؛ اما كاوش و دنبال كردن، اتلاف وقت است و شرع آن را نخواسته. 
و نيز آورده اند كه اسود بن سالم (از صالحان بزرگ) در وضو آب بسيار به كار مي برد پس از چندي آن عادت را ترك نمود. سبب پرسيدند گفت:‌ شبي خفته بودم ندايي آمد و مرا منع كرد، چنانكه از سعيد بن مسيب نقل است كه گفت: ‌در وضو شستشوي هر عضو چون از سه بار بگذرد، آن وضو بالا نمي رود. اسود افزود: ‌ديگر به آن عادت آب بازي باز نمي گردم و يك كف آب وضوي مرا كفايت است. 

وسوسة ابليس در اذان گفتن

ازجمله فريبهاي شيطاني اذان گفتن با لحن و آهنگ آواز خواني است، مالك و ديگر علما شديداً ازآن اكراه داشته اند، و ديگر آميختن اذان با دعاها و اذكار و مواعظ است پيش و پس از آن، كه علما اين را نيز ناخوش داشته اند كه چيزي به اذان افزوده شود. و نيز بسيار كس ديده ايم كه بسياري از ساعات شب را بالاي مناره موعظه مي كند يا سوره هايي از قرآن را به صداي بلند قرائت مي نمايد. بدين گونه خواب مردم را مي گيرد و حواس شب زنده داران را پرت مي كند و قرائتشان بهم مي زند، كه اين همه از منكرات است. 

فريب شيطان در نماز

 ديگر وسوسة شيطان است در لباس نمازگزار، كه بعضي چند بار آن را مي شويند، و اگر دست به آن بخورد باز مي شويند. بعضي شستن لباس را در خانه كافي نمي دانند و مي گويند: حتماً بايد در رودخانه باشد بعضي هم لباس را در دلو گذاشته به شيوة يهوديان در چاه آب فرو می برند. اصحاب کرام (رضی الله عنهم) چنين نکردند، ايشان هنگاميکه فارس را فتح کردند با لباس فارسيان نماز خواندند و فرش و رخت ايشان را به كار بردند. بعضي از وسواسيان چنانكه قطره اي آب بر لباسش بچكد تمام آن را مي شويند و بدين سبب از نماز جماعت جا مي مانند، بعضي هم در روز باراني محض پرهيز از «ترشح» آب باران به مسجد نمي روند. 
نيز از وسوسه هاي شيطاني تكرار نيت نماز و تكبيرة‌الاحرام بستن و باز شكستن است. بعضي وسواسيان هستند كه سوگند به سه طلاق مي خورند كه اين نيت آخري است! در حالي كه شريعت ما سهله و سمحه است وپيغمبر (صلى الله عليه وسلم) و يارانش چنين نمي كردند. از ابوحازم نقل است كه وارد مسجد شد ناگهان شيطان وسوسه اش كرد كه وضو نداري بي وضو نماز مي گزاري؟ گفت:‌] لعين![ تو اين قدر خير خواه من نبودي!

و چارة اين وسواس آن است كه به آدم وسواسي گفته شود همين قدر كه تو به نماز برخاسته اي نيت است و لفظ لازم نيست، تازه آن را هم گفتي ودرست گفتي؛ اعاده براي چيست؟

از ابن عقيل نقل است كه كسي از او پرسيد من چه كنم؟ وضو مي گيرم، سپس با خود مي انديشم گرفته ام، تكبير مي گويم و با خود ميانديشم كه نگفته ام. ابن عقيل گفت: نماز بر چنين آدمي واجب نيست! چرا كه مجنون است و قلم از مجنون برداشته شده تا به عقل باز آيد. 

مؤلف گويد: وسوسه در نيت نماز ناشي از مسأله ندانستن و كم عقلي خواهد بود. پيداست كه اگر كسي في المثل زير پاي عالمي محض احترام بخواهد برخيزد به لفظ نمي گويد كه «زير پاي اين عالم محض احترام به علمش بر مي خيزم...» بلكه همان برخاستن نيت او را نشان مي دهد. در نماز هم قيام و نيت بلافاصله و باز هم درنفس متصور ميشود و صورت وقوع خارجي مي يابد و مادام كه نيت را فسخ نكرده اگر تكبير را بگويد صحيح عمل كرده و چنان نيست كه لازم باشد نيت و تكبير با هم باشد... آورده اند كه هيچ كس بيش از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) بر خرده بينان وسواسي سختگير نبود، همچنين ابوبكر و عمر (رضی الله عنهما) بر حال و عاقبت وسواسيان بسيار نگران بودند. 

از وسواسيان كساني هستند كه چون نيت را درست كردند ديگر از بقية نماز غافل اند و نماز را همان تكيبرة‌الاحرام مي دانند و بس؛ و اين فريب شيطاني است كه دخول در عبادت را از خود آن مهمتر وانمود مي كند و آدم را از اصل خانه به در آن مشغول مي دارد.
و از وسواسيان كساني هستند كه در اواخر ركعت به جماعت مي رسند و وقت خود را به «استفتاح و استعاذه» تلف مي كنند تا امام به ركوع مي رود و در وسط ركوع با عجله تكيبر گفته به نماز ملحق ميشوند، حال آنكه بعضي علما قرائت را بر مأموم لازم شمرده اند ولي «استفتاح و استعاذه» سنت است و مستحب، بدين گونه احتياط در آن است كه در چنين موردي از «استفتاح» كه سنت است بگذرد و حين قدري از قرائت ] كه در نظر بعضي بر مأموم واجب است[ به نماز ملحق گردد واين نكته اي است كه شيخ ابوبكر دينوري به مؤلف كتاب - هنگامي كه نوجوان بود – تذكر داد.

برخي عبادت پيشگان را هم شيطان از اين راه فريفته كه به سبب بعضي وسوسه ها سنتها را به جاي نمي آورند، مثلا به صف اول نمي روند و مي گويند اصل بر اين است كه دل نزديك باشد، و در نماز دست روي دست نمي گذارند به اين عنوان كه نمي خواهم خشوعي از خويش بنمايانم كه در دل ندارم. كه اين دو سنت از بعضي صالحان بزرگ روايت است، مثلاً از قول پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) «بهترين صفهاي مردان اولين آنهاست و بدترين آخرين آنها»، و نيز آورده اند كه ابن مسعود (رضی الله عنه) نماز مي خواند دست چپ را بر روي دست راست گذارده بود، پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) بر او گذشت و دست راستش را بر چپش گذاشت. 

و شيطان بعضي نمازگزاران را از راه زياده روي در غليظ ادا كردن حروف از مخارج مي فريبد، و چنان «الحمد» و «مغضوب» پر سر وصدا و مكرري راه مي اندازند كه از آيين نماز بيرون مي رود و به سبب تكلف در تحقق مخرج از تدبر و فهم معني باز مي مانند. روايت است كه كسي بر انس بن مالك (رضی الله عنه) وارد شد و او نماز سبك مثل نماز مسافر مي خواند، آن شخص پرسيد:‌ خدايت بيامرزاد، آيا اين همان نماز واجب است كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) مي خواند يا نماز مستحبي به جاي آوردي؟ انس گفت: اين همان نماز واجب است كه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مي خواند، و حضرت مي فرمود: «بر خود سخت نگيريد كه خدا بر شما سخن مي گيرد، كه ] پيش از شما[‌ عده اي بر خود سخت گرفتند و خدا بر ايشان سخت گرفت كه اين راهبان دير و صومعه نشينان بقاياي آنان هستند...». و نيز روايت است كه عثمان بن ابي العاص به پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) عرض كرد: ‌«شيطان ميان من و نماز من حايل مي شود و در قرائت مرا به اشتباه مياندازد». حضرت فرمود: «آن شيطاني است به نام خنزب، هر گاه احساس كردي كه وسوسه ات مي نمايد، از او سه بار به خدا پناه ببر و به سمت چپ آب دهان بينداز». عثمان گويد: اين كار را كردم و خدا آن وسوسه را از من دور كرد. 

شيطان بسياري از عبادت پيشگان جاهل را مي فريبد و مي پندارد كه عبادت همين قيام و قعود است و بس؛ و بر اين عادت خود نادانسته ادامه مي دهند، مثلا هنوز تشهدشان را تمام نكرده چون امام سلام مي دهد اينها هم سلام مي دهند و از نماز خارج مي شوند حال آنكه از تشهدشان قدري باقي مانده وتشهد امام از اينان كفايت نمي كند. 
روزي بر يكي از عبادت پيشگان وارد شدم، داشت نماز مستحبيه (در روز) با صداي بلند مي خواند، گفتم: جهر در نماز روز مكروه است، گفت: دارم اين جوري خواب را از خود مي رانم،... گفتم: سنت به سبب خواب آلودگي تو ترك نمي شود، وانگهي هر زمان خوابت مي آيد بخواب كه نفس تو را هم بر تو حقي است. و از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت داريم كه هر كس نماز روز را به جهر بخواند با پشگل بزنيدش!
.
شيطان بعضي عبادت پيشگان را بدين گونه فريفته كه نماز شب زياد مي خوانند و از شب زنده داري و نيز اداي نماز مستحب روز بيش از اداي فرايض شادمانند، شب بيدار مي مانند و سپيده كه مي زند خوابشان مي برد و نماز صبح شان قضا مي شود! يا به نماز جماعت صبح نمي رسند، يا روز خرد و خسته و خواب آلوده اند و نمي توانند براي عائله شان كسب روزي نمايند. عباد پيشة پيري به نام حسين قزويني را ديدم كه در جامع منصور (بغداد) زياد قدم مي زد، سبب پرسيدم. گفت: ‌براي آنكه چرتم نگيرد! اما شرع اين را نخواسته، و پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرمايد: « نفس تو را هم بر تو حقي است هم شب براي عبادت برخيز و هم بخواب»، و جاي ديگر فرمود: «بر شماست يك قرباني متوسط، هر كس دراين دين بر خود سخت بگيرد، آن سختگيري مغلوبش مي كند». و نيز آورده اند كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) وارد مسجد شد و ملاحظه كرد كه طنابي بين دو ستون بسته اند، پرسيد اين چيست؟ گفتند: از آنِ زينب است كه به نماز دراز مي ايستد و هر گاه خسته مي شود يا سست مي گردد دست به اين مي گيرد. فرمود: اين طناب را باز كنيد، و فرمود: «هر يك از شما با نشاط نماز بخواند، هر گاه سست و خسته شد بنشيند» (يعني براي نماز مستحب لازم نيست كسي خود را شكنجه بدهد). و از عايشه (رضی الله عنها) روايت است كه حضرت فرمود: «‌وقتي كسي از شما را چرت گرفت، بخوابد تا خوابش بپرد، زيرا كه بسا اگر به حال چرت نماز بخواند به جاي آنكه خودش را دعا كند به خود دشنام بدهد!». (اين حديث را بخاري و مسلم هردو روايت نموده اند و حديث قبلي را تنها بخاري نموده است).
بيخوابي در عقل و بدن سوءِ اثر دارد زيرا تجديد قوا لازم است، و اگر گوينده اي بگويد كه از برخي گذشتگان شب زنده داري منقول است، جوابش اين است كه آنان بتدريج به اين كار پرداخته بودند تا قادر به شب زنده داري شده بودند و اطمينان داشتند كه در عين شب بيداري به نماز جماعت صبح مهم مي رسند، و از خواب قيلوله (خواب روز در حدود ظهر) هم كمك مي گرفتند و خوراك كم مي خوردند (تا كم خواب شوند). پس از اين همه، روايت صحيحي نداريم كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) تمام شب را بيدار مانده و هيچ نخوابيده باشد؛ و تنها سنت پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) است كه قابل پيروي است. 
شيطان بعضي شب زنده داراي را هم بدين گونه مي فريبد كه شب بيداري خود را براي مردم حكايت مي كند، مثلا به اين صورت كه ميگويند: ‌فلان مؤذن به هنگام اذان گفت! تا بدانند در آن موقع بيدار بوده؛ كه اگر ريايي هم به خرج نداده باشد دست كم ثواب خود را كم كرده زيرا عملش را از «ديوان سرّ» به «ديوان علانيه» نقل مي دهند.

ابليس بعضيها را چنين فريفته كه در مساجد براي عبادت مستحب تنها مي مانند تا بدين گونه خود را به مردم بشناسانند. از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) نقل است كه «بهترين نماز مرد آن است كه در خانة خود بخواند الا نماز فرض». (اين حديث را بخاري و مسلم هردو آورده اند). و آورده اند كه عامر بن قيس اكراه داشت از آنكه او را در مسجد در حال نماز مستحبي خواندن ببينند حال آنكه درمنزل روزي هزار ركعت نماز مي گزارد، و ابن ابي ليلي هرگاه مشغول نماز مي بود و كسي بر او وارد مي شد، او ]به عنوان استراحت[ دراز مي كشيد.

بعضي عابدان را شيطان چني فريفته كه ميان مردم به گريه تظاهر مي كنند. البته ممكن است كسي واقعاً ‌نتواند خود را نگاه دارد اما اگر از كسي كه مي تواند خودداري كند ديده شود در معرض رياست. از ابووائل نقل است كه در خانه حين نماز آهسته مي گريست اما اگر دنيا را به وي مي دانند در حضور كسي آن كار را نمي كرد. از ايوب سختياني نقل است كه هر گاه گريه بر او غلبه مي نمود از ميان جمع بر مي خاست. 

شيطان بر بعضي از عبادت پيشگان امر را چنين مشتبه كرده كه شب و روز نماز مي خوانند اما در اصلاح يك عيب نهان يا درست كردن راه معيشت خود نظري نمي كنند، حال آنكه رعايت اينها از مستحبات فراوان اوليَْ تر است. 

شيطان قاريان قرآن را با تند خواني مي فريبد كه شايسته نيست، و اينكه از بعضي گذشتگان نقل است كه درهر روز يا در يك ركعت قرآن تلاوت مي كرده اند نادر است. و هر كه بر اين كار مداومت نمايد اگر چه خلافي نكرده اما اگر ترتيل كند و آرام و با تأني بخواند در نظر علما خوشتر است چنانكه از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت كرده اند: «هر كس در كمتر از سه روز قرآني بخواند آن را نمي فهمد».

و نيز شيطان بعضي قاريان را مي فريبد كه شبها بر مناره صدا در صدا بيندازند و به آواز قرآن بخوانند اين كار گذشته از مردم آزاري و خواب ديگران را گرفتن در معرض ريا هم هست، برخي هم قرآن خواندنشان را براي موقع اذان و هنگامي كه مردم به مسجد مي آيند مي گذارند كه ببينندشان. مؤلف گويد: از چيزهاي عجيب كه ديدم اينكه امام جماعتي بعد از نماز صبح، معوذّتين (دو سورة‌آخر قرآن) را خواند وسپس دعاي ختم قرآن را خواند تا بپندارند يا بدانند قرآن ختم كرده است. حال آنكه روش پيشينيان اين نبود، آنان عبادات خويش را نهفته مي داشتند. مثلا ربيع بن خيثم اعمالش همه پنهاني بود واگر كسي وارد مي شد و او مشغول قرائت بود پارچه اي روي قرآن مي افكند و آن را مي پوشانيد و و همچنين احمد بن حنبل قرآن زياد مي خواند اما معلوم نمي شد كي ختم كرده است. 
تلبيس شيطان عبادت پيشگان را در روزه

شيطان عده اي را با «صوم ابد» مي فريبد كه البته اگر روزهايي را كه افطار واجب است ]‌مثل عيد فطر[ روزه نگيرد، كار خلافي نكرده، اما از دو عيب خالي نيست يكي آنكه ضعيف مي شود و از كسب معيشت و اداي وظيفة زناشويي عاجز مي ماند و دو واجب را فداي يك مستحب مي كند، ديگر اينكه ]‌فضيلت روزة مستحب را هم از دست مي دهد[. چرا كه از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت كرده اند كه فرمود: «بهترين روزه، روزة داود عليه السلام بود كه يك روز در ميان روز مي گرفت». و در روايت ديگر آمده است به يك صحابي كه اصرار داشت روزه بگيرد فرمود: «يك روز بگير و يك روز بخور». آن صحابي گفت: من قدرت بيش از اين و بهتر از اين را هم دارم. فرمود: «بهتر از اين روزه اي نيست». (اين روايت در صحيح مسلم و صحيح بخاري آمده است). 

و اگر گفته شود كه بعضي پيشينيان دائم روزه بودند، جواب اين است كه بسا آنان مي توانستند ضمن اين كار به وظايف خانوادگي خود نيز برسند و يا خود خانواده اي نداشتند و نيازشان به كسب نبود و يا اين كار را براي آخر عمر گذاشته بودند؛ به هر حال آن سخن پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) كه «روزه اي بالاتر از يك روز درميان نيست» كلام فصل است ]حرف را تمام كرده و بريده است[. از قدما كساني با كم خوراكي و بدخوراكي روزة مدام گرفتند و آن در چشم و مغزشان اثر گذاشت، كه نوعي تقصير در حق نفس است و تحميل فوق طاقت نفس كه جايز نيست. 

گاه شايع مي شود كه فلان عبادت پيشه هميشه روزه دار است، و او از اين شايعه اطلاع يافته، ديگر جلو چشم مردم افطار نمي كند مبادا آن جاه بشكند. و اين نوعي رياي پنهان است و اگر نظرش به اخلاص باشد و پوشيدن احوال خود، بايد جلو چشم كسي كه او را روزه دار مي داند افطار كند و روزهاي بعد، اگر خواست به روزه داري ادامه دهد و اعلام ننمايد ]‌تا آن شايعة صوم ابد وي منتفي گردد[‌. 
بعضي را شيطان وا مي دارد كه روزه داري خود را اعلام نمايند، مثلا مي گويد:‌ بيست سال است كه روزه نشكسته ام، با اين تصور فريب آميز كه مقصود من راهنمايي ديگران است تا آنان نيز بمن اقتدا نمايند. اما خدا از نيت ومقصود همگان بهتر آگاه است! از سفيان ثوري (رحمه الله) نقل است كه بنده به اعمال نيك در نهان مي پردازد اما شيطان آن قدر وسوسه اش مي نمايد تا اظهار كند و عملش از ديوان سر به ديوان علانيه نقل يابد. بعضي عبادت پيشگان في المثل دوشنبه و پنجشنبه را روزه مي گيرند و اگر به سفره دعوتشان كنند ميگويند: ‌امروز كه پنجشنبه است! ومي خواهد برساند كه هر پنجشنبه روزه مي گيرم، و اگر به طور ساده بگويد امروز روزه ام، اين را مصيبتي تلقي مي كند! و هم از اينان كساني هستند كه ديگران را به ديدة خواري مي نگرند كه ما روزه داريم و اينان نيستند. بعضيشان در قيد روزة دائم هست اما مقيد افطار نيست كه از چه ناني است، ومواظب نگاه حرام و سخن بيهوده كه از او سر مي زند نيست و شيطان چنين مي پنداراندش كه ثواب روزة‌ تو گناهت را مي پوشاند. 

تلبيس شيطان عبادت پيشگان را در حج 

يك بار حج واجب تكليف را ساقط مي كند. گاه كسي بدون رضايت والدين دوباره مي رود و اين خطاست، گاه به حج مي رود در حالي كه ديون و مظالم بر گردن دارد، يا براي تفريح و گردش مي رود، بعضي هم براي آنكه بگويند فلان كس حاجي شده. و اكثراً ضمن راه در فرائض و طهارات شان كاستيها پديد مي آيد و با دلهاي چركين و پليد و باطنهاي ناپاك دور كعبه گرد مي آيند و ابليس، ظاهري از حج نشانشان مي دهد و بدان مي فريبدشان؛ حال آنكه مراد از حجّ فقط اعمال بدني نيست بلكه نزديك دل است به خداوند، و آن جز به قيام به تقوي شدني نيست. بسا كسا به مكه مي رود تا دفعات حج خود را بيفزايد و مثلا مي گويد: من بيست بار «وقوف» داشته ام. بسا كسان كه مجاور مكه مي مانند بي آنكه به پاكيزگي باطن خود پرداخته باشند، و همة همتشان مصروف آن است: كه فتوحي برسد ازهر جا كه باشد، و گهگاهي بگويند: ‌بيست سال است كه مجاور بيت الله ام. مؤلف گويد: و من خود ديدم حج رواني كه در راه همديگر را براي آب كتك مي زدند و بر يكديگر راه مي بستند. 

و شيطان جمعي حج روان را بدين گونه فريفته كه نمازشان فوت مي شود و موقع معامله كم فروشي مي كند به اين گمان كه ثواب حج اين همه را مي پوشاند؛ و جمعي را بدين گونه فريفته كه در مناسك، عمل به بدعت مي كنند مثلا در احرام يك دوش را برهنه مي گذارند تا آفتاب در سر و صورت و پوست آنان اثري دارد و اين را وسيلة خودنمايي سازند. در روايت بخاری آمده است كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) ديد كسي ريسماني به گردن ديگري انداخته وي را طواف ميدهد، حضرت آن ريسمان افسار مانند را بريد. در روايت ديگر آمده است كسي ديگري را در طواف هدايت مي كرد به اين صورت كه رشته اي در بيني وارة او افكنده مي كشيد. حضرت فرمود: او را با دستت راهنمايي كن. مؤلف گويد: اين دو حديث متضمن نهي از بدعت آوري در دين است ولو به قصد طاعت باشد. 
شيطان بعضي را هم از راه «توكل» به شبهه انداخته. كسي به امام احمد بن حنبل (رحمه الله) گفت كه مي خواهم متوكلانه بي زاد وتوشه قدم در راه مكه گذارم. احمد گفت:‌ خارج از قافله برو. گفت: ‌نه، همراه قافله خواهم رفت. احمد گفت: پس تو بر خرجين همسفران توكل كرده اي!
تلبيس ابليس بر غازيان

شيطان عدة زيادي را فريفته كه به نام جهاد بيرون مي روند حال آنكه نيتشان ريا و خودستايي است كه گفته شود فلان كس غازي ]‌جنگجوي در راه خدا[ يا دلاور است، يا قصدش غنيمت مي باشد. مردي از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) مي پرسيد كه كساني براي شجاعت نمايي مي جنگند و گروهي به حميت اهل و طايفه و قبيله و بعضي به ريا (براي نظر مردم)، كدام از اينها «در راه خدا» محسوب است؟ فرمود:‌ آن كس كه مي رزمد تا كلمة ‌الله برترين باشد، اين جهاد در راه خداست. (اين حديث را بخاري و مسلم روايت كرده اند).
و نيز از قول ابن مسعود (رضی الله عنه) آورده اند كه گفت: بر شما باد كه عنوان شهيد به هر كس ندهيد، بسا براي غنيمت كشته شده وبسا براي اسم درك کردن، وبعضي براي آنكه ديده شوند و مقام مورد توجه مردم بيابند. و از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه «روز قيامت سه كس را پيش از همه داوري مي كنند: ‌نخست كسي را كه كشته شده و شهادت يافته و خداوند نعمتهايش را بدو بر مي شمارد و مي پرسد: در دنيا چه كردي؟ گويد: درراه تو جنگيدم تا كشته شدم، خطاب آيد كه دروغ مي گويي، تو جنگيدي تا بگويند دلير است، و گفتند؛ و فرمان رسد كه بر صورت به سوي آتش بكشندش. سپس عالم قاري را پيش مي آورند وخداوند نعمتهايش را بدو بر مي شمارد و مي پرسد: در دنيا چه كردي؟ گويد: علم فرا گرفتم و قرآن خواندم و به ديگران آموختم، خطاب آيد كه دروغ مي گويي، تو علم آموختي تا بگويند عالم و قاري است، و گفتند؛ و فرمان رسد كه بر صورت به سوي آتش بكشندش. سپس ثروتمند دنيادار را پيش مي آورند و خداوند نعمتهايش را بدو بر مي شمارد و مي پرسد: در دنيا چه كردي؟ مي گويد: در هر راهي كه مطابق رضاي تو بود خرج كردم وانفاق ورزيدم، خطاب آيد كه دروغ مي گويي، تو آن كارها را كردي كه بگويند سخاوتمند و نيكوكار است، و گفتند؛ و فرمان رسد كه بر صورت به سوي آتش بكشندش». 
و در احوال عبدالله بن مبارك آورده اند كه در جهاد شركت مي كرد و دلاورانه مي جنگيد بي آنكه كسي بشناسدش، تا در اخلاصش خدشه اي وارد نيايد؛ همچنين ابراهيم ادهم در جهاد شركت مي كرد اما از غنيمت چيزي نمي گرفت تا اجرش زياده باشد. 

ابليس مجاهد را در باب غنايم مي فريبد و او را بر مي انگيزد كه چيزي كه بدو نمي رسد بردارد، بويژه كه كم دانش باشد و چنين بينگارد كه مال كافر را هر كس برگيرد و رواست و نداند كه خيانت در غنيمت چه بلايي است. از ابوهريره (رضی الله عنه) روايت است كه چون خيبر را فتح كرديم به سيم و زر دست نيافتيم اما اثاثه و جامه و خوراكي غنيمت گرفتيم، چون به سوي وادي روان شديم غلام رسول الله ناگهان به تيري كشته شد، گفتيم: يا رسول الله، شهادت مباركش باد! فرمود:‌ «قسم به آن كه جان محمد در دست اوست، آن چادر بالاپوشي كه ازغنايم خيبر برداشته بر تن او شعله مي كشد!» حاضران اين را كه شنيدند صدا به ناله برداشتند و مردي دو تسمة كفش آورد و گفت: من اين را در جنگ خيبر برداشتم، حضرت فرمود: «تسمه كفشي از آتش، يا دو تسمة كفش از آ‌تش!».
گاه غازي مي داند كه برداشتن غنيمت بي آنكه داخل حساب تقسيم شود حرام است، اما چيز زيادي است و نمي تواند از آن صرف نظر نمايد، و بسا مي پندارد كه ثواب جهادش آن گناه را مي پوشاند ]‌در حالي كه چنين نيست[‌ واينجاست كه ارزش و اثر علم و ايمان پديد مي آيد. 

آورده اند كه در جنگ مداين مسلماني چيز بسيار ارزشمندي را آورد و روي غنايم انداخت. پرسيدند: سهمي براي خود برداشتي؟ گفت: ‌اگر خدا را ناظر نمي دانستم اصلا آن را نزد شما نمي آوردم (مراد اين است كه چيزي برنداشته ام، اگر مي خواستم همه اش را مي بردم). از جوابش فهميدند كه مرد گران پايه اي است، نامش را پرسيدند، گفت: به خدا نمي گويم مبادا ستايشم كنيد؛ و خود من خدا را مي ستايم و به ثوابي كه بدهد خشنودم. گويند: دنبالش كردند و دانستند كه عامر بن عبدقيس است. 

تلبيس ابليس در امر به معروف و نهي از منكر

كسي كه امر به معروف و نهي از منكر مي كند يا عالم است تا جاهل، اگر عالم است شيطان آن عمل را در چشم وي مي آرايد و دچار عجب و نامجويي مي سازدش. از زاهدي نقل است كه گويد: ‌روزي منصور خليفه درخطبه مي گريست، مرا خشم فرو گرفت و با خود انديشيدم كه چون از منبر فرود آمد كارهاي خلاف كه از او مي دانم يك يك بر شمارم و پندش دهم، اما از اينكه ميان مردم خليفه را موعظه كنم و مرا ببينند و دچار عجب شوم، يا براي عملي (ريايي) كه صحيح نيست كشته شوم، خوشم نيامد و خاموش بر جا ماندم. 

و نيز شيطان عالمي را كه امر به معروف و نهي از منكر مي كند ممكن است از اين راه بفريبد كه خشمش از ابتداي كار يا در اثناي كار براي خدا نباشد، چنانكه عمر بن عبدالعزيز به مردي گفت:‌ «اگر خشمناك نبودم مجازاتت مي كردم»، يعني ترسيدم از اينكه غضبم براي خدا با غضبم براي خودم درآميخته باشد. 
اما جاهلي كه امر به معروف ونهي از منكر كند بازيچة شيطان است و بيش از آنكه درست كند خراب مي كند، بسا از چيزي نهي مي نمايد كه بالاجماع جايز است و بسا چيزي را منكر مي شمارد كه صاحبش براي آن توجيه دارد و يا طبق بعضي مذاهب (فقهیي) و فتاوي رواست. و نيز از باب نهي از منكر بسا درِ خانة مردم را مي شكند يا از ديوارها بالا مي كشد و مردم را كتك ميزند و فحش مي دهد واگر جوابش دهند از باب خودخواهي خشمگين مي شود، و بسا چيزها را افشا مي نمايد كه شرع امر به ستر آن كرده. 
از امام احمد بن حنبل پرسيدند: ‌اگر با كساني چيزهاي منكر مثل ساز و شراب باشد اما رويش را پوشيده باشند حكمش چيست؟ گفت: ‌اگر رو پوشيده است نبايد آن را شكست (به شرط آنكه پوشش ضخيم باشد و از رو معلوم نباشد كه در زير چيست). و درمورد صدايي كه به گوش مي رسد اما محل بزم ساز و آواز معلوم نيست كجاست، پرسيدند. احمد گفت: وظيفة تو نيست كه از غايب جستجو كني، تفتيش مكن. و نيز احمد فتوي داده است هر گاه بداني كه حكومت اقامة حدود مي كند، منكر را به اطلاع حكومت برسان. 

و از فريبهاي شيطان يكي هم اين است كه نهي از منكر كننده وقتي در جمعي مينشيند خود را مي ستايد و اهل منكر را مي نكوهد و دشنام مي دهد، اما بسا در آن حال كه او سخن مي گويد آن اشخاص توبه كرده باشند و بسا از خود او بهتر شده باشند كه آنان نادم اند و اين متكبر است؛ گذشته از اينكه پرده دري از مسلمانان خوب نيست و پرده پوشي تا بتوان واجب است. گاهي جاهلان به خيال آنكه عده اي مشغول فعل منكر هستند- بي آنكه محقق باشد- به سرشان مي ريزند و كتك مي زنند و ظروف مي شكنند در حالي كه عالم به فرض هم كه گمان منكري ببرد از شرش درماني. گذشتگان در نهي از منكر نازك كاري و لطف به خرج مي دادند مثلا صلة‌بن اشيم مردي را ديد كه با زني صحبت مي كند، گفت: ‌«خدا شما دو تن را مي بيند، ان شاء الله ما را و شما را بپوشاند!» و بر عده اي از مردان گذشت كه به بازي و كار لغو سرگرم بودند گفت:‌ برادران چه مي گوييد دربارة كسي كه قصد سفري دارد و شب همه شب بخوابد و در طول روز بازي كند، آيا اين آدم راهي تواند طي نمود؟ يكي از آن ميان متنبه شد و گفت: دوستان! مقصودش ماييم؛ و توبه كرد و مصاحب آن نصيحتگر شد. 
و نازك كاري و لطف به خرج دادن در نهي از منكر اميران و فرمانروايان از همه بايسته تر است، بايد به آنان گفت كه قدر نعمت خداي را بدانيد، و نعمت را با تشكر تداوم بدهيد نه اينكه با معاصي استقبال كنيد. 

گاه ابليس عبادت پيشه اي را از اين راه مي فريبد كه نهي از منكر نكند و بگويد امر به معروف و نهي از منكر كار شايستگان است و من خود صالح نيستم چگونه به ديگري امر و نهي نمايم. و اين غلط است زيرا امر به معروف و نهي ازمنكر واجب است ولو همان صفت بد در اين شخص بوده باشد. البته اين هست كه هر گاه آدم پيراسته و بيگناهي نهي از منكر كند مؤثرتر خواهد بود و اگر آلوده باشد سخنش را توان گفت اثر نيست. ابن عقيل گويد: ‌در ايام القائم ابوبكر اقفالي براي نهي از منكر قيام كرد و گروهي از مشايخ همراه او شدند كه همگي از دسترنج خود مي خوردند همچون ابوبكر خباز كه از بس سر در تنور كرده به آتش نگريسته بود كور شده بود... آدم صدقه بگير و مستمري بگير همراه بخود نكرد و آدمي كه اعمال نيك و بد آميخته دارد همراه خود نكرد و گفت: هر گاه با لشكري مواجه شويم آدمي كه ناخالصي دارد باعث هزيمت مي شود. 

باب نهم

در تلبيس ابليس بر زاهدان

شخص عامي نكوهش دنيا را از زبان قرآن و حديث مي شنود و بر آن مي رود كه نجات در ترك دنياست و نمي داند آن دنياي مورد نكوهش چيست و كدام است، ابليس او را مي فريبد كه در آخرت نخواهي رست جز با ترك دنيا. پس شخص عامي سر به كوه و بيابان مي گذارد و از جمعه و جماعات و دانش ديني آموختن محروم ميگردد و همانند وحش مي گردد با اين تصور كه زهد راستين همين است؛ مگر نه اينكه فلان كس ديوانه و آواره شد و آن ديگري كوه نشين شده و آنجا مشغل عبادت است؟ اين شخص عامي بسا خانواده اي هم دارد كه رها مي سازد يا مادري كه گريان به جامي گذارد. همو بسا چنانكه بايد نمي داند نماز چيست و چه حقوقي بر گردنش هست، به سبب ناداني و از خود راضي بودن شيطان بر او مسلط مي گردد. هر گاه صحبت فقيهي را در مي يافت فقيه به او ميفهمانيد كه دنيا بذاته بد نيست. نعمتي است كه خدا به سبب آن بر ما منت نهاده و ماية ضروري بقاي آدمي است و تحصيل علم و حصول عبادت جز به آن ميسر نگردد، دنياي مذموم آن است كه به ناروا به دست آرند و بيجا خرج كنند و خواستها و آرزوهاي نامشروع نفس را بر آورند. اما تنها سر به كوه و بيابان گذاشتن شرعاً ممنوع است، حتى پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) تنها خفتن مرد را منع فرموده، و ترك جمعه و جماعات و دور شدن از عالمان همه زيان است و هيچ سودي ندارد؛ علاوه بر عاق والدين شدن كه از گناهان كبيره است. و اينكه بعضي در گذشته كوه نشين شده اند بسا خانواده اي نداشته اند و دسته جمعي رفته اند، در چنين حالتي هم كارشان موردتأييد نبوده، چنانكه نقل است جمعي براي عبادت به كوه رفتند، سفيان ثوري به سراغشان رفت و بازشان گردانيد. 
از فريبهاي شيطان زاهدان را يكي هم اين است كه آنان را از علم و رويگردان ساخته به زهد مشغول ميدارد، حال آنكه علم برتر است زيرا كه زاهد نفعش از آستانة درش نمي گذرد اما وجود عالم براي ديگران سودمند است. 

ديگر از فريبهاي شيطان آن است كه به زاهد چنين مي باوراند كه زهد در ترك مباحات است. زاهد باشد كه چيزي جز نان جو نخورد و عمري ميوه نچشد و يا آن قدر كم خوراكي بكشد كه تنش خشك شود و خودرا با پشمينه پوشي ]در هواي گرم[‌ و آب خنك نخوردن شكنجه دهد. روش پيامبر (صلى الله عليه وسلم) و صحابه و تابعين چنين نبوده است، زيرا كه هر گاه چيزي مي يافتند مي خوردند پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) گوشت ميل مي كرد و آن را دوست داشت، گاه مرغ مي خورد و شيريني دوست داشت و برايش آب خنك و گوارا تهيه مي كردند و آب شب مانده ]تصفيه شده و ته نشين شده در كوزه[‌ را ترجيح مي داد و مي فرمود آب روان (گل آلود) معده را مي آزارد و نمي گوارد و رفع تشنگي نمي كند. آورده اند كه يكي گفت: من خبيص ]‌خوراكي از خرما و روغن[‌ نخوردم كه شكر آن نتوانم گزارد. حسن بصري اين سخن را شنيد و گفت: ‌زهي نادانان! مگر شكر آب خنك به جاي تواني آورد؟ سفيان ثوري در سفرة سفرش گوشت بريان و فالوذج مي برد. انسان بايد بداند كه بدن باركش اوست و بايد با آن مدارا كند تا به مقصد برسد و لذا بايد از دو جانب افراط و تفريط پرهيز داشت. 
و بايد دانست كه طبايع انساني گونه گون است، عرب با پشمينه پوشي و شير تنها خوردن مي تواند تاب بياورد، همچنين اند اهل سواد و روستاييان، اينان را از بابت چنين زندگاني ملامت نمي كنيم. اما بدن ناز پرورده را به سختي انداختن و آزردن جاي ملامت است. زهد و پارسايي اين در حدي است كه در خوردن به اسراف نكشد و دچار خواب آلودگي و تنبلي نشود؛ و لازمة آن اين است كه بداند كه ترك مشتهيات (حلال) تا چه حد بي ضرر است، همان قدرِ معتدل را در پيش گيرد و خود را نيازارد. بعضي پنداشته اند كه نان تهي براي حفظ بدن كفايت است، حال آنكه بدن به اقتضاي شرايط به ترش و شيرين و گرم وسرد و قابض و ملين احتياج دارد، و نبايد قول امثال حارث محاسبي و ابوطالب مكي را در تقليل طعام و ترك مباحات شنيد زيرا شارع و صحابه اش چنان نگفته اند و نكرده اند. ابن عقيل گويد: ‌چقدر شگفت انگيز است كار تدين شما، يا هواپرست و پر هوس هستيد يا راهبي از خود دين آورده؛ يا در بازي و دلخواه دامنكشان و به ناز خرامان، يا در گوشة مساجد دست شسته از زندگي و خانمان؛ چرا طبق عقل و شرع خدا را نمي پرستيد؟

و از فريبهاي ابليس اين است كه زهد عبارت است از قناعت به پست ترين خوراك و پوشاك و بس؛ اما همين متزهدانْ جاه طلب و رياست جوي اند و خواهان اينكه اميران به ملاقاتشان بشتابند، و همينان هنگام ديدار توانگر را بر ندار ترجيح مي دهند و اگر هم اموال اهدايي را رد كنند به خاطر حب جاه و دست بوسي رد می کنند كه این غايت دنيا پرستان و دنيا پرستي تواند بود. 

و از فريبهاي ابليس رياكاري نهان است. رياكاريهاي آشكار همچون لاغر داشتن تن و زرد جهرگي و ژوليدگي وصدا را نازك ولرزان ساختن و نماز و نياز فراوان نمودن... نهفتني نيست اما شيطان به خفي تر از اين اشارت مي كند و فرمان مي دهد و آن را يا در نيت است كه «إنّما الأعمال بالنيات»، و مالك بن دينار براي چنين موردي گفته است كه‌ «هر كه صادق نيست گو خود را بيهوده ميازارا!» و يوسف بن اسباط گفت: «صدق عمل بياموزيد كه من در بيست و دو سال آن را بياموختم». و از ابراهيم بن دهم نقل است كه راهبي سمعان نام در ديري ديدم كه خوراكش شبي يك دانه نخود بود و افتاد سال در آن دير زيسته. از او پرسيدم چگونه با اين يك نخود زنده مي ماني؟ گفت: به دلخوشي مرداني كه سالي يك بار به زيارت و طواف صومعه ام مي آيند و هر گاه از عبادت و رياضت خسته مي شوم با ياد آنساعت نشاطي مي يابم و ستوه نمي آيم. ابراهيم گويد: هر دانه نخود او را ترسايان از باب تبرك از من به يك دينار خريدند او گفت: اگر چانه ميزدي به هزار دينار هم مي خريدند! ابراهيم گويد: آن پير ترسا سپس به من گفت: اين عزت من است كه براستي خدا را نمي پرستم، پس بنگر باعزت آنكه مي پرستيش چگونه خواهي بود و به كجا خواهي برسيد! اي مسلمان به پروردگارت روي كن! 
و از ترس ريا بوده است كه صالحان اعمال خويش پنهان مي داشته اند و حتى بر خلاف وانموده اند، چنانكه ابن سيرين روزها مي خنديد وشبها مي گريست، و ايوب سختياني بر خلاف پارسايان آن عصر كه دامن جامه شان كوتاه بود، جامه اي با دامن بلند مي پوشيد، و نزد ابن ادهم موقع مريضي هم خوراك زمان سلامتش را مي نهادند... و از يزيد بن مرثد نقل است كه چون شنيد ابوالوليد بن عبدالملك ولايتش بدهد پوستي پشت و رو پوشيد ونان و استخواني به دست گرفته و سر و پا برهنه بيرون آمده در كوچه به خوردن مشغول شد، تا خبر به ابوالوليد دادند كه يزيد بن مرثد ديوانه شده و دست از او برداشت! و امثال اين داستان زياد است. 

از زاهدان كس هست كه در ظاهر و باطن پارساست اما همان قدر كه زن و فرزند يا دوستانش از پارسايي از او مطلعند سختيهاي رياضت را بر او گوارا مي سازد؛ پس به خاطر اخلاص بايد به اندازه اي كه نزديكترش كسانش او را رياضتكش نشناسند نزد آنان غذا بخورد. از داود بن ابي هند نقل است كه بيست سال روزه مي گرفت وخانواده اش نمي دانستند زيرا خوراك چاشتش را از منزل با خود به بازار مي برد و آنجا صدقه ميداد، اهل بازار مي پنداشتند كه در منزل غذا خورده و اهل خانه مي پنداشتند كه در بازار چاشت كرده است. 

از زهدورزان كس باشد كه از لذت انزوا گزيدن و عزلت جستن در مسجد يا رباط يا كوه قوّت گيرد، و گويد ترسم كه اگر از گوشته گيري به در آيم منكرات بينم، و در اين سخن مقاصدي دارد از جمله كبر ورزيدن وتحقير مردم، ديگر اينكه بيم دارد آن گونه كه انتظار دارد خدمتش نكنند، ديگر اينكه با بر كنار بودن از مردم حيثيت موقعيتش محفوظ است و اگر با ديد آيد و به مردم در آميزد آن شكوه و هيبت برود، و چه بسا سبب روي نهفتش آن است كه ناداني و عيبهاي خويش از چشم خلق نهان دارد. 
چنين آدمي را به ديدارش مي آيند و بازديد نمي كند و به عيادت مريض و تشييع جنازه نمي رود، و اميران به ملاقاتش مي شتابند و عوام بر او گرد مي آيند ودستش مي بوسند و مريدانش به آن متعذر مي شوند كه عادت شيخ ما بر اين است، معذورش داريد! اين چه عادت است كه خلاف ديانت است؟ اين شخص اگر نيازي برايش پيش آيد يا گرسنه باشد و كس پيشش نباشد كه براي خريد بفرستد به ملاحظة نام و مانوسي كه به هم زده براي آنكه مردم نيايد و شكوه و هيبتش نرود گرسنه مي ماند وبه بازار وارد نمي شود، حال آنكه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) شخصاً به بازار مي رفت و مايحتاج خويش را مي خريد و خود به خانه مي برد، و ابوبكر (رضی الله عنه) روي دوش خود جامه مي فروخت. و از عبدالله بن سلام نقل است كه روي سرش پشته اي هيزم حمل مي كرد گفتند: تو كه از اين كار بي نيازي، پاسخ داد: مي خواهم كبر خود با اين دفع كنم كه از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) شنيدم مي فرمود: «هر كه را به اندازة يك ذره كبر در دل است وارد بهشت نمي شد». 

مؤلف گويد: آنچه در باب خريد از بازار نوشتم كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) و صحابه بدان عمل مي كردند عادتي است كه همچون لباس و غيره تغيير كرده و امروز به نظر من عالم نبايد براي خريد برود و رونق علم را نزد جاهلان كم كند كه تعظيم علم از واجبات است و اين اندازه را ريا نتوان ناميد كه از بابت حفظ هيبت علما در قلوب عامه است و مانعي ندارد. اوزاعي گويد:‌ «ما پيشتر مزاح مي كرديم و مي خنديديم، حال كه مقتدا گرديده ايم به نظر من ديگر آن شوخي و خنده بر ما روا نيست». و از ابراهيم ادهم نقل است كه با يارانش نشسته بود و مي گفتند و مي خنديدند، كسي در زد. ابراهيم گفت: خاموش و آرام باشيد! گفتند: ما را ريا مي آموزي؟ گفت:‌ خوش ندارم كه به سبب شما جمعي در معصيت بيفتند ]‌يعني غيبت شما را بكنند، يا خنده و شوخي و اتلاف وقت را به تبع شما رفتار هميشگي خود كنند[‌. 

از اين متزهدان كس باشد كه هرگز جامة نرم نپوشد تا آبروي زهدش محفوظ ماند، و اگر جان بسپرد نزد مردم نان نخورد، و خويش را به جهد از لبخند زندن باز دارد تا به خنده چه رسد. و شيطان بدو چنين باوراند كه اين اصلاح اخلاق است، حال آنكه چيزي نيست جز رياكاري؛ همو كه سرافكنده است و محزون مي نمايد در خلوت شير درنده است.

پيشينيان آنچه ماية انگشت نشان شدن بود از خود دفع مي كردند تا مورد توجه و اشاره نباشند و از جاي كه چنين وضعي برايشان پيش مي آمد مي گريختند. چنانكه وقتي يوسف بن اسباط را در مصيصه (شام) شناختند، شهر را به سرعت ترك كرد و گفت: دل من با اين حال چگونه بر جاي مي ماند؟
از متزهدان كساني لباس ژنده مي پوشند و آن را نمي دوزند و عمامة خود را صاف نمي كنند و ريش خود را شانه نمي زنند، يعني ما را از دنيا نصيبي نيست و نمي خواهيم. اين نيز از ابواب رياست، زيرا پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) و اصحابش چنين نبودند. حضرت ريش خود را شانه مي زد و صاف مي كرد و در آينه مي نگريست، بر موي سرش روغن مي ماليد، و عطر استعمال مي كرد، و پيداست كه از همه بيشتر به آخرت توجه داشت. همچنين ابوبكر و عمر (رضی الله عنهما) خضاب مي كردند و هر كه از سنت پيغمبر(صلى الله عليه وسلم) و رفتار بزرگان صحابه پاية ادعا را بالاتر ببرد قابل اعتنا نيست. 

و نيز از زاهدان كسان باشند كه خاموشي پيش گيرند و از آميزيش با اهل خانه دوري گزينند و با عبوس و گرفتگي روح آنان را بيازارند، و گفتار پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) را فراموش كنند كه «خانوداه ات را بر تو حقي است». خود حضرت شوخي مي كرد و با اطفال بازي مي كرد و با زنانش گفتگو مي نمود، و آورده اند كه با عايشه (رضی الله عنها) مسابقه گذاشت و بدين گونه اخلاق لطيف بسيار داشت اما اين زاهد ترشروي نادان زنش گويي بيوه است و بچگانش هم در زندگي او يتيم اند، و اين را دلمشغولي به آخرت مي نامد و نمي داند كه روگشادگي با اهل خانه عمل آخرتي است. و روايت صحيح است كه حضرت رسول (صلى الله عليه وسلم) به جابر فرمود:‌ چرا با دختر بكري ازدواج نكردي كه با هم شوخي و بازي كنيد؟ خشكي اين گونه زهدورزان به جايي مي رسد كه همبستري با عيال را هم ترك مي كنند و امر واجبي را به خاطر اعمال ناواجب و خلاف رضاي خدا مهمل مي گذارند.

از زاهدان كس باشد كه از اعمال خود گرفتار عجب شود واگر بگويند كه تو از اوتادي، باور كند. و هم از اينان كس باشد كه منتظر ظهور كرامت است از خودش؛ چنانكه پندارد تواند بر آب راه پيمود. و اگر براي امري دعا كند و مستجاب نشود در باطن برآشفته گردد؛ گويي اجيري بوده كه مزد مي طلبد. واگر فهم داشت مي دانست كه بنده را بابت عملي كه مي كند بر مالكش منتي نيست و تازه بابت توفيق عمل بايد شكر هم بگزارد و عذر تقصير هم بخواهد. چنانكه از رابعه پرسيدند:‌ آيا عملي كرده اي كه به نظر خودت مقبول درگاه افتاده باشد؟ گفت: از آن بيمناكم كه عملم را بر من برگردانند. 
و هم از كم دانشي بعضي زاهدان است كه شيطان وادارشان مي كند كه به «واقعات» خود عمل كنند و گوش به فقيه نسپارند. ابن عقيل گفت: ابواسحاق خرّاز مرد صالحي بود و نخستين كسي است كه كلام خدا را به من آموخت، او عادت داشت كه در گفتگوي روزمره از آيات قرآن استفاده مي كرد و هر چه مي پرسيدند با آيه اي پاسخ مي داد. مثلا عصر ماه رمضان به پسرش مي گفت: ﴿مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا﴾
، مقصودش آن بود كه براي افطارش سبزي بخرند... ابن عقيل گويد: بدو گفتم: اين كار را نكن كه توهين به قرآن است و گناه است و بدان مي ماند كه در ورق قرآن سدر و اشنان بريزند و بپيچند؛ اما نشنيد و از من رنجيد و ترك آشنايي گفت. 
و نيز زاهدان كم دانش بر اساس بعضي مسموعات فتوا دهد. ابوحكيم ابراهيم بن دينار فقيه براي مؤلف حكايت كرد كه كسي پرسيد اگر زني پس از طلاق سوم پسري بزايد ]‌بدون محلل[ بر شوهرش حلال است؟ گفتم: نه؛ زاهدي عامه پسند و نامدار نزد من نشسته بود، گفت: حلال است! گفتم: اين فتوي را كسي نداده، گفت: از اينجا (بغداد) تا بصره از من مسأله پرسيده اند چنين فتوي داده ام. 

مؤلف گويد: ببين حب جاه و خوف اينكه بگويند:‌ «نمي داند» چه بر سر آدم جاهل مي آورد! پيشينيانْ زهدان كم دانش را از فتوا دادن منع مي كردند، اگر امروز ]زمان مؤلف[ را مي ديدند چه مي گفتند كه طبق «واقعات» زاهدان فتوا داده مي شود. نقل است كه احمد بن حنبل با فتوا دادن احمد بن حرب زاهد مخالف بود. 

از جملة فريبهاي ابليس بر زاهدان يكي هم اين است كه اينان عالمان را نمي نكوهند كه مراد از علم عمل است، و اين ندانسته اند كه علم روشنايي دل است و هر گاه مقام عالم را كه در حفظ شريعت تالي مقام انبيا است شناخته بودند خود را در قياس با عالمان چون لال در برابر گويا و كور در برابر بينا مي شمردند. و در صحيح مسلم و بخاري آمده است كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) به علي (رضي الله عنه) فرمود: «اگر خدا به توسط تو تنه يك تن را هدايت كند براي تو از چارپايان سرخ موي بهتر است». 

و از عيبها كه زاهدان بر عالمان مي نهند استفاده از مباحات است كه عالم با آن خود را تقويت مي نمايد تا تحصيل و تدريس علم كند همچنين بر عالمان ايراد مال اندوزي مي گيرند، و اگر دانستند كه مباح يعني چه، جاي ايراد نبود. نهايت اين است كه فلان عالم ترك اولي كرده است، كسي كه نماز شب مي خواند نمي تواند به ديگري بگويد تو چرا تنها فريضه گزاردي و خفتي. 

چنانكه از حاتم اصم بلخي نقل است كه همراه سيصد و بيست مريد به حج مي رفت بي آنكه خرجين توشه و طعامي همراه داشته باشند، وقتي به ري رسيد گفتندش كه فلان عالم مريض است، به عيادت رفت و چون خانة آن عالم را آراسته و بزرگ و پر كالا ديد، چندان بر وي طعنه راند كه مريض مريضتر شد. حاتم از آنجا به قزوين رفت و با عالم آن شهر نيز شبيه همان ماجرا را داشت و چون به مدينه رسيد و آن خانه هاي پرشكوه را ديد پرسيد قصر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كجاست كه دو ركعت نماز بخوانم؟ گفتند: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قصر نداشت و در كوخ مي نشست گفت: پس قصر يارانش را نشان بدهيد. گفتند: آنها نيز كوخ نشين بودند. گفت: پس اين شهر فرعون است نه شهر پيغمبر (صلى الله عليه وسلم)، مگر نه اينكه خدا فرموده است: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾
؟ اما شما به فرعون تأسي كرده ايد و كاخها بركشيده ايد نه به پيغمبر. 
مؤلف گويد: واي بر حال عالمان از دست زاهد جاهل، كه فضيلت را فريضه مي انگارد و بر امر مباح كه شرع مجاز دانسته تعريض مي كند. مگر او نشنيده بود كه عبدالرحمن بن عوف و زبير بن عوام و عبدالله بن مسعود چه ميراثهاي هنگفت باقي گذاردند و تميم داري حله اي به هزار درهم خريده بود كه با آن شب زنده داري مي كرد؟ بر زاهد است كه از عالم بياموزد. و مالك بن دينار در اين مورد گفته است:‌ شيطان با قراء بازي مي كند همچنانكه كودكان با گردو بازي مي كنند، و «قراء» عنوان قديم «زهاد» است. 
باب دهم

در تلبيس ابليس بر صوفيان

صوفيه از جملة زهادند و تلبيس ابليس بر زاهدان را شرح داديم، اما صوفيان به صفات و احوال و نشانه هايي مخصوص اند و نياز است كه جداگانه ياد كرده شوند. تصوف طريقه اي است كه آغاز آن زهد مطلق بود تا آنكه به منتسبان تصوف در اواخر رخصت سماع و رقص نيز داده شد، اين است كه آخرت طلبان از جهت پارسا نمايي صوفيان و دنياطلبان به خاطر آسايش و تفريحي كه در تصوف هست بدان متمايل شدند. پس بايد حيله هاي شيطان را در اين طريقه افشا كنيم و آن ممكن نمي شود جز به بيان اصل و فرع و شؤون اين طريقه.

در زمان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مردم را به ايمان واسلام نسبت مي دادند و مؤمن و مسلم مي گفتند، سپس عنوان زاهد و عابد پيدا شد، بعد گروههايي پيدا شدند و به زهد و پارسايي چسبيده از دنيا بريدند و منحصراً به عبادت پرداختند و براي اين كار روش ويژه اي برگزيده رفتار خاصي در پيش گرفتند. و به نظر اينان چون اولين كسي كه خود را وقف خدمت خدا كرد و در بيت الحرام به اين كار مشغول شد مردی بود به نام غوث بن مر معروف به «صوفة»، لذا كساني را كه از دنيا بريده تنها به عبادت پرداختند در انتساب به «صوفة»، «صوفي» ناميدند. طبق روايتي از وليد بن قاسم، «صوفة» نام قومي بوده است در جاهليت؛ و از زبير بن بكار نقل است كه اجازة شروع حج از عرفه مخصوص غوث بن مر بود كه بعداً به ارث به اولادش رسيد و طايفة‌او را «صوفه» مي ناميدند و موقع حج عربها خطاب به ايشان مي گفتند: ‌«أجز صوفة»
. ابوعبيد گفته است: صوفة و صوفان به كساني اطلاق مي شده كه متصدي امر مناسك يا امري از امور كعبه شوند، به شرط آنكه از اهل مكه نباشند. 

ابن كلبي گويد: غوث بن مر را از آن جهت «صوفة» لقب دادند كه مادرش را پسر زنده نمي ماند، نذر كرد كه اگر پسرش بماند به سرش تكه پشمي بياويزد و وي را به كعبه ببندد و وقف كعبه كند و پسرش بزيست، ازآن پس آن پسر و اولاد وي را صوفه ناميدند. در روايت ديگري آورده اند مادر غوث دختر مي زاييد، نذر كرد كه اگر پسر بزايد وي را غلام كعبه قرار دهد و غوث را زاييد پس چون او را نزد كعبه بست و رفت، بچه از شدت گرما بيهوش شده و افتاده بود. چون بر او گذشت گفت: پسرم «صوفة» ]= پشم گوسفند[ شده است و از آن گاه صوفه ناميده شد. و اجازة حج و حركت از عرفه به منيَْ و از منيَْ به مكه مخصوص صوفه و اولاد او بوده است تا آنكه طايفة‌ «عدوان» آن را گرفتند، و با اينان بود تا قريش آن مقام را به دست آوردند. 
و عده اي بر آنند كه تصوف منسوب است به اهل صفه، چون اهل صفه براي خدا از دنيا بريده بودند و قرين فقر گشته؛ اينان بينواياني بودند بدون خانه و زندگي و زن و فرزند، و در مسجد پيامبر براي ايشان صفه اي ساخته شد و مسلمانان همان جا به ايشان كمك ميكردند و پيامبر (صلى الله عليه وسلم) به ايشان سلام مي داد: ‌السلام عليكم يا أهل الصفة، كيف أصبحتم؟

ابوذر (رضی الله عنه) گويد: من از اهل صفه بودم، عصرها جلو اتاق پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) جمع مي شديم هر كدام از ما را به يكي از مسلمانان مي سپرد و ده نفر يا كمتر باقي مي ماندند، آن عده را هم خودش مي برد و خوراك خودش را به ايشان ايثار مي كرد و بعد از شام مي فرمود: برويد در مسجد بخوابيد. 

البته اين عده از روي ضرورت در مسجد مي نشستند و صدقه مي خوردند، چون خداوند كارِ مسلمانان را گشايش داد، آنان نيز از آن وضع بي نياز گرديده از مسجد بيرون شدند. به هر حال نسبت «صوفي» به اهل «صفة» غلط است، زيرا در آن صورت مي بايست مي گفتند: «صفّي».
و نيز نسبت صوفي را از «صوفانه» گرفته اند كه نوعي گياه صحرايي است كه اين گروه با آن زيست و قناعت مي كردند. اين نيز غلط است، زيرا در اين صورت بايد نسبتشان «صوفاني» مي شد. بعضي گفته اند كه «صوفي» منسوب است به «صوفة القفا» ]‌= موي پشت گردن[‌ كه گويي با آن به سوي حق كشيده مي شود و از خلق منصرف مي گردد. بعضي هم گفته اند «صوفي» منسوب است به «صوف»، اما اولي صحيح است. 

و اين اسم پيش از سال 200 هجرت بر عده اي اطلاق شد و هم از آغاز استعمال اين اصطلاح دربارة‌آن سخنها گفتند و توصيفها نمودند. حاصلش اينكه: تصوف يعني رياضت نفس و مجاهده به منظور برگردانيدن طبيعت از اخلاق زشت به اخلاق نيكو از قبيل پارسايي و بردباري و شكيبايي و اخلاص و راستي كه باعث ستودگي در دنيا و ثواب آخرت است. جنيد گفته است:‌ تصوف يعني بيرون شدن از هر خوي پست و درون شدن در هر خوي والا. رُوَيْم گويد: همة خلق بر رسوم پاي فشردند و اين گروه بر حقايق؛ همه از نفس خويش رعايت ظواهر شرع را خواستند و اين گروه بر حقايق؛ همه از نفس خويش رعايت ظواهر شرع را خواستند و اين گروه حقيقت پارسايي و مداومت صدق را خواستند. 
مؤلف گويد: پيشينيان اين گروه چنين بودند تا آنكه شيطان شبهاتي بر انگيخت و هر نسلي را بيش از نسل پيشين فريفت تا آنكه بر صوفيان متأخر كاملا مسلط گرديد. و اصل فريب ابليس بر صوفيه از آنجا بود كه ايشان را از علم مانع آمد و چنين فرا نمود كه اصل مقصود عمل است؛ و چون چراغ علم را بكشت در ظلمات سرگردان شدند. و به بعضيشان چنين وانمود كرد كه اصل مقصود ترك دنياست به طور كلي؛ پس آنچه هم محض حفظ بدن لازم است كنار نهادند و مال را به مار و كژدم مانند كردند و فراموش نمودند كه در مال مصلحتهاست، و در فشار بر نفس مبالغه ورزيدند، و حتى عده اي مطلق خوابيدن را ترك گفتند. البته اينان مقاصدشان خوب بود اما بيراهه رفتند و برخي ندانسته به سبب كم اطلاعي پيرو احاديث ساختگي شدند. 

سپس كساني آمدند و در باب گرسنگي و فقر و «خطرات و وساوس» سخن گفتند و چيز نوشتند مثل حارث محاسبي؛ و كسان ديگري آمدند و مذهب تصوف را ساختند و پرداختند و به ويژگيهاي اختصاصش دادند، از آن جمله: ‌خرقه پوشي و سماع و وجد و رقص و كف زدن و زياده روي در نظافت و طهارت. و همچنان اين امر رو به رشد بود و سران قوم هر كي با تكيه بر واقعات خود قرارهاي بيشتري مي نهادند و هر چه را به نظر خود دريافته بودند علم باطن ناميدند، در مقابل علم شريعت كه اين را علم ظاهر خواندند. بعضيشان از فرط گرسنگي كشيدن به خيالات فاسد افتاد و دعوي عشق خدا و شوريدگي كرد گويي چهرة زيبايي به نظرش آمده و شيفته شده است. اينان ميان كافري و بدعتگري نوسان داشتند تا آنكه باز به گروههايي تقسيم شدند و عقايدشان بيش از پيش به تباهي گراييد، بعضي به حلول و برخي به اتحاد قايل شدند و شيطان چنان با اقسام بدعت گيجشان كرد كه براي خود سنتها بر ساختند و حديثها نهادند. 

چنانكه ابوعبدالرحمن سلمي كتاب السنن (سنن التصوف) و حقايق التفسير را براي ايشان نوشت و چيزهاي شگفت از واقعات صوفيان بي آنكه اساس علمي داشته باشد در آن نقل كرد، عجب آنكه در خوردن دست پس مي كشيدند اما در تفسير قرآن به رأي، دست گشاده داشتند. در بارة خود ابوعبدالرحمن گفته اند كه در روايت ثقه نبود و تنها تعداد كمي حديث از اصم شنيده بود؛ پس از مرگ ابوعبدالله حاكم نيشابوري، از روي تاريخ يحيي بن معين و غير آن، حديثها از قول اصم نقل كرد واز خود روايتها براي صوفيان جعل نمود. 
و نيز ابونصر سراج كتاب لمع الصوفية را براي صوفيان تصنيف كرد و در آن اعتقادات زشت و سخنان پست آورد كه برخي را ذكر خواهيم كرد، و ابوطالب مكي قوت القلوب را نوشت و در آن احاديث دروغين آورد و نمازهاي مستحبي روزانه و شبانة ساختگي ذكر كرد و همچنين عقايد فاسد با استناد به «اهل كشف» بيان نمود واين كلامي به معنا بيش نيست. و هم در آن كتاب از قول يكي از صوفيان آورده كه خدا در همين دنيا بر اوليايش تجلي مي نمايد. 

گويند: ابوطالب مكّي بعد از مرگ ابوالحسين بن سالم وارد بصره شد و خويش را به مقالت وي منسوب داشت، سپس به بغداد آمد و مردم در مجلس وعظش جمع مي شدند و درسخنانش حق و باطل را هم به هم مي آميخت چنانكه يك بار گفت: «ليس علي المخلوق أضرّ من الخالق» (يعني هيچ چيز و هيچ كس بر مخلوق زيان رساننده تر از خالق نيست) مردم به بدعت منسوبش كردند وتركش گفتند و ديگر وعظ نگفت. 

سپس ابونعيم اصفهاني كتاب حلية الاولياء را نوشت و در تعريف تصوف سخنان منكر و زشت آورد، و شرم نكرد از اينكه خلفاي راشدين و بزرگان صحابه (رضی الله عنهم) را از صوفيه بشمرد و چيزهاي عجيب از ايشان نقل كند، همچنين شريح قاضي و حسن بصري و سفيان ثوري و احمد بن حنبل را از جملة صوفيان شمرد، همچنانكه سلمي در «طبقات الصوفية» فضيل عياض و ابراهيم ادهم و معروف كرخي را كه از زهاد بودند جزء صوفيه به حساب آورد؛ حال آنكه تصوف روشي است مشخص و معلوم و غير از زهد است و فزون بر آن چيزها دارد، و دليل بر فرق اين دو آنكه تا كنون كسي زهد را نكوهش نكرده اما تصوف را بر آن سان كه خواهيم گفت، نكوهيده اند. 

وعبدالكريم قشيري «الرسالة»‌ را براي صوفيان نوشت ودر آن عجايبي از فنا و بقا، قبض و بسط، وقت و حال، وجد و وجود، جمع و تفرقه، صحو و سكر، ذوق و شرب، محو و اثبات، تجلي، محاضره، مكاشفه، لوايح، طوالع، لوامع، تكوين (ظ: تلوين) و تمكين، شريعت و حقيقت... و امثال اين پريشانگوييهاي بيمايه و حرفهاي درهم و برهم بي پايه آورد با تفسيري عجيبتر؛ و نيز محمد بن طاهر مقدسی كتاب «صفوة التصوف» را نوشت و در آن چيزها آورد كه خردمند از ياد كرد آن شرم دارد و ما بعضي را در جاي خود ذكر خواهيم كرد. 

از آن جمله شيخ ما ابوالفضل بن ناصر حافظ مي گفت كه ابن طاهر به راه اباحت مي رفت و كتابي در جواز نظر بر امردان نوشت و حكايتي از يحيي بن معين آورد كه گفت: «در مصر كنيزكي زيبا ديدم، صلي الله عليها!» پرسيدند: بر او صلوات مي فرستي؟ گفت: «آري صلوات بر او و هر چه زيبارو!». شيخ ما گفت: ‌ابن طاهر قابل استناد و اعتبار نيست.

و نيز ابوحامد غزالي كتاب«إحياء العلوم» را در طريق صوفيان نوشت و آن را از احاديث دروغ بينباشت و در «علم مكاشفه» صحبت كرد و از قانون فقه بيرون رفت. مثلا گويد: مراد از شمس و قمر و كوكب كه ابراهيم (صلوات الله عليه) ديد، حجابهاي نوراني خداست؛ كه اين از جنس حرفهاي باطنيان است. و همو در كتاب «المفصح بالأحوال» گويد: ‌«صوفيه در بيداري ملائكة الله و ارواح انبيا را مي بينند و صدايشان را مي شنوند و فايدتها بر مي گيرند ازمشاهدة صور حالشان پيوسته در ترقي است تا آنجا كه گفتني نيست». 
مؤلف گويد: سبب تصنيف اين نوع كتابها كم اطلاعي نويسندگان از سنن و آثار اسلام است و نيز پسندروش اين قوم؛ كه پارسايي نزد همه ستوده است، و حالتي خوشتر از ظاهر اين قوم و سخناني از سخنان اينان لطيفتر نيافتند، حال آنكه سيرت سَلَفْ خالي از خشونتي نيست.

عموم اين تصانيف بي اصل است و اساس آن بر واقعاتي است كه يكي از ديگري گرفته و تدوين نموده و علم باطن ناميده اند. گويند: از احمد بن حنبل راجع به «خطرات و وساوس» پرسيده شد. پاسخ داد: صحابه و تابعان در بارة آن صحبت نكرده اند؛ و نيز از او نقل است كه چون كلام حارث محاسبي را شنيد به رفيقش گفت:‌ جايز نمي بينم كه با اينان بنشيني. كسي از ابوزرعه ‌راجع به حارث محاسبي و كتبش پرسيد گفت: ‌بپرهيز از اين كتابها كه همه بدعت و ضلال است، حديث بخوان كه در آن چيزها بيابي كه تو را از اقوال اينان بي نياز سازد. گفتند: در اين كتب عبرتهاست، گفت:‌ هر كسي از قرآن عبرت نياموزد در اين كتب او را عبرتي نباشد. 
ابوعبدالرحمن سلمي گفته است: اول كسي كه در سرزمين خود از احوال و مقامات اهل الولاية‌ سخن گفت ذوالنون مصري بود. عبدالله بن عبدالحكم فرمانرواي مصر كه مالكي مذهب بود بر او انكار كرد و علماي مصر از او كناره گرفتند، چون علمي آورده بود كه پيشينيان در آن باب حرفي نزده بودند، پس ذوالنون را متهم به زندقه نمودند. و نيز سلمي گويد: ابوسليمان داراني را از دمشق اخراج كردند چون مدعي بود كه ملائكه را مي بيند و با وي سخن ميگويند؛ و نيز عليه احمدبن ابي الحواري گواهي داده شد كه اوليا را بر انبيا تفضيل ميدهد، بناچار از دمشق به مكه گريخت؛ و اهل بسطام ابويزيد را بيرون كردند چون مدعي بود كه مانند پيامبر (صلى الله عليه وسلم) معراجي داشته است. پس به مكه رفت و بعد از دو سال بازگشت و در جرجان ماند و آنجا بود تا حسين بن عيسي مرد، آن گاه توانست به بسطام بازگردد. وهم سلمي گويد:‌ از قول سهل بن عبدالله تستري آورده اند كه مي گفت: ملائكه و جن و شياطين نزد من مي آيند و من با آنان سخن ميگويم. عوام اين را بر وي انكار كردند و نسبتهاي زشت بدو دادند، مجبور شد به بصره برود و آنجا مرد. و نيز سلمي گويد:‌ حارث محاسبي در باب كلام و صفات سخناني گفت كه احمد حنبل از او كناره گرفت وحارث ناچار متواري شد تا در گذشت. 

ابوبكر خلّال دركتاب «السنة» از احمد بن حنبل نقل كرده است كه گفت:‌ بسيار حذر كنيد از حارث كه اصل فتنه اوست؛ فلان و فلان با وي نشستند، ايشان را به رأي جهم در آورد؛ و اين حارث، شيري است در كمين نشسته، تا چه روزي در مردم بجهد و بدرد. 

صوفيان پيشين اقرار داشتند بر اينکه تكيه بايد بر كتاب و سنت باشد، اما به سبب كم دانشي شيطان امر را بر ايشان مشتبه ساخت.

ابوسليمان داراني گفته است: ‌بسا نكته اي از نكات صوفيه در دل من مي آيد و آن را چند روز نمي پذيرم مگر با دو شاهد عادل: كتاب و سنت؛ و از بايزيد نقل است كه گفت: فريفتة‌ كرامات آن كس مشو كه در هوا مي پرد، بلكه ببين در رعايت امر و نهي و حفظ شرع چگونه است. و از همو نقل است كه گفت: ‌هر كس قرائت قرآن و پارسايي و همراهي جماعت و حضور در تشييع جنازه ها و عيادت مريضان را ترك كند و دم از تصوف زند اهل بدعت باشد؛ و از سري سقطي نقل است كه گفت:‌ هر كس مدعي شود كه علم باطن ظاهر را نقض مي كند غلط كار است؛ و جنيد گفته است: اين مذهب ما مقيد است به اصول كتاب سنت؛ و نيز گفته است:‌ علم ما منوط است به كتاب و سنت، هر كس قرآن و حديث و فقه را رعايت نكند قابل پيروي نيست؛ و همو گفته است:‌ ما اين صوفيگري را به قيل و قال نگرفتيم بلكه با گرسنگي كشيدن و از دنيا و هر چه دلخواه و دلپذير است بريدن، به دست آورديم؛ و از ابوبكر شفاف نقل است كه گفت:‌ هر كس حدود امر و نهي را در ظاهر ضايع دارد از مشاهدة قلبي در باطن محروم شود؛ و حسن نوري به يكي از يارانش گفت:‌ هر كه را بيني كه مدعي حالتي است با خدا كه وي را از حد شرع بيرون مي برد، نزديكش مرو، و هر كه را بيني كه مدعي حالتي است كه حجتي ندارد و پاس ظاهر نمي دارد در دين متهمش بدار؛ و جريري گفته است: ‌امر ما همه در يك چيز خلاصه مي شود: دلت ملتزم مراقبه باشد و ظاهرت قائم بر علم باشد؛ و ابوجعفر گفته است:‌ هر كس گفتار و كردار و احوال خويش با قرآن و سنت نسنجيده وخاطرات نفساني خود را متهم ندارد‌ (يعني وسواس نشمارد) از جمع مردانش مشمار.

با همة آنچه از قول مشايخ گذشت، به علت نادانــي، اشتباهاتي از بعضيشان رخ داده كه به خاطر بي ملاحظگي در امر حقيقت بايد گفت. و ايراد ما به سخن و عقيدة كجروانه است، گو از هر كس باشد. 

اين از صوفيان؛ اما صوفي نمايان را غلط فراوان است كه از راه غيرت ديني و پاك كردن دامن شريعت از آلودگي و اداي امانت علمي بعضي اشتباهات اينان را نقل مي كنيم. و علما پيوسته خطاهاي يكديگر را تذكر داده اند محض بيان حق نه عيب جويي؛ و اعتباري به قول آن نادان نيست كه مي گويد حرف فلان زاهد را كه مردم از او تبرك مي جويند چگونه ميتوان رد كرد!؟ ما بايد مطيع چيزي باشيم كه از طريق شرع رسيد نه اشخاص؛ بسا شخصي از اولياي خدا و بهشتي باشد اما اشتباهاتی داشته باشد كه بايد يادآوري كرد. و اين نظير آن است كه كسي معجزة مسيح (عليه السلام) را ببيند اما در خود او ننگرد كه بشري است زنده به طعام، و لذا به خدايي منسوبش دارد حال آنكه اگر در خود او مي نگريست با وجود معجزه ديدن، مقامي را كه در خور او نيست بدو نسبت نمي داد. 

مشاهير حديث و فقه، همه بر ضرورت تحقيق تأكيد كرده اند ونقل است كه امام احمد حنبل گاه كسي را تا حد مبالغه مي ستود سپس اغلاطش را پي در پي تذكر مي داد، ونيز آورده اند كه سري سقطي، شيخي بود معروف به حلال خواري؛ تا از وي اين قول شهرت يافت كه گفته است: خدا چون حروف را آفريد، حرف «ب» سجده نمود؟
 مردم با اين كلمه از وي رميدند. 

در بيان آنچه از سوء عقيدة صوفيان نقل شده
ابوعبدالله رملي گويد: ابوحمزه در جامع طرسوس وعظ گفت و مقبول مردم واقع شاد، تا روزي در اثناي سخنش كلاغي بر بام مسجد صدا كرد، ابوحمزه فريادي كشيد و گفت: لبيك لبيك! پس به زندقه منسوبش كردند و گفتند حلولي است و به عنوان زنديق اسبش را بر در مسجد حرّاج كردند. ابوبكر فرغاني آورده است كه ابوحمزه چون صدايي مي شنيد لبيك لبيك مي گفت از اين جهت حلولي لقبش دادند. او علي رودباري گويد: در واقع آن صدا را انگيزه اي مي دانسته كه وي را به ياد حق مي اندازد؛ و هم از او نقل است كه ابوحمزه را از آن رو حلولي خواندند كه هر صدايي مي شنيد مانند وزش باد و ريزش آب و بانگ مرغان... فريادي مي كشيد و مي گفت: لبيك لبيك! سرّاج گويد: ابوحمزه وارد خانة حارث محاسبي می شد ناگهان گوسفند صدايي كشيد، ابوحمزه گفت: لبيك لبيك! حارث عصباني شد و دست به كارد برد و گفت: اگر همين لحظه از حرفت توبه نكني سرت را مي برم. ابوحمزه گفت: اگر اين نوع حرفها را نمي پسندي براي چه خوراك خودت سبوس و خاكستر است!؟

سراج گويد: عده اي از علما ابوسعيد خراز را در اين قولش انكار و تكفير كردند كه در كتاب «السرّ» نوشته است:‌ «بنده اي كه مطيع آنچه خدا اجازه داده است باشد، پس ملتزم بزرگداشت خدا باد، خداوند نفس او را صفت تقديس بخشد». 
و همچنين ابوالعباس احمد بن عطاء را به كفر و زندقه منسوب داشتند، و جنيد را با وجود علمش به همين عنوان چند بار گرفتند، و بسياري ديگر.

سراج گويد: از ابوبكرة‌ محمد بن موسي فرغاني واسطي نقل است كه گفت: آن كه او را ياد كرد دروغ گفت و آن كه شكيبايي نشان داد گستاخي نمود. مبادا در جنب ملاحظة ‌حق، حبيب و كليم خليل را ملاحظه كني. پرسيدند: ‌آيا آنان را درود نفرستيم؟ گفت: ‌بفرستيد ولي بدون احترام ياد؛ در دل آنان را وقعي منه! و نيز سراج گويد: شنيده ام كه جمعي از حلوليان بر اين گمانند كه حق عزوجل اجسامي را برگزيده و با تمام معاني ربوبيت در آنها حلول نموده و معاني بشريت را از آن اجسام زدوده است، و بعضي از حلوليان به جواز نظر در نكو رويان قايل اند. و نيز سراج گويد كه عده از صوفيان شام به رؤيت خدا در اين دنيا با قلب و در آخرت با چشم قايل اند. همو مي نويسد كه غلام خليل گواهي داد كه حسين نوري مي گفت:‌ «أنا أعشق الله عزوجل وهو يعشقني»، و مي گفت: «عشق» همان «حب» است كه در آية ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾
 آمده است. نيز قاضي ابويعلي گويد:‌حلوليه بر آنند كه خدا عشق مي ورزد.

مؤلف گويد: ‌اين از سه راه جهل است، يكي اينكه كلمة عشق را از اهل لغت درجايي به كار مي برند كه طرف موضوع نكاح واقع شود؛ دوم اينكه صفات خدا نقلي و توقيفي است، چنانكه «يحب» مي گويند و «يعشق» نمي توان گفت، و «يعلم» مي گويند «يعرف» نمي شود گفت؛ سوم اينكه از كجا دانست خدا هم با او عشق مي ورزد؟ اين دعوي بي دليل است و از رسول الله (صلى الله عليه وسلم) روايت داريم كه هر كس مدعي شود كه بهشتيم، جهنمي است. 

عمرو مكي گفته است با حسين منصور در يكي از كوچه هاي مكه مي رفتيم و من قرآن مي خواندم، صدايم را شنيد و گفت:‌ من هم مثل اين مي توانم بگويم! عمر گويد: ‌از او جدا شدم. آورده اند كه همين عمرو حلاج را لعنت مي كرد و مي گفت: اگر مي توانستم خودم مي كشتمش. پرسيدند:‌ چرا؟ پاسخ داد:‌ آيه اي از قرآن قرائت كردم، او گفت: من هم مثل اين را مي توانم بگويم! و از ابوبكر بن ممشاد نقل است كه گفت: كسي در دينور نزد ما آمد و خرجيني داشت كه شبانه روز از خود جدا نمي كرد، آن خرجين را تفتيش كردند و در آن نامه اي از حلاج يافتند كه عنوانش چنين بود:‌ «من الرحمن الرحيم إلي فلان بن فلان...». نامه را بغداد فرستادند و آنجا حلاج را احضار كرده نامه را نشانش دادند گفت: آري اين خط من است و من نوشته ام. گفتند: تا كنون دعوى پيام آوري داشتي حال دعوي خدايي مي كني؟ گفت: ‌اين دعواي خدايي نيست اين را در اصطلاح ما «عين الجمع» گويند، مگر نه اين است كه كاتب اصلي خداست و دست ما آلتي بيش نيست! پرسيدند: آيا كسي هم در اين دعوي با تو شريك است؟ گفت: آري، ابن عطاء، ابومحمد جريري و شبلي، اما اين دو تا تقيه مي كنند واگر كسي فاش با من هم عقيده باشد ابن عطاء است. پس حريري را احضار كردند و راجع به دعوي حلاج از وي پرسيدند گفت:‌ هر كس چنين بگويد كافر است و كشتني؛ و از شبلي پرسيدند گفت: هر كس اين حرف را بگويد بايد جلوش را بگيرند؛ و از ابن عطاء پرسيدند، آن عقيده را تأييد كرد و همان سبب قتلش شد. 
و نيز آورده اند كه از ابوعبدالله بن خفيف راجع به اين شعر حلاج پرسيدند: 

سبحان من أظهر ناسوته = سر سنا لاهوته الثاقب

ثم بدا في خلقه ظاهرا =  في صورة الآكل والشارب

حتى لقد عاينه خلقه  =  كلحظة الحاجب بالحاجب
گفت: هر كس اين گفته لعنت بر او باد. عيسي بن فورك گفت: اين شعر حسين بن منصور است، گفت: هر گاه اين اعتقادش بود كافر است و بسا شعر را بدو بسته باشند. 

بنت السّمري را نزد حامد وزير آوردند، وزير راجع به حلاج از وي پرسيد. پاسخ داد:‌ پدرم مرا نزد حلاج برد، حلاج گفت: من تو را به ازدواج پسرم سليمان كه اكنون مقيم نيشابور است درآوردم، هر گاه بين تو و او چيزي گذشت كه ناراحت شدي يك روز روزه بگير و موقع افطار به پشت بام برو روي خاكستر بايست و با خاكستر و نمك زبر روزه بشكن و از آنجا رو به طرف من كن و از پسرم شكايت نما، كه من از اينجا مي بينم و مي شنوم!
و شبي بر بام خفته بودم ناگاه احساس كردم كه روي من افتاده است، از آن حركت هراسان از خواب جستم، گفت: آمده بودم براي نماز بيدارت كنم! وقتي پايين آمديم دختر حلاج گفت:‌ بدو سجده كن! گفتم: مگر به غير خدا سجده مي توان كرد؟ حلاج سخن مرا شنيد و گفت:‌ آري خدايي در آسمان است و خدايي در زمين هست!
 

مؤلف گويد: علماي معاصر حلاج بر خون حلاج فتوي نوشتند و نخستين كس ابوعمرو قاضي بود و علما همراهيش كردند. تنها ابوالعباس سريج بود كه گفت: ‌من نمي دانم او چه مي گويد! و اجماع علما مصون از خطاست چنانكه از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه فرمود: «خداوند شما را پناه داده از اينكه همگيتان بر گمراهي مجتمع شويد»، و از محمد بن داود فقيه اصفهاني ]ظاهري[ نقل است كه گفت:‌ اگر آنچه خدا بر پيام آورش نازل كرده حق است پس آنچه حلاج مي گويد باطل است. 

البته گروهي از صوفيه به سبب ناداني و كم اعتنايي به اجماع فقها عليه حلاج، از وي طرفداري كرده اند، چنانكه از ابراهيم بن محمد نصر آبادي نقل است كه مي گفت: «بعد از پيامبران وصديقان اگر موحدي باشد همانا حلاج است»، و بيشتر قصص گويان و نيز صوفيان زمان ما به علت بي اطلاعي از شريعت و حديث صحيح بر همين عقيده اند، و من كتابي در اخبار حلاج تأليف كرده ام و در آن حيلتها و شعبده هاي وي و آنچه علما درحق وي گفته اند گرد آورده ام.
آورده اند كه چون صوفيه را به زندقه منسوب نمودند، در «محنة»
 غلام خليل، عده از صوفيان را نزد خليفه بردند و از آن جمله نوري بود. خليفه گفت: گردنشان را بزنيد. نوري پيشقدم شد كه گردنش را بزنند. جلاد پرسيد: ‌تو چرا پيشقدم شدي؟ نوري گفت: زندگي خويش را در همين چند لحظه بر ياران ايثار نمودم. جلاد دست بازداشت و قصه را به خليفه رسانيد. خليفه بفرمود تا كار صوفيان به قاضي القضاة اسماعيل بن اسحاق ارجاع نمايند و او رهايشان ساخت. از ابن عطاء نقل است كه گفت:‌ غلام خليل عليه صوفيان نزد خليفه شکايت كرد كه اينان زنديقند، پس ابوالحسين نوري و ابوحمزة صوفي و ابوبكر دقاق و جمعي از اقران اينان را گرفتند و نزد خليفه بردند وخليفه امر كرد گردنشان را بزنند. مؤلف گويد: از اسباب گرفتاري نوري يكي آن بوده است كه گفت: «أنا اعشق الله والله يعشقني»؛ اما اينكه خود پيشقدم شده تا جلاد بكشدش، خود خطاي ديگري است كه به قتل خودش كمك مي كرده است!

از رُقي روايت است كه ما ميهمانخانه اي داشتيم، فقيري كه دو پاره ژنده بر تن داشت نزد ما آمد و تقاضاي ميهماني نمود. به پسرم گفتم: او را به ميهمانخانه ببرد؛ و آن فقير نه روز نزد ما اقامت كرد و هر سه روز يك بار غذا مي خورد، تقاضا كردم بيشتر بماند. گفت:‌ ميهماني سه روز بيش نباشد. گفتم: حال كه مي روي ما را از حال خود بيخبر مگذار. رفت ودوازده سال گذشت تا باز آمد. پرسيدم: ‌از كجا مي آيي؟ گفت:‌ شيخي ديدم بلازده و زمنگير به نام ابوشعيب مقفع؛ سالي نزد وي ماندم و پرستاري و خدمتش كردم، در دلم افتاد كه سبب ابتلاي وي بپرسم، پيش از آنكه لب بگشايم خود وي گفت: براي چه از چيزي سؤال مي كني كه به كارت نمي خورد؟ چون سه سال گذشت، گفت:‌ آيا تو را ناگزير است از اينكه بداني؟ گفتم: آري، اگر نظر موافق داشته باشي. گفت:‌ شبي نماز مي خواندم در محراب نوري ديدم، گفتم: دور شو اي شيطان ملعون! كه پروردگار من بي نياز است از جلوه گري براي مخلوق؛ و سه بار اين اتفاق افتاد. آن گاه ندايي شنيدم كه اي اباشعيب! گفتم: بلي، گفت:‌ دوست داري كه هم اكنون جانت را بگيرم يا بر آنچه رفت جزايت بدهم و مبتلايت سازم در عوض از بهشت نصيبت را بالاتر دهم؟ من دومي را اختيار كردم، پس چشم و دست و پاهايم از ميان رفت و نابود شد. راوي گويد: من براي پرستاري باز نزدش ماندم تا دوازده سال تمام؛ تا روزي گفت: به من نزديك شو، نزديك شدم و شنيدم كه اعضايش به يكديگر مي گفتند: ظاهر شو! و همة اعضايش در مقابلش ظاهر شدند، و او تسبيح و تقديس مي گفت تا مرد!
مؤلف گويد: اين حكايت موهم اين معناست كه گويا خداوند به چشم ابوشعيب ظاهر شده وچون وي منكر گرديده (و آن تجلي را از شيطان دانسته) دچار عقوبت گرديده است، و پيشتر گفتيم كه عده اي معتقدند خدا را در همين عالم مي شود به چشم ديد، چنانكه ابوالقاسم عبدالله بن احمد بلخي در كتاب المقالات قول عده اي از مشبهه را در جواز رؤيت خدا به چشم در همين دنيا نقل كرده است و گويد:‌ روا دانند كه يكي از رهگذران كوي، خدا باشد! و برخي لمس و همراهي و دست دادن با او را ممكن دانند، و گويند: ‌خدا به ملاقات ما مي آيد و ما به ملاقات او مي رويم. در عراق اينان را «اصحاب باطن» يا «اصحاب وساوس و خطرات» نامند. 

تلبيس ابليس بر صوفيان در امر طهارت

شيطان بر همة بندگان خدا در طهارت تلبيس مي نمايد و بر صوفيان بيش از همه؛ و بر وسواسشان در به كار بردن آب زياد مي افزايد و نمي دانند كه يك وضوي كامل را رطلي آب بس است. 

آورده اند ابوحامد شيرازي از درويشي پرسيد كه در كجا وضو مي سازي؟ گفت: ‌در نهر، زيرا كه وسواس دارم. ابوحامد گفت: تا آنجا كه من مي دانم پيش از اين صوفيان شيطان را مسخره مي كردند و اكنون شيطان صوفيان را مسخره كرده است. و از صوفيان كس هست كه با دم پايي بر حصير راه مي رود كه اين البته خلاف شرع نيست، جز اينكه مبتدي بيند و پندارد كه مگر اين از آيين شريعت است و در اين عمل بدو اقتدا نمايد.... و عجب است از كساني كه تا اين حد در نظافت ظاهر مبالغه مي كنند و باطنشان پر از چرك و كدورت است.

تلبيس ابليس بر صوفيان در نماز

شيطان بر مردمان در نماز امر را مشتبه مي نمايد و بر صوفيان بيش از ديگران. محمد بن طاهر مقدسي گويد: ‌از جملة سنتهاي ويژة صوفيان، دو ركعت نماز است كه موقع پوشيدن مرقع و مراسم توبه مي خوانند و به آن حديث استناد مي نمايند كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) به ثمامة بن اثال موقعي كه مسلمان مي شد دستور داد غسل كند. مصنف گويد:‌ ثمامة كافر بوده و مسلمان شده، و بر اين اساس فقها و از جمله احمد بن حنبل بر كافري كه مسلمان شود غسل را واجب شمرده اند اما نماز دو ركعتي نه در حديث ثمامة آمده و نه فقها واجب شمرده اند كه صوفيان مراسم توبة خويش را بر آن قياس كرده باشند، و آن همانا بدعتي بيش نيست كه سنت ناميده شده است. 
تلبيس ابليس بر صوفيان در مسكن
مؤلف گويد: بناي رباطهاي صوفيانه مسبوق است به عمل عبادت پيشگان سلف كه جايگاههايي ويژة عبادت اختيار كردند، كه آنان نيز هر چند قصد نيكو داشته اند اما كارشان از شش راه خطاست:
اول اينكه – بدعت است و محل ويژة عبادت در اسلام مسجد است. 

دوم اينكه – وجود رباطها از جمعيت مسجدها مي كاهد. 

سوم اينكه – خود را از ثواب راه پيمودن به سوي مسجد محروم داشتند. 

چهارم اينكه – به دير نشيني مسيحيان تشبه جستند.

پنجم اينكه – در سن جواني به حال عزبي زيستند حال آنكه بيشترشان نياز به نكاح داشتند. 

ششم اينكه – براي خود نشانه اي قرار دادند، يعني كه ما زاهديم به ديدار ما بياييد وتبرك بجوييد. اين هم در صورتي است كه صرفاً به قصد عبادت بوده باشد. حال آنكه با زاهد نمايي تنبلخانه و مركز ساز و آواز ساخته اند. 

چنانكه مي بينيم متأخران اينان (يعني صوفيه و زاهد نمايان معاصر مؤلف) عموماً در رباطها از تلاش معاش آسوده اند، و با دنيا طلبي از هر ظالم و باج گيري، مي خورند و مي نوشند و مي خوانند و مي رقصند، و اكثر رباطها را هم ستم پيشگان ساخته اند و از مال حرام وقفها بر آن مقرر داشته. و شيطان رباط نشينان را چنين فريب مي دهد: ‌«اكنون كه روزيتان مي رسد خود را از مشقت ورع برهانيد و تن خويش را رنج مدهيد». اين است كه همة همتشان صرف شكم است، پس آن گرسنگي كشيدنهاي بُشر حافي و پارسايي سري سقطي و كوشندگي جنيد كجاست؟ صوفيان زمان بيشتر وقتشان به پراكنده گويي و خوش تعريف وديد و بازديد اهل دنيا مي گذرد، و از ميان اينان آنكه از دنيا رفته است سر در جبه مي كند و سودا بر دماغش چيره مي شود و «حدثني قلبي عن ربي» سر مي دهد ]و به پندار خودش روايت كردن مرده دلان از مردگان را بي فايده مي داند[‌. و شنيده ام كه كسي در رباط خواست قرآن بخواند منعش كردند، و عده اي در رباط حديث مي خواندند رباط نشينان گفتند اينجا جايش نيستى!
تلبيس ابليس بر صوفيان در ترك مال

شيطان به صوفيان نخستين كه در زهد صادق بودند در مورد مال تلبيس كرد و آنان را از شر مال بترسانيد لذا خود را از دارايي عاري ساخته خاك نشين فقر شدند، و البته مقصد نيكو داشتند و به خطا رفتتنشان در اين امر نتيجة كم دانشي بوده است. اما اكنون شيطان در وسوسة صوفيان خرجي ندارد و به طوري كه هر كدامشان مالي بيابد دست به اسراف و تبذير مي گشايد. از ابونصر طوسي نقل است كه ابوعبدالله مقري پنجاه هزار دينار از پدر به ارث برد و آن همه را صرف درويشان نمود. و همانند اين داستان از بسياريشان نقل است. و جاي ملامت نيست هر گاه به اندازة‌ كفاف خويش نگهدارد يا كار و پيشه اي داشته باشد كه بعداً خودش محتاج غير نشود، يا اينكه مالش مال شبهه باشد كه ناچار بايد تصدّق كرد. اما اگر مال حلالش را بكلي انفاق نمايد و عيالش را فقير سازد و از آن پس يا بايد منت آشنايان را بكشد و صدقه خوار آنان شود يا از ستم پيشگان اموال شبهه ناك دريافت كند. در اين حالت، فعلش مذموم است و نهي شد. و عجبي از زهدورزان بي دانش نيست كه چنين نكنند، عجب از دانايان و خردمندان كه ايشان را بدين كار خلاف عقل و دين تحريض و تشويق مي نمايند. چنانكه حارث محاسبي در اين باب سخن دراز گفته و ابوحامد غزالي تأييدش كرده، و حارث معذورتر است چه غزالي فقيه تر بوده ليكن به سبب تصوف گرايي ناچار بايد روش صوفيه را تأييد نمايد. 

حارث در اين باب داستان ابوذر را با كعب در حضور عثمان نقل مي كند كه كعب از مالداري عبدالرحمن بن عوف دفاع مي كرد و ابوذر مي گفت: پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) با مال اندوزي و فزونجويي مخالف بوده است؛ ابوحامد نيز آن را با نقل حديث ثعلبة ]كه مانع الزكاة بود و مورد غضب پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) واقع شد[ تأييد مي نمايد، و مي افزايد: نداشتن مال بهتر از داشتن آن است هر چند مالدار بخواهد مال را صرف امور خيريه كند؛ زيرا به همان اندازه كه مشغول رسيدگي به اموال است از ياد خدا باز مي ماند. پس مريد بايد كه از خود سلب مالكيت كند جز به حد ضرورت، كه اگر يك درهم بيش از آن نگهدارد قلبش از خداي تعالي ملتفت به آن يك درهم است. 

در رد اين كلام بايد گفت كه خداوند مال را ماية قوام آدمي قرار داده و از تسليم مال به دست سفيه و صغير نهي فرموده
. همچنين روايت صحيح از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) داريم كه از ضايع كردن و دور ريختن مال منع كرده است؛ چنانكه به سعد فرمود: «هر گاه وراثه ات را بي نياز باقي گذاري براي تو بهتر از آن است كه بينوا بمانند واز مردم سؤال كنند»؛ و نيز به عمرو عاص فرمود: «نعم المال الصالح للرجل الصالح» (يعني: چه نيكوست مال حلال وشايسته براي مرد متدين و شايسته)؛ و در دعا به كسي فرمود: «خدايا مال و اولادش را زياد كن و او را بركت بخش»؛ و در جواب كعب بن مالك كه پرسيد: آيا براي پذيرش توبه ام همة مالم را به عنوان صدقه صرف نظر كنم؟ فرمود: «قدري از آن را براي خودت نگاه دار كه برايت بهتر است».
حاصل اينكه كسب مال از طريق حلال به اندازة ضرورت ناگزير است. اما جمع كردن مال بيش از ضرورت بستگي به نيت دارد، اگر به قصد خودستايي و فخر كردن بر ديگران باشد هدف بدي است و اگر مقصود بي نياز داشتن خود و عائله و پس انداز جهت و قايع اتفاقيه وخرج كردن براي دوستان و آشنايان و كمك به فقرا و امور خيريه باشد بابت اين مقاصدِ صواب ثواب مي برد. چنانكه بسياري از صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) در مال اندوزي همين مقصد را داشتند. مثلا پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) از زمين به نام ثرثر به اندازة‌ مسافت يك ميدان اسب به زبير بخشيد، زبير اسب دوانيد و آخر هم تازيانة خود را پرتاب نمود. پيغمبر فرمود: تا آنجا كه تازيانة زبير افتاده از آن او باشد؛ و سعد بن عباده دعا مي كرد: خداوندا به من وسعت عنايت كن.

مؤلف گويد: ‌از اين گوياتر و رساتر رفتار يعقوب (عليه السلام) پيغمبر است كه چون فرزندانش گفتند هر گاه برادر كهتر را هم نزد عزيز مصر (= يوسف) ببريم بارِ يك شتر اضافه خوراكي خواهيم آورد،
 يعقوب (عليه السلام) پذيرفت و نيز آنجا كه موسي (عليه السلام) با شعيب (عليه السلام) قرارداد مي بست كه شباني كند و صحبت هشت سال بود شعيب گفت: «اگر به ده سال برساني، ميل توست»،
 بدين گونه سخن حارث محاسبي درست نيست كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) امّت خود را مطلقاً از جمع مال نهي فرموده باشد، مگر اينكه مراد حضرت گردآوري مال حرام بوده يا گردآوري مال به نيت حرام. و به نظر مؤلف، داستان ابوذر و كعب و بحث شان بر سر مال عبدالرحمن بن عوف ساختگي است چه ابوذر هفت سال زودتر از عبدالرحمن درگذشته است، و انگهي مگر نه اينكه از طلحه و زبير و عبدالله بن مسعود و بسياري ديگر از اصحاب پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) مال فراوان ماند و كسي بر ايشان انكار نكرده است.

گذشته از اينها انبيا نيز همگي تهيدست نبوده اند. مگر نه اينكه ابراهيم (عليه السلام) زراعت و مال داشت و شعيب (عليه السلام) گله داشت و... از زهاد ابن المسيب چهار صد دينار ميراث گذاشت و سفيان ثوري دويست دينار. سفيان مي گفت: مال در اين روزگار در حكم سلاح است... پس پيشينيان مال را مي ستوده اند و براي رفع گرفتاريها و كمك به فقرا مي اندوخته اند و البته عده اي اشتغال به عبادت را ترجيح نهاده و از مال كناره گرفته اند و به اندك مايه قناعت ورزيده؛ حال اگر گوينده اي بگويد اين بهتر است، نظمها نزديكتر مي شود تا اينكه بگويد گرد كردن مال به طور مطلق گناه است. 
و نيز بدان كه فقر همچون بيماري است كه هر كس بدان گرفتار شود و صبر نمايد ثواب مي برد و لذا فقيران پانصد سال پيش از توانگران وارد بهشت مي شوند. مال نعمتي است كه البته بايد شكر آن را به جاي آورد، دارا مثل مفتي و مجاهد است كه خطر مي كند و رنج مي برد و فقير چون عزلت گزينه گوشه نشين است. اما آنچه ابوعبدالرحمن سلمي در «سنن الصوفية» نوشته كه مكروه است درويش چيزي باقي گذارد و روايات كرده كه يكي از اهل صفه مرد و دو دينار از او باقي ماند پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرمود: «آن دو دينار، چنين و چنان»؛ سلمي متوجه مورد و معني نشده، اين مربوط به آن است كه فقير مزبور بي آنكه نياز آني داشته باشد دو دينار صدقة‌ اضافي گرفته و نگذاشته به فقير مستحق تر برسد و آن دو دينار را حبس كرده، حضرت از اينكه فقير مزبور مزاحم ديگران شده و آن پول را حبس كرده بود فرمود: «آن دو دينار، چنين و چنان». و اين كه صوفيه گفته اند: «اگر چيزي از امروز براي فردا نگه داري صحيح نيست» باطل است، مگرنه اينكه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرمود: «بز و گوسفند نگهداريد كه بركت است»، و مگر نه اينكه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) خوراك سال خود و زنانش را ذخيره مي كرد؟

عده اي از همين زهدورزان اموال پاكيزه و حلال خود را انفاق كرده سپس به سبب نياز بشري ناچار شدند از اموال آلودة ديگران يا چرك مال آنان ]= صدقه و زكات[ بطلبند همچون مسافر مكه اي كه توشة آبش را دور بريزد. ]‌و اين شبيه آن است كه[‌ روايت كرده اند ابوحصين سلمي را طلايي از معدني كه داشته اند رسيد قرضهايش را داد و به اندازة تخم يك كبوتر طلا برايش ماند، آن را نزد پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) آورد و گفت: يا رسول الله اين را به هر مصرفي كه طبق حكم خدا و تشخيص خودت مصرف كن، حضرت از او روي گردانيد. از سمت ديگر آمد، حضرت روي گردانيد. از روبرو آمد، حضرت سر فرو افكند. و چون او زياد اصرار وزيد حضرت آن پاره طلا را گرفت و به سوي او پرتاب كرد كه اگر به پايش مي خورد لنگ مي شد! سپس فرمود: ‌«كساني از شما دست به مال خود مي برند و همه اش را صدقه مي دهند سپس مي نشينند و از ديگران سؤال مي كنند. صدقه از روي دارايي است؛ بذل و انفاق را از عائلة‌ خودت آغاز كن». 

در روايت ديگر آمده است كه مردي وارد مسجد پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) شد. حضرت فرمود:‌ جامه و پارچه بياوريد، حضرت به آن مرد فرمود: دو قطعه از اينها را تو بردار، برداشت. سپس حضرت حاضران را امر و تشويق به صدقه كرد، آن مرد يكي از دو پارچه را به عنوان صدقه در ميان گذاشت، حضرت فرمود:‌ تو بردار ]‌كه نشان مي دهد صدقه دادن بايد از مازاد و از روي دارايي باشد[. 
آورده اند كه جمعي از صوفيان بر شبلي وارد شدند كسي را نزد ثروتمندي فرستاد و چيزي طلبيد كه خرج صوفيان كند، آن ثروتمند پاسخ داد كه شبلي خود شناسايي حق است چرا از حق مي طلبد؟ شبلي پيام داد كه دنيا پست است و از چون تو پستي بايد دنيويات طلبيد، از حق حق را مي طلبم. آن مرد صد دينارش بفرستاد. راوي گويد:‌ ببينيد چگونه آن مرد صد دينار «پول آبرو» به شبلي داده تا چنان سخناني نشنود، و ببينيد چگونه شبلي به خود و يارانش حرام خورانده است!

بعضي صوفيان مايملك خود را انفاق مي كند با اين عنوان كه نمي خواهم تكيه و اعتماد جز به خدا باشد، و اين از كم خردي است كه پنداشته توكل يعني دور ريختن اموال و بريدن همة اسباب. جنيد گويد: از ابويعقوب زيات دربارة توكل پرسيدم، يك درهم نزد خود داشت بيرون آورد و كنار گذاشت آن گاه جواب مرا داد و حق مطلب را ادا نمود، و گفت: شرم داشتم از اينكه يك درهم نزد من باشد و در باب توكل جواب سؤال تو را بدهم. مؤلف گويد: اگر اينان مي فهميدند كه توكل عبادت است از اعتماد به خدا نه دور ريختن ظواهر مال، اين حرفها را نمي زدند. در حالي كه بزرگان صحابه و تابعان تجارت و مال اندوزي مي كرده اند، چنانكه ابوبكر (رضی الله عنه) را گفتند كسب به كناري نه كه تو خليفه اي، گفت: پس از كجا خانواده ام را خرج بدهم؟ صوفيه چنين حرفي را خلاف توكل شمارند و انكار دارند. همچنانكه اگر كسي بگويد فلان خوراكي براي من ضرر دارد، اين حرف را «شرك خفي» مي شمارند. چنانكه از ابوطالب رازي حكايت است كه گفت: ‌با ياران در جايي جمع بوديم شير آوردند و به من هم گفتند بخور، گفتم نمي خورم برايم ضرر دارد. چهل سال بعد در پشت مقام (ابراهيم) نماز خواندم و چنين دعا كردم: خدايا خود ميداني كه من يك چشم به هم زدن به تو شرك نورزيده ام؛ صداي هاتفي را شنيدم كه گفت:‌ در آن روز كه شير نخوردي هم شرك نورزيدي؟!

مؤلف گويد: خدا مي داند اين قضية هاتف راست است يا دروغ، اما بايد دانست كسي كه ميگويد فلان غذا برايم ضرر دارد منظورش اين نيست كه آن چيز في نفسه و مستقل از ارادة خدا مضر است، مگر نه اينكه در قرآن از قول ابراهيم (عليه السلام) آمده است: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ﴾. ‌«خدايا اين بتان بسياري از مردم را گمراه كرده اند»
، و مگر نه از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه همواره از زيان غذاي مسمومي كه در خبير به آن حضرت دادند ياد مي كرد: «ما زالت أكلة خيبر تعادّني فهذا أو أن قطعت أبهري». 
گفتيم كه متقدمان صوفيه با نيت صحيح و به روش غلط اموال خود را تماماً انفاق ميكردند، اما متأخران از هر راه كه باشد مال مي اندوزند و راحت طلب و شهوت پرستند. بسا كسي كه مي تواند كسب كند بيكار در رباط يا مسجد نشسته بر صدقه خواري تكيه ميكند و همواره گوشش به صداي در است كه كسي بيايد وچيزي بيارد (و معلوم است كه صدقه خوردن بر آدم توانگر و قادر به كار وسالم حرام است)، مضاف به اينكه مقيد نيست كه چه كسي آن مال يا طعام را داده است بسا ستم پيشه اي يا باجگيري آن به اصطلاح «فتوح» را فرستاده است. گويند: اين روزي ماست كه خدا فرستاده، نمي توان رد كرد، و شكر آن را هم مخصوص خداست. و اين همه خلاف شرع است. پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرمود: «حلال آشكاري و حرام آشكاري هست و در ميان چيزهاي شبهه ناكي وجود دارد كه همه كس تشخيص نمي دهد، و هر كه از شبهات پرهيز نمايد دين و آبروي خود را بي عيب نگه داشته». نقل است كه ابوبكر (رضی الله عنه) لقمة شبهه ناكي را خورده بود قي كرد وصالحان عطاي ستم پيشه و صاحب مال مشكوك را نمي پذيرفتند و بسياري حتى هداياي دوستان را من باب پارسايي و پاكخويي رد مي كردند و عيب بزرگي بود كه كسي مقيد نباشد از چه كسي چيزي مي گيرد. آورده اند يكي از صوفيه بر اميري ظالم وارد شد و نصيحت كرد، آن امير مالي بدو عطا كرد و صوفي پذيرفت، آن گاه امير گفت: ما همه شكارچي هستيم، دامها فرق مي كند!

از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه «اليد العليا خيرٌ من اليد السفلي» و نظر علما و ظاهر كلام آن است كه «يد عليا» به معني دستِ دهنده است، اما صوفيه دست گيرنده را به «يد عليا» تعبير كرده اند تا تكدي را دلپذير سازند!

پيشينيان صوفيه در اينكه مال از كجا مي آيد وارسي مي كردند و در اينكه چه بخورند واز كجا معيشت كنند دقت مي ورزيدند، چنانكه احمد بن حنبل دربارة سري سقطي گفته است كه «شيخي بود شناخته شده به حلال خواري»، و از سري نقل است كه در سفر جهاد با چند تن بوديم اتقاي كرايه كرديم و من تنوري براي نان پختن در آن نصب كردم، بعضي از همراهان از باب ورع از آن نان نمي خوردند (كه مبادا صاحب خانه به نصب تنور راضي نباشد).

مؤلف گويد: به يكي از رباطها رفتم و سراغ شيخ را گرفتم. گفتند: به ديدار فلان امير رفته است كه خلعت وي را تبريك گويد، و آن امير از ستمگران مشهور بود. گفتم: واي بر شما، اين بس نبود كه دكان باز كرده بوديد، حالا كار به آنجارسيده كه كالاي خود راه روي سر مي گذاريد و مي گردانيد. آدمي كه قادر به كسب و كار است گوشه اي نشسته با صدقه و هديه زيست مي كند، اين بس نيست، حالال به دوره گردي و پرسه برخاسته بر در فلان ظالم رفته بابت يك خلعت حرام كه وي گرفته تبريك بگويد و طلب عطا نمايد، به خدا از شما زيان رساننده تر به اسلام كس نباشد. 
و بدين گونه مال شبهه ناك مي اندوزند در عين حال دعوي زهد مي كنند يا خود را فقير مي نمايانند و زكات را كه حق بينوايان مستحق است غصب مي كنند. ابوالحسن بسطامي يك شيخ رباط بود كه زمستان و تابستان پشمينه مي پوشيد ومردم براي كسب تبرك نزدش مي رفتند، وقتي مُرد چهار هزار دينار از او ماند، در اينجا ياد آن روايت مي افتيم كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) بر آن دو دينار كه از آن فقير اهل صفه مانده بود ايراد گرفت. 

پيشينيان صوفيه شنيده بودند كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) رختش را وصله مي كرده و عمر (رضی الله عنه) جامه اش رقعه ها داشته، و اويس قرني ژنده پاره ها از مزبله ها بر ميداشته و مي شسته و به هم مي دوخته و جامه مي ساخته... به اين حجت «مرقع» پوشيدند. اما اين قياس نادرستي بوده است، زيرا پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) و يارانش از نداشتن آن كار را مي كردند و يا آنكه در موقعيت رهبري خواستند همانند فقيران باشند. همچنانكه عمر بن عبدالعزيز (رضی الله عنه) نيز در دوران خلافت تنها يك پيراهن داشت ]و مرقع پوشي صوفي قابل قياس با اين وضعيت و رفتار پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) و بعضي خلفا و صحابه نيست[‌. 

صوفيان عصر ]مؤلف[ دو يا سه جامه انتخاب مي كنند هر كدام به يك رنگ، و به دست خود پاره كرده ودوباره به هم مي دوزند كه اين هم لباس شهرت است ] يعني انگشت نما و مشخص شدن[‌ و هم لباس شهوت ]‌هوسبازي[‌. و بسا همين مرقع نزد كساني دلكش تر از ديبا باشد و به زاهدي شهره و انگشت نشان گردد و اين فريب شيطان است كه به خيال خود به «سلف صالح» تشبه جسته اند حال آنكه پيشينيان از باب ضرورت لباس وصله دار (= مرقع) مي پوشيدند نه اينكه پارچه هاي رنگ به رنگ تازه را قطعه قطعه كرده وصله دوزيهاي زيبا نمايند و «مرقعه» بنامند. 

بعضي از اين نكوهيده خويان پشمينه از زير مي پوشند و آستين آن را بيرون مي گذارند تا معلوم شود؛ اينان دزد شب اند! بعضي ديگر لباس نرم از زير مي پوشند و پشمينه از رو؛ اينان دزد روزند. عدة ديگر تشبه به اينان مي جويند اما نمي خواهند ژنده و ژوليده باشند ودرست از تنعم و رفاه بردارند، پس فوطه هاي گرانقيمت مي پوشند وعمامه هاي رومي نفيس مي پيچند و همان عمامه ارزش پنج دست لباس حرير را دارد. اين نيز تلبيس ابليس است كه هم خدا را مي خواهند هم خرما را؛ روش و آيين صوفيگري با نازپروردگي اهل دنيا. اينان دوستدار اميرانند و دوري گزين از فقيران، و اين به سبب تكبر و خود بزرگ بيني است. عيسي (عليه السلام) فرمايد: چرا با لباس راهبان و دلهايي چون گرگ درنده نزد من مي آييد، گو لباس شاهانه بپوش اما دلت از خوف خدا نرم باشد ]‌درويش صفت باش و كلاه تتري داد[. از مالك بن دينار نقل است كه گفت: بعضي هم با قاريان همبازي و انبازند و هم با جباران و اهل دنيا؛ گو خدايتان بركت دهاد! قاريان رحماني باشيد. 
و همو گفته است:‌ «شما در زمانه اي دو رنگ واقع شده ايد كه تنها آدم بصير مي بيند، متظاهراني هستند زبان آور و پرگو كه با عمل آخرتي طلب دنيا مي كنند، بترسيد از اينكه مبادا در دام آنان بيفتيد».

و هم از او نقل است كه گفت: جوان سياحتگري بود كه نزد من هم مي آمد تا آنكه خدا مبتلايش ساخت به دنيويات، و «عامل» جسر گرديد. روزي نماز مي خواند سفينه اي به جسر نزديك شد يكي از مأموران به صاحب سفينه گفت: بيا جلو تا براي عامل يك مرغابي از تو بگيريم، او سر نماز اشاره كرد كه دوتا!

آورده اند كه محمد بن خفيف به رُوَيْم گفت: مرا وصيتي كن، گفت: ‌اين كار بذل جان (اگر تواني والا خود را به ترهات صوفيان مشغول مدار. گويند: شبلي بر مسجد جامع گذشت عده اي مرقع پوش و فوطه پوش ديد، به اين شعر تمثل جست:

أمّــا الخيــام فإنهــا كخيــامهم   وأريَْ نساء الحيّ غير نسائها

(خيمه گاه گويي همان خيمه گاه است، اما ساكنانش آنان نيستند). 

مصنف گويد: فوطه و مرقع پوشي را از چهار جهت ناخوش دارم، يكي آنكه سابقه اي در سلف صالح ندارد و گفتيم كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) و صحابه اگر لباس را وصله مي زدند از راه ضرورت بود؛ دوم اينكه به طور ضمني ادعاي فقر را مي رساند حال آنكه ما موظفيم هر نعمتي كه خدا به ما داده ابراز و اظهار نماييم؛ سوم اينكه مرقع پوشي زاهدنمايي است و ما موظف به نهان داشتن زهد هستيم؛ و بالآخره تشبه جستن است به صوفيه و هر كس به گروهي همانندي جويد از آن گروه شمرده مي شود. 

از جعفر حذّاء نقل است كه گفت:‌ اين رنگين پوشان و فوطه پوشان كساني هستند كه اهل دل نيند و مشغول ظاهرند. محمد بن علي كتاني خطاب به مرقع پوشان گفت: برادران من، اگر لباستان همرنگ باطنتان است در حقيقت مي خواهيد خود را معرفي كنيد و مردم را بر حال خويش مطلع سازيد، و اگر لباستان هماهنگي با باطنتان ندارد كه به خدا سوگند هلاك شده ايد ]‌در حالت اول متظاهريد و در حالت دوم منافق[. عبدالخالق دينوري در باب گفته است: از اين جامه ها و خرقه ها به شگفت نيايي و تو را غرّه نسازد كه اين ظاهر سازيها بعد از ويراني باطنهاست! ابن عقيل گفت: ‌روزي وارد حمام بشدم جبه اي صوفيانه ديدم به حمامي گفتم: پوست مار مي بينم!
بعضي صوفيان آن قدر خرقه را رقعه مي دوزند كه بيش از حد ستبر و سنگين مي شود به طوري كه يك آستين جبه ابن الكريني يازده رطل
 شده بود و مرقعات را كبل (= كنو زنجير) مي ناميدند. 

و نيز مقرر داشته اند كه مرقعه حتماً بايد به دست شيخ بر مريد پوشانيده شود و سندي دروغين براي آن جعل كرده اند و آن حديث ام خالد است. توضيح اينكه خالد بن سعيد بن العاص و زنش همينة بنت خلف از مسلمانان مهاجر به حبشه بودند و آنجا صاحب دختري شدند كه همين «ام خالد» است. وقتي نزد پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) آمدند حضرت آن بچه را خيلي گرامي داشت و اتفاقاً همان اوقات مقداري جامه از جمله يك گليم معجر سياه نزد پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) آورده بودند، حضرت فرمود: ام خالد را بياوريد، آوردند و حضرت آن لباسها را به او پوشانيد. و اين به معني آن نيست كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) ازجمله سنتهايش اين بوده به ديگران لباس بپوشاند ]تا اين را سابقه اي براي مرقع پوشانيدن شيخ به مريد به حساب آوريم[‌، و هيچ يك از صحابه و تابعان نيز چنين كاري نكردند. و انگهي ام خالد، بچه بوده است نه بزرگ، و آنچه مي پوشانند فوطه يا مرقع رنگين است نه گليم و معجر سياه ]‌خميصة سوداء[‌. 

جالب اين است كه محمد بن طاهر پس از ذكر سابقة مذكور براي مرقع پوشانيدن شيخ بر مريد، مي نويسد: شيخ شرايطي هم بر مريد مقرر ميدارد همچنانكه در حديث آمده است مسلمانان با پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) بيعت مي نمودند كه در سختي و آساني با آن حضرت باشند و هر چه بفرمايد بشنوند واطاعت كنند. مؤلف گويد: فقه دقيق را ببين!

اما پوشيدن جبه و خرقة رنگين، هر گاه كبود بپوشند فضيلت جامة‌ سپيد را از دست داده اند و اگر فوطه بپوشند لباس شهرت است و مشخص تر از كبودپوشي مي باشد واگر مرقع باشد باز هم انگشت نماتر است. شارع به پوشيدن لباس سپيد ارشاد نموده و از لباس شهرت نهي فرموده است. چنانكه از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه فرمود: «سپيد بپوشيد كه بهترين لباسهاست و مردگانتان را هم در پارچة سفيد كفن كنيد». محمد بن طاهر در كتابش (صفوة‌التصوف) رنگين پوشيدن صوفيان را مستند به آن كرده است كه آورده اند: زماني پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) حلّة سرخ پوشيده و روز فتح مكه عمامه سياه بر سر دشت. مؤلف گويد: علاوه بر اين روايت داريم كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) لباس مشكي را دوست داشت، آن حضرت از هر رنگ مي پوشيد و رنگين پوشي خلاف نيست آنچه هست اين رنگها سنت محسوب نمي شود. بعلاوه فوطه و مرقع لباس شهرت است و پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) منع فرموده، چنانكه از قول آن حضرت روايت كرده اند: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ». (يعني هر كس جامة شهرت بپوشد خدا از او اعراض مي كند تا آنجا كه پستش سازد)
. ونيز آورده اند كه حضرت لباس بسيار بلند و بسيار كوتاه را يا خيلي نازك و خيلي ضخيم را نمي پسنديد و اعتدال و ميانه روي در لباس را توصيه مي فرمود. باز از حضرت روايت كرده اند كه «من لبس ثوباً مشهوراً أذله الله يوم القيامة». (يعني هر كس لباس مشخص و انگشت نمايي بپوشد خدا روز قيامت ذليلش سازد). و از سوار شدن بر مركوب انگشت نما هم نهي شده است:‌ «من ركب مشهوراً من الدواب أعرض الله عنه مادام عليه وإن كان كريما». از سفيان ثوري نقل است كه سلف جامة ‌شهرت را مكروه مي داشتند آن دو گونه است، يا لباس بسيار چشمگير و فاخر كه با آن بر ديگران برتري جويد يا جامة ‌ژنده و پست كه مورد تحقير واقع شود. كسي به ايوب سختياني ايراد گرفت كه چرا پيراهن بلند پوشيده اي؟ گفت: ‌پيراهن بلند درگذشته لباس شهرت بود اكنون پيراهن دامن برچيده و كوتاه لباس شهرت است. 
از صوفيان بعضي پشمينه مي پوشند و استناد به رواياتي مي كنند كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) پشمينه پوشيده و براي آن فضيلت گفته است. البته پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) گاه لباس پشمي مي پوشيد ليكن بين عرب در آن موقع پشمينه لباس شهرت نبود، اما روايات در فضيلت پشمينه پوشي ثابت نيست و مجهول است. اگر كسي به لباس پشمين پوشيدن عادت كرده باشد اشكال ندار زيرا براي او لباس شهرت نيست ]و حمل بر اين نمي شود كه خواسته لباس رياضت بپوشد[ اما اگر آدم مرفه و خوشپوشي است پشمينه پوشي از دو راه نارواست يكي اينكه بر تن خود زجر وارد مي آورد ديگر اينكه براي او لباس شهرت و زاهد نمايي محسوب مي گردد كه نهي شده است
. از حسن بصري نقل است كه مردي نزد وي آمد با عمامه و ردا و جبة پشمين، نشست و نگاه بر زمين دوخت بي آنكه سر بلند كند. حسن در آن مرد احساس عُجب كرد، لذا گفت:‌ كساني هستند كه در دل متكبرند و با اين پشمينه پوشي دين خود را رسوا كرده اند. سپس گفت: ‌پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) از زيّ منافقان به خدا پناه مي جست. حاضران پرسيدند، زيّ منافقان چيست؟ حسن گفت: ‌لباس خاشعان پوشيدن بي آنكه دل خاشع باشد. ابن عقيل (استاد مؤلف) گفت: اين كلام كسي است كه مردمان را شناخته و گول لباس را نخورده است. مؤلف گويد: من خود پشمينه پوشي ديدم كه اگر كسي مستقيم خطابش ميكرد، و لو با كنيه كه علامت احترام است، او و مريدانِ اوباشش را خوش نمي آمد وعلامت انكار در چهره اش آشكار مي شد. 
حماد بن ابي سليمان به بصره آمد فرقد سبخي (زاهد معروف) با لباس پشمينه نزد او رفت، حماد گفت:‌ اين علامت نصرانيت را از خود بيفكن!

و نيز آورده اند كه عبدالكريم ابو اميه در حالي كه پشمينه پوشيده بود نزد ابوالعالية ‌آمد، ابوالعالية‌ گفت:‌ اين جامة راهبان است كه مسلمانان وقتي خيال تزوير داشته باشند مي پوشند! و كلامي هم از فضيل نقل است كه پشمينه پوشي را به منظور حب دنيا و جلب نظر ديگران دانسته است. 

از ابوسليمان ]‌داراني[‌ نقل است كه گفت: يكي از اينان لباسي به قيمت سه درهم و نيم مي پوشد اما پنج درهم شهوت در دل دارد، آيا شرم ندارد از اينكه شهوتش بر لباسش مي چرخد؟ ]يعني ظاهرش زاهد نماتر از باطن اوست[ هر گاه زهد خود را با دو پارچة سفيد (كه يكي بر كمر ببندد و يكي به دوش بيندازد) مي پوشانيد بهتر بود. 

احمد بن ابي الحواري از پسر ابوسليمان داراني كه همتاي پدرش بود حكايت مي كند كه از من پرسيد: ‌اين پشمينه را براي چه مي پوشند؟ گفتم: براي تواضع. گفت:‌ اما هر كدامشان تا اين را مي پوشد تكبر مي ورزد.

از سفيان ثوري نقل است كه به پشمينه پوشي گفت:‌ اين لباس تو بدعت است. 

و آورده اند كه علي موصلي در حالي كه پشمينه پوشيده بود بر معافي وارد شد. معافي پرسيد: اين لباس شهرت چيست كه پوشيده اي؟ موصلي گفت: ‌تو خود از من مشهور تري. معافي گفت:‌ شهرت لباس غير از شهرت شخص است. 

بديل براي ايوب سختياني وارد شد، ديد ايوب لُنگ قرمز زنانه بر روي رختخوابش گسترده كه خاك نگيرد، پرسيد اين چيست؟ گفت: اين بهتر از آن پشمينه اي است كه تو بر تن داري! 
از بشر بن حارث نقل است كه گفت:‌ اگر كسي لباس خز و زعفراني ]‌كه جلف تلقي مي شده[ بپوشد در نظر من به از پشمينه پوشي در شهرهاست.

واز ابوسليمان داراني نقل است كه به پشمينه پوشي گفت:‌ تو نشانة وافر از زاهدان با خود داري بگو ببينم از اين پشمينه چه حاصل كرده اي؟ آن مرد پاسخي نداد. ابوسليمان گفت:‌ گو ظاهرت پنبه پوش باش، باطنت را پشمينه پوش كن!

ابومحمد برادرزادة معروف كرخي بر ابوالحسن بن بشار وارد شد و جبة‌ پشمين بر تن داشت. ابوالحسن گفت: ‌اي ابا محمد باطنت را هم پشمينه پوش كرده اي يا فقط ظاهرت را؟ دلت را پشمينه پوش كن و قوهي روي قوهي بپوش!

آورده اند كه به صوفيي گفتند: اين جبة پشمينت را مي فروشي؟ گفت:‌ اگر صياد دام و تله اش را بفروشد پس با چه شكار كند؟
ابن جرير طبري گويد: هر كس لباس مويينه و پشمينه را بر پنبه اي و كتاني كه بتواند از حلال تهيه كند، ترجيح دهد، يا بقولات وعدس را بر نان گندم اختيار کند، و يا گوشت نخورد مبادا شهوت بر او عارض گردد، خطا كرده است. 

مؤلف گويد: پيشينيان، جامه هاي متوسط ]‌نه فاخر و نه پست[‌ مي پوشيدند واز بهترين لباسهاي خود براي شركت در نماز جمعه و عيد فطر و عيد قربان و نيز ملاقات دوستان استفاده مي كردند، از ابوالعالية نقل است كه مسلمانان هنگامي كه براي ديد و بازديد مي رفتند (در حدي كه داشتند) زيبا مي پوشيدند. بعضي صحابه (در دوراني كه ثروت از غنايم زياد شد) جامه هاي گرانقيمت نيز به كار مي بردند. مثلا تميم الداري يك حله خريد به هزار درهم، و با آن نماز شب مي خواند در احوال حسن بصري هست كه لباسهاي نيكو مي پوشيده، مثلا روزي جبه و رداي يمني پوشيده بود، فرقد ]سبخي[‌ بدو گفت:‌ استاد، چون تويي را چنين پوششي نسزد. حسن پاسخ داد: نشنيده اي كه بيشتر جهنميان پشمينه پوشان و گليم پوشانند. از مالك بن انس نيز پوشيدن لباسهاي عالي عدني را حكايت كرده اند. البته در منزل لباسهاي كهنه هم مي پوشيدند و بر روي هم آنچه انگشت نشان و مشخص نباشد و در حد وسط نفيس و پس قرار گيرد به كار مي بردند. 

راجع به ابراهيم ادهم نوشته اند كتاني، پنبه يا پوست مي پوشيد و هرگز پشمينه و لباس شهرت (كه شعار گروه خاصي باشد) نپوشيد. محمد بن ريان گويد: ذوالنون كفش قرمزي در پاي من ديد گفت: فرزند! اين كفش را از پاي بيرون كن كه انگشت نما و مشخص است، همانا پيغمبر كفش سادة سياه مي پوشيد. 
و ابوجعفر منصور ]خليفه[‌ گفته است عرياني غير قابل تحمل به از پوشش رسوا!

مؤلف گويد: آن گونه لباس كه براي صاحبش ماية حقارت و سرشكستگي باشد و فقرش را نشان دهد چنانكه گويي به زبان حال از خدا شكوه دارد، پوشيدنش خوشايند نيست و نهي شده. ابوالاحوص از پدرش نقل ميكند كه با لباس ژنده نزد پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) رفتم. حضرت پرسيد: ‌تو مال داري؟ عرض كردم: چه نوع مالي؟ فرمود:‌ از هر گونه، گفتم: بلي، شتر و اسب و بز و گوسفند و برده دارم. فرمود:‌ حالا كه خدا ثروتت بخشيده بايد در ظاهرت اثر آن ديده شود و آشكار باشد، و نيز روايت است كه حضرت مردي ژوليده موي ديد فرمود: ‌آيا اين چيزي نمي يابد كه با آن مويش را بخواباند؟ ونيز مردي را ديد با جامة ‌پلشت و چركين. فرمود: آيا اين، چيزي نمي يابد كه با آن لباسش را بشويد؟

و نيز آورده اند كه علي بن ابيطالب (رضي الله عنه) به عيادت ربيع بن زياد رفت، ربيع در بين صحبت گفت:‌ يا اميرالمؤمنين من از دست برادرم عاصم به تو شكايت دارم. حضرت پرسيد: ‌مگر او چه كرده؟ ربيع گفت: ‌به سبب آنكه او لذات زندگاني را ترك گفته و پلاس پوشيده، زنش غمناك است و فرزندانش اندوهگين. حضرت فرمود: عاصم را نزد من بياوريد، آوردند. حضرت با خوشرويي فرمود: آيا به نظر تو خدايي كه دنيا را بر تو حلال كرده، خوش ندارد كه از آن استفاده كني؟ تو در نظر خدا كمتر از آني! گر نعمتهاي خدا را در عمل به كار گيري به از آنكه به زبان شكر بگزاري. عاصم گفت: اي اميرالمؤمنين، من مي بينم كه تو خود جامة‌ درشت و زبر پوشيده اي و نان جو مي خوري، حضرت آه بلندي كشيد و فرمود:‌ واي بر تو اي عاصم، خداوند بر پيشوايان عادل واجب نموده كه زندگي خود را با عامة مردم برابر گيرند و بسنجند تا فقير را فقرش برآشفته نسازد و خونش به جوش نيايد. 
] برگريدي به بحث لباس[ اگر كسي بگويد كه خوشپوشي از هواي نفس است و بايد با هواي نفس جنگيد، ونيز خوشپوشي آراستن خويش است براي مردم، حال آنكه ما بايد اعمالمان براي خدا باشد، در جواب مي توان گفت كه نه هر چه دلخواه باشد بد است و نه هر خود آراستني مكروه؛ چيزي را بايد منع كرد كه شرع نهي نموده يا متضمن نوعي ريا در دين باشد. هر انساني دوست دارد زيبا به نظر آيد و اين يك لذت نفساني است كه ملامت كردني نيست و به همين جهت است كه آدمي مويش را صاف مي كند، درآينه مي نگرد، عمامه اش را مرتب مي سازد، روي زيباتر جامه اش به سمت بيرون است و آستر ناهموارش را بر تن مي پوشد. اينها هيچ كدام نكوهيدني نيست و روايتي از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) آورده اند كه وقتي مي خواست از خانه بيرون آيد وعده اي از اصحاب منتظرش بودند در آب نگريست و موي سر و ريش را مرتب ساخت، اصحاب تعجب كردند. فرمود: «وقتي شخص به ديدن برادران مي رود بايد خود را آماده سازد». و نيز فرمود: «إن الله جميل يحب الجمال».
و اينكه از سري سقطي آورده اند كه اگر احساس كنم كسي مي خواهد بر من وارد شود و دستي به ريش بكشم كه آن را مرتب سازم مي ترسم خداوند به سبب اين مرا عذاب كند، محمول بر آن است كه اگر از باب ريا آن كار را بكند بيم عذاب مي رود حال آنكه اگر نظرش اين باشد كه شكل ناخوشايندي را اصلاح كند نكوهيده نيست. و اينكه كسي بخواهد كفش يا لباسش خوب و زيبا باشد از مقولة «كبر» هم محسوب نمي شود زيرا كبر يعني سركشي و سرگرداني نسبت به حق و تحقير مردمان. 

بعضي صوفيان لباسهاي گرانقيمت مي پوشيده اند، از آن جمله است ابوالعباس بن عطاء كه دبيقي ميپوشيد و تسبيحش از مرواريد بود و لباسهاي بلند را ترجيح مي داد. مؤلف گويد: ‌اين هم «لباس شهرت» است و بر اهل خير لازم است كه لباسشان متوسط باشد اما شيطان صوفيان را به افراط و تفريط مي كشاند. 

واز صوفيان كساني بوده اند كه لباسهاي گرانقيمت مي پوشيده و آن را چاك مي كرده اند و بدين گونه مالي را تضييع مي نموده اند. داستاني هست كه ابن مجاهد مقري روزي نزد عيسي بن علي وزير بود شبلي وارد شد و شبلي عادت داشت هر چه را مي پوشيد يك جايش را ]‌عمداً[‌ پاره مي كرد. ابن مجاهد براي آنكه شبلي را ملزم سازد گفت: در كجاي فقه است كه يك چيز سودمند را ضايع سازند شبلي فوراً‌ اين آيه را خواند:‌ ﴿فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾
، كه مفسرين نوشته اند: روزي سليمان پاي چندين اسب را قلم كرد و گردنشان را زد از آن روي كه مشغول تماشاي آنها شده و از نماز باز مانده بود
. ابن مجاهد خاموش ماند، وزير گفت: تو مي خواستي او را ملزم سازي او را ساكت كرد. آن گاه شبلي گفت: ‌تو مقري زماني، بگو ببينم در كجاي قرآن است كه حبيب، حبيبش را عذاب نمي كند؟ ابن مجاهد ندانست چه بگويد شبلي خود اين آيه را خواند:‌ ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ﴾
 كه به طور ضمني و سلبي معناي منظور شبلي را مي رساند، ابن مجاهد گفت:‌ گويي من اين آيه را تا كنون نشنيده بودم. 
مؤلف گويد: سند اين داستان مشكوك است و به فرض صحت، نافهمي شبلي را در استدلال به آيه اول و نافهمي ابن مجاهد را در پاسخ ندادن به او مي رساند زيرا به نبي معصوم نسبت تباه كردن مال نمي توان داد، چنانكه بعضي مفسران «مسح» را به معناي لغوي گرفته اند آنها را ذبح نمود و در راه خدا گوشتشان را انفاق نمود و اين گناه نيست اما پاره كردن لباس سالم بي آنكه هدف صحيحي در نظر باشد خطاست، و نيز مي شود تصور كرد كه آن عمل در شريعت سليمان جايز بوده است. 

ابو علي رودباري روشش اين بود كه آستين جامه را مي شكافت و پيراهن را پاره مي كرد، يك قواره پارچه گرانبها را دو تكه مي كرد تكه اي را ازار مي بست و تكه اي را به دوش مي انداخت. روزي وارد حمام شد چند تن با او بودند و لنگ نداشتند ازار و دوش انداز خود را به تعداد ياران پاره پاره كرد كه لنگ ببندند، و در بيرون آمدن آن پارچه ها را به حمامي بخشيد. اصل پارچه سي دينار قيمت داشت. 
و نظير اين تفريط و اسراف، داستان ابوالحسن پوشنجي است كه گويد: كبكي داشتم صد درهم مي ارزيد. شبي برايم دو مهمان رسيد، از مادرم پرسيدم: شام براي مهمان چه داري؟ گفت: هيچ نداريم به جز نان، آن كبك را ذبح كردم و به مصرف مهمانان رسيد. مؤلف گويد:‌ مي توانست پولي قرض كند، سپس آن كبك را بفروشد و قرض خود را بپردازد، افراط كرده است!
ابوالحسن درّاج بغدادي را... در ري... احتياج به پارچه اي پيدا شد كه به پايش بپيچد، كسي يك دستمال دبيقي بدو داد، دستمال را نصف كرد و كارش را انجام داد. گفتند: كاش اين را مي فروختي و با پول آن پارچة كم ارزش تري براي پايت مي خريدي و بقية پول را خرج مي كردي. گفت: من به مذهب مان خيانت نمي كنم!

و نيز آورده اند كه احمد غزالي در غرب بغداد به دولابي رسيد و ديد كه مي چرخد، ايستاد و طيلسان خويش بر آن افكند، و طيلسان در چرخيدن پاره شد. 

مؤلف گويد:‌ اين همه از جهل و تندروي و كم عقلي است. روايت صحيح از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) داريم كه تباه كردن مال را نهي فرموده، حتى فقها گويند: اگر يك سكه طلاي سالم را بشكنيم و خرج كنيم به همان اندازه كه ميان قيمت درست و شكسته اش تفاوت هست تفريط و اسراف كرده ايم. صوفيان در حال وجد و رقص هم جامة خويش مي درند و بر زمين مي افكنند واين را «حال» مي نامند، بايد گفت: «حال» اگر مخالف شرع باشد خيري در آن نيست اين نفس پرستي و خودرأيي است، و اگر مي دانند كارشان خلاف شرع است و مي كنند كه عناد با شرع است، و اگر نمي دانند زهي ناداني! آورده اند كه ابوعثمان داشت مي مرد، پسرش ابوبكر پيراهن وي را بر تنش دريد، ابوعثمان كه محتضر بود چشم گشود و گفت فرزند، اين كار كه كردي ظاهرش خلاف شرع است و باطنش رياي قلب!
و هم از صوفيه كساني هستند كه در كوتاهي جامه به افراط مي روند و از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه بلندي جامة مسلمان تا نيمة‌ ساق بايد باشد و تا نزديك پاشنه هم عيب ندارد، هر چه از آن زايد باشد در آتش است. به هر حال زياده كوتاه گرفتن جامه هم لباس شهرت محسوب مي شود و داستان ايوب سختياني را پيشتر آورديم كه جامه اش بلند بود ايراد گرفتند، گفت: امروز شهرت در برچيدن و كوتاه داشتند دامن است نه بلندي آن.

و بعضي صوفيان به جاي عمامه خرقه ]= يك تكه پارچه[ بر سر نهند و اين نيز خلاف رسم مردم است و لباس شهرت، و هر چه به نوعي مشخص باشد و انگشت نما باشد مكروه است. چنانكه آورده اند ابن المبارك روز جمعه اي به مسجد رفت و بر سر قلنسوه داشت، ديد مردم قلنسوه بر سر ندارند آن را برگرفت و در آستين گذاشت.

و از صوفيان وسواسي كس باشد كه جامه هاي متعدد دارد، يكي براي مبال رفتن يكي براي نماز گزاردن، اين اشكالي ندارد جز اينكه بيم آن هست كه بعضي تصور كنند سنت است، حال آنكه پيغمبر و صحابه براي اين كارها يك جامه بيش نداشتند.

و هم از صوفيان كس باشد كه از باب زهد يك جامه بيش ندارد و اين بد نيست، اما اگر براي نماز جمعه و عيد لباس ديگري داشته باشد بهتر است! چنانكه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روزي در خطبه فرمود: چه مي شود اگر براي روز جمعه دو جامه (ازار و ردا) غير از لباس كار معمولي خود داشته باشيد؛ و در روايت است كه خود حضرت يك بُرد يماني و يك ازار عماني مخصوص جمعه و عيد داشت و در ايام ديگر آن را تا مي كردند و نگه مي داشتند.

در تلبيس ابليس بر صوفيان در خوردن و نوشيدن

ابليس صوفيان قديم را با تقيد به كم خوردن و غذاي ناباب خوردن و آب سرد ننوشيدن فريفته بود، اما صوفيان متأخر با پرخواري و رفاه طلبي خود نه تنها ابليس را از رنج تلبيس آسوده داشته اند بلكه او را به شگفت آورده اند!
از گذشتگان صوفيه كساني بودند كه چند روز را به گرسنگي مي گذراندند به حدي كه ناتوان مي شدند و بعضي هر روزه چيزي مي خوردند اما آن قدر كم كه براي بدن كافي نيست و آن را بر پا نمي دارد. مثلا سهل بن عبدالله (تستري) در آغاز كار يك درهم شيره و يك درهم روغن و يك درهم آرد برنج مي خريد و از آن سيصد و شصت گلوله حلوا مي ساخت و در سال هر شب با يكي افطار مي نمود. ابوحامد طوسي گويد: سهل مدتي برگ درخت سدر مي خورد و سه سال آرد كاه مي خورد
 و سه سال هر سه سال به سه درهم بزيست. از ابوجعفر حداد نقل است كه روزي كنار بركة آبي بوديم كه ابوتراب (نخشبي؟) بر من گذشت و در آن موقع شانزده روز بود كه هيچ چيز نخورده و نياشاميده بودم. ابوتراب گفت: ‌چرا اينجا نشسته اي؟ گفتم: ميان علم و يقين مانده ام و منتظرم ببينم كدام غالب مي شود تا ملازم و ملتزم آن باشم. ابوتراب گفت: تو را مقامي خواهد بود و بزودي به جايي خواهي رسيد.
ابراهيم بناي بغدادي گويد: با ذوالنون از اخميم تا اسكندريه همراه بودم وقت افطار قرص نان و قدري نمك توشه داشتم بيرون آوردم و گفتم: بفرماييد! پرسيد: نمك ساييده است؟ گفتم: آري. گفت:‌ تو به جايي نمي رسي! در خرجينش نگريستم قدري قاووت جو داشت. 

از سهل بن عبدالله نقل است كه روزي گفت: من حجت خدا بر روي زمين هستم، عده اي گرد آمدند و زبيري از آن ميان گفت: شنيده ام كه تو گفته اي من حجت خدا هستم بر مردم كه بدانند با حلال مي شود زيست، شما هم بياييد همگي همين كار را بكنيم و فقط با حلال زندگي كنيم. زبيري پرسيد: تو چه كار كرده اي؟ گفت:‌ عقل و معرفت و نيرويم را به هفت جز كرده ام و تا زماني كه شش جزء از هفت جزء زايل شود چيزي نمي خورم. وقتي از آن بيم كردم كه آخرين جزء نابود شود، بخور و نميري به بدن مي رسانم و عقل و معرفت و نيرويم به جا مي آيد.

و آورده اند مردي نزد بايزيد آمد وگفت: مي خواهم در اين مسجد كه تو هستي با تو باشم، بايزيد گفت: تو نمي تواني. مرد اصرار و خواهش كرد و بايزيد اجازه داد، روزي را گرسنه گذراند و هيچ نگفت. روز دوم گرسنگي بر آن شخص زور آورد و گفت: آنچه دربايست بايست؛ بايزيد گفت: اي پسر، آنچه ناگزير دربايست خداست! گفت: استاد، من خوراكي مي خواهم. بايزيد گفت:‌ قوت ما اطاعت خداست، گفت: استاد، من چيزي مي خواهم كه بدن را بر پا بدارد. بايزيد گفت: ‌بدن جز به قوة الهي بر پا نيست.

و آورده اند درويشي كه سه روز گرسنه بود دست به پوست خربزه اي برد كه آن را بردارد و بخورد، ابوتراب بدو گفت: تو را صوفيگري نسزد كه دست در پوست خربزه اي دراز مي كني. 

و آورده اند كه ابوالحسن نصيبي با چند تن در حرم بودند و هفت روز بود كه هيچ نخورده بودند يكيشان بيرون رفت و از زور گرسنگي پوست خربزه اي در راه ديد و خورد. كسي آن حالت را ديد و مقداري خوراكي برداشته به دنبال وي آمد و خوراكي را نزد ابوالحسن و يارانش آورد. ابوالحسن پرسيد: اين جنايت را كي مرتكب شد (يعني حالت ما را چه كسي به اين شخص خبر داد كه براي ما اعانه بياورد؟ آن كه پوست خربزه خورده بود ماجرا حكايت كرد، ابوالحسن گفت: تو بمان و جنايتت را با اين اعانه، ما رفتيم؛ و با اصحابش بيرون رفت آن مرد گفت: ‌توبه مي كنم، ابوالحسن گفت: ‌بعد از توبه ديگر چه گفتگويي هست. از بنان بن محمد نقل است كه گفت: مجاور مكه بودم و ابراهيم خواص را هم آنجا ديدم. يك سلماني در مكه بود دوستدار فقيران كه هر درويشي را حجامت مي كرد بدو طعام نيز ميداد، و چند روز بر من گذشته بود كه فتوحي براي من حاصل نشده بود، سراغ آن سلماني رفتم و گفتم: مي خواهم حجامت كنم و زير دستش نشستم و با خود انديشيدم كاش تا حجامت تمام مي شود ديگ هم پخته شود؛ اما به خود آمدم و گفتم: اي نفس، آمده اي حجامتت كنند كه سير شوي، ميان من و خدا عهد باشد كه از اين طعام نچشم! وقتي كار حجامت تمام شد راه افتادم سلماني گفت: مگر شرط مرا نمي داني؟ گفتم: ولي در آنجا عهدي بسته ام، چيزي نگفت و به مسجد الحرام بازگشتم و چيزي دست نداد كه بخورم، فرداي آن روز همچنان گذشت تا موقع نماز عصر رسيد، افتادم و غش كردم و مردم دور من جمع شدند و پنداشتند ديوانه ام، وقتي بخود آمدم ابراهيم خواص برخاسته جمع را پراكنده ساخته و نزد من نشسته بود و داشت با من حرف مي زد، گفت: چيزي مي خوري؟ گفتم: شب نزديك است. گفت: آفرين بر شما تازه كاران، بر همين شيوه ثابت قدم باشيد تا رستگار شويد. آن گاه برخاست و رفت و بعد از نماز عشا باز آمد يك كلاسه عدس پخته و دو گرده با يك ظرف آب آورد و پيش من گذاشت و گفت:‌ بخور، خوردم، گفت: ‌باز اشتها داري، گفتم: آري، رفت و باز يك كاسه عدس و دو گردة نان آورد، خوردم تا صبح خفتم و آن شب نه نماز شب گزاردم و نه طواف كردم
. 
از ابوعلي رودباري نقل است كه گفت: آن صوفي كه با پنج روز بي خوراكي بگويد گرسنه ام، به بازارش بريد و به كسبش واداريد (كه صوفي را نشايد). 

ابن باكويه از احمدِ صغير روايت مي كند كه ابوعبدالله بن خفيف به من سفارش كرده بود هر شب ده مويز براي افطار براي من بيار، شبي دلم بر او بسوخت و پانزده مويز بردم، در من نگريست و گفت: چه كسي به تو گفت كه چنين كني؟ همان ده مويز را خورد و بقيه را باقي گذاشت.

هم ابن باكويه از عبدالله خفيف نقل مي كند كه در ابتداي كار چهل ماه روزه داشتم و هر شب با كفي باقلا افطار مي كردم، روزي رفتم رگ زدم خونابة كم رنگي از رگم بيرون آمد و از حال رفتم، فصّاد متحير ماند كه تا حال بدن بي خون نديده بودم الا اين.
و هم از صوفيان كسي باشد كه گوشت نخورد و گويد يك درهم گوشت خوردن چهل روز دل را قساوت بخشد و بعضي از همة خوراكيهاي مطبوع صرف نظر كرده اند با استناد به اين حديث ]‌ساختگي[ ‌ كه از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) آورده اند: «خود را از غذاي خوب محروم داريد زيرا شيطان براي آنكه در رگ و خون آدم بگردد از آن غذا نيرو مي گيرد». و هم از صوفيان كس بوده است كه خود را از آب صاف محروم داشته و يا از خوردن آب خنك خودداري ورزيده و جز آب گرم نمي نوشيده و بعضي خمرة آب خويش را درخاك دفن مي كردند كه ]بر اثر جريان هوا[ مبادا آب خنك شود! و بعضي خود را تا مدتي با ترك آب مجازات كرده اند و از قول بايزيد آورده اند كه گفت: چهل سال از آنچه آدميزادگان خوردند من نخوردم و آسانترين رياضتي كه بر نفس تحميل كردم آن بود كه يك بار نافرماني نمود عزم كردم كه يك سال آب نخورم و نخوردم. غزالي در روايتي ديگر از او آورده است كه يك سال هم نخفتم!

مؤلف گويد:‌ ابوطالب مكي ترتيب طعام خوردن صوفيان را نوشته و گفته است بر مريد مستحب است در شبانه روزي دو گرده بيشتر نخورد، و كس نباشد كه هر روز خوراك خود با يك تختة‌ نخل وزن كند و به همان اندازه كه آن تخته خشك مي شود اين از قوت مي كاهد، بعضي هم روزي زمان فاصلة دو خوردن تمرين مي كنند يعني نخست به فاصلة يك روز سپس دو روز سپس سه روز غذا مي خوردند. گرسنگي خون را كم ميكند و كمرنگ مي كند و همان دل را نوراني مي نمايد و نيز پيه قلب را آب مي كند و همين باعث رقت قلب مي شود، و رقت قلب كليد مكاشفه است. 

و نيز ابوعبدالله محمد بن علي ترمذي (متوفي 279) براي صوفيان كتاب «رياضة النفوس» را ساخته و در آن گويد:‌ بر مبتدي اين كار سزد كه دو ماه متوالي روزة توبه بگيرد آن گاه كم خوراكي در پيش گيرد و روزي يك پاره نان بخورد بي هيچ نانخورش و ميوه اي يا غذاي خوش مزه اي، و نيز ديدار دوستان و كتاب خواندن يكسو نهد، كه اين همه لذت نفس است و بايد نفس را غمگين داشت. 

مؤلف گويد: بعضي متأخران صوفيه «اربعين» شان به اين صورت است كه چهل روز نان نمي خوردند اما روغنها وميوه هاي لذيذ بسيار مي خورند؛ اين بود شمه اي كه از وضع خوراك اينان گفتيم و در آنچه گفتيم از آن چه نگفتيم كفايت است. 

در بيان تلبيس ابليس بر صوفيان در آنچه گذشت و بيان خطاهاي ايشان
مؤلف گويد: آنچه از كاه خوردن سهل نقل كرده اند، تحميل مالايطاق است كه بر خود روا داشته، زيرا خدا آدميان را به گندم خوردن مكرم داشته و كاه را براي چارپايان گذاشته است و مزاحمت چارپايان در كاه خوردن نشايد، آخر در كاه چه قوتي هست!

ابوحامد از قول سهل نقل كرده كه نمازي كه از ضعف گرسنگي نشسته بخوانم برتراست از نمازي كه به قوت سيري سرپا بخوانم. مؤلف گويد: اين نيز خطاست چرا كه خوردن اگر به قصد قوت گرفتن براي عبادت باشد، خود عبادت است و اگر به قصد نشسته نماز خواندن خود را گرسنگي دهد، اين سبب جويي است براي ترك فرايض، و نارواست. حتى اكل ميته در مواردي جايز است و اين عمل جايز نيست. اما آن گفتة حداد كه «ميان علم و يقين مانده ام، منتظرم كه كدام غالب شود» اين جهل محض است زيرا ميان علم و يقين تضادي نيست و يقين اعلا مراتب علم است، كجاي علم يا يقين مي گويد كه نفس را از مايحتاج محروم دارند؟ همانا مقصودش از علم، «اوامر شرع» و از يقين، «قوت صبر» بوده باشد و اين پريشانگويي نازيبايي است. و اينان در سخت گيري و بدعتگري همچون قريش جاهليت اند كه خويش را «حُمس و احمسي» مي ناميدند، اصل را كه يكتاپرستي است رها كرده در فرع (كه مراسم حج است) بر خود سخت مي گرفتند
. اما قول آن ديگري كه «نمك ساييده مي خوري، رستگار نخواهي شد!» از زشت ترين حرفهاست. چگونه عمل مباح و مجازي مانع نجات مي شود؟ بگذريم از اينكه قاووت جو خوردن خودش باعث قولنج بوده است! و بر آن ديگري كه گفته مسکه و خرما با هم خوردن اسراف است، بايد پاسخ داد كه حديث صحيح داريم كه حضرت رسول (صلى الله عليه وسلم) خرما و خيار و نيز حلوا و عسل با هم ميل كرده است. آنچه از سهل نقل كرده اند كه تا شش جزء از هفت جزء عقل و نيرويم از دست نرود غذا نمي خورم؛ كاري است نكوهيده و ناستوده بلكه نزديك به حرام؛ چون ظلم به نفس است، و گفتة آن ديگري كه تا اكل ميته بر من حلال نشود غذا مي خورم عمل به رأي پست خود اوست و تحميل ناروايي است بر نفس. و آن گفتة بايزيد كه «قوت ما خداست» حرف سبك و سخيفي است، زيرا بدن احتياج به غذا دارد و حتى جهنميان بي نياز از خوراك نيستند. و آن ديگري كه درويش چند روز گرسنه مانده رابه خاطر خوردن پوست خربزه تقبيح نمود، خود از ديدگاه شرع، درخورد سرزنش است و آن ديگري كه با وجود ضعف بدن از طعام حجام نخورد؛ كار حرامي مرتكب شده و سخن تشويق آميزي كه ابراهيم خواص به او گفته نيز خطاست، و بر عكس بايد وادار به افطارش مي كرد زيرا آدمي كه چند روز غذا نخورده و حجامت هم كرده و به حالت غش افتاده روزه ندارد، و از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه فرمود: «من أصابهُ جهد في رمضان فلم يفطر فمات دخل النار»  هر كس در ماه رمضان از شدت گرسنگي كارش به جان برسد و افطار نكند تا بميرد، جهنمي است). 
و آنكه آورده اند ابن خفيف آن پنج مويز اضافي را نخورد كار خوبي نكرده و داناي به شريعت را نسزد كه چنين داستاني را به تحسين ياد كند. اما گوشت نخوردن صوفيان همسان مذهب برهماييان است كه ذبح حيوانات را روا نمي دانند حال آنكه خداوند به مصلحت بدنها داناتر است كه گوشت را مباح فرموده زيرا گوشتخواري قوت مي دهد و ترك گوشت ضعف و بدخويي مي آرد. پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) گوشت مي خورد، مخصوصاً ماهيچة ‌گوسفند را دوست داشت. حسن بصري هرروز گوشت مي خريد و گذشتگان چنين بودند الا اينكه كسي از نداري نتواند بخرد و بخورد. ترك گوشت به طور مطلق روا نيست و بكلي جلو مشتيهات نفس را بگيريم صلاح نيست. چون خداوند آدم را از طبايع مختلف خلق كرده، هر گاه في المثل صفرا زياد شود آدم ميل به ترشي مي يابد و اگر بلغم كم شود ميل به چيزهاي رطوبي پيدا مي شود و هر كس اين تمايل نفس را مانع شود با حكمت الهي مقابله كرده است و به بدن ضرر زده كه خلاف عقل و شرع است و معلوم است كه بدن مَركب آدم است، اگر با آن ارفاق نكند به مقصد نمي رسد. اينان كم دانش اند و به رأي فاسد خود حرف زده اند و هر گاه خواسته اند استناد نمايند به حديثي ضعيف يا مجعول اشاره كرده اند يا حديث درستي را غلط فهميده اند. عجب است از ابوحامد غزالي كه چگونه در سخن گفت از اينان از رتبة فقاهت خويش پايين آمده تا آنجا كه گويد: مريد اگر شوق جماع پيدا كرد بر او روا نيست كه غذا بخورد و جماع کند و خود را تقويت نمايد و بدين گونه دو شهوت نفس را اجابت كرده باشد. مؤلف گويد: اين نظير آن است كه گفته شود نانخورش يا آب همراه نان نخوريم كه اين دو شهوت اضافي هستند! مگر نه حديث صحيح داريم كه حضرت رسول (صلى الله عليه وسلم) به اتاقهاي همة زنان خود سر مي كشيد و يك غسل به جا مي آورد، چرا آن حضرت به يك شهوت اكتفا نكرد؟ و مگر نه آن حضرت، خيار و نان و كباب و خرماي نوبر وآب خنك ميل فرمود؟ و مگر نه ثوري گوشت و انگور و فالوده مي خورد و آن گاه به نماز مي ايستاد؟
اما در عالم حيوانات، مگر نه اسب را جو و كاه و يونجه مي دهند؟ و شتر را برگ درخت و گياه زمين مي دهند؟ و مگر نه بدن هم مركوب ماست. اينكه قدما دو جور نانخورش را پيوسته با هم خوردن منع كرده اند از اين بابت است كه مبادا بدان عادت كنيم و هر گاه تهية آن ممكن نگرديد دچار زحمت گرديم، و نيز از افراط در شهوات منع كرده اند تا مستلزم خواب و خور زياده بر حد و تضييع عمر نباشد كه بسا عادت شود و اگر يك وقت از طريق صحيح تأمين نشد آدم را به بيراهه بكشاند. و گر نه كسي كه به نان جو و نمك زبر اكتفا نمايد مزاجش منحرف مي گردد زيرا جوهر هر دو سرد و خشك است و به مغز و چشم ضرر مي رساند و كم خوراكي به افراط معده را كوچك و تنگ مي كند. آورده اند كه شيخ عبدالله حوفي نان بلوط مي خورد بي نانخورش؛ ياران اصرار مي كردند كه روغن و چربي بخورد، نمي خورد. مؤلف گويد: اين كار قولنج شديد مي آورد، آداب طعام را بايد از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) آموخت و آنچه مذموم است پرخوارگي و شكمبارگي است. چنانكه از رسول الله (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه فرمود: «آدميزاد هيچ ظرفي را نينباشه بدتر از شكمش»؛ «آدمي را چند لقمه بس است كه استوار بر پا داردش، و اگر از خوردن گزيري نيست باري يك ثلث فضاي شكم خاص نفس باشد و يك ثلث مخصوص نوشيدن و يك ثلث براي خوردن»، و اين عادلانه ترين معيار است، اندكي كمترش عيب ندارد اما زياده كاستنش آدمي را ناتوان 
مي سازد و مجاري طعام را تنگ و باريك مي كند. 
صوفيه مبتديان را كم خوراكي مي آموزن و جوان را گرسنگي كشيدن از زيانمندترين چيزهاست. حقيقت آنكه، پيران و ميانسالان گرسنگي را تحمل مي كنند و جوان بر گرسنگي نمي شكيبد زيرا حرارت جواني هضم را تسريع مي كند و غذا زودتر تحليل مي رود همچنانكه چراغ تازه زياد روغن به خود مي كشد. وقتي جوان را به صبر بر گرسنگي واداريم رشد و نموش متوقف مي گردد و مثل ديواري مي شود كه زيرش را خالي كنند. وقتي معده از خوراك خالي ماند زوايد و اخلاط داخل بدن جلب و جذب مي شود و ذهن و جسم را تباه مي سازد؛ و اين اصلي است مهم و قابل تأمل.

امام احمد بن حنبل از عقبة‌ بن مكرم نقل مي كند كه گفت: كار اينان را كه از خوراك خود كم مي كنند (و رياضت مي كشند) نمي پسندم. عبدالرحمن بن مهدي گفته است اين كار باعث مي شود كه از فرايض باز بمانند و جاي ديگر گفته: كار اينان به جنون مي كشد و كار بعضيشان به زندقه. كسي از امام احمد بن حنبل پرسيد كه پانزده سال است ابليس مرا وسوسه مي كند و گاه دربارة خدا به ترديد مي افتم، احمد گفت:‌ نكند تو از آنان باشي كه دائم روزه مي گيرند، افطار كن و چربي بخور و با قصاصان بنشين. 

علت اينكه كار بعضي از اينان به جنون مي كشد آن است كه از بدترين خوراكيها آن هم به مقدار كم مي خورند و شكم خالي اخلاط و فضولات زايد بدن را ناچار جذب مي كند. اينان در اوايل كار به ياري ذخيره جواني اين گرسنگي را تحمّل و عادت مي كنند و اين را كرامتي مي انگارند. چنانكه عبدالمنعم بن عبدالرحيم از پدرش از زني نقل مي كند كه در جواني حالاتي در خود مي يافتم كه به قوت حال تعبير مي كردم وقتي سنم بالا رفت آن حالات رفت و دانستم مربوط به نيروي جواني بوده است. راوي گويد: هر يك از مشايخ از سخن اين عجوز را شنيد رقت كرد و گفت: انصاف داده است. 
مؤلف گويد: اگر گوينده اي اعتراض كند كه مگر نه عمر (رضی الله عنه) روزي فقط يازده لقمه مي خورده و ابن الزبير گاه تا هفته اي هيچ نمي خورده و ابراهيم تيمي زماني دو ماه گرسنه مانده، جواب اين است كه اينها موقتي بوده نه دائمي، بعضي پيشينيان از ناچاري گرسنگي مي كشيده اند و بدان عادت كرده بودند لذا ضرري برايشان نداشته، همچنانكه از عربها كسي بوده است كه چندين روز با شير تنها مي گذرانده. ما توصيه به سيري دائم نمي كنيم اما از گرسنگي كشيدن منع مي نماييم تا به ضعف و ناراحتي بدن نكشد، زيرا بدن كه ناتوان شد عبادت كم مي شود. وانگهي هم از عمر (رضی الله عنه) نقلي است كه گاه يك صاع (حدود سه كيلو) خرما را بدو خوب يكجا مي خورد، و نيز نقل است كه روزي ابراهيم ادهم را ديدند نان سفيد و عسل كره خريده است، پرسيدند اين همه را مي خوري؟ گفت: وقتي مي يابيم مردانه مي خوريم وقتي نيابيم مردانه تحمل ميكنيم.

و نيز روايت است كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) براي نوشيدن آب صافي را بر مي گزيد، و بايد دانست كه آب كدر توليد ريگ در كليه مي كند اما آب خنك (نه يخ كرده) معده را تقويت مي نمايد و اشتها مي آورد و رنگ را روشن مي كند و از عفونت خون و بالا رفتن بخارات (فاسده) به دماغ مانع مي گردد، و آدم را سالم نگه مي دارد. اما خوردن آب گرم هضم را بهم مي زند و سستي و لاغري ايجاد ميكند و به بيماري استسقا و دق مي كشاند. و از زاهدي نقل است كه گفت: هر گاه غذاي خوشمزه و آب خنك بخوري كي حاضر به مرگ خواهي شد! غزالي گويد: خوردن چيزهاي لذت بخش دل را سخت مي سازد و مرگ را ناخوشايند مي دارد، ليكن هر گاه نفس را از خواسته هايش باز داري و از خوشي محروم سازي، مايل مي شود كه با مرگ خود را از دنيا برهاند! 

مؤلف گويد: شكنجه دادن نفس بر ما واجب نيست، مگر نه اينكه از باب همراهي با ما خداوند افطار در سفر را جايز بلكه واجب دانسته، و نيز فرموده است: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾
. «خدا آسانى و راحت شما را مى‏خواهد نه دشوارى و مشقت شما را». 

اما اينكه ابويزيد يك سال نفس خود را با آب نخوردن مجازات كرد، كار بدي كرده و جز نادان آن را نپسندد. زيرا كه نفس را حقي است و بر نياوردن نياز و نگزاردن حق آن ظلم است چنانكه حلال نيست شخص خود را بيازارد. مثلا زياد زير آفتاب داغ يا در برف بنشيند... همچنين است آنچه از يك سال بيخوابي بايزيد نوشته اند كه اين هم خطاست. ابن عقيل گويد: ‌حجت اينكه انسان حق ندارد خود را عقوبت كند اينكه جاري كردن حدود بر خود شخص به دست خود شخص مُجزي نيست و بر امام است كه دوباره آن حد را اجرا نمايد. نفوس، ودايع الهي هستند و حتى ما در اموال خود حق نداريم به طور مطلق هر طور بخواهيم تصرف كنيم.
در حديث هجرت مي خوانيم كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) توشه و آب تهيه فرمود و ابوبكر (رضی الله عنه) براي آن حضرت درساية صخره زيراندازي گسترد و براي آن حضرت شير دوشيد و براي آنكه خنك شود آب بر قدح مي پاشيد واين هم از باب همراهي و رفق با نفس است. و ستايشي كه از گرسنگي كرده اند به اعتدال است نه به افراط؛ و اينكه ابوطالب مكي گفته: «گرسنگي دل را رقيق مي سازد و آمادة ‌مكاشفه مي كند» حرفي بي معني است. و نيز از آنچه ترمذي نوشته كه سلوك را با دو ماه روزه بايد شروع كرد وجهش چيست؟ ميوه نخوردن چه سودي دارد، و كسي كه به كتاب ننگرد به چه چيزي اقتدا نمايد؟ و چله ها كه بر اساس حديث بي اصل «من أخلص الله أربعين صباحاً...» ساخته اند خصوصيتش در چيست؟... وانگهي «اخلاص» عملي است قلبي، به ميوه نخوردن و نان نخوردن چه ربطي دارد آيا اين همه جز ناداني چيز ديگري است؟
عبدالمنعم بن عبدالكريم قشيري از پدرش نقل مي كند كه گفت: ‌حجت صوفيان از همة مذاهب روشنتر است و قواعدشان محكمتر، زيرا كه ديگران يا اصحاب نقل اند، يا ارباب عقل، و پيران صوفي از عقل و نقل فراتر رفته اند، و آنچه بر ديگران نهان است ايشان را عيان است، مردم به راه استدلال مي روند واينان به وصال رسيده اند پس مريد صوفيه را بايد از علايق گسستن، و نخست از مال دست شستن و جاه به كناري هشتن، نخفتن جز آن گاه كه خواب غلبه كند، و نيز بتدريج از خوراك كاستن.

مؤلف گويد: هر كس اندك فهمي داشته باشد مي داند كه اين سخني است آشفته؛ زيرا آن كه از عقل و نقل بيرون زده جزء مردمان نباشد و كسي نيست كه به وجهي استدلال نكند، «وصال» هم جز كلمه اي بي معني نيست، خداوند ما را از پريشانگويي مرشدان و مريدان حفظ فرمايد.

در احاديثي كه خطاي اعمال صوفيان را روشن مي سازد

سعيد بن مسيب گويد: عثمان بن مظعون (رضی الله عنه) نزد پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) آمد و گفت: ‌يا رسول الله، در دل من سخنان مي گذرد و با خود انديشه ها دارم، حضرت فرمود: چيست؟ گفت:‌ مي خواهم خود را اخته سازم، حضرت فرمود: نكن، كه به جاي اخته گري در امت من روزه هست. عثمان گفت: مي خواهم در كوهها راهب شوم. حضرت فرمود: نكن، كه رهبانيت امت من در مسجد نشستن و منتظر نماز بعدي شدن است. عثمان گفت: مي خواهم به سياحت در زمين بپردازم. فرمود: سياحت امت من سفر جنگي (جهاد) در راه خداست و نيز سفر حج و عمره. عثمان گفت: مي خواهم همة مالم را در راه خدا ببخشم، حضرت فرمود:‌ صدقه ات روز به روز باشد، خرج خانواده ات را بده و از مازادت مسكين و يتيم را اطعام كن. عثمان گفت: يا رسول الله، 
 مي خواهم زنم «خولة» را طلاق دهم. فرمود: نكن كه هجرت امت من هجرت از گناه است و مهاجرت به سوي من در زندگانيم يا زيارت قبر من پس از مرگ... عثمان گفت: مي خواهم ديگر با او همبستر نشوم حضرت فرمود:‌ مرد مسلمان وقتي با زنش نزديكي مي كند هر گاه بچه اي از آن عمل نيايد غلامي در بهشت به او دهند و هر گاه بچه اي به وجود آيد و پيش از پدر بميرد پيشاهنگ و شفيع پدر در روز قيامت خواهد بود. و هر گاه پس از پدر بميرد نوري است براي او در قيامت. عثمان گفت:‌ يا رسول الله، مي خواهم ديگر گوشت نخورم. حضرت فرمود:‌ من گوشت دوست دارم و هرگاه بيابم مي خورم. عثمان گفت: مي خواهم ديگر عطر استعمال نكنم، حضرت فرمود: جبرئيل به من گفت هر از گاهي عطر استعمال كن و جمعه ها حتماً‌ عطر به كار ببر. اي عثمان، از سنت من روي مگردان، كه هر كس از سنت من برگردد و توبه ناكرده بميرد ملائكه صورت او را از حوض من بر مي گردانند. 
در حديث ديگر آمده است كه زن عثمان بن مظعون نزد زنان پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) آمد، وضع او را نامرتب ديدند، گفتند: تو را چه شده؟ حال آنكه در قريش از شوهر تو داراتري نيست. گفت: او به ما نمي رسد، شب تا صبح عبادت مي كند و روزها روزه مي گيرد. زنان پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) نزد حضرت رفتند و قصه را گفتند. حضرت عثمان را ملاقات كرد و فرمود: چرا از من پيروي نمي كني، نبايد هميشه شب زنده دار باشي وروزها روزه دار، بدان كه چشم تو را و تن تو را وزن تو را بر تو حقي است، نماز شب بخوان و بخواب، روزه بگير و بعضي روزها بخور (پيداست كه راجع به روزة مستحبي است). در روايت ديگر آمده است كه به حضرت خبر رسيد عثمان بن مظعون اتاقي جدا كرده و آنجا نشسته عبادت مي كند، حضرت به سراغش رفت و دست به درگاهي درگرفت و فرمود: «يا عثمان، خدا مرا بر رهبانيت مبعوث نكرده (دو بار يا سه بار اين را فرمود) و بدان كه بهترين دين حنيفيه سمحه (پاكديني و آسانگيري بر پاية گذشت) است». 
از كهمس هلالي روايت است كه نزد پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) رفتم و بيعت كردم، سال بعد نزد حضرت رفتم در حالي كه بسيار لاغر شده بودم، نگاهي به سر تا پاي من انداخت (گويي مرا نمي شناسد). عرض كردم مرا نمي شناسي؟ فرمود: تو كيستي؟ گفتم: كهمس هلالي، فرمود: چرا به اين حال افتاده اي؟ عرض كردم: از آن وقت كه مسلمان شده ام روزه دار و شب زنده دارم. فرمود: چه كسي به تو امر كرد كه خود را شكنجه كني؟ ماه رمضان را روزه بگير و از هر ماه يك روز. عرض كردم اگر اجازه بفرمايي بيشتر بگيرم، فرمود: دو روز، اصرار كردم فرمود: ماه رمضان را بگير و سه روز در هر ماه. 
و نيز روايت است كه به پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) خبر رسيد جمعي از اصحاب تصميم گرفته اند از زنان پرهيز كنند و گوشت نخورند
، فرمود: من به رهبانيت مبعوث نشده ام، و اگر اين روش از طرف خدا به من پيشنهاد شده بود بدان عمل مي كردم. 

روايت ديگري از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) داريم كه «خداوند چون نعمتي بر بنده اش داد و دوست دارد اثر آن نعمت در خوراك و نوشيدن آن بنده ظاهر گردد». و گفته اند كه به هر كس خيري عطا گردد و اثر آن خير بر او ديده شود، «حبيب خدا» ناميده شود كه از نعمت خدا حكايت مي كند و به هر كس خيري عطا گردد و اثر آن بر او ديده نشود «بغيض خدا» ناميده شود كه دشمن نعمت خداست. 

آنچه از افراط در كم خوردن صوفيان قديم نقل و رد كرديم در صوفية‌زمان ما بر عكس است، اينان تمام همتشان صرف خوردن مي شود، چاشت و شام مي خورند و حلوا هم جداگانه مصرف مي نمايند و همه يا بيشتر اين شكمخوارگي از اموال آلوده به حرام است. اينان كسب را ترك گفته، عبادت پيشگي را كناري نهاده بر بساط تنبلي غنوده اند و جز بازي و طلبخوارگي مكاري ندارند. اگر كسي كار نيكي كند گويند شكرانه بده، واگر از كسي كار بدي صادر شود گويند بابت استغفار چيزي بده و هر چه معين كنند الزاماً بايد داده شود، حال آنكه اين مشروع نيست
. 
و از صوفيه كسي باشد كه چون به ميهمانيي حاضر شود در خوردن مبالغه كند و از بهترين آن برگزيند و باخود ببرد ]به اصطلاح «زلّه» برگيرد[‌ و اين به اجماع علما حرام است، و خود ديدم يك مرشد صوفي مقداري طعام با خود برداشته بود ببرد كه صاحبخانه بر جست و از دستش به در آورد!

تلبيس ابليس بر صوفيان در سماع و رقص و وجد
بدان كه سماع غنا جامع دو جهت است: يكي آنكه دل را از تفكر در عظمت خدا و قيام به خدمت او باز ميدارد، ديگر اينكه انسان را به برخورداري از لذات آني و اين جهاني مخصوصاً هماغوشي بر مي انگيزد، و كمال لذت هماغوشي در زنهاي متنوع است و آن جز به حرام ممكن نمي شود. پس غنا به زنا تحريض و تشويق مي كند و ميان اين دو تناسبي هست كه غنا لذت لوح است و زنا بالاترين لذت نفس؛ در حديثي هم آمده است «الغناء رقية‌ الزنا» (ساز و آواز افسونِ زناست). ابوجعفر طبري آورده است كه پيدا شدن آلات موسيقي ميان قابيليان پيوسته اند و عياشي شيوع يافته است.
مؤلف گويد: لذت بردن از چيزي لذت متناسب آن را فرياد مي آورد و چون شيطان از اينكه عبادت پيشگان و زاهدان را به استماع ساز فرا خواند مأيوس ماند قانع شد به اينكه در نظر آنان آواز خوش (بدون ساز) را نيكو جلوه دهد تا بتدريج پيش بروند، اما فقيه آنست كه اسباب و نتايج را بنگرد و مقاصد را دريابد. مثلا نظر به امرد اگر از روي شهوت نباشد مباح است و بوسيدن دختر سه ساله كه معمولا موضوع شهوت نيست جايز است مگر اينكه بوسة شهوي باشد كه حرام است، همچنين است خلوت با زنان محرم كه حلال است مگر اينكه بيم غلتيدن در حرام باشد كه بدان سبب حرام مي شود (يعني اگر تصور رود كه كسي با مَحْرَم خود خيالي دارد تنها بودنشان با هم حرام است).
در موضوع غنا به طول و تفصيل سخن گفته اند، بعضي آن را حرام دانند وبعضي مباح و بعضي مكروه. اگر بخواهيم حرف را اتمام كنيم بايد بگوييم كه بايد در ماهيت چيزي نگريست آن گاه حرام يا مكروه بر آن اطلاق نمود.
كلمة غنا را در چند مورد به كار مي برند، از جمله آوازي كه كاروانهاي حج در راه مي خوانند مخصوصاً ميان غير عربها رسم است كه با اشعاري در وصف كعبه و زمزم و مقام در طول راه «چاووشي خواني» مي كنند و ممكن است ضمن آن طبل هم بنوازند. شنيدن اين اشعار مباح است و به طرب ورزي خارج از اعتدال نمي كشد، آوازهايي كه جنگجويان مي خوانند نيز از اين قبيل است، اشعاري كه به رزميدن تشويق مي كند، و در همين مايه است «حدي» كه براي شتران مي خوانند و شتر و آدمي در حالت و طرب مي روند بي آنكه از اعتدال خارج شود، و اين مباح است چنانكه روايت داريم که پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) حدي گوش مي داد. حتى يك بار بر حدي خواني كه شعر مذهبي را زمزمه مي كرد تشويق فرمود:‌
لا هُمّ لو لا أنت ما اهتــدينا    ولا تصـــدقنــا ولا صلينا
فـــألقيـن سكينـــة علينــــا    وثبت الأقدام إذ لاقـينــا 

امام شافعي (رحمه الله) گفته است استماع حدي و سرود اعراب اشكالي ندارد. مؤلف گويد:‌ از جمله سرودهاي اعراب آن است كه حين ورود پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) به مدينه مي خواندند:‌

طــلع الـــبــدر  عـــليــنــا   مـــن ثــنــيّـــات  الـــوداع

وجــب الــشــكر عــليـــنـــا   مـــا دعـــا لــلّهِ داع
و در مدينه از اين قبيل اشعار مي خواندند و گاه دف مي زدند. روايت داريم كه روزي در ايام منَْي ابوبكر (رضی الله عنه) بر عايشه (رضی الله عنها) وارد شد دو دختر آنجا بودند و دف مي زدند، ابوبكر منعشان كرد. حضرت كه آنجا خوابيده بود سر بر آورد و فرمود: به حال خود بگذارشان، ايام عيد است. بايد دانست كه در آن موقع عايشه بچه سال و بده و آن دو دختر هم لابد صغيره بوده اند. 
روايت ديگري هست از عايشه كه گويد: دختر يتيمي از انصار نزد ما بود به مردي از انصار شوهرش داديم و من از كساني بودم كه همراه عروس به خانة داماد رفتيم. حضرت پرسيد: انصار (يعني اهل مدينه) اهل غزل اند، آنجا چه خوانديد؟ عايشه گويد: پاسخ دادم دعا كرديم خدا بركتشان دهد. حضرت فرمود:‌ آياين سرود را نخوانديد؟ (يا: چرا اين سرود را نخوانديد؟)

أتــــيــنـــاكـــم   أتـــــيــنــــاكم  فــحـــيـــونـــآ نــحـيــيــكـم

        و لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم

        ولولا الحبة السّمراء لم تسمن عذاريكم

صورت ديگري از اين روايت هست كه حضرت فرمود:‌ چرا كسي همراه عروس نكرديد كه سرود مزبور را بخواند
. 

مؤلف گويد: از آنچه گذشت نوع چيزهايي كه مي خواندند معلوم شد و دفهايشان هم از دفهاي امروزي نبود گاه نيز اشعاري كه به «زهديات» موسوم بود مي خواندند مثلا:‌

يا غادياً في غفلة و رائحا    إلي متيَْ تستحسن  القبائحا
و كم إلي كم لا تخاف موقفا    يستنطق الله به الجارحا 

يا عجبا منك وأنت مبصر    كيف تجنبت الطريق الواضحا

(اي آنكه به غفلت صبح و شام مي كني، تا كي زشتيها را نيكو خواهي دانست؟ و از ايستگاه قيامت، كه در آن خدا اعضا را براي گواهي به سخن در مي آورد، باك نداري. شگفتا با آنكه چشم داري چگونه از راه روشن به كنار مي روي؟).
كه پيداست اينها مباح است چنانكه از ابوحامد خلفاني نقل است كه از احمد بن حنبل پرسيدم:‌ چه گويي دربارة اين اشعار لطيف و كوتاه و سبك وزن كه در وصف بهشت و دوزخ مي خوانند، پرسيد: مثل چي؟ گفتم:‌

إذا مـــا قـــال لـــي ربـــي   أمــا استحيــيت تعــصــيـنـي

وتخفي الـــذنب فــي خـلق   وبــالعــصــيان تـــأتــيــني 

(هنگامي كه خدا از من بپرسد كه شرم نداري از اينكه معصيتم مي كني؟ گناه از خلق پنهان مي داري و نزد من با عصيان مي آيي....) احمد گفت:‌ تكرار كن، تكرار كردم برخاست و به اندرون خانه رفت و صداي گريه و ناله اش را مي شنيدم كه همين شعر را تكرار مي نمود. 
و بالأخره آوازهايي هست كه خنياگراني كه كارشان همين است مي خوانند و در آن از زيبارويان و شراب به طور شهوت انگيزي سخن مي رود و تمايلات نهفته و فروخفته را بر مي انگيزاند و با انواع ني وضرب زنگوله دار همراه است سخن در اباحت يا كراهت يا تحريم اينهاست. 

بايد دانست كه اگر جوان تندرست صحيح المزاج مدعي شود كه از ديدن زنان زيبا تحريك نمي شود و بر او اثري ندارد و به ديانتش زيان نمي رساند، تكذيبش مي كنيم زيرا طبايع يكسانند، و اگر بهانه جويي كند كه من به ديدة اعتبار در زنان زيبا مي نگرم در چشم سياه و بيني باريك و گردن سفيد صنعت خدا را مي بينم مي توان گفت: چرا طفل يك روزه هوشش نبرد؟ و بدترين كارها بردن ناسره است به درگاه كسي كه نهان و آشكار را مي داند، و اگر فرض كنيم همچنين باشد كه مدعي مي گويد، ساز و آواز محرك فقط چنين كسي را كه اصلا و ابداً متأثر نمي شود جايز است، غزالي صريحاً گفته است: «غزلسرايي در وصف چهره و زلف و قد و قامت و ديگر زيباييهاي زنان، حرام نيست»..

اگر كسي گويد كه من از استماع غنا نظر دنيوي ندارم و اشارات الهي دريافت مي دارم. گوييم: او از دو راه به خطا رفته، يكي اينكه تا او از سرود و غزل اشارات الهي برداشت كند، طبيعتش پيشدستي كرده مراد خود دريابد، مثل اينكه كسي بخواهد از ملاحظة زن خوشگل در صنعت الهي تأمل نمايد شهوت ذهنش را از آن معني باز مي دارد و منحرف مي سازد، دوم اينكه در اين شعر و غزلها كه مي خوانند كم اشاره ي هست كه به خالق منطبق شود و خدا اجل از آن است كه كلمة عشق و شيفتگي دربارة او توان به كار برد. نصيب بشر از معرفت الهي احساس هيبت و تعظيم است و بس. 
از امام احمد بن حنبل در مورد غنا قولهاي مختلف آورده اند. بايد دانست كه در زمان او «زهديات» را به آواز مي خوانده اند و احمد همان را نيز بدعت مي شمرده زيرا نودرآمده بوده است و سابقه اي در سنت نداشته، ولو آنكه ماية رقت قلب گردد. او «تغبير» را هم بدعت مي دانست، در مورد اين كلمه توضيح خواهد آمد. 

روايت ديگري داريم كه روزي قوالي نزد صالح پسر احمد حنبل مي خواند، احمد صوت او را شنيد و انكاري نكرد صالح گفت: مگر نه تو بر اين كار انكار داشتي؟ احمد گفت: شنيده بودم كه منكرات مي گويند، ناخوش داشتم، اما آنچه اين خواند مكروه ندارم. به هر حال اگر هم احمد حنبل غنا را مكروه نداشته خواندن قصايد زهد بوده است اما ساز و آواز را جايز نمي دانست. چنانكه نقل است كسي مرده بود و از او پسري مانده بود؛ با يك كنيزك مطربه، زهديات نمي خوانده بلكه اشعار عشق انگيز و هوس آميز مي خوانده است و همين نشان مي دهد كه در نظر احمد ساز و آواز حرام بوده و حتى به عنوان كمك به يتيم هم جايز ندانست آن كنيزك را به نام مطربه بفروشند. و اين مانند آن است كه ابوطلحه انصارى به پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) گفت: نزد من مقداري شراب هست متعلق به چند يتيم. حضرت فرمود:‌ دور بريز. 
و هم از احمد نقل است كه گفت: كسب مخنث حرام است زيرا بابت غنا پول مي گيرد، واضح است كه مخنثان اشعار زهديه نمي خوانده اند بلكه غزلسرايي يا نوحه سرايي
 مي كرده اند. پس معلوم شد كه غناي كنوني در نظر احمد حرام است. 
از امام مالك بن انس هم راجع به ترخيصي كه اهل مدينه براي غنا قايلند سؤال شد گفت: آن كار فاسقان است، فاسقان غنا را جايز مي دانند. و هم از فتواي مالك است كه هر گاه كسي كنيزي بخرد و بفهمد مغنيه است مي تواند به سبب اين «عيب» آن را پس بدهد! ساير فقهاي مدينه نيز بر اين بوده اند الا ابراهيم بن سعد، كه تنها او به روايت زكريا الساجي غنا را بي اشكال مي دانست.

امام ابوحنيفه با آنكه شرب نبيذ را جايز مي دانسته غنا را مكروه داشته است و شنيدن آن را گناه مي داند، همچنين ديگر فقيهان كوفه همچون ابراهيم و شعبي و حماد و سفيان ثوري در مخالفت با غنا اختلافي ندارند. بين فقيهان بصره نيز كسي در كراهت غنا خلافي نداشته الا عبيدالله بن حسن العنبري كه آورده اند غنا را بلااشكال مي دانست.

امام شافعي گفته است: زنادقه در عراق چيزي ابداع كرده اند به نام «تغبير» و مردم را با آن از قرآن خواندن باز مي دارند. ابومنصور ازهري گويد: «المغبرة قوم يغبرون بذكر الله بدعاء وتضرع وقد سمّوا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله عزوجل تغبيرا کأنهم إذا شاهدوا بالالحان طربوا ورقصوا فسمّوا مغبرة‌ لهدا المعني». اگر «تغبير» و «مغبره» صحيح باشد به اين مناسبت است كه از شدت طرب به رقص مي آيند و غبار بر مي انگيزند
. 
به هر حال نظر امام شافعي در مورد غنا روشن است: ‌«الغناء لهو مكروه يشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته». پس علماي شهرهاي بزرگ در كراهت يا حرمت غنا هم عقيده اند الا ابراهيم بن سعد و عبيدالله العنبري؛ و بر ماست كه نظر اكثريت قريب به اتفاق را در نظر داشته باشيم كه تكروي و جدايي از جماعت به جهنم مي كشد.

سران مذهب شافعي سماع را انكار داشته اند چه قدما چه معاصران؛ از آن جمله است ابوالطيب الطبري كه در منع و ذم غنا كتابي نوشته است، و هر كس تجويز غنا را به شافعي نسبت دهد بدو دروغ بسته، و ديديم كه او گواهي كسي را كه زياد به ساز و آواز گوش دهد قابل قبول نمي داند. بعضي از شافعيان متأخير كه كم دانش اند و هوي برايشان چيره شده غنا را رخصت داده اند. فقيهان حنبلي گواهي مطرب و رقاص را نمي پذيرند.

در ذكر دلايل بر كراهيت و منع اواز و موسيقي و نوحه گري

از قرآن سه آيه در اين معنا داريم، يكي آية ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾
 كه ابن مسعود (رضی الله عنه) گفته است: «لهو به خدا سوگند همانا غناء است». همچنين است قول ابن عباس و مجاهد و عكرمة و حسن (بصري) و سعيد بن جبير و ابراهيم نخعي، آية دوم اين است: ﴿وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾
 كه از ابن عباس نقل كرده اند به زبان حميري سمدلنا = غني لنا، و مجاهد گويد: «يقول أهل اليمن: سمد فلان: إذا غني». آيه سوم اين است: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾
 كه مجاهد صوت شيطان را در اين آيه به ساز و آواز تعبير كرده است.
اما در سنت، روايت از عبدالله بن عمر (رضی الله  عنهما) داريم كه همراه نافع مي رفت و صداي ني چوپاني شنيد، انگشت در گوش گذاشت و راه كج كرد و از نافع مي پرسيد كه مي شنوي؟ يا صدا مي آيد؟ و نافع مي گفت: آري، تا آن قدر دور شد كه نافع گفت: ديگر صدا نمي آيد آن وقت انگشت از گوش برداشت و گفت: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) را ديدم كه صداي نَي چوپان را شنيد همين كار را كرد. رواياتي هم در منع خريد و فروش و آموزش كنيزان مطربه هست، و اينكه بهاي آنها حرام است. روايت ديگري داريم كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) از دو صداي گناه آلود منع كرده است: آواز خواني و نوحه گري، موقعي كه ابراهيم پسر پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) درگذشت حضرت مي گريست عبدالرحمن بن عوف پرسيد: مگر تو از گريه نهي نمي كردي؟ حضرت فرمود: «لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة وصوت عند مصيبة» در صورت ديگري از اين روايت توضيح داده شده كه «صوت عند نغمة» مربوط است به ساز و آوازهاي شيطاني و «صوت عند مصيبة» يعني به شيوة جاهليت بر سر و صورت زدن و پيراهن پاره كردن هنگام مصيبت. 
روايت ديگري داريم كه از قول پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) آورده اند: «بُعِثت بهدم المزمار والطبل» (من براي نابود كردن طبل كردن طبل و ني مبعوث شده ام). رواياتي هم داريم كه شيوع ساز و آواز را از علايم آخر الزمان يا مقدمات نزول بلاهايي از قبيل باد سرخ و زلزله و فرورفتن زمين و مسخ و سنگ باريدن از آسمان... شمرده اند. روايت ديگري هست كه عمرو بن قرة‌ نامي نزد حضرت رسول (صلى الله عليه وسلم) مي آيد و مي گويد: كسب من از دف زني است، اجازه مي فرمايي كه به اين كار ادامه دهم طوري كه به زشتي نكشد؟ حضرت اجازه نمي دهد و بعلاوه به وي تهديد و پرخاش مي نمايد... و بعد از رفتن او مي فرمايد: «اين عاصيان هر كدام بي توبه بميرند عريان محشور ميشوند». از قول ابن مسعود آورده اند كه هر كس بي بسم الله سوار مركب شود، شيطان بر پشتش مي نشيند و مي گويد: ‌آواز بخوان! و اگر نتواند آواز بخوند مي گويد: دروغ بساز! 

عبدالله بن عمر (رضی الله عنهما) ديد دختر كوچكي آواز مي خواند، گفت: شيطان از اين هم دست بر نمي دارد. كسي از قاسم بن محمد (بن ابي بكر) راجع به غنا پرسيد. جواب داد: وقتي خدا حقها و باطلها را جدا سازد به نظرت غنا را جزء كدام مي گذارد!؟ شعبي گفته است: لعنت بر خنيناگر و بر آن كس كه برايش خنياگري مي كنند. عمر بن عبدالعزيز به معلم فرزندش نوشت «نخستين چيز كه به فرزندان من مي آموزي نفرت از لهو و لعب باشد كه شروعش از شيطان است و عاقبتش غضب رحمان». يزيد بن وليد به بني اميه توصيه مي كرد كه «از غنا برحذر باشيد كه بر شهوت مي افزايد و از مروت مي كاهد و جانشين خمر است و مستي آور؛ و اگر به هر حال به غنا خواهيد پرداخت باري زنان را از آن دور داريد كه غنا فراخوان زناست». مؤلف گويد: ما در كتاب ذم الهوي حكاياتي از پارسايان و عبادت پيشگان آورده ايم كه چگونه با شنيدن ساز و آواز از راه به در شده اند.
... خلاصه اينكه غنا انسان را از اعتدال خارج مي سازد و عقل آدم را كم مي كند، به طوري كه وقتي به طرب آمد كارها مي كند كه در حال عادي آن را زشت مي داند. مثلا سر مي چرخاند، دست ميزند، پاي مي كوبد و كارهاي سخيف ديگر؛ غنا و شراب در اين مورد اثر مشابه دارند و شايسته ايست كه غنا نيز منع شود. 

آورده اند كه از محمد بن منصور دربارة «اصحاب قصائد» يعني كساني كه اشعار زهديه مي خواندند سوال شد. گفت:‌ «اينان از خدا گريختگانند، اگر خلوص با خدا و رسول داشتند و صدق مي ورزيدند خدا در دلهايشان چيزي افاضه مي كرد كه از اين ديد و بازديد مردمان فارغ مي شدند». 

از قول ابوعبدالله بن بطة آورده اند كه كسي راجع به استماع غنا پرسيد، پاسخ داد:‌ تو را از آن نهي مي كنم، و چنين افزود: «اين كاري است كه علما خوش نمي دارند و سفها آن را خوش مي انگارند و جمعي كه در نام صوفي و به حقيقت جبري اند بدان مي پردازند. آن دون همتان بدعت آيين زاهد نماي تاريك بين كه دعوي شوق و محبت خدا داشته خوف و رجا به كناري گذاشته اند، با آواز پسران و زنان به طرب و اشتباق آمده از خود مي روند بلكه جان مي دهند و در واقع خود را به حال غش مي اندازند و تظاهر به مردن مي كنند با اين پندار كه اين از عشق خداست تعالي الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. 

در ذكر شبهه هاي قايلان به جواز غنا

از آن جمله است حديث عايشه (رضی الله عنها) و دو دختري كه نزد او دف مي زدند و ذكر آن گذشت؛ ديگر حديث عايشه (رضی الله عنها) درباره عروسي آن دختر و پسر انصارى كه ذكر آن گذشت؛ ديگر حديثي است از فضالة‌بن عبيد كه از قول پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت مي كند:‌ «لَلّهُ اشدّ اُذُناً إلي الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القنية إلي قينته» (يعني خداوند به صداي خوش كسي كه قرآن مي خواند بيشتر و بهتر گوش مي دهد از گوش دادن مرد به صداي مطربه اش). ابن طاهر گويد: اين به طور ضمني حلال بودن استماع غنا را مي رساند زيرا تشبيه و مقايسة ‌توجه خدا به صوت قرآن خوان با امر حرام موجّه نمي باشد؛ ديگر روايتي از ابوهريره در تجويز تغني به قرآن، ديگر حديثي كه غناي حلال و حرام را تفكيك كرده با ملاك دف زدن. 
در جواب اين شبهات بايد گفت: غناي مذكور در حديث اول چيزي جز تكرار منظم كلمات و برگردان آنها نبوده و اين اندازه، طبع را از اعتدال نمي بَرَدْ و در آن زمان دلها صاف ساده بوده برخلاف امروز كه دلها در سر پنجة هوس است، چنانكه در حديث ديگري از عايشه (رضی الله عنها) آمده است كه اگر رسول ا خدا (صلى الله عليه وسلم) اين زمان (يعني اواخر عمر عايشه) را مي ديد مسجد رفتن را بر زنان منع مي فرمود. وانگهي خواندن سرودهاي جنگ بُعاث
 كجا و تغزل دربارة اَمردان كه در مجالس صوفيه مي خوانند كجا؟ دربارة حديث دوم شايد مقصود پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) از «لهو» همين خواندن سادة اشعار در عروسي بوده است. دربارة حديث سوم كه مشبه به نمي تواند امر حرام باشد، مي گوييم: اشكالي ندارد چنانكه اگر بگويي: عسل از از خمير گواراتر يافتم، حرف درستي است؛ و فقها در مورد آب وضو گفته اند كه آن را خشك نكنيد همچنانكه خون شهيد را از بدنش نمي زايند و نمي شويند؛ و اين تشبيه اشكالي ندارد با آنكه خون نجس است و آب وضو پاك. حديث چهارم را كه تغني به قرآن را تجويز مي كند شافعي چنين معني كرده است كه «به صوت حزين ترنم كنند»، بعضي هم گفته اند يعني به جاي سرودهاي كرده است كه «به صوت حزين ترنم كنند»، بعضي هم گفته اند يعني به جاي سرودهاي ساربانان در كاروانها قرآن بخوانند. و اما آن حديث كه غناي حلال و حرام را با ملاك دف زدن تفكيك كرده حجت تجويز دف نمي شود حتى بعضي تابعان دف را مي شكسته اند. بعضي نيز دف را در اين حديث به معني هلهله كشيدن در عروسي و دف را سريع زدن به منظور اعلام زفاف گرفته اند و احمد بن حنبل به همين مناسبت گفته است: ‌«احتمال قوي مي دهم كه در عروسي دف زدن اشكال نداشته باشد اما طبل را مكروه مي دانم». و روايتي از ثابت بن سعد صحابي بدري آورده اند كه گفت: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) به ما رخصت داده است كه در عروسيها دف زده شود. 
مصنف گويد: از آنچه گذشت دانستيم شبهه كه بدان متشبث شده اند دليل جواز غنا در اين معناي شناخته شده نيست.

ابونعيم اصفهاني در احوال براء بن مالك آورده كه روزي در خانه به پشت خوابيده و ترنم مي كرد، و با اين استدلال خنك مي خواهد تجويز غنا نمايد، كدام انساني است كه با خود ترنم و زمزمه اي نكرده باشد؟ و محمد بن طاهر در كتابش بابي منعقد كرده تحت عنوان: «باب الافتراح علي القوال و السنة فيه» و آن حديث را كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) از كسي خواست تا شعر امية بن ابي الصلت را برايش بخواند سابقه اي براي اين كار رفته كه صوفي در مجلس به قوال بگويد فلان آواز و سرود را بخوان، مثل اين ماند كه گفته شود چون جايز است آب انگور را همين الآن بكشي و بخوري، پس جايز است كه آن را بعد از چند روز هم (كه تخمير و نجس شد) بخوري.... 

و نيز از محمد بن طاهر روايت كرده اند كه به سال 370 هجري در مجلسي كه ابوبكر ابهري شيخ مالکيان و ابوالقاسم داركي شيخ شافعيان و ابوالحسن طاهر بن الحسين شيخ اصحاب حديث و ابوالحسين بن سمعون شيخ واعظان و ابوعبدالله بن مجاهد شيخ متكلمان (و نيز رفيقش ابوبكر باقلاني) حضور داشتند به ابوعبدالله غلام – كه قاري خوشخواني بود – گفته شد: چيزي بخوان، شعر عاشقانه اي خواند و آنها همه مي شنيدند و چيزي نگفتند. در مورد اين روايت بايد گفت كه اولا محمد بن طاهر ثقه نيست و به فرض صحت حكايت، معلوم نيست كه آن شعر را به ساز و آواز خوانده باشد. 

و نيز محمد بن طاهر در كتابش بابي منعقد كرده تحت عنوان «باب إكرامهم لقوال وذفرادهم الموضع له»، و استدلال مي كند به اينكه حضرت رسول (صلى الله عليه وسلم) جامة خود را به كعب بن زهير بخشيد كه قصيدة «بانَتْ سُعاد...» را سروده بود. اين را نوشتيم كه قدرت فقاهت استنباط اين مرد را دريابيد و گرنه عمر عزيزتر از آن است كه به اين پريشانگوييها تباه شود و آنچه از محمد بن طاهر نقل كرده اند كه شافعي براي گوش دادن آواز بر در خانه اي ايستاد... قابل اعتماد نيست و شافعي متين تر از آن بوده كه چنين كاري كند. مي دانيم شافعيان گوش دادن به خوانندگي زن نامحرم را حرام مي دانند چه كنيز باشد چه آزاد زن؛ و مردي كه كنيز خود را به خوانندگي براي ديگران وا دارد و ديگران را براي اين كار جمع كند مردود الشهاده دانند وكارش را در رديف ديوثي شمارند. 
ابوطالب مكي در كتابش آورده است كه مروان قاضي چند كنيز داشت كه قرآن خواني و خوانندگي ياد شان داده بود خاص صوفيان؛ كه اگر اين حكايت راست باشد مروان فاسق بوده است. و نيز از حاكم نيشابوري (محدث معروف) نقل كرده اند كه همراه فارس بن عيسي صوفي در منزل ابوبكر ابريشمي براي شنيدن آواز «هزاره» حاضر مي شدند، و اين «هزاره» از خوانندگان زن باحجاب بود! مؤلف گويد: اين نسبت زشتي است كه به حاكم داده اند و اگر راست باشد همين خدشه بر عدالت وي كافي است. 
و نيز ابوطالب مكي آورده است كه عبدالله بن جعفر (بن ابيطالب) به استماع غنا مي نشست، مؤلف گويد: حتماً به خواندن كنيزان خودش گوش مي داده. 

محمد بن طاهر از صالح پسر احمد حنبل نقل كرده است كه من سماع دوست داشتم و پدرم آن را ناخوش داشت تا شبي ابن الخبازة صائدي را كه خواننده بود دعوت كردم وقتي پدرم به خواب رفت او شروع به تغني نمود، ناگهان احساس كردم كه پدرم به بام اتاق ما آمده گوش مي دهد بالا رفتم و پدرم را ديدم دامن جامه به زير بغل زده گويي مي رقصد... صورتهاي ديگر هم از اين روايت هست حاصلش اينكه احمد بن حنبل سماع و تغني را تأييد مي كند. مؤلف گويد: ابن الخبازة‌قصايد زهديات مي خوانده، اما اينكه احمد گويي مي خواسته برقصد، تعبير و تغييري است كه راويان براي تجويز رقاصي صوفيان به حكايت افزوده اند. 
بعضي نيز مدعي آن شده اند كه شنيدن غنا در ما تأثيري ندارد، چنانكه از ابوعلي و رودباري پرسيدند چه گويي دربارة كسي كه آواز لهو بشنود و بگويد: مرا حلال است زيرا به جايي رسيده ام كه درمن اثر نمي كند. ابوعلي گفت: آري رسيده باشد ليكن به جهنم!

ابوحامد غزالي استدلال ديگري به نفع صوفيان در تجويز سماع و غنا كرده كه دون شأن فهم فقاهت اوست، گويد: چون اجزاء غنا مباح است جمع آنها هم مباح خواهد بود؛ كه به جاي تعجب است. بايد دانست علما انواع ساز را مشخص كرده اند كه كدام حرام است و كدام مكروه و كدام مباح؛ آنچه مباح است دف است و بس آن هم در عروسي و مانند آن. 

ابن عقيل از كسي شنيد كه مي گويد:‌ مشايخ اين طايفه را هر گاه طبع از حركت به سوي خدا باز مي ماند حدي خواني با سرود آن را پيش مي راند، ابن عقيل گفت: ‌اُف بر اين گوينده مگر نمي دانيد كه دلها با وعد و وعيد الهي در قرآن و سنت پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) به سوي خدا كشيده مي شود (چنانكه در سورة‌انفال آمده است: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً﴾، (آية: 6)
. اما انگيزيش طبع با شعر و آواز رابطة آدم را از خدا مييُرَدْ زيرا صفت مخلوق است و معشوق كه هر دم فتنه اي نو از او سر مي زند. و هر كه را نفس چنين وسوسه كند كه از زيباييهاي بشر و حسن صوت عبرت بر مي گيريم، شيفته و فريفته اي بيش نيست بايد به همان جاهايي كه خدا خود نشان داده و اشاره فرموده براي عبرت بنگريم (مثل شتر و اسب و بادها...) كه محرك شهوت نيستند بلكه عظمت خالق را در نظر مي آرند. و هر كه خدا را «معشوق» بنامد زنديقي است در پوشش بندگي و آزمندي است در لباس زاهدي و از مشبهه محسوب است، چرا كه اُنس والفت كه لازمة عشق است جز با همجنس صورت نپذيرد و به قدر نزديك در صورت اُنس استوارتر مي شود و گرايش پديد مي آيد. مثلا اگر بعضي از ما آب را خوش داريم از آن سبب است كه در ما آب هست و اگر كسي با گياه خوش است براي آن است كه در قوة نمو مشتركند. اما چه مشاركتي ميان خالق و مخلوق هست تا در ميان ميل وعشق و شوق حاصل شده باشد؟ چه مناسبتي هست ميان آب وخاك با آفرينندة افلاك؟ اينان براي خدا صورتي در دل تصوير و تصور مي كنند و آن بتي است كه ساختة‌دست طبع و شيطان است. عظمت خدا در دل هيبت و آزارم پديد مي آورد و اينكه اينان از عشق دم مي زنند با آن صورت ذهني است و پنداري بيش نيست و چون به عقل باز مي آيند و آن هم ناپديد مي شود دچار حالت قلق و اضطراب مي گردند نظير عاشق سرگشته اي كه از معشوق جدا شده باشد! به خدا پناه مي بريم از اين وساوس پست نفساني وعوارض طبيعت جسماني، كه همچون بت شكستن به حكم شرع، سترون و زدودن آن از دلها واجب است. 
بايد دانست كه بعضي قدماي صوفيه براي مبتدي سماع را جايز نمي شمردند زيرا مي دانستند با دلهاي آنها چه مي كنند از ابوالحسين نوري نقل است كه به يكي از يارانش گفت: ‌«هر گاه مريد را بيني كه قصايد مي شنود و به راحت و تنعم مي گرايد از او اميد خير نيست: يكي اينكه عوام مي پندارند پيشينيان اينان نيز مثل اينان بوده اند و به آنان بدگمان مي شوند، ديگر اينكه عامه را به لهو و لعب جري مي سازند و حجت و بهانه به دست آنان مي دهند.

شعلة سماع چنان در دل بعضي صوفيان گرفته كه بر قرائت قرآن ترجيحش مي دهند و چنان رقت قلب در سماع به ايشان دست مي دهد كه با شنيدن قرآن با حالت به ايشان دست نمي دهد. ابوالحسين دراج گويد: به قصد يوسف بن الحسين از بغداد به ري رفتم آنجا از هر كس منزلش را پرسيدم گفتند: با آن زنديق چه كار داري!؟ دلتنگ شدم و تصميم گرفتم باز گردم، بعد با خود گفتم: تا اين شهر آمده ام دست كم ببينمش، و باز سراغش را گرفتم تا مرا به مسجدش راهنمايي كردند. ديدمش در محراب نشسته و قرآني در پيش رو گشوده مي خواند، نزديك شدم سلام دادم. جواب داد و پرسيد: ‌از كجايي؟ گفتم: از بغداد به قصد زيارت شيخ آمده ام، گفت: مي تواني شعري بخواني، گفتم: آري:‌ 

رأيتك تبني دائماً في قطيعتي    ولو كنت ذاحزم لهدمت ما تبني
قرآن را تا كرد و شروع كرد به گريستن تا آنجا كه ريش و جامه اش تر شد و مرا بر بسيار گريستن وي دل بسوخت، سپس گفت: فرزند، اهل ري را ملامت مكن كه يوسف بن الحسين را زنديق مي نامند، از وقت نماز قرآن مي خواندم اشك به چشمم نيامد و از اين شعر گويي قيامت در دلم بر پا شد. 

از ابوعبدالرحمن سلمي نقل است كه ابوسهل صعلوكي صبح جمعه ها مجلس درس و ختم قرآن داشت، و پيش از آنكه من به مرو بروم آن مجلس را برچيد و براي ابن الفرغاني مجلس قوال و مغني بر پا كرد، روزي از من پرسيد كه مردم چه مي گويند؟ گفتم: مي گويند مجلس قرآن را جمع كرده و به جايش مجلس قوال گذاشته. گفت: ‌هر كس به استادش «چرا» گفت رستگار نشد. 

مؤلف گويد: مبلغان تصوف گويند: حال شيخ به خود او واگذار شده، حال آنكه كس نباشد كه چنين باشد. حيوانات را با تازيانه به راه مي آرند و آدمي را با عقل و شرع از خواسته هاي نفساني باز مي دارند. 

و بعضي صوفيه معتقدند همين غنا كه گفتم جمعي حرام دانند وگروهي مكروه، براي برخي مستحب است چنانكه عبدالمنعم بن عبدالكريم قشيري گفته است سماع بر عوام حرام است زيرا نفسشان بر جاست و بر زاهدان مباح است چون جهادشان با نفس حاصل داده است و بر اصحاب ما – يعني صوفيان- مستحب است كه زنده دلانند. 

مؤلف گويد:‌ اين قول از پنج جهت باطل است:‌يكي اينكه غزالي بر همگام سماع را مباح داشته است وغزالي از پسر قشيري به مذهب قوم داناتر بوده؛ ديگر اينكه طبع با مجاهده تغيير نمي كند هر چند ممكن است از كار باز مانده باشد كه با انگيزه اي (مثلا سماع و غنا) به عادت خود باز مي گردد، سوم اينكه عالمان يا آن را حرام دانسته اند عموماً و يا مباح دانسته اند عموماً چرا كه طبايع را يكسان دانند و يكسان هم هست، و پسر قشيري سه حكم كرده؛ چهارم اينكه اجماع داريم بر مستحب نبودن سماع وغيابت امر اين است كه مباحش دانند؛ پنجم اينكه از قول قشيري لازم مي آيد كه شنيدن صداي عود بر كسي هم كه متأثر و مغير نمي شود مباح باشد و يا مستحب (ولو آن شخص زاهد يا صوفي نباشد).

بعضي مدعي شده اند كه قربةً الي الله (به خاطر نزديكي به خدا) سماع غنا مي كنند، چنانكه ابوطالب مكي از قول جنيد آورده است كه سه جا اين طايفه رحمت فرود مي آيد:‌ يكي هنگام طعام خوردن – كه اين قوم جز به هنگام نياز شديد نخورند؛ دوم هنگام مذاكره – كه سخن از مقامات صديقان واحوال پيام آوران در ميان است؛ سوم هنگام سماع – كه به وجد مي شنوند و حق را مي بينند. مؤلف گويد:‌ اگر نقل اين سخن از جنيد راست باشد- ما كه بدو خوش بينيم- حمل بر آن مي كنيم كه مرادش سماع قصايد زهديه كه باعث رقت دل و گريه مي شود، باشد. و گر نه نمي توان معتقد شد كه با خواندن اشعاري به ياد سعديَْ و ليليَْ رحمت نازل شود! و آدمهايي باشند كه از آن گونه اشعار برداشتِ اشارات اليه نمايند. در جنب غلبة طبايع بر آدميان، آن اشارات مضمحل و معدوم به حساب مي آيد. دليل گفتة ما اين است كه در زمان جنيد از اشعاري كه اكنون مي خوانند در مجالس صوفيه نمي خوانده اند. 
از عبدالوهاب بن المبارك حافظ (= محدث) نقل است كه گفت: با ابوالوفا فيروزآبادي شيخ رباط زوزني دوست بودم، به من مي گفت: به خدا هنگامي كه بساط سماع و قوالي را داير مي كنند به يادت هستم و دعايت مي كنم، و تصورش آن بود كه آن، هنگام اجابت دعاست! ابن عقيل گويد:‌ از صوفيه شنيده ام كه هنگام گستردن بساط و هنگامي كه حدي خوان حدي مي خواند دعاها مستجاب است، و اين از آن راه است كه سماع غنا را عملي مي انگارند قربةً الي الله؛ و اين كفر است چرا كه هر كس تصور كند با حرام و مكروه مي توان به خدا تقرب يافت كافر است، و گفتيم: فقها غنا را يا حرام شمرده اند و يا مكروه. از صالح مري نقل است كه گفته: «آن بيهوش كه از همه ديرتر بر مي خيزد افتادة عشق است كه مي انگارد كاري قربةً الي الله كرده، و ثابت قدم ترين كسان روز قيامت كسي است كه كتاب خدا و سنت پيغمبرش را محكمتر گرفته است». 

از ابوالحارث اولاسي نقل است كه مي گفت: شبي شيطان را در خواب ديدم بر يكي از پشت بامهاي اولاس، سمت راستش عده اي بودند و سمت چپش عده اي همگي خوشپوش. به اينان گفت: بنوازيد و بخوانيد و به آنان گفت: برقصيد و من از خوشي مي خواستم خود را از بام به زمين اندازم. آن گاه شيطان خطاب به من گفت: ‌از هيچ طريق نتوانستم بر شما رخنه كنم مؤثرتر از اين!

تلبيس ابليس بر صوفيان در وجد

صوفيان چون غنا شنوند به وجد آيند و كف زنند و نعره كشيند و جامه درند و ابليس در اين باب ايشان را سخت فريفته است. استناد شان در اين حركات به حديثي است راجع به سلمان فارسي (رضی الله عنه) كه چون آية ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾
 بر پيغمبر نازل شد فريادي كشيد و به سر در غلتيد و سه روز به بيابان گريخت. و داستاني ديگر كه ربيع بن خيثم چون كورة آتشي را ديد كه شعله ور است اين آيه را خواند: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً﴾
 و بيهوش شد او را به خانه بردند و تا هنگام نماز مغرب به خود نيامد، و نيز حكايات ديگر از عبادت پيشگان آورده اند كه هنگام شنيدن آيه قرآني بعضي مرده اند و بعضي از حال رفته و غش كرده اند و بعضي نعره كشيده اند، و از اين گونه احوال در زهد پيش مي آيد. 
جواب گوييم كه داستان سلمان (رضی الله عنه) دروغ است زيرا آيه مكي است و سلمان در مدينه ايمان آورده و از هيچ صحابي چين حالتي نقل نشده است. در مورد داستان ربيع بن خيثم نيز بايد گفت: دو تن از راويان مشكوك اند كه يكي عيسي بن سليم قصص گوي است كه سفيان ثوري منكر روايتش بود، و بويژه داستان بيهوش شدن ربيع از شنيدن آيه را انكار مي كرد، زيرا خود سفيان نيز بر حالت اولية صدر اسلام بود و از صحابه و تابعين چنين حركات ديده نشده است. از اين گذشته به فرض هم كسي از خوف خدا غش كرده يا از ترس لال مانده شده باشد، حالتش چه مناسبت دارد با كسي كه مدعي وجد است اما متوجه است كه چه مي كند چنانكه اگر بر سر ديواري باشد نمي افتند، كه اگر براستي بيخود است بايد بيفتد! سپس جامه مي درد و به منكرات ديگر دست مي يازد و معلوم است كه بازيچة شيطان شده است. 
از احمد بن عطاء نقل است كه شبلي روز جمعه نظري مي كرد و نعره اي مي زد، روزي چنان فرياد كشيد كه مردمِ دور و برش مشوش گرديدند، و ابوعمران اشيب كه در كنار مجلس شبلي مجلس داشت خشمگين گرديد.

مؤلف گويد: از اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كه پاكدل ترين مسلمانان بودند جز اينكه درحال «وجد» بر گريه و خشوعشان افزوده شود چيزي سراغ نداريم و اگر كار شگفتي رخ مي داد خود حضرت بر آن كار انكار مي كرده است. از انس روايت است كه روزي پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) اصحاب را موعظه مي فرمود تا آنجا كه صداي نالة‌ شنوندگان را شنيديم، اما هيچ كدامشان بر زمين نيفتاد. و در حديث عرباض بن سارية است كه «پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) ما را موعظه اي مؤثر كرد چندان كه چشمها پر آب و دلها بيتاب گرديد» ابوبكر آجري افزوده است: اما عرباض نگفته كه فرياد كشيديم و بر سينه كوبيديم؛ كاري كه اين جاهلان بازيچة شيطان مي كنند. 

حصين عبدالرحمن گويد: از اسماء دختر ابوبكر (رضی الله عنهما) پرسيدم كه اصحاب پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) هنگام قرائت قرآن چگونه بودند؟ گفت:‌ آن چنان كه خدا توصيف فرموده: چشمانشان گريان و پوست تنشان لرزان مي شد. گفتم: كساني هستند كه چون صداي قرائت قرآن مي شنوند از هوش مي روند، گفت: ‌أعوذ بالله من الشيطان الرجيم!

عكرمة از اسماء دختر ابوبكر (رضی الله عنهما) پرسيد آيا از گذشتگان كسي از خوف خدا بيهوش مي شد؟ گفت:‌ نه، اما مي گريستند. 

ابن عمر (رضی الله عنهما) بر كسي گذشت كه بيهوش افتاده بود، گفت: اين را چه شده است؟ گفتند: يك عراقي است كه وقتي صداي قرائت قرآن مي شنود به اين حال مي افتد. ابن عمر گفت:‌ ما هم از خدا مي ترسيديم اما بر زمين نمي افتاديم!
از ابن عباس (رضی الله عنهما) روايت است كه نزد او از خوارج و حالتي كه از شنيدن صداي قرآن به آنان دست مي دهد صحبت مي كردند، گفت: در عبادت از يهود و نصارى سختكوش تر نباشند، كه اينان گمراه كننده اند. 

به انس بن مالك (رضی الله عنه) گفتند: كساني هستند كه با شنيدن قرائت قرآن از هوش مي روند، گفت: اين كار خوارج است!

به عبدالله بن زبير (رضی الله عنهما) گفتند: پسرت عامر با كساني مي نشيند كه هنگام شنيدن صداي قرائت قرآن خود را به بيهوشي مي زنند، خطاب به عامر گفت:‌ اگر ديگر با خبر شوم با اينها كه وقت قرآن خواندن تظاهر به غش مي كنند نشسته اي، خوب تازيانه ات مي زنم!

از خود عامر بن عبدالله بن زبير روايت است كه نزد پدرم رفتم، پرسيد: ‌کجا بودي؟ گفتم: جماعتي يافتم كه از آنها بهتر نديده ام، با ذكر خدا تنشان مي لرزد و غش مي كنند، قدري با ايشان نشستم. گفت: ديگر با آنان منشين! و از چهرة‌ من فهميد كه حرفش اثري نكرده، گفت:‌ پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) را ديدم كه قرآن مي خواند و ابوبكر وعمر را ديدم كه قرآن مي خواندند و اين حالت كه ميگويي به ايشان دست نميداد، آيا اينان كه تو مي گويي از ابوبكر و عمر، خدا ترس ترند؟ عامر گويد: فهميدم قضيه همين است كه پدرم مي گويد؛ ديگر با آن جماعت ننشستم.

نقل است كه ابوالجوزاء حديث مي گفت، ناگاه يكي از حاضران به زمين غلتيد و شروع به لرزيدن كرد، ابوالجوزاء به سوي او دويد، گفتند: اين يك آدم غشي است، گفت: خيال كردم از اينهاست كه خودشان را به مردن مي زنند، مي خواستم بگويم از مسجد بيرونش كنند. 

هم نقل است که ابوالجوزاء برخاست كه به سوي او برود، گفتند: اين آدم مريض است، گفت:‌ پنداشتم از اينهاست كه خود را به مردن مي زنند، اگر از آنها بود پايم را پشت گردنش مي گذاشتم! 

به ابن سيرين گفته شد: ‌كساني هستند كه وقتي صداي قرائت قرآن مي شنوند غش مي كنند، گفت:‌ يكيشان روي ديواري بنشيند و قرآن را از اول تا آخر برايش بخوانند اگر افتاد، راستگوي است (يعني آن كارشان تصنعي است). از طريق ديگر هم شبيه اين حكايت را از ابن سيرين آورده اند. 
و نيز آورده اند كه كسي در مجلس وعظ حسن (بصري) آه بلندي كشيد. حسن گفت: اگر اين آه لِلّه بود كه خود را انگشت نما كردي و اگر لِله نبود كه هلاك شدي. و نيز در مجلس او كسي گريست و صدا بلند كرد، حسن گفت:‌ شيطان است كه همين الآن دارد مي گريد!

آورده اند فضيل عياض به پسرش كه بر اثر وجد به زمين غلتيد گفت:‌ فرزند، اگر اين به حقيقت است خود را رسوا نمودي واگر بدروغ است خود را هلاك كردي. 

سعيد بن عثمان واعظ به كسي كه نزد او اظهار وجد و حركات بيتابانه مي نمود گفت: ‌فرزند، اگر راست مي گويي كه راز درون را افشا كردي و اگر دروغ است كه به خدا شرك ورزيده اي ]‌ريا شرك خفي است[‌. 

و اگر كسي بگويد كه سخن در احوال راستان است نه رياكاران. گوييم: وجد ابتدا جاي كن شدني است در باطن، اگر انسان خود را نگه دارد و كسي نفهمد شيطان از وي مأيوس مي شود و دور مي گردد. چنانكه ايوب سختياني را وقتي ضمن سخن گفتن و حديث گفتن رقت قلب دست مي داد و اشكش مي خواست بيايد دست به بيني مي كشيد و مي گفت: چه زكام سختي! اما اگر انسان اهمال نمايد و مجال ظهور به وجد بدهد يا دوست داشته باشد كه مردم حال او را بفهمند، شيطان در او مي دمد و هر اندازه كه شيطان در او بيشتر بدمد بيشتر جاي كن مي شود و تحركات بي اختيار از خود نشان مي داهد
.
به عبدالله بن عمر (رضی الله عنهما) گفته شد: اينجا كساني هستند كه وقتي قرائت قرآن مي شنوند يكيشان از ترس خدا پاي بر زمين مي كوبد! عبدالله گفت: چنين چيزي نمي شود، گوينده قسم خورد. عبدالله گفت:‌ اگر چنين است شيطان در قالب آن يك نفر رفته، اصحاب پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) چنين نبودند. 

و اگر كسي بگويد كه گيريم صاحب وجد كوشيد آن را دفع كند و اظهار ننمايد اما نتوانست در اينجا دخالت شيطان چيست (يعني چگونه اين قسم وجد را كار شيطان مي توان شمرد)؟ گوييم: ما منكر ضعف بعضي طبايع نيستيم اما علامت صادق بودن در فرض شما اين است كه نتواند آن حالت را از خود براند و نداند كه چه بر سرش آمده است و مي آيد، آن گونه كه موسي (عليه السلام) بيهوش بر زمين غلتيد: ﴿وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً﴾
 چنانكه آورده اند به عبدالله بن وهب كتاب «أهوال القيامة» ‌را فرو خواندند بيهوش افتاد وكلمه اي نگفت تا بعد از چند روز مرد. و بسيار كسان از اثر موعظه مرده اند يا غش كرده اند، الا اينكه حركات تظاهر كنندگان به وجد طوري است كه مصنوعي بودن آن اشكار است و كمك شيطان در آن روشن. اگر سؤال شود كه آيا «مخلص» را در وجد راستين نقصي است؟ پاسخ مي دهيم: آري، زيرا اولا هر گاه علم داشت خود را نگه مي داشت، ثانياً بهر حال عملش بر خلاف صحابه و تابعان است. از خوّات نقل است كه هنگام ذكر (ياد كردن خدا) مي لرزيد ابراهيم بدو گفت: اگر مي تواني خود را نگه داري و نگه نمي داري پس مي توانم كه تو را به كس نشمارم، و اگر نمي تواني خود را نگه داري پس بر خلاف گذشتگاني؛ آنان كه از تو بهتر بودند. 
مؤلف گويد: خوّات از صالحان دور از تكلف بوده و ابراهيم نخعي فقيه است و اين گونه سخن ميگويد، حال اهل تصنع را چه بايد گفت؟

اهل تصوف هنگام غنا چون به وجد مي آيند كف مي زنند، چنانكه آورده اند ابن بنان وجد مي نمود و ابوسعيد خراز برايش دست مي زد. مؤلف گويد: اين شبيه همان حركات مشركان است كه در مراسم حج سوت مي كشيدند « المُكاء» و دست مي زدند «التصدية» (آنكه در سورة انفال، آية 35 آمده است): ﴿وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾. «و نماز و دعايشان در كنار خانه [خدا] چيزى جز سوت كشيدن و كف زدن نبود». ودر اين كار شخص از وقار و عقل و اعتدال بيرون مي رود و شبيه زنان مي شود!

صوفيان براي رقصيدنشان از آية قرآني حجت مي آورند كه خداوند به ايوب (عليه السلام) فرمود: ﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ﴾
 امر به نوازندگي با چوب ]‌مضراب[‌ را استفاده كنند! به خدا پناه مي بريم از بازي كردن با شرع. بعضي نيز از حديث زير بر جواز رقص استدلال كرده اند: ‌پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) به علي (رضي الله عنه) فرمود:‌ «أنت مني وأنا منك» و علي (رضي الله عنه) از شوق دو سه قدم بر يك پا راه رفت (لنگه رفت) و نيز به جعفر فرمود: «أشبهت خلقي وخلقي». جعفر از شوق دو سه قدم بر يك پا راه رفت (لنگه رفت) و نيز پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) به زيد فرمود:‌ «أنت أخونا ومولانا»، زيد از شوق دو سه قدم روي يك پا راه رفت (لنگه رفت)؛ اما يكي دو قدم بر يك پا راه رفتن كجا و رقصيدن كجا؟ بعضي هم به حركات خاص حبشيان كه در حديث آمده استناد كرده اند: ‌«زفنت الحبشة» و آن نوعي راه رفتن بوده است به علامت جواني و جنگاوري و دعوت به رزم. 
حكايتي هم آورده اند كه سعيد بن مسيب با شنيدن شعري پاي بر زمين كوفت، كه اولا حكايت دروغ يا مشكوك است و ثانياً يك دو بار پاي بر زمين كوبيدن كجا و رقص كجا؟ اين همه بگذار، عقل را داور كنيم وببينيم رقص اگر كار بچگانه نيست پس چيست؟ و چگونه با رقص دلها متوجه آخرت مي شود، آيا اين جز زور گفتن بي مزه چيز ديگري است؟ از غزالي نقل شده است كه «الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا بالتعب»! ابوالوفاء بن عقيل گويد: قرآن از رقص نهي فرموده آنجا كه گويد: ﴿وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً﴾
 و آنجا كه گويد: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾
 كه شاهد دركلمة «مختال» است. كدام تحقير وتوهين بر خرد و تمكين از اين بالاتر كه آدم ريشداري برقصد چه رسد به اينكه ريش سفيدباشد، بويژه با آواز زنان و پسران بي ريش! آيا بر آنكه مرگ و سؤال قبر و قيامت و پل صراط و جهنم يا بهشت در پيش دارد شايسته است كه مثل چارپايان چموش دست بيفشاند و لگد بيندازد و مثل زنان كف بزند، حال آنكه ما پيراني با وقار ديديم همچون ابوالقاسم بن زيدان و عبدالملك بن بشران و ابوطاهر علاف و جنيد و دينوري، و با وجود طول مدت معاشرت يك لبخند از آنها مشاهده نكرديم چه رسد به خنده (پايان كلام ابوالوفاء بن عقيل). 
وقتي صوفي در رقص به حال طرب مي رسد دست يكي از حاضران را مي گيرد و بلندش مي كند كه برقصد و بر آن كس روا نيست كه بر نخيزد، وقتي برخاست ديگران هم به تبع او بر مي خيزند، و چون يكيشان سر برهنه سازد ديگران هم به پيروي ازوي سر برهنه مي سازند و بر هيچ عاقلي پوشيده نيست كه سر برهنه كردن چقدر زشت و بي شخصيتي و ترك ادب است]![ و اينكه درمناسك حج سر برهنه مي كنند از باب تعبد است و اظهار خواري دربرابر خداوند. 

و چون طربشان به شدت رسد، جامه به سوي مغني مي افكننند، يا درست يا چاك زده، و بعضي جاهلان در توجيه اين كار مي گويند كه اينان در «غيبت» اند و نمي دانند چه مي كنند جاي ملامت نيست، همچنانكه موسي وقتي از طور بازآمد و گوساله پرستي قوم را ديد الواح را شكست. گوييم: از كجاي معلوم كه شكسته شد؟ و از كجا معلوم كه موسي به قصد شكستن الواح را به زمين انداخته باشد زيرا در قرآن فقط به انداختن الواح بر زمين اشاره شده
 وانگهي موسي (عليه السلام) در آن ما از خود بيخود حتى اگر درياي آتش در پيش رويش بود در آن فرو مي رفت، چه كسي ثابت مي كند كه صوفي در حال رقص از خود غايب باشد حال آنكه مغنّي را از ديگران باز مي شناسد و اگر چاه و چاله اي پيش پايش باشد نمي افتند! چگونه مي توان حال انبيا را با اين سفيهان سنجيد؟
مؤلف گويد:‌ من خود جوان صوفيي را ديدم كه در بازار راه مي رفت و فرياد مي كشيد و كودكان به دنبالش مي افتادند و او به آنان پرخاش و اشتلم مي كرد. همو به نماز جمعه حاضر مي شد و همان نعره ها را مي كشيد و نماز مي خواند، راجع به نماز از او من سؤال كردند گفتم: اگر در حال نعره كشيدن از خود بيخود، پس وضويش هم باطل شده و اگر با خود است متصنع مي باشد ]و حضور قلب ندارد[‌. و اين مرد توانا و چالاك بود اما كار نمي كرد بلكه همه روزه برايش زنبيل مي گرداندند به اندازة‌ خوراك خود و يارانش جمع مي شد و اين مفتخوارگي است نه توكّل. 
(بر سر مطلب برويم) گيريم كه صوفيان در حال بيخودي نعره مي كشند پس نزديك شدن و دست يازيدنشان به سماع كه از زور خوشي چنين پرده بر عقل مي كشد نهي شده است همچناننكه پرداختن به كاري درد آور نيز شرعاً ممنوع است. از ابن عقيل دربارة وجد نمودن و جامه دريدن صوفيان سوال شد، گفت: ‌خطا و حرام است، زيرا پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) از تباه كردن مال نهي فرموده است و نيز از گريبان دريدن ]در عزا[‌ منع كرده است. كسي در آن ميان گفت: صوفي در حال وجد نمي داند چه مي كند. ابن عقيل پاسخ داد، وارد شدنشان در مجلسي كه مي دانند طرب بر ايشان چيره مي شود و عقلشان مي ربايد و جامه دري مي كنند خلاف است و پرهيز واجب، و مسئوليت ساقط نمي شود، كما اينكه از كسي كه مسكر مي نوشد و مست مي شود به عذر مستي مسئوليت ساقط نمي شود. 

محمد بن طاهر براي جامه دريدن صوفيان، حجت ديگري يافته و آن حديث عايشه (رضی الله عنها) است كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) پردة حجله را كشيد و چاك زد. فقاهت اين بيچاره را ببين كه جامه دريدن و مال تباه كردن صوفيان را با پاره شدن پارچه اي (بدون قصد و عمل) قياس مي كند! و گر هم عمدي بوده به لحاظ تصاويري بوده كه آن پرده داشته است، و مي دانيم شارع از باب تشدّد در منهيات چنين كارها مي كند مثلا براي دور ريختن شراب خمها را مي شكند. و اگر صوفي گويد كه حين جامه دريدن از خود غايب بودم گوييم: شيطان تو را از خود ربوده و اگر با حق بودي حق حفظت مي كرد كه حق امر به تباهكاري نمي نمايد. 

مشايخ صوفيه دربارة جامه هاي دريده شده در سماع نيز حرفها دارند، محمد بن طاهر گويد:‌ جامة‌ دريده شده از آن كسي است كه به خاطر او جامه را دريده اند و حديث جرير را دليل مي آورد
 و نيز گويد:‌ دليل بر آنكه جماعت حاضر حين جامه دريدن نيز سهمي دارند حديث ابوموسي است، حضرت به كساني كه با كشتي از حبشه باز آمدند از غنايم خيبر سهم داد
. مؤلف گويد:‌ بنگريد اين مرد چگونه شريعت را باه بازي گرفته تا با فهم كژ خود آنچه موافق مذهب متأخران صوفيه است به حدس و گمان استخراج كند زيرا از متقدمان صوفيه در اين باب چيزي به دست نداريم. به هر حال، اگر آن كه جامه را دريده و به سوي كسي افكند يا با خود است كه اصل پاره كردن جايز نبوده، و اگر بيخود است كه تصرف او در مالش جايز نيست كه ببخشد يا بفروشد، و اگر آن چنان كه گفته اند آن جامة دريده كه مي افكند مانند چيزي باشد كه از انسان بيفتد و گم شود پس كسي حق ندارد آن را تملك نمايد، و اگر با خود باشد و جامة‌ دريده را بيفكند نه به عنوان شخص معيني كه باز تصرف در آن جايز نيست، و اگر خصوصاً به سوي مغني بيفكند بازهم از آن وي نمي شود، چرا كه تملك جز با عقد شرعي صورت نمي گيرد و چيزي را به صورت كسي افكندن و پرتاب كردن عقد شرعي نيست!
بعد از اين همه، گيريم كه از آنِ مغنّي باشد، وجه تصرف ديگران در آن چيست؟ و حال كه تصرف كردند چرا تكه تكه مي كنند كه اين خود اضاعة مال است و خلاف شرع؛ و بعد غايبان را چرا سهم مي دهند؟ حديث ابوموسي در اينجا حجت نمي شود، چرا كه بسا حضرت از شاهدان وقعه خيبر اجازه گرفته و به از راه رسيدگان سهمي داده و يا از محل خمس غنايم كه حق خود حضرت بود داده است. 
مذهب صوفيان در اين باب شبيه است به احكام جاهليان دربارة «بحيرة» ‌و «سائبة» و «وصيلة» و «حام»
 كه از خود وضع كرده بودند. محمد بن طاهر گويد: اتفاق آراي مشايخ بر اين است كه با جامه هاي دريده شده در سماع و جامه هاي درست كه به موافقت افكنده اند از آنِ جمع است و با نظر شيخ تقيسم مي شود، با اين استدلال كه «الغنيمة لمن شهد الوقعة». اما شيخ ابواسماعيل انصاري گفته است جامه هاي دريده شده و پاره هاي آن به جمع تقسيم مي شود و آنچه درست است به قوال مي رسد، به دليل حديث سلمة: ‌كه حضرت پرسيد: چه كسي دشمن را كشته؟ گفتند: سلمة بن اكوع حضرت فرمود: تمام غنيمت و جامة‌ دشمن به سلمه ميرسد؛ در اينجا هم قوال بوده كه با آواز خود صوفي را به جامه دريدن واداشته و از پاي افكنده استً! 

مؤلف گويد: بنگريد شيطان چگونه اين جاهلان به شريعت را فريفته و بنگريد اجماع مشايخ اينان را كه به يك پشگل نمي ارزد. اما فقيهان اجماع دارند بر اينكه هر چه هبه شود درست يا پاره به همتان كس مي رسد كه بدو هبه كرده اند، و در تشبيه صوفي از پافتاده به كشتة جنگ و غنيمت و جامه اي از وي بر مي گيرند هم اشكالها هست، و اين همه جز هذيان و محالبافي چيزي نيست. 
نقل است كه ابوالفتوح اسفرايني در جمعي چندان رقصيد تا دستارش از سر افتاد، ناگاه متوجه شد كه با كفش مي رقصيده – و آن خطاست – از بابت كفارة آن گناه رداي ابريشمي منقش خود را از دوش بركند و در ميان افكند و آن را پاره پاره كرده تقسيم كردند. ممكن است گفته شود خوب بود ردا را از جمع مي خريد و پاره پاره اش نمي كردند، محمد بن طاهر گويد: در حديث داريم: ‌«لاتعودن في صدقتك» مؤلف گويد: لزومي به خريدن نبود چون ردا در مالكيتش باقي بوده و با افكندن، مال غير نمي شود).

بعضي فقهاي صوفيه در جواب اين اشكال كه پاره كردن جامه ها تباه كردن مال است گفته اند كه آن پاره ها قابل استفاده است و اين تفريط نيست، گوييم: پس تفريط چيست؟ عجب است از ابوحامد غزالي كه گفته است پاره كردن جامه به مربعها كه به كار وسله دوزي و نيز سجاده بيايد بر اين طايفه مباح است همچنانكه پارچة سالم بريده مي شود تا از آن جامه دوخته شود! گوييم: اگر جامة‌ دوخته را به صورت رشته هاي دراز هم ببرند باز به كاري آيد و گيسوبند را شايد، همچنانكه اگر شمشير را بشكنند نيمة‌ آن نيز به كاري آيد، اما مراد انتفاع خاص نيست سود گرفتن عام و بهره برداشتن از كل يك چيز است، و هر اندازه از سود آن كم شود اتلاف محسوب است. به همين دليل شكستن درهم درست را نهي كرده اند زيرا قدري از قيمت آن كم مي شود. شگفت از اين نيست كه ابليس صوفيان نادان را فريفته، شگفت تر اين است كه برخي فقيهان را از راه برده و بدعتهاي صوفيه را بر احكام ابوحنيفه و مالك وشافعي و احمد حنبل (رضوان الله عليهم أجمعين) ترجيح نهاده اند. 

اينان در بدعتهاي خود غرايب آورده اند، چنانكه محمد بن طاهر در كتابش بابي منعقد كرده تحت عنوان «باب السنة في أخذ شيء من المستغفر» و حديث كعب بن مالك را آورده كه براي توبه از گناه شركت نكردن در جنگ تبوك خودش پيشنهاد كرد كه همة مالم را مي بخشم حضرت رسول (صلى الله عليه وسلم) فرمود: «يجزئك الثلث» يك سوم آن كفايت است، و باب ديگري منعقد كرده زير عنوان «الدليل علي أن من وجبت عليه غرامة فلم يؤدها ألزموه أكثر منها» و حديث معاوية بن جعدة‌ را شاهد آورده كه از «مانع الزكاة‌ آنچه بديهي دارد مي گيريم با نصف مالش» (البته شافعي اين حديث را قبول نداشت). مؤلف گويد:‌ به بازي و جهل اينان بنگر كه معين كردن جريمه و غرامتي را براي يك خطا كار براي وي الزام آور و واجب مي دانند وحال آنكه هر كس غير واجبي را واجب بشمارد كافر است. و از جمله بدعتهاي اينان سر برهنه كردن است هنگام استغفار و اين خلاف مروت (شخصيت) و منافي ادب است. و اما تطبيق حديث كعب بن مالك و حديث معاوية‌بن جعدة بر غرامت و جريمه اي كه از جانب خود بر مريد مي بندند و آن را الزام آور مي انگارند جز بازي با شريعت نيست، حقا كه اينان خروج كنندگان بر شريعت اند!
تلبيس ابليس بر صوفيان در مصاحبت با نوجوانان

بدان كه بيشتر صوفيان بر خويش، طريق نظر بر زنان بيگانه را بسته اند. و از نكاح به عبادت پرداخته اند و مصاحبت نوجوانان با ايشان از راه ارادت وآموختن پارسايي اتفاق افتاده، و ابليس صوفيان را بتدريج به نوجوانان مايل ساخته است، و آن هفت صورت دارد:‌
قسم اول – پليد ترين صوفي نمايان اند كه به حلول معتقدند و گويند: خداوند اجسامي برگزيده و با صفات ربوبيت در آنها حلول كرده. بعضيشان بر آن رفته اند كه خداوند در زنان زيبا حلول كرده است. بعضي صوفيه گفتند: ما خدا را در همين دنيا مي بينيم و مي شود كه در صفت آدمي باشد؛ نه تنها آدمي زيبا، مدعي اند حتى او را در صورت غلامي سياه نيز ديده اند. 

قسم دوم – لباس متصوفه را پوشيده اند و قصد فسق دارند. 

قسم سوم – آنان هستند كه نظر به روي خوب را مباح دانند، ابوعبدالرحمن سلمي در آخر كتاب «سنن الصوفية»، رقص وغنا و نظر به روي خوب را جزء رخصتهاي صوفيه مي شمارد و روايتي مي آورد از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) كه «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه». و نيز روايتي ديگر از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) كه: «ثلاثة تجلو البصر: ‌النظر إلي الخضرة والنظر إلي الماء والنظر إلي الوجه الحسن»: كه اين دو حديث، اصلي ندارند و از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) نيست. مخصوصاً حديث دوم را داستاني است. از ابوالبختري (وهب بن وهب) نقل است كه من نزد هارون الرشيد مي رفتم و پسرش قاسم پيش او بود و من در او زياد مي نگريستم، يك روز رشيد گفت: مي بينم كه خيلي به قاسم نگاه مي كني مي خواهي او را خاص خود كني با تو تنها باشد! گفتم: يا اميرالمؤمنين به خدا پناه مي برم از اين تهمت ناواردي كه بر من مي زني؛ خيره شدنم در او از آن بابت است كه جعفر صادق از پدرانش تا علي (رضي الله عنه) و او از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت مي كند كه «سه چيز بر نور چشم مي افزايد، نگريستن در سبزه، نگريستن در آب روان و نگريستن در روي خوب». مؤلف گويد: ‌اين حديث مجعول است و علما بالاجماع ابوالبختري را دروغساز و جعّال دانند. بعيد هم نيست كه ابوعبدالرحمن سلمي از «نظر به روي خوب»، نگاه به همسر يا كنيز خود شخص را مراد كرده باشد اما چون به طور مطلق به كار برده جاي بدگماني هست. شيخ ما محمد بن ناصر حافظ (= محدث) گفت كه ابن طاهر مقدسي كتابي در جواز نظر بر پسران امرد تصنيف كرده است. مؤلف گويد:‌ به نظر فقها هر كس با نگريستن به امردان شهوتش تحريك شود نگاهش حرام است، و هر انساني مدعي شود كه با نظر به امرد زيبا شهوتش نمي جنبد دروغگوست. اما اينكه نظر بر پسران به طور مطلق مباح گرديده از اين روست كه در تحريم آن مشكلات فراوان به وجد مي آيد از باب «رفع حرج» منع نكرده اند اما زياد نگريستن نشانة عمل كردن به مقتضاي هوس است. 

قسم چهارم – بعضي گويند: ما به نظر شهوت نمي نگريم بلكه مي خواهيم عبرت بگيريم، لذا نگاه بر ما زيانبخش نيست. مؤلف گويد: اين حرفي است نشدني زيرا طبايع يكسان است و در اول مبحث سماع به اين نكته اشاره كرديم. از ابوالنضر غنوي عابد نقل است كه نگاهش به پسر خوشگلي افتاد و بر او خيره ماند و بدو نزديك شده گفت: ‌تو را به خداي سميع و عزيز و رفيع و سلطان منيعش سوگند مي دهم كه بگذار چشمم از نگاه به تو سيراب شود. پسر اندكي ايستاد و خواست راه بيفتد عابد گفت:‌ به خداي حكيم مجيد كريم مبديء قسم مي دهم كه بايست! آن پسر ساعتي ايستاد و عابد نگاهش را در تمام قد و قامت او سير داد. پسر خواست راه بيفتد عابد گفت: ‌تو را به خداي واحد احد جبار صمد لم يلد و لم يولد قسم مي دهم كه بايست! پسر ايستاد عابد مدتي طولاني در او نگريست و پسر خواست راه بيفتد. عابد گفت: تو را به خداي بي نظير لطيف خبير سميع بصير قسم مي دهم كه بايست! پسر ايستاد. عابد پيش رفت و نگاهي ديگر به او كرد و سرش را پايين انداخت و آن پسر راه افتاد و رفت. عابد پس از مدت طولاني سر بالا كرد و در حالي كه مي گريست گفت:‌ نظر به اين چهره مرا به ياد «وجه الله» كه اجلّ از تشبيه است، مي اندازد، اميدوارم كه با كوشش در راه رضاي او و جنگ با دشمنان و ياري كردن به دوستانش شايستة‌ آن شوم كه به وجه كريم او نظر بيندازم، و به خدا راضيم بلكه شايقم كه جاودانه در آتش بيفكند و چشمم بر روي باشد. اين بگفت و بيهوش شد. و از خير نساج نقل است كه همراه محارب بن حسان خصوفي در مسجد خيف بوديم در حال احرام پسر زيبارويي از اهل مغرب نزد ما آمد، محارب را ديدم بر او بد خيره شده است؛ بعد از آنكه پسر رفت به محارب گفتم: در ماه حرام و شهر حرام و مشعر حرام به حال احرام آن نگاه حرام تو به آن پسر چه بود؟ گفت:‌ اي هرزه دلِ هرزه نگاه، نمي داني كه سه چيز مرا از در افتادن به دام ابليس باز مي دارد، و آن ايماني نهاني است و عفت مسلماني و شرم از خداي تعالي كه مرا مي نگرد. اين بگفت و از هوش رفت، به طوري كه مردم به دور ما جمع شدند. مؤلف گويد:‌ جهل آن عابد اول را بنگريد كه چگونه به لفظ تنزيهي است و در نهان تشبيهي. و حماقت اين دومي را ببينيد كه خيال كرده گناه فقط در عمل زشت است نمي داند كه نظر شهوت حرام است. يكي از علما از قول پسر بي ريشي براي من نقل كرد كه فلان صوفي عاشق من به من گفته: پسر جان، ببين خدا چه نظر لطفي به تو دارد كه نياز و حاجت مرا به تو حواله كرده! و نيز آورده اند كه جمعي از صوفيان بر احمد غزالي وارد شدند پسري نزد او بود و گلي، گاه به گل مي نگريست و گاه به آن پسر؛ آن جمع وقتي نشستند يكيشان گفت:‌ شايد ما شما را مكدر كرديم (مزاحم شديم). احمد غزالي گفت:‌ آري والله! همگي از آن كلام وجد نموديم و با هم صيحه كشيدند!

به صوفيي نوشتند كه تو فلان غلام تركت را دوست داري؟ غلام را فراخواند و نزد نامه رسان وسط دو ابرويش را بوسيد و گفت: اين هم جواب نامه! مؤلف گويد:‌ من از ديدرگي و بي حيايي اين شخص عجب ندارم از آن چارپاياني حاضر در مجلس در شگفتم كه چگونه بر او انكار ننمودند. آري، حرارت شريعت در دل بسيار از مردم سرد شده است. ابوطيب طبري گويد: اين طايفه نظر كردن بر امردان و استفاده از زيور و جامه هاي رنگي را بر سماع افزوده اند از آن رو كه به خوشخوراكي روي آورده اند اگر كم بخورند به سما و نظر كشيده نمي شوند. ابن عقيل گويد: هر كس مدعي شود كه من با نگريستن به صورتهاي زيبا از انحراف باكي ندارم، قابل قبول نيست چرا كه قرآن خلاف آن را گفته: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾
 و نيز فرموده است: ﴿أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾
 كه معلوم دارد نظر كردن تنها بر چيزهايي كه شهوت انگيز نيست براي عبرت گرفتن جايز است تا به فتنه در نيفتند. و شرع زن را به پيغمبري نفرستاده و قاضي و پيشنماز و مؤذن قرار نداده زيرا احتمال لغزش براي ديگران هست و هر كس بگويد: من جداي از ديگرانم و تنها عبرت مي گيريم و شهوت عارض من نمي شود قول وي را تكذيب 
مي كنيم. 

قسم پنجم – گروهي هستند كه با پسران بي ريش معاشرت مي كنند و خود را از كار زشت نگه ميدارند و اين را نوعي مجاهده مي پندارند و نمي دانند كه همان مصاحبت ونگاهشان هم گناه است. از ابوكميت اندلسي كه جهانگرد بود نقل است كه عجيبترين حالي كه از صوفيه ديدم اين است:‌ مردي بود مهرجان نام كه اصلا مجوسي بود، مسلمان شده و صوفي گرديده بود. پسر زيبايي همراه داشت كه هيچ گاه از او جدا نمي شد شبها نمازش را مي خواند و نزد آن پسر مي خوابيد پس از ساعتي با اضطراب بر مي خاست و باز به نماز مي ايستاد تا آنجا كه خسته مي شد و باز نزد آن پسر مي خوابيد و چند بار اين كار تكرار مي شد. وقتي سپيده مي زد دست به آسمان بلند مي كرد و مي گفت: خدايا، تو مي داني كه امشب بر من به سلامت گذاشت و كار زشتي نكردم و كرام الكاتبين معصيتي از من ننوشتند حال آنكه چيزي در دل دارم كه اگر بر كوه بار كنند كوه شكافته مي شود... سپس مي گفت:‌ اي شب، گواه باش كه خوف خدا مرا از دست يازيدن به حرام بازداشت. آن گاه مي گفت: خدايا تويي كه من و اين پسر را به پرهيزكاري همصحبت شب و روز كرده اي در بهشت هم ما را با هم محشور كن. راوي گويد: مدتها با او بودم و همين كار تكرار مي شد، روزي كه خواستم از او جدا شوم پرسيدم: داستان چيست؟ گفت: ‌بدان كه من با دلم چنان مدارا مي كنم كه هر شاهي با رعيت چنان مدارا كند خدايش مي آمرزد، گفتم: چه انگيزه اي داري با اين پسر همراه باشي كه مي ترسي با وي به گناه درافتي؟ (ظاهراً آن صوفي جوابي نداده است). 

ابوحمزة صوفي گويد كه در بيت المقدس جواني صوفي ديدم كه نوجواني همراه داشت، آن صوفي مُرد، و نوجوان را مي ديدم كه از اندوه صوفي پوستي و استخواني بيش از وي نمانده بود، روزي پرسيدمش:‌ گويا از غم دوستت هرگز تسلي نخواهي يافت؟ گفت:‌ چگونه از غم مردي تسلي يابم كه در طول صحبت و خلوت شب و روزش با من به گناهي دچار نشد و مرا نيز هميشه از گناه باز مي داشت. مؤلف گويد:‌ ابليس مي داند كه اينان به كار زشت تن نمي دهند لذا نخست از ايشان به نگاه و صحبت و خلوت راضي مي شود و اگر به همين حال باشند و از كار زشت ديگر بازمانند همين كلنجار رفتن بيهوده شان با نفس آنان را از ياد خدا به غير خدا مشغول داشته است، چه لزومي دارد كه از آداب شرع بيرون روند و خويش را به دشواري اندازند؟ همچون كسي كه از كنار بيشة درندگان مي گذرد و آنها از وي غافل اند، دستي دستي آنها را تحريك كند و بعد با آنها بجنگد اگر كشته نشود باري زخمي شدن بسيار محتمل و تندرست ماندن دور از انتظار است. و از اينان كساني هستند كه آخر كار به آن عمل زشت هم تمايل مي يابند و در اين موقع از همنشيني پسران جوان پرهيز مي كنند. 

از ابوحمزه نقل است كه محمد بن علاء دمشقي را كه پيشرو صوفيان بود با پسري خوبروي مي ديدم، مدتي گذشت ديدم جدايي گزيده است، پرسيدم: ‌آن جوان را كه بدو دلبسته و پيوسته بودي چه كردي؟ گفت:‌ بي آنكه نفرت و ملالي يابم از او جدايي گزيدم. پرسيدم:‌ چرا؟ گفت:‌ ديدم دل در خلوت مرا به كاري فرا مي خواند كه با آن از چشم خدا بيفتم، لذا هجران بر وصل گزيدم تا در فتنه نغلتم و هلاك نشوم. از امية‌بن صامت صوفي نقل است كه چون به پسر زيبايي مي نگريست اين آيه را مي خواند: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾
 و استغفار مي كرد و آن قدر مي گريست كه نزديك بود بميرد و در ميان گريه مي گفت:‌ اي چشم، تو را با گريستن از بلا محفوظ مي دارم. و نيز از ابوحمزه نقل است كه عبدالله بن موسي از پيشروان صوفيه در بازار نگاهش به پسري افتاد و عاشق شد و عقل از دست بداد هر روز بر سر راه مي ايستاد تا مي ديدش، آن گاه باز مي گشت تا بيمار شد به طوري كه نمي توانست از جا تكان بخورد. ابوحمزه گويد: ‌روزي به عيادتش رفتم و پرسيدم:‌ قصه چيست؟ گفت: ‌اين از امتحانهاي الهي است كه نتوانستم بگذرانم، بسا گناه كه كوچك مي شماريم و نزد خدا بزرگ است، آن كس كه نگاه حرام كند بايد كه بدين درد طولاني مبتلا شود، و به گريه افتاد. ابوحمزه پرسيد:‌ براي چه مي گريي؟ گفت: مي ترسم عذابم در جهنم نيز طول بكشد. ابوحمزه گويد: وي را ترك كردم در حالي كه بر وي دلم مي سوخت. و نيز از ابوحمزه روايت است كه محمد بن عبدالله بن اشعث دمشقي از نيكان بود، روزي نظر بر پسري زيباروي افتاد، غش كرد، به منزل رساندندش، بيمار زمينگير شد و مدتي بر آن حال بود ما به عيادتش مي رفتيم و حالش را مي پرسيديم ليكن سبب بيماريش را به ما نمي گفت اما مردم داستان نگاهش را به آن پسر نقل مي كردند تا خبر به آن پسر رسيد و به عيادت وي آمد. بيمار با ديدن او تكاني خورد و نشاط يافت و خندان شد و حالش بهبود پيدا كرد و از بستر برخاست، روزي آن پسر از وي دعوت كرد كه به منزل او بروند، نپذيرفت، ابوحمزه گويد: آن پسر از من خواهش كرد كه عاشق را به منزل او برم، از من هم نپذيرفت، سبب پرسيدم. گفت: از فتنه و بلا در امان نيستم و از گناه معصوم نيم. از آن ترسم كه شيطان آزموني در ميان بياورد و ميان من و او معصيتي رود كه به سبب آن از زيانكاران شوم. نيز از صوفيه كساني بوده اند كه در اين طريق تصميم به كار زشت گرفته اند و به سبب آن تصميم خود را كشته اند. چنانكه آورده اند در بلاد فارس صوفي بزرگي بود گرفتار نوجواني شد و خود را نتوانست نگه دارد و نفس به عمل زشت دعوتش مي كرد از ترس خدا و ندامت آن تصميم خود را از بلندي به درياي آب افكند وغرق كرد در حالي كه اين آيه را مي خواند: ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾
. یعنی: «پس توبه كنيد و به سوى خالق خود باز گرديد! و خود را [يكديگر را] به قتل برسانيد!».

مؤلف گويد:‌ ببينيد شيطان با اين بيچاره چه كرد. نخست از راه نگاه به آن نوجوان فريبش داده و محبت وي را در دلش جاري ساخته، سپس به كار زشت دعوتش نموده و چون استواريش را ديده به خودكشي وادارش كرده و آن آيه را كه مربوط به بني اسرائيل است، مطابق حال او در نظرش جلوه داده، حال آنكه از گناه آن خيال زشت مي توانست توبه كند اما طبق حديث پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) كسي كه خود را از كوه بيندازد و بكشد جاودانه در جهنم است. 

و هم از اين جمله بوده است كه از معشوق جدايش كرده اند و معشوق را كشته. چنانكه شنيدم يكي از صوفيان بغداد با پسري همخانه بود، آن قدر زشتگويي كردند كه جدايشان ساختند، آن گاه صوفي با كاردي سراغ آن پسر رفت و به قتلش رسانيد و بركشته اش مي گريست. اهل رباط آمدند و ماجرا ديدند و خبر به رئيس شرطه بردند و اقرار به قتل نمود و پدر آن پسر آمد در حلي كه مي گريست، صوفي نيز به حال گريه قسمش مي داد كه قصاص كن! و پدر آن پسر به صوفي گفت: اكنون عفوت كردم. صوفي برخاست و بر سر قبر آن پسر رفت و به گريه نشست، پس از آن همه ساله به حج مي رفت و ثوابش را به روح آن پسر اهداء مي نمود. 

كساني هم از صوفيه بوده اند كه با وجود دعوي صبر و مجاهده در معصيت افتاده اند. چنانكه از ادريس بن ادريس نقل است جمعي از صوفيان به مصر درآمدند و همراهشان پسر ساده ای بود كه برايشان آواز مي خواند، يكي از آن صوفيه گرفتار آن پسر شده بود و خودداري نمي توانست و نمي دانست از چه راه بدو نزديك شود، تا روزي گفت: ‌بگو: لا اله الا الله، پسر گفت:‌ لا اله الا الله، صوفي بر جست و گفت: من مي بوسم دهاني را كه لا اله الا الله گفت!
 
قسم ششم - صوفياني هستند كه قصد ساده بازي ندارند و به دنبال نوجوانان نمي روند، بلكه نوجوانان و پسران به قصد آموزش زهد و پارسايي از راه ارادت نزد ايشان مي آيند و بر دست اينان توبه كرده وارد طريقت مي شوند، در اينجا شيطان حضور مي يابد و كم كم از راه نگاه مكرر وسوسه شان مي كند و به فتنه مي افكند و بسا كسا كه چون برصيصا به ديانت خويش مغرور است وشيطان به قعر جهنم مي اندازدش. 
قسم هفتم – آن كسان هستند كه ميدانند نظر كردن و صحبت داشتن با ساده رويان خوب نيست اما صبر نمي توانند. چنانكه از يوسف بن الحسين نقل است كه گفت: من هر چه مي كنم پيروي كنيد الا با نوجوانان نشستم كه اين بدترين فتنه هاست، و من بيش از صد بار با خداي خود عهد بسته ام كه بانوجواني ننشينم امّا با ديد روي زيبا و قد رعنا و چشمي را آن عهد شكسته ام اما خدا مي داند كه به معصيتي نيفتاده ام. مؤلف گويد:‌ اين مرد خود را رسوا ساخته حال آنكه خدا بر كار او پرده كشيده بوده است، و نيز اقرار به سست پيماني و بي ارادگي خويش كرده، پس آن «عزايم تصوف» كه نفس را به مشقتها واميدارد كجاست و براي چه زماني است!؟ وانگهي پنداشته كه گناه همان عمل زشت است و ندانسته كه نگاه و همصحبتي (با شهوت) نيز معصيت است. ببينيد جهل با بعضيها چه مي كند!
از ابوالحسين نوري نقل است كه در بغداد نگاهم بر پسر خوبرويي افتاد، خواستم دوباره نگاهش كنم صدايش كردم و گفتم: كفشهايي كه جيرجير مي كند مي پوشيد و در كوچه ها به گردش مي افتيد! گفت:‌ خوب به وسيلة علم مي خواهي با ما جمع شوي (يعني به بهانه نهي از منكر ميخواهي با ما دوستي برقرار كني)
.
از حسن بن ذكوان نقل است كه گفت:‌ با فرزندان توانگران منشينيد كه صورتهاي مثل صورت زنان دارند و از دختران بكر فريبنده ترند. عبدالعزيز بن ابي السائب از قول پدرش مي آورد كه گفت: ‌از فتنة‌ يك پسر بر يك عابد بيش از آن بيم دارم كه از فتنه هفتاد دختر بر او. 

ابوعلي رودباري از جنيد روايت مي كند كه مردي با پسر خوبرويي نزد امام احمد بن حنبل آمد. احمد پرسيد: اين كيست گفت:‌ پسر خودم است، احمد گفت:‌ اين دفعه اين را همراه نيار! وقتي برخاست كسي به احمد گفت:‌ خدا شيخ را مؤيد بدارد، اين مردي است با آزرم و پسرش بهتر از اوست، احمد گفت: ‌اين مانع از آن نمي شود كه ما گفتيم. استادان ما چنين عمل مي كردند و از گذشتگان نيز چنين روايت مي آورند. در حكايت ديگر از احمد حنبل آورده اند كه حسن البزاز با پسر زيبارويي به مجلس او رفت، هنگام بازگشت احمد بدو گفت:‌ با اين پسر در كوچه همراه مباش! حسن گفت: ‌اين خواهر زادة‌ من است؛ احمد گفت:‌ باشد، ولي مردم به سبب گناه سوء ظن در حق تو به هلاكت مي افتند!

از فتح موصلي نقل است كه به خدمت سي تن از پيران كه همگي از ابدال بودند رسيدم هر يك هنگام خداحافظي مرا توصيه كردند كه از معاشرت اين نوجوانان پرهيز كنم. 

سلام بن اسود مردي را ديد كه در نوجواني مي نگرد، گفت: ‌اي فلان، آبروي خود را نزد خدا حفظ كن! از عبدالقادر بن طاهر نقل است كه مي گفت: «من صحب الأحداث وقع في الأحداث» (هر كس به دنبال اين پسر و آن پسر افتد، به سر در افتد). مظفر قرميسيني مي گفت: با پسران به سلامت و پاكي نشستن بلاست تا چه رسد آن را كه معاشرت ناسالم كند. 

پيشينيان دركناره جويي از پسران ساده روي مبالغه مي ورزيدند. از سفيان ثوري نقل است كه نمي گذاشت نوجوان بي ريش در مجلسش بنشيند. يحيي بن معين مي گفت: ‌امردي در همنشيني من طمع نكند؛ احمد بن حنبل گفت: ‌امردي در راه با من همراه نشود. 
ابونصر بن الحارث نشسته بود، كنيزك بسار زيبايي از راه رسيد و پرسيد: «باب حرب» كجاست؟ شيخ نشانش داد؛ سپس پسري زيبا آمد و همان جا را سراغ كرد، شيخ پاسخش نداد و سر فرو افكند و هر دو چشم خويش پوشانيد و پسر سؤال خود را تكرار مي كرد تا حاضران پاسخش را دادند و رفت. سپس از شيخ سؤال شد كه چرا جواب آن كنيز را دادي اما با اين پسر سخن نگفتي، گفت:‌ از سفيان ثوري نقل است كه با دختر يك شيطان هست و با پسر دو شيطان!

عبدالله بن مبارك از سفيان ثوري نقل مي كند كه وارد حمام شد، پسر خوشكلي هم بعد از او آمد، گفت: بيرونش كنيد كه با هر زني يك شيطان هست و با هر پسري بيش از دو شيطان! 

ابوامامه گويد:‌ ما نزد يك پير قاري مي رفتيم، همه رفتند پسري ماند كه قرائت كند. من هم خواستم بيرون بروم، گفت:‌ بمان تا اين پسر درسش را تمام كند؛ اكراه داشت از اينكه با آن پسر تنها بماند. 

ابوعلي رودباري گويد:‌ احمد مؤدب از من پرسيد: ‌كه صوفية‌ زمان ما اين ساده بازي را از كجا گرفتند؟ گفتم: ‌شما بهتر مي دانيد كه غالباً از آفت به سلامت اند. گفت: ‌هيهات، با ايمان تر از اينها را ديده ام كه از نوجوان مي گريخته اند آن طور كه از جلو لشكر مي گريزند، و اين بستگي به «اوقات واحوال» دارد كه مصون بماند يا نماند. 

همنشيني با ساده رويان محكمترين ريسماني است كه شيطان با آن صوفيه را به دام مي افكند. يوسف بن الحسين گفته است:‌ آفت صوفيه از همنشيني نوجوانان است و صحبت نا جنس و راه آمدن با زنان. از ابوالفرج رستمي صوفي روايت است كه مي گفت: شيطان را به خواب ديدم و گفت: ما را چگونه يافتي؟ ديدی كه از دنيا و لذات و اموال آن گذشتيم و تو بر ما راهي نداري، گفت: غافلي از سماع دوستي و مصاحبت نوجوانان كه دلتان را فرا گرفته است! از ابوسعيد خراز نقل است كه: شيطان رابه خواب ديدم، از من به كناري مي رفت، گفتم: بيا! گفت: با شما چه كار كنم كه با هر چه ديگران را مي فريبم شما آن را دور افكنده ايد؛ اما چيزي هست. گفتم: ‌آن چيست؟ گفت: همنشيني نوجوانان! خراز گويد:‌ و كدام صوفي از آن رسته است؟
در عقوبت نظر به ساده رويان 

ابوعبدالله بن الجلاء گويد: به نصراني پسري زيباروي خيره شده بودم ابوعبدالله بلخي بر من گذشت وگفت:‌ براي چه اينجا ايستاده اي؟ گفتم: آن صورت زيبا را چگونه به آتش مي سوزانند! دستي بر پشت شانه ام زد و گفت: بعد از مدتي عاقبت اين كارت را خواهي ديد! ابن الجلاء گويد:‌ بعد از چهل سال قرآن را فراموش كردم. از ابوالاديان نقل است كه همراه استادم با ابوبكر دقاق مي رفتيم، پسري گذشت من به تماشا ايستادم، استادم گفت:‌ فرزند، عقوبت اين كار را بعد از مدتي خواهي ديد. بيست سال گذشت و طوري نشد، شبي با همين فكر به خواب رفتم، صبح برخاستم قرآن كه بتمامي حفظ بودم فراموشم شده بود. از ابوعبدالله زراد نقل است كه در خوابش ديدند و پرسيدند: خدا با تو چه كرد؟ گفت:‌ همة‌گناهاني كه كرده بودم و اقرار داشتم بر من بخشيدند، الا يكي كه شرم داشتم اقرار كنم. خداوند مرا در عرق شرم بداشت چندان كه گوشت چهره ام بريخت! پرسيدند: ‌آن چه بود؟ گفت:‌ در زيبارويي نگريسته بودم
. 
ابويعقوب طبري گويد:‌ جواني خوبروي همنشين من بود، يك صوفي بغدادي نزد ما آمد، و او بسيار در آن جوان مي نگريست و من خشمگين بودم تا شب پروردگار را به خواب ديدم فرمود: ‌يا ابا يعقوب، چرا اين مرد را از نگاه به نوجوان منع نمي كني؟ به عزتم قسم است كه هر كس را به نوجوانان مشغول كردم از قرب خويش باز داشتم و دور ساختم. ابويعقوب گويد: مضطرب از خواب جستم و آن خواب را با صوفي بغدادي حكايت كردم نعره ي بزد و مرد، غسلش داديم و دفنش كرديم و من دلنگران او مي بودم تا پس از يك ماه به خوابش ديدم و پرسيدم: خدا با تو چه كرد؟ گفت: آن قدر عتاب و توبيخ فرمود كه با خود گفتم نجات نخواهم يافت، آن گاه مرا عفو كرد. 

مؤلف گويد: ‌از اين داستانها بسيار است كه چون مبتلا به بيشتر صوفيه بود، شمه اي آورديم و هر كس بيشتر خواهد به كتاب ما ذم الهوي مراجعه نمايد كه در مورد هرزه نگاهي و چشم چراني و ديگر اسباب هوي (= عشق به معني معمولي)، نهايت آنچه بخواهد در آن كتاب خواهد يافت. 

تلبيس ابليس بر صوفيان در ادعاي توكل و ترك اموال

از ابوسليمان داراني نقل است كه گفت: ما اگر توكل بر خدا داشتيم از ترس دزد براي خانه هايمان ديوار نمي ساختيم و بر درها قفل نمي زديم. از ذوالنون نقل است كه گفت: سالها سفر كردم و تنها يك بار به معناي صحيح توكل ورزيدم وآن هنگامي بود كه كشتيمان در دريا شكست و من به تخته پاره اي مي آويختم، آن گاه در دل گفتم اگر تقدير الهي بر غرق توست كه تخته فايده اي ندارد، اين بگفتم و از تخته دست برداشتم و خود را در آب رها نمودم؛ آب مرا به ساحل رسانيد. از ابو يعقوب زيات دربارة توكل پرسيدند درهمي با خود داشت بيرون آورد، آن گاه حق مطلب دربارة‌ توكل ادا نمود و گفت: ‌شرم داشتم كه يك درهم با من باشد و از توكل سخن برانم. كسي نزد ابن الجلاء آمد و دربارة توكل پرسيد، ابن الجلاء پاسخي نداده برخاست به اندرون رفت و كيسه اي كه چهار دانگ در آن بود بيرون آورد و به يكي از حاضران گفت:‌ برو براي جمع چيزي بخر؛ آن گاه جواب آن پرسش كننده را داد و گفت:‌ شرم كردم از خدا كه چهار دانگ داشته باشم و از توكل سخن بگويم.

سهل بن عبدالله (تستري) گفته است:‌ هر كس در كسب طعنه زند در سنت طعنه زده است و هر كس بر توكل طعنه راند بر ايمان طعنه رانده است.

مؤلف گويد: اينها از كم علمي است، اگر مي دانستند توكل چيست. ميان توكل و اسباب و وسايط تضادي نمي ديدند. توكل بدين معناست كه تكيه ات در دل فقط بر خدا باشد و اين منافاتي با حركت و متوسل شدن به وسايل و گرد كردن مال (حلال) ندارد. همان كه امر بر توكل كرده امر به احتياط و مسلح شدن هم فرموده است: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾
. یعنی: «آمادگى خود را (در برابر دشمن) حفظ كنيد». و جاي ديگر: ‌﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾
. یعنی: «و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان داريد از نيرو [و نفرات و ساز و برگ جنگى‏] و اسبان ورزيده [براى جنگ‏] آماده كنيد». و جاي ديگر: ﴿أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً﴾
.  «بندگانم را شبانه [از مصر] حركت بده، و براى آنان راهى خشك در دريا قرار ده‏». خود پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) يك وقت دو زره با هم پوشيده بود، و يك بار مريض شد با دو طبيب مشورت كرد، و هنگام مهاجرت از مدينه از دست مشركان در غار پنهان شد، و براي كشيك شب مي پرسيد: «من يحرسني الليلة؟» و در روايت جابر فرمود: «شبها درِ خانه هايتان را ببنديد»، و چنانكه گفتيم توكل منافي با احتراز و احتياط نيست.

در روايت است كه مردي نزد پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) آمد و شترش را بر درِ مسجد رها كرد، حضرت پرسيد: شترت را چه كار كردي؟ گفت:‌ ولش كردم به اميد خدا؛ حضرت فرمود: با توكل زانوي اشتر ببند!
سفيان بن عيينة در معني توكل گفته است: يعني اينكه بنده راضي به كارهاي خدا باشد. ابن عقيل گويد:‌ بعضي پنداشته اند توكل يعني به عواقب نينديشيدن و احتياط نورزيدن، حال آنكه اين ناتواني و كوتاهي است و سزاوار هر گونه توبيخ و سرزنش. خداوند امر به توكل فرموده بعد از نهايت كوشش را به جاي آوردن در هر كار، چنانكه در قرآن هم خطاب به پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) ميفرمايد: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾
؛ یعنی:  «و در كارها با آنان مشورت كن، و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن‏». آيا مشاوره كه خدا به آن امر فرموده جز استفاده از فكر و نظر ديگران براي احتراز از خطر و نگهداشت خويش از دشمن چيز ديگري است؟ اگر توكل ترك احتياط بود مي بايد بهترين خلق خدا در بهترين اوقات كه نماز است احتياط از دست بنهد حال آنكه خداوند بر گرفتن اسلحه و ساختن آرايش جنگي را به نص قرآن جزء نماز خوف قرار داده: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾
. یعنی:  «بايد دسته‏اى از آنها با تو (به نماز) برخيزند، و سلاحهايشان را با خود برگيرند». مگر نه اينكه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) از بيم آنكه توطئه كنندگان بكشندش از مكه خارج گرديد و مگر نه اينكه در غار نهان شد و ابوبكر (رضی الله عنه) سوراخهاي غار را هم سدّ كرد، و مگر نه يعقوب (عليه السلام) از باب احتياط به يوسف (عليه السلام) مي گويد: ﴿لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ﴾. یعنی: «خواب خود را براى برادرانت بازگو مكن».‏ و جاي ديگري به پسرانش مي گويد: ﴿لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ﴾
. «از يك در وارد نشويد». 
توكل آن است كه آنچه در قدرت داري انجام دهي آن گاه منتظر كمك خدا بشوي، كه تعطيل نعمت الهي يعني قوايي كه در آدم به وديعت نهاده جايز نيست. متوكل بايد اعضايي بدنش در حركت براي كسب باشد و دلش ساكن، كار را به حق تفويض كند كه داد و گرفت از اوست، و از آنجا كه براي هر كاري اسبابي نهاده مثلا غذا خوردن را سبب سيري قرار داده اگر سبب را خوار داريم گويي عطاي او را خوار داشته ايم. مثل كسي كه با سرچشمة آب به اندازة يك بيل زدن فاصل دارد كه آب روان شود بيل از دست بنهد و به نماز استسقا بايستد، اين عقلا و شرعاً درست نيست. عيسي (عليه السلام) بالاي كوه نماز مي خواند، ابليس آمد وگفت: ‌مگر تو بر آن نيستي كه همه چيز به قضا و قدر است؟ عيسي (عليه السلام) گفت:‌ آري، شيطان گفت:‌ خود را از اين كوه پايين بينداز واز خدا بخواه كه قدر را برگرداند، عيسي (عليه السلام) گفت:‌ اي ملعون، بر خداست كه بندگان را بيازمايد، بندگان را نرسد كه خداي را بيازمايند. 

از ابوعبدالله بن سالم پرسيدند كه ما مكلف به كسب هستيم يا توكل، و كدامين عبادت محسوب مي شود؟ گفت:‌ كسب سنت رسول (صلى الله عليه وسلم) است وتوكل حال او؛ كسب براي كساني است كه به كمال توكل نرسيده اند، هر كس توكل تواند كسب بر وي جايز نيست مگر كسبي از باب معاونت ]همياريب با ديگر آدميان[‌ نه اينكه اعتماد بر آن باشد. قشيري از يوسف بن الحسين روايت مي كند كه گفت: چون مريد را بيني مشغول رخصتها و مباحات است و به كسب پرداخته، بدان كه از او كاري نمي آيد!

مؤلف گويد:‌ اين سخن كساني است كه ندانسته اند توكل عمل قلب است نه عمل جوارح و منافاتي با كسب ندارد. هر كس بپندارد كه با كسب از توكل خارج مي شويم انبيا را غير متوكل مي انگارد، مگر نه آدم (عليه السلام) كشاورز بود و نوح و زكريا (عليهما السلام) نجار بودند و ادريس (عليه السلام) خياط بود و ابراهيم و لوط (عليهما السلام) كشت كار بودند و صالح (عليه السلام) تاجر بود و سليمان (عليه السلام) زنبيل مي بافت و داود (عليه السلام) زره مي ساخت و موسي و شعيب(عليهما السلام) و محمد (عليه وعليهم السلام) چوپان بودند. از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه من در مكه براي چند قيراط گله مي چرانيدم و چون خدا پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) را به غنايم توانگر ساخت از كسب بي نياز شد. از صحابه، ابوبكر و عثمان و عبدالرحمن بن عوف و طلحه (رضی الله عنهم) بزاز (فروشندة پارچة پنبه اي و كتاني) بودند، چنانكه محمد بن سيرين و ميمون بن مرهان نيز بزاز بودند، و نيز از صحابه زبير و عمرو بن عاص (رضی الله عنهما) خزاز (فروشندة پارچه ابريشمي) بودند، همچنانكه شغل ابوحنيفه (رحمه الله) همين بود، و نيز از صحابه، سعد بن ابی وقاص (رضي الله عنه) چوبة تير مي تراشيد و عثمان بن طلحه (رضي الله عنه)  خياط بود. تابعان نيز كاسب بودند و به كسب توصيه مي كردند. و نيز نقل است كه چون ابوبكر (رضي الله عنه) خليفه شد، صبح فردا پارچه بر دوش انداخت بياورد در بازار بفروشد عمر و ابوعبيدة (رضي الله عنهما) به او رسيدند و پرسيدند: ‌كجا؟ گفت: بازار! گفتند:‌ اما تو متولي امور مسلمين شده اي، گفت:‌ پس عيالم را از كجا خرج بدهم؟ در روايت ديگر آمده است كه براي ابوبكر (رضي الله عنه) دو هزار (ظاهراً درهم) حق قرار دادند، گفت:‌ پانصد هم بيفزاييد كه عيال دارم و شما مرا از كار خريد و فروش باز داشتيد.
مؤلف گويد: حال اگر نزد صوفيه چنين سخني گفته شود كه «پس عيالم را از كجا خرج بدهم؟» مي گويند: ‌شرك ورزيدي! و اگر گفته شود: فلاني براي كسب و تجارت بيرون رفت، مي گويند:‌ توكل و يقين ندارد! و اين از آنجاست كه معني توكل و يقين را نمي دانند. آري، اگر يكيشان در را بكلي به روي خود ببندد و «توكل» كند، مي شود گفت: نزديك به مدعاي صوفيه عمل كرده، اما اين طور نيست، يا خودش دوره گردي و «پرسه» مي كند يا كسي را با زنبيل براي گردآوري طعام مي فرستد. و اگر در رباط با هيأت بينوايي بنشيند هم خود ماية‌ اطمينان خاطر است و سبب جويي محسوب است، زيرا مي داند كه رباط خالي از فتوحي نباشد همچنانكه دكان بي داد وستدي نباشد!

از ابراهيم ادهم نقل است كه گفت: هر كه به ترك كسب گويد و در مسجد بنشيند، گداست آن هم گداي سمج؛ ابوتراب به يارانش گفت: هر يك از شما مرقع بپوشيد يا در خانقاه و مسجد ساكن شود، گدايي كرده است.
از عمر (رضی الله عنه) نقل است كه گفت:‌ اي جماعت فقرا، سرتان را بلند كنيد، راه روشن است، به سوي خيرات از يكديگر پيشي گيريد و سرباز نباشيد
. 

از اصحاب پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) طلحه بن عبيدالله و سعيد بن زيد (رضی الله عنهما) در رشتة تجارت شام مشغول بودند. از امام احمد بن حنبل سؤال شد كه چه گويي دربارة كسي كه به خانه يا مسجد نشسته مي گويد من كاري نمي كنم تا روزيم برسد؟ احمد گفت: او به تكليف خود جاهل است، مگر نشنيده اي كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرموده است: ‌«جعل الله رزقي تحت ظل رمحي». (خداوند روزي مرا زير ساية نيزه ام قرار داده). از عبدالله بن احمد نقل است كه كسي از پدرم پرسيد:‌ چه گويي درباره ‌كساني كه مي گويند: ما كسب نمي كنيم و توكل مي كنيم؟ گفت: اين حرف آدم احمقي است، وظيفة ماست كه همگي توكل كنيم اما همگي بايد خود را به كسب عادت دهيم.

و نيز دربارة گروهي كه خود را «متوكلون» مي ناميدند از امام احمد بن حنبل سؤال شد گفت:‌ بدعتگذارند، اينها مردمان بدي هستند كه مي خواهند كار دنيا بخوابد. احمد بن حنبل شخصاً فرزندانش را به كسب و تجارت فرستاده بود. هم از او نقل است كه بهترين درهمها نزد من آن است كه از تجارت به دست آمده باشد و آنچه به هديه رسيده ناخوش دارم. 
ابراهيم ادهم دروگري مي كرد و سلمان خواص خوشه چين بود و حذيفة مرعشي خشت مي زد. موسي (عليه السلام) چون از ترس كشته شدن از مصر به مدين گريخت، به خاطر سير كردن شكم و حفظ عفت نفسش (= زن گرفتن) خود را هشت ساله اجير شعيب كرد كه براي او چوپاني كند. حركت براي كسب روزي به كار بردن نعمت الهي است كه همان قوّت بدن باشد. انسان آنچه دارد فراموش مي نمايد و باز از خدا مي خواهد و چون نمي رسد با خدا پرخاش مي كند، مانند آن كه در تنگسالي مقروض شده مي گويند: چه شود كه ملكت را بفروشي، مي گويد: آبرويم ميان مردم مي رود! اينها عادات احمقانه است. آن كه از كسب تن مي زند، يا از اداي آنچه بر او واجب است يعني نفقة عيال باز مي ماند و يا بايد خويش را با لقب «متوكل» بيارايد و آنان كه كسب مي كنند رحم كنند و چيزي به او بدهند و به همان مقدار از قوت زن و بچه هاي خود مي برند. بايد چقدر كسي دون همت باشد كه به اين پستي تن بدهد، مردم ِ تمامْ مرد كسي است كه به خاطر تنبلي، جوهري را كه خدا در او به وديعت نهاده تباه نسازد و به اين دلخوش نباشد كه ميان نادانان نامي دارد.

اين خانه نشستگان براي مفتخواري به بهانه هاي زشت دست مي زنند، يكي اينكه مي گويند: رزق بي گمان برسد. پيداست كه از ما اجري امر را خواسته اند ما مأمور به كسب هستيم، اينكه مقدر شده يا نشده مربوط به ما نيست. ديگر مي گويند: لقمة حلال كجا پيدا مي شود!؟ و نيز مي گويند:‌ ما كسب كنيم كه كمك به عاصيان و ظالمان باشد؟ نظير آن داستان كه آورده اند ابراهيم خواص گويد: خواستم روزي حلال بخورم، به ماهيگري رفتم سه ماهي پي در پي گرفتم كه ناگهان از پشت سر سيليم زدند (و ندانستم چه دستي بود) و ندايي آمد: ‌هيچ جا رزقي نيافتي كه بايد اينجا بيابي و تسبيح گويي را بكشي؟ ابراهيم خواص گويد: قلاب شكستم و بازگشتم. مؤلف گويد: ‌اگر قصه راست باشد، آن كه سيلي زده ابليس بوده و ندا هم از جانب ابليس بوده، زيرا خدا ماهي را حلال كرد، و براي شكار آن كسي را مجازات نمي كند. اگر شكار و ذبح را به اين عنوان كه كشتن تسبيح گويندگان خداست ترك كنيم پس بدن ما از كجا قوت و قوام مي گيرد؟ همانا قوام بدن به گوشت خواري است و پرهيز از ماهيگري و ذبح مذهب براهمه است ببين ابليس با جاهل چه مي كند؟ حكايت ديگري هست كه به فتح موصلي گفتند: تو چرا فقط به اندازة‌ مصرف عيال خودت صيد مي كني، چرا بيشتر صيد نمي كني كه به ديگران هم بفروشي؟ گفت:‌ چگونه جانوري را كه ميان آب مطيع خداست بگيرم و به خورد كساني بدهم كه بر روي زمين خدا را معصيت مي كنند! مؤلف گويد: اگر اين حكايت راست باشد بهانه جويي خنكي است كه باعقل و شرع نمي سازد، مثل اينكه كسي بگويد اگر نان بپزم، گنهكاران خواهند خريد و خورد؛ پس بايد به يهود و نصارى هم نان فروخته نشود! اين حرفي است بي معني. 
تلبيس ابليس بر صوفيان، درترك دارو و درمان

علما متفق اند كه تداوي مباح است و بعضي آن را مستحب دانسته اند
، پس قول كساني كه آن را خارج از توكل مي شمارند قابل توجه نيست. روايت صحيح از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) داريم كه خود تداوي مي كرد و ديگران را هم امر به تداوي مي نمود. چنانكه در حديث عثمان بن عفان (رضی الله عنه) آمده، به كسي كه در حال احرام چشم درد گرفته بود حضرت رسول (صلى الله عليه وسلم) اجازه داد صبر بر آن ضماد كند. دارو درمان كردن دليل بر نارضايي از قضاي الهي نيست. خدا براي هر دردي درماني آفريده مگر مرگ، و همچنانكه خوراك را سبب رفع گرسنگي قرار داده در او هم علاج مرض است.
تلبيس ابليس بر صوفيان در عزلت وترك جمعه و جماعت
نيكان سلف به خاطر اشتغال به علم و عبادت تنهايي و گوشه نشيني را ترجيح مي دادند، الا اينكه نماز جمعه و جماعتشان ترك نمي شد و در عيادت مريض و تشييع جنازه و اداي حقوق واجب شركت مي كردند، كناره گيري آنان از شرّ و همنشيني با بيكارگان و اهل باطل بود. اما ابليس عده اي از صوفيه را فريفت كه همچون راهبان غار نشين شده از ثواب شتابيدن به سوي مساجد و نيز نماز جمعه و جماعت و دمخوري با اهل علم محروم شدند. 

غزالي در كتاب «احياء علوم الدين» آورده است كه مقصود از ریاضت خالي ساختن دل است از غير خدا، و اين ممكن نمي شود جز به خلوت گزيدن در يك جاي تاريك؛ و اگر جاي تاريك يافت نشود سرش را در جبه اي يا گليمي يا لنگي بپيچد تا نور به چشمش نخورد (و چيزي نبيند كه حواسش پراكنده شود)، در اين حالت است كه نداي حق را مي شنود و جلال حضرت ربوبي را مشاهده مي كند. 

مؤلف گويد:‌ شگفتا از اين ترتيبات كه از يك فقيه عالم صادر شده، از كجا كه آنچه رياضتكش مشاهده مي كند جلال ربوبي باشد و آن ندايي كه مي شنود از آنِ حق باشد؟ و از كجا اطمينان دارد كه آنچه مي يابد وسوسه و اوهام فاسد ماليخوليايي نيست زيرا انسان در خلوت خيالاتي مي شود بويژه كه سر خود را هم در پارچه اي پيچيده و چشم خود را بسته باشد!

آورده اند كه ابوعبيد تستري اول ماه رمضان وارد اتاقي مي شد و به زنش ميگفت: درِ اين اتاق را گل كن و هر شب از روزنه گرده اي براي من بيفكن، روز عيد كه زن ديوار را بر ميداشت وارد اتاق مي شد مي ديد سي گرده در گوشة ‌اتاق است و در مدت سي شبانه روز ابوعبيد نه خورده و نه نوشيده و نه احتياج به تجديد وضو پيدا كرده است (يعني حتى نخوابيده كه وضويش باطل شود). مؤلف گويد: ‌اين حكايت از دو راه دروغ است يكي اينكه نمي شود آدمي سه روز بي خواب و خور زنده باشد و از او بول و غايط و باد هم سر نزند، دوم اينكه مسلمان نماز جمعه و جماعت را ترك نمي كند. اما اگر قصه راست باشد ابليس در آنجا تلبيس را به نهايت رسانيده است و چيزي از فنون فريبكاري باقي نگذاشته. 

ابوالحسين پوشنجي را چند بار از بابت شركت نكردن در نماز جماعت و جمعه سرزنش كردند، در جواب مي گفت: ‌اگر بركت در جماعت است، سلامت در عزلت است. اما روايت در نهي تنهايي و عزلت داريم. آورده اند يكي از مسلمانان در يكي از سريه ها (=مأموريتهاي جنگي) به غاري برخورد با آب روان و سبزي دركنارش، با خود گفت: از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) اجازه بگيرم و بيايم در اينجا منزوي شوم، چون قصد خود را با پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) در ميان نهاد، حضرت فرمود: «دين من يهوديت و نصرانيت نيست، بلكه حنيفيه سمحه (پاكديني آسانگير و باگذشت) است، سوگند به خدا صبح و شامي در جهاد بهتر از دنيا و مافيهاست و در صف رزم ايستادن به شصت سال نماز برتري دارد. 
تلبيس ابليس بر صوفيان در سرفروافكندن و خشوع نمايي و حيلت آرايي

چون خوف خدا در دل باشد خشوع ظاهر شود و دفع آن ممكن نباشد. پيشينيان در نهفتن حال خشوع و خضوع تا بتوان مي كوشيدند، ابن سيرين روزها خندان بود و شبها گريان. البته توصية ما به عالمان اين نيست كه با عوام گشاده رويي بسيار كنند كه اين براي عوام ضرر خواهد داشت چرا كه نمي توانند استفادة ‌وسيع عالم را از مباحات و رخصتها را براي خود توجيه كنند. پس بر عالم سزاوار است كه با عاميان به سكوت و ادب برخورد كند، اما آنچه مذموم است خشوع نمايي و حالت گريه به خويش گرفتن و سر فرو افكندن است كه مردم زاهدش دانند و دستش ببوسند و از او التماس دعا كنند. از خائفان كسي باشد كه از شرم خداي سر به آسمان بلند نمي كند و اين فضيلتي نيست هيچ خشوع از خشوع پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) بالاتر نباشد و آن حضرت بسيار سر به سوي آسمان بلند مي كرد، و حتى مستحب است به آسمان نگريستن و در قرآن آمده است كه به آسمان بنگريد
 و اين رد آن گروه از صوفيان است كه تعهد دارند عمري به آسمان ننگرند كه اين بدعتي است تشبيه آميز. و اين بازي ابليس است با نادانان، چرا كه عالم فنون مكر ابليس را مي داند و ابليس از عالم بسيار مي ترسد.

از ابوسلمة بن عبدالرحمن نقل است كه گفت: اصحاب پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) منحرف نبودند، و نيز خود را به مردن نمي زدند، آنها در مجالس شان شعر مي خواندند و از دوران جاهليتشان ياد مي كردند، اما موقعي كه كسي قصد دينشان را مي كرد (از شدت غضب) چشمشان مثل ديوانه در كاسه به گردش در مي آمد. آورده اند كه عمر (رضی الله عنه) جواني را ديد سر فرو افكنده، گفت: اي فلان، سر خود بلند كن كه هر كس فزونتر از آنچه در دل خشوع دارد از خود خشوع نشان دهد منافق است؛ و نيز مردي در مجلس عمر (رضی الله عنه) آهي اندوهناك كشيد، عمر (رضی الله عنه) مشت يا لگدي به او زد. نيز آورده اند كسي با گردن كج از حاشية ‌ديوار راه مي پيمود، گفتندش: چرا اين گونه راه مي روي؟ به خدا عمر (رضی الله عنه) وقتي راه مي رفت محكم قدم بر مي داشت و مي گذشت و صدايش درشت و بلند بود. در داستان مشابهي شفا دختر عبدالله عده اي جوان را ديد كه آهسته مي روند و آهسته حرف مي زنند. پرسيد: اينها كيانند؟ گفته شد: اينها ناسكانند، گفت: ناسك راستين عمر (رضی الله عنه) بود كه وقتي حرف مي زد همه مي شنيدند و تند راه مي رفت و اگر كتك مي زد دردناك مي زد.
مؤلف گويد:‌ پيشينيان حال خود را نهان مي داشتند و گاه براي ترك تصنع، تصنع مي روزيدند مثل ايوب سختياني كه عمداً جامه بلند مي پوشيد زيرا در آن زمان زاهدان و صوفيان جامة كوتاه ودامن برچيده مي پوشيدند. سفيان ثوري مي گفت: اهميت نمي دهم كه چه اندازه از عملم ظاهر شود، و به دوستي گفت:‌ چه جرأتي داري كه در حضور مردم نماز مي خواني (يعني اگر احتمال ريا برود گستاخي است)، ابوامامه به كسي كه در حال سجده بود گفت:‌ چه سجدة خوبي، اگر در خانه ات بود!

آورده اند كه كسي در مجلس حسن بن عمارة ‌آهي كشيد، حسن در او نگريست و از حاضران پرسيد: اين كيست؟ راوي گويد: گمان كرديم كه اگر مي شناختش عليه او دستوري مي داد. 

امام شافعي شعري سروده كه مضمونش چنين است:‌ اين زاهد نمايان گرگ صفت را رها كن! از ابراهيم بن سعيد نقل است كه بالاي سر مأمون ايستاده بودم. مأمون گفت: ‌يا ابراهيم! گفتم: ‌بلي. گفت:‌ بدان كه ده تا از اعمال نيك بالا نمي رود و قبول نمي شود! پرسيدم: كدام است آنها يا اميرالمومنين؟ گفت:‌ گرية ابراهيم بر منبر، خشوع عبدالرحمن بن اسحاق، زاهد نمايي ابن سماعة، نماز شب ابن خيعويه، نماز ظهر (ضحي) عباس، روزة ‌دوشنبه و پنج شنبة ابن السندي، حديث گويي ابورجاء، قصص گويي و موعظة‌ حاجبي، صدقة‌حفصويه، و كتاب الشامي براي يعلي بن قريش.

تلبيس ابليس بر صوفيان در ترك ازدواج

اگر كسي بداند كه به سختي يا گناه مي افتند ازدواج بر او واجب است و در غير اين صورت هم سنت مؤكد است. ابوحنيفه و احمد بن حنبل نکاح را افضل از همة مستحبات مي دانند زيرا باعث افزايش نسل است كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) بدان سفارش فرموده. از سعد بن وقاص (رضی الله عنهما) نقل است كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) ترك دنيا را بر عثمان مظعون منع فرمود، و اگر به او اجازه مي داد ما هم خود را اخته مي كرديم. 
روايت مشهوري از پيغمبر(صلى الله عليه وسلم) هست كه «نكاح از سنتهاي من است و هر كه از سنت من سر بپيچد از من نيست». از شداد بن اوس نقل است كه گفت: مرا زن بدهيد كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) به من سفارش كرده خدا را به حال عزب ملاقات نكنم (زن نگرفته نميرم). 

ونيز آورده اند مردي به نام عكاف بن تميمي هلالي نزد پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) آمد. حضرت پرسيد: ‌زن داري؟ گفت: ‌نه، حضرت پرسيد: كنيز داري؟ گفت: ‌نه، حضرت پرسيد: دارا هستي؟ گفت: هستم، حضرت فرمود: در اين صورت تو يا از اخوان الشياطيني و يا راهب مسيحي. سنت ما نكاح است. بدترين شما عزبهاي شما هستند و پست ترين مردگانتان عزبها هستند؛ آيا با شياطين دست بازي مي كنيد؟ شياطين را عليه صالحان اسلحه اي برّاتر از ترك زن نيست. 

در روايت ديگر، حضرت متبتلان از زن و مرد را لعنت كرده، يعني زن يا مردي كه بگويد: همسر نمي خواهم. امام احمد بن حنبل گويد: عزوبت در اسلام جايي ندارد، پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) چهارده زن گرفت و روزي كه در گذشت نه زن داشت، و فرمود: «حُبب إليَّ من الدنيا الطيب والنساء (وقرة عيني في الصلاة)». و نيز گفته اند: گرية ‌بچه پيش پدرش براي نان فضيلتش بيشتر است از چه و چه؛ عابد عزب كجا به پاي زن دار مي رسد؟
شيطان بر بسياري از صوفيه امر را مشتبه كرده زن نمي گيرند، پيشينيان ايشان به علت پرداختن به عبادت از ازدواج تن مي زدند و مي گفتند: آدم را از عابدت باز ميدارد، كه البته اگر نيازمند نكاح بودند كه با اين خودددري به دين و جسم خود ضرر زدند و اگر نيازمند نبودند، فضيلت ازدواج را از دست دادند. در روايت است كه در همبستري با حلال ثواب هست همچنانكه در غير حلال گناه مي نويسند، و نيز از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) نقل كرده اند: ديناري كه براي عائله خرج كني از ديناري كه صدقه دهي يا بنده اي آزاد كني يا خرج جهاد كني، بالاتر است. 

در مقابل اينها، صوفيه گفته اند كه نكاح موجب گرايش به دنيويات است، ابوسليمان داراني مي گويد:‌ هر كس حديث بنويسد، يا در طلب معاش مسافرت كند يا ازدواج نمايد، به دنيا روي كرده است. اين خلاف شرع است، مگر نه اينكه گفته اند: ملائكه بال خود را براي اهل علم مي گسترند؟ و مگر نه عمر (رضی الله عنه) گفته است كه اگر در حال كسب حلال بميرم بهتر از آن است كه در راه جهاد بميرم؟ و مگر نه شارع مقدس فرموده است:‌ «تناكحوا تناسلوا»؟ پس معلوم شد اين اوضاع و ترتيبات صوفيه با شرع نمي خواند. متأخران صوفيه از آن رو نكاح را ترك گفتند كه حسن اعتقاد عوام در حق ايشان محفوظ بماند زيرا اين امر در نظرشان اهميت دارد كه بگويند: ‌فلاني در عمر خود زن نشناخته (بندش به حلال باز نشده چه رسد به حرام). عجيب است از غزالي كه مي گويد: مريد را نسزد كه خود را به ازدواج گرفتار كند و از عبادت باز دارد و به زن اُنس گيرد، كه هر كس با غير خدا انس گرفت به او نپردازد. آيا غزالي نمي دانسته كه در ازدواج هدف حفظ عفاف است و فرزند آوردن، و اين آدمي را از راه سلوك بدر نمي برد. آيا به نظر غزالي انس طبيعي مرد به انس با انس دل وي به خدا منافات دارد؟ مگر نه اينكه قرآن مي فرمايد: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾
. «برايتان از [جنس‏] خودتان همسرانى آفريد تا به آنها آرام گيريد و بين شما دوستى و مهربانى مقرر داشت‏». آيا پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) كه با زنانش مزاح مي كرد و با عايشه مسابقه مي گذاشت انس با خدا نداشت؟ 
ترك نكاح بر جوانان صوفي سه اثر دارد: ‌يك عده از اينان با حبس مني مريض مي شوند همچنانكه محمد بن زكرياي رازي گفته است:‌ آدمهايي مي شناسم كه مني زياد دارد و چون به سبب نوعي فلسفه گرايي بر خويش جماع را منع كرده اند بدنهايشان سرد شده حركات برايشان مشكل مي شود وافسردگي بي دليل به آنها دست مي دهد و ماليخوليايي مي شوند و كم اشتها مي شود و غذا را خوب نمي توانند هضم كنند. همو گويد:‌ مردي را ديدم كه جماع را ترك كرد در نتيجه اشتهايش را به غذا از دست داد و همان مقدار كم نيز كه مي خورد از روي بي ميلي بود و بالا مي آورد، اما هنگامي كه بر سر عادت نخستين خود در جماع كردن بازگشت، همة عوارض بيماريش سريعاً برطرف گرديد.

عدة ديگري پس از مدتي بي زني زن مي گيرند و در كامراني به افراط مي روند.

گروه سوم منحرف مي شوند و به بچه بازي مي گرايند. 

بعضي صوفيه زن مي گيرند با اين ادعا كه براي شهوت نيست، اگر مراد اين است كه هيچ نظر شهوي ندارند آشكارا نشدني است، اما اگر مقصود اين است كه از ازدواج بيشتر رعايت سنت پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) منظور بوده حرفي است شدني، و قابل قبول است. 

بعضي جاهلان آلت خود را مي برند با اين پندار و دعوي كه از خدا شرم دارند، و اين بالاترين حماقت هاست و خلاف حكمت دانستن خلقت! گذشته از اينكه با قطع آلت شهوت زايل نمي گردد. 

تلبيس ابليس بر صوفيان در فرزند نخواستن

از ابوسيلمان داراني نقل است كه گفت:‌ هر كس فرزند بخواهد احمق است زيرا هم به دنيايش لطمه مي زند و هم آخرتش؛ بچه نه مي گذارد آدم عبادت كند و نه اينكه به خورد و خواب وعيش خود برسد. 
از جنيد نقل است كه گفت: اولاد، عقوبت شهوت حلال است واي به عقوبت شهود حرام! مؤلف گويد: اينها غلط است زيرا بچه داشتن در شرع ممدوح است.

تلبيس ابليس بر صوفيان در سياحت و سفر

ابليس بسياري از اينان را فريفته كه بدون مقصد معين و بدون مقصد طلب علم به سير و سفر بيرون شوند؛ تنها و بدون زاد و توشه؛ و نام آن را توكل بگذارند و كاري كه همه فوت فضيلت و فريضه است طاعت انگارند. پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) سفر بي هدف را نهي كرده، و نيز فرموده است: «لا زمام ولاخزام ولارهبانية ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام». (رياضتكشان بني اسرائيل به بيني خود حلقه اي مي انداختند به نام «زمام»؛ ونيز حلقه ي مويين بر يكي از دو پرة‌ بيني قرار مي دادند به نام «خزام»؛ گاه نيز «خزام» را به استخوان ترقوه مي انداختند؛ «رهبانيت» معلوم است، و «تبتل» يعني تاريك دنيا شدن و زن نگرفتن؛ «سياحت» يعني ترك شهر و ديار خود گفتن و سر دركوه و بيابان گذاشتن). پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرموده است: «سياحت امت من در جهاد و مسافرت حج و عمره است». از امام احمد حنبل نقل است كه گفت:‌ «سياحت در اسلام جايي ندارد و پيغمبران و صالحان اهل سياحت (به خاطر سياحت) نبوده اند». 

اما به تنهايي سفر رفتن را پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) چنين نهي فرموده: «تك سوار شيطان است و دو تك سوار دو شيطان؛ سه سوار با هم مي شود كاروان». 

شب تنها به سفر بيرون رفتن هم نهي شده؛ و نيز گفته اند كه هرگاه كار انسان در سفر تمام شد فوراً نزد خانوادة‌ خويش بازگردد. كسي كه عادت خود را فقط سفر قرار داده بيهوده خود را مي آزارد و عمر تلف مي كند.

در تلبيس ابليس بر صوفيان كه بي توشه راهي بيابان مي شوند

شيطان بر بسياري از صوفيان امر را چنين مشتبه كرده كه پنداشته اند توكل يعني ترك زاد (كه گفتيم اين حرف غلط است)، و داستانها در اين باره آورده اند. يكي آنكه فتح موصفي گويد: به قصد حج بيرون شدم، در وسط بيابان پسر كوچكي را ديدم، با خود گفتم: شگفتا كودكي در اين بيابان! قدم تند كردم تا بدو رسيدم و سلام كردم، سپس گفتم: پسر جان، تو صغيري و مكلف نيستي، گفت:‌ عموجان، كم سن و سالتر از من هم مرده است. گفتم: ‌پس گام بلند بردار كه به منزل برسي، راه دور است، گفت:‌ از من گام برداشتن است و از خدا به منزل رسانيدن... گفتم: توشه و مركوبي با تو نمي بينم، گفت: ‌توشة من يقين من است و مركوب من رجا، گفتم:‌ منظور من نان و آب است. گفت:‌ اگر دوستي يا برادري تو را به خانه اش دعوت نمايد خوب است كه با خود خوراكي همراه بري؟ گفتم: اجازه بده قدري نان و آب به تو توشه بدهم. گفت: ‌اي بيكاره و بيهوده گو! خداست كه به ما مي خوراند و مي نوشاند. فتح گويد: خردسالي از او متوكل تر و بزرگسالي از او پارساتر نديدم. 

مؤلف گويد:‌ با چنين حكاياتي كارها را خراب مي كنند و هر كه مي شنود مي پندارد كه حرف درستي است، آدم بزرگسال با خود مي گويد: حال كه كودك چنين كاري كرده من چرا نكنم؟ و عجب با كودك نيست عجب از كسي است كه او را ديده و بدو نفهمانيده كه كارش خطاست و حاليش نكرده كه «دعوت كننده» خود فرموده: «تزوادوا» (توشه برداريد)! اما چه بايد گفت كه بزرگان تصوف هم بر اين سيره بوده اند. 
به ابوعبدالله بن الجلاء گفتند: عده اي با ادعاي اينكه متوكل هستيم بي توشه به بيابان مي روند و مي ميرند؛ گفت: اين كار مردان حق است، و اگر بيمرند ديه بر قاتل است! از ابوعبدالله بن خفيف نقل است كه در سفر سوم حج تنها در بيابان گم شدم و از تشنگي و گرسنگي آن به من رسيد كه هشت دندانم افتاد و موهاي سرم بكلي ريخت. مؤلف گويد: ظاهراً اين را براي آن گفته كه بستايندش، اما درخور نكوهش است. 

ابوحمزة صوفي گفته است: من شرم دارم از اينكه وارد بيابان شوم و شكمم سير باشد، زيرا اين خود توشه برگرفتن محسوب مي شود! مؤلف گويد:‌ پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) وقتي مي خواست به غار برود توشه بر ميداشت، و موسي (عليه السلام) وقتي به طلب حضر راه افتاد يك ماهي براي خوردن همراه برد، اصحاب كهف با خود پول همراه داشتند آيا اينان از توكل خارج اند؟ غزالي خواسته براي اين كار صوفيه عذري بتراشد گفته است: ‌بي زاد و توشه داخل بيابان شدن جز به دو شرط روا نباشد يكي آنكه بايد نفس خويش را عادت داده باشد كه كمابيش يك هفته گرسنگي بكشد ديگر اينكه بتواند با گياه زيست كند در اين صورت ظرف يك هفته ممكن است به گياهي يا آدميزادي برسد و نميرد. مؤلف گويد: چه كلام زننده اي است از يك فقيه! مي شود تصور كرد كه مسافر بياباني ما بعد از يك هفته هم كسي را نبيند يا مريض شود گياه نتواند بخورد. يا به كسي بربخورد اما آن كس چيزي به او ندهد كه بخورد او خواهد مرد و كسي اهميت نخواهد داد، اين همه مشقت براي چيست؟ كجا به ما فرموده اند كه گياه بخوريم و از پيشينيان چه كسي اين كار را كرده است؟ اينان جزم كرده اند بر اينكه خدا در بيابان روزيشان را مي رساند، اما عادت آن نيست كه از صحراي برهوت روزي بطلبند، چنانكه وقتي بني اسرائيل از موسي (عليه السلام) «سبزي و خيار و سير عدس و پياز» خواستند، خدا به موسي (عليه السلام) خطاب كرد كه ﴿اهْبِطُوا مِصْراً﴾
 يعني: «به شهري درآييد»، مظانّ آن جور چيزها شهر است نه بيابان قفر. از ابن عباس روايت است كه يمنيها بدون زاد به حج مي آمدند و در مكه گدايي مي كردند، آيه آمد:‌ ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾
. «و توشه بر گيريد، زيرا بهترين توشه‏ها تقوا ميباشد». از محمد بن كثير صنعان دربارة‌ «زاهدان بي كفش و توشه» سؤال شد گفت: آنها زاهد نيستند، اولاد شيطانند، زهد يعني چسبيدن به سنت پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) و همانندي جستن به اصحاب او.

از امام احمد بن حنبل پرسيدند كه كسي مي خواهد بي توشه به بيابان بزند گفت: ‌اوه، اوه، نه، نه (و صدايش را بلند کرد سپس گفت:) مگر با زاد و قافله. از همو پرسيدند كه مسافر خوب است با توشه حركت كند يا با توكل؟ گفت:‌ توشه داشته باشد و توكل كند. در روايت ديگر از همو پرسيدند آيا جايز است كه كسي بدون توشه، توكل كند و به مكه برود؟ پرسيد: چه مي خورد؟ گفتند: مردم به او اعطاء ‌مي كنند. پرسيد: اگر نكردند چه؟ آن وقت خود را نشان مي دهد كه بدانند گرسنه است يا نه؟ اين را نمي پسندم و نشنيده ام كه اصحاب و تابعان هيچ كدام چنين كاري كرده باشند. و نيز از او پرسيده شد:‌ آيا حج رفتن بي توشه صحيح است؟ گفت:‌ نه، پرسيده شد: ‌آيا اينان كه بي توشه به حج مي روند بر خطا هستند؟ گفت: آري بر خطا هستند. 
و نيز كسي نزد ابن حنبل آمد كه مي خواهم با يك درهم به حج بروم، پاسخ داد: ‌برو به دروازة كرخ، آنجا با اين درهم ريسمان بخر و بر سرت بگذار و بفروش تا سيصد درهم جمع كني، آن قوت به حج برو! آن شخص گفت: مگر كاسبيهاي مردم را نمي بيني چگونه است. حنبل پاسخ داد:‌ تو بدان منگر، هر كس ملتفت اين نحوه مسائل مي شود مي خواهد معيشت مردم را خراب كند
.
در بيان كارهاي خلاف شرع كه در سياحت و سفر از صوفيان سر زده است

از ابوحمزه نقل است، در يك سفر توكل شبي خواب آلود راه مي پيمودم كه ناگاه در چاهي افتادم كه بيرون آمده نمي توانستم، در ته چاه نشستم ناگاه دو مرد بالاي چاه آمدند، يكيشان گفت: همين جور بگذاريم و برويم و اين چاه سر راه مسلمانان بماند؟ ديگري گفت: ‌پس چه كار كنيم؟ ابوحمزه گويد: خواستم صدايشان كنم، در دلم ندا دادند كه بر ما توكل كرده اي و از بلاي ما به سواي ما شكوه مي بري! ساكت ماندم، آن دو مرد باز آمدند و سر چاه را پوشاندند. با خود گفتم: از اينكه چيزي از بالا در چاه فرو رخته شود آسوده شدي اما در اينجا زنداني ماندي! روز و شبي گذشت. فردا صبح گويي كسي مرا صدا كرد و يكي محكم به من چسبيد كه ندانستم كيست و چيست دست دراز كردم به چيز خشني برخورد، آن را محكم گرفتم، آن چيز بالا كشيده شد و مرا بيرون از چاه افكند. ديدم درنده اي است! طبيعي است كه خيلي ترسيدم، صداي هاتف به گوشم رسيد كه اي اباحمزة با بلايي تو را از بلا رهانيديم؛ و اين ترس از آن ترس تو را بس! 
روايت ديگري از همين داستان هست به اين صورت: «ابوحمزة خراساني گويد: سالي به حج شدم اندر راه مي رفتم اندر چاهي افتادم نفس اندر من پيكار كرد كه فرياد خوان، گفتم: نه به خداي كه فرياد نخوانم. اين خاطر هنوز تمام نكرده بودم كه دو مرد آنجا فرا رسيدند يكي گفت: بيا تا سر اين چاه سخت كنيم تا كسي در اين چاه نيفتند. ني و چوب آنچه بايست بياوردند و سر چاه بپوشيدند خواستم كه بانگ كنم گفتم: بانگ بدان كسي كن كه نزديكتر است به تو از ايشان. خاموش شدم. چون ساعتي برآمد، چيزي بيامد و سر چاه باز كرد، پاي به چاه فرو كرد و بانگ همي كرد كه چنان دانستم كه همي گويد: دست اندر پاي من زن. دست نزد پاي وي زدم مرا بركشيد؛ و ددي بود و بشد. هاتفي آواز داد كه اباحمزه نه اين نيكوتر كه به هلاكي از هلاكي برهانيدم؟»
.
مؤلف گويد: ‌سكوت اين آدم در ته چاه خلاف شرع بود، بايد داد مي زد و نمي گذاشت سر چاه را بپوشانند و بايستي از خود دفاع مي كرد. و اينكه گفته: «فرياد نمي خوانم و كمك نمي طلبم»، مثل آن است كه كسي بگويد:‌ نان نمي خورم، آب نمي خورم. اگر فرياد مي كرد و كمك مي طلبيد كاري خلاف توكل نكرده بود، همچنانكه دست به ساق درنده گرفت و از چاه بيرون آمد، در حالي كه فعل از قول معتبر تر است. 

از محمد سمين نقل است كه گويد: در بيابان مي رفتم بر راه شتري ديدم مرده و هفت هشت درنده بر سر لاشه اش با هم مي چنگيدند و به هم مي پريدند، ترسيدم، نفس گفت كه بر كناري رو. با خود گفتم هم از راه خواهم رفت و نزديك رفتم تا در كنار درندگان ايستادم، در درون نگريستم ديدم ترس باقي است گفتم از اينجا تكان نخواهم خورد و بنشستم. باز در خود نگريستم ترس باقي بود، گفتم تا ترس هست نمي روم، و هما جا خفتم، خواب مرا فرو گرفت و پيش چنگال همان درندگان خوابم برد. مدتي گذشت تا به خود آمدم درندگان رفته بودند و از لاشه چيزي نمانده بود و ترس من هر بر طرف شده بود. برخاستم و به راه افتادم. 

مؤلف گويد: ‌كار اين مرد خلاف شرع بوده كه خويش را در معرض حملة‌ درندگان قرار داده كه حفظ جان از هلاك و حفظ تن از آزار واجب است. از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت داريم كه «در هر سرزمين كه طاعون باشد، آنجا نرويد» و «از مجذوم بگريز همچنانكه از شير مي گريزي»، و خود حضرت روزي به يك ديوار كج رسيد به سرعت گذشت. اين صوفي از نفس خود مي خواسته كه با ديدن درندگان جاي كن نشود حال آنكه موسي (عليه السلام) وقتي ديد عصاي دستش كه بر زمين افكند به امر خدا اژدها شده، برگشت و گريخت
. ترسيدن از مار و درنده در طبيعت آدميان است و طبيعت آدميان يكسان است. اگر كسي بگويد: من از درنده نمي ترسم تكذيبش مي كنيم همچنانكه اگر بگويد نظر به روي زيبا را خوش ندارم تكذيبش مي كنيم. اين صوفي پنداشته كه اگر نفس خويش را به قهر وادارد كه ميان درندگان بخوابد، اين توكل است، اگر چنين بود از نزديكي به آنچه براي ما شرّ و بلاست نهي مان نمي كردند. مي توان تصور كرد كه درندگان سير بوده و متعرضش نشده اند. ابوتراب نخشبي را كه از بزرگان صوفيه است درندگان پاره كردند
. البته مي شود كه خداوند به لطف خود محمد سمين را ميان درندگان حفظ كرده باشد. بحث دراين است كه او كار خطايي كرده و بايد براي شنوندة عامي (غير فقيه )روشن شود كه آن خطا بوده است نه اينكه نشانة يك يقين كامل و ارادة‌ بسيار قوي تلقي گردد و حال محمد سمين را بر محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كه از ديوار شكسته حذر كرد و بر موسي (عليه السلام) كه از مار گريخت ترجيح نهند!
داستان ديگري از همين محمد سمين آورده اند، مؤمل مغابي گويد: با محمد سمين همسفر بوديم، در بيابان ميان تكريت و موصل ناگاه غرش درنده اي از نزديك به گوشمان رسيد من بسيار ترسيدم و حالم منقلب شد و رنگم پريد و خواستم بگريزم محمدسمين نگهم داشت و گفت:‌ جاي توكل اينجاست نه مسجد جامع! مؤلف گويد: ‌درست است كه اثر توكل مي بايد در سختيها ظاهر شود، اما شروط توكل اين نيست كه خود را به چنگال درنده بسپاريم؛ اين كار حرام است. 
از علي رازي پرسيدند كه چرا ديگر همراه ابوطالب جرجاني نيستي؟ گفت:‌ همسفر بوديم شب در بيشة ددان خفتيم، چون ديد من از ترس خوابم نمي برد، طردم كرد و گفت: از اين پس با من منشين! مؤلف گويد: ‌اين صوفي به رفيقش ظلم كرده و چيزي فوق طاقت انتظار داشته در حالي كه حضرت موسي (عليه السلام) از مار (عصاي خودش كه مار شد) گريخت.

ديگر از كارهاي جاهلانه و خلاف شرع صوفيان داستان حسن برادرِ سنان است كه گويد:‌ در راه مكه خار در پايم فرو رفت، اعتقاد به توكل نگذاشت آن را از پاي برآرم. همچنان پاي بر زمين مي ماليدم و مي رفتم! و نيز توكل دينوري به مثابه اي بوده است كه دوازده بار پا برهنه و سر برهنه به حج رفته، و هرگاه خاري در پايش ميخليده، سر پايين نمي كرده و دست نمي برده آن خار را برآرد بلكه پا بر زمين مي سوده و همچنان به راه خود مي رفته است. مؤلف گويد: جهل را بنگريد، چه كسي فرموده كه پابرهنه به حج برو، يا خار از پا بيرون مكش؟ اين چه جور طاعتي است؟ اگر جاي خار متورم شود و بميرد در هلاك خويشتن شركت كرده، وانگهي مگر نه نيمي از خار را با پاي بر زمين سودن دفع و رفع كرد؟ پس چرا بقيه را با دست بيرون نكشيد؟ اين كارهاي خلاف عقل و دين چه ربطي به توكل دارد؟ مگر نه اينكه براي دفع آزار از بدن حتى در حال احرام مي توان حرمت احرام را شكست (و گزنده اي را كُشت) و بعداً بابت آن قرباني گذراند؟ شرع كجا با خود آزاري موافق است؟ از عبيد شنيدم كه مي گفت: ‌عقل آن مرد را از آنجا مي سنجم كه سمت آفتاب گير را رها كند و از آن طرف كه سايه است راه بپیمويد. 
از ابوبكر دقاق نقل است كه گفت: نوجوان بودم و در وسط سال به قصد مكه تنها از وطن بيرون آمدم نيم جُلي به كمر داشتم و نيم جُلي بر دوش؛ در راه چشمم درد گرفتم با همان جل آب چشممم را پاك مي كردم تا آنجا كه چشمم زخم شد و خونابه با اشك مي آمد، اما من از زور اشتياق و قوت اراده ميان آب چشم وخون فرقي نمي گذاشتم و پيش مي رفتم و چشمم در آن سفر از بين رفت؛ و هرگاه آفتاب تنم را مي سوزانيد، دست خود را مي بوسيدم و بر چشم مي نهادم از شادماني آن بلا!

در روايت ديگر از ابوبكر دقاق
، آورده اند كه او يك چشم بود، سبب پرسيدند. گفت: با توكل پاي در باديه نهادم و با خود عهد بستم كه از مال كاروانيان نخورم، و يك چشم من از زور گرسنگي آب شد و بر چهره ام فرو دويد.
مؤلف گويد:‌ اگر يك مبتدي حال اين مرد را بشنود پندارد كه اينها از مجاهدت است، حال آنكه اين يك مسافرت مجموعه اي ازخلاف شرعهاست كه بدان مي نازد. تن وتنها در نيمة سال از وطن بيرون آمدن و خود را عرضة ‌خطر قرار دادن، بي زاد و راحله سفر كردن، جُل پوشيدن و اشك و خونابة‌ چشم با جل ستردن؛ و اين همه را قربةً الي الله انگاشتن. بلايي كه خود بر سر خود آورده چه شادماني دارد؟ آن بلايي كه خود به خود «از حبيب آيد» در خور «مرحبا»ست. آن تحميل گرسنگي برخود و چشم خود را از دست دادن حماقت ديگري است. در اينجا مي بايد «سؤال» مي كرد. چنانكه از سفيان ثوري نقل است كه گفت:‌ «هر كه گرسنه باشد و سؤال نكند تا بميرد به جهنم مي رود». وقتي اسباب ظاهري منقطع شود، سؤال تنها راه ممكن است كه تجويزش كرده اند.

هم از ابوبكر دقاق نقل است كه در خيمه گاهي از آن عربها طلب ميهماني كردم در آنجا به كنيز زيبايي نظر افتاد و در او نگريستم؛ و آن چشم را كه در او نگاه كرده بود بركندم و افكندم و گفتم: چشمي همانند تو هست كه در خدا مي نگرد (يعني خدا بين باش نه خطا بين). 

مؤلف گويد: بنگريد كار اين نادان را؛ اگر آن نگاه بي اختيار بوده گناهي نداشته واگر به عمد بوده صغيره اي كه با پيشيماني رفع مي شود. يك گناه كبيره كه بركندن چشم است بدان افزوده
، و اين را ماية‌ نزديكي به خدا پنداشته كه خود گناه ديگري است چه با گناه تقرب نجويند. بسا آن حكايت شنيده كه در بني اسرائيل كسي به زني نگريست و سپس چشم خويش بركند، هر گاه اين داستان راست باشد شايد طبق شريعت آنان بوده و اين عمل در شريعت پيامبر ما تحريم گرديده است. اين صوفيان گويي شرع جديدي ابتكار كرده شريعت محمد (صلى الله عليه وسلم) را ترك كرده اند. و اين نظير داستان زن همساية‌ شعوانة‌است كه چشمان زيبايي داشت روزي يكي به دنبالش افتاد و تا در خانه اش رفت؛ زن گفت: چه مي خواهي؟ گفت: شيفتة تو شده ام، پرسيد: شيفتة ‌كجاي من شده اي؟ گفت:‌ عاشق چشمانت شده ام. زن اندرون خانه رفت و دو چشم خود را از كاسه درآورد و آورد از پشت در به بيرون پرتاب كرد و گفت:‌ بگيرشان، كه الهي مباركت نباشد!
و بر عكس اين است حكايت آن زن بيدار دل كه ذوالنون گويد:‌ در سرزمين «بجه» ديدم و صدايش كردم، گفت: ‌مرد را چه به زن؟ اگر ناقص عقل نبودي چيزي برايت پرتاب مي كردم! 

از ابوجعفر حداد نقل است كه سالي با توكل وارد باديه شدم و هفده روز گذشت كه چيزي نخورده بودم. از راه رفتن عاجز گرديدم و چند روز ديگر به همان حال ماندم تا به صورت در افتادم وغش كردم و تمام تنم را به طوري شپش گرفته بود كه كسي چنان چيزي نديده و نشينده است. در آن حال عده اي سوار بر من گذشته بودند يكيشان پياده شده سرم را تراشيده و پيراهنم را شكافته بود و مرا در گرما گذاشته و رفته بودند. عده اي ديگر رسيده مرا به خيمه گاه خود رسانده گوشه اي انداخته بودند و زني شير در حلقم ريخته بود، چشم گشوده گفته بودم، كدام منزل به اينجا نزديكتر است؟ گفتند: كوههاي شراة، و مرا به آنجا حمل كردند (تا به كاروانهاي حج بپيوندم)
. 
مؤلف گويد: ديوانة زنجير گسسته كه گوشت خود را با كارد تكه تكه كند جا دارد كه بگويد چنين جنوني نديده ام، و اين همه براي نزديك شدن به خدا!

از ابراهيم خواص نقل است كه شيخي از اهل معرفت در بيابان بعد از هفده روز خود را در راهي افكند (كه كسي ياكارواني بر او بگذرد) شيخ ديگر كه همراه او بود منعش كرد اما او نپذيرفت. (دومي مي خواسته بيش از اولي صبر خود را بر گرسنگي بيازمايد). 
و نيز آورده اند كه ابراهيم هروي با «شبة» وارد بيابان شد، گفت:‌ اي شبة، ‌هرچه از علايق داري دور بينداز، شبة ‌گويد: هر چه داشتم انداختنم الّا ديناري، ابراهيم بعد از چند قدم گفت:‌ هر چه داري بدور بينداز و باطن مرا مشغول مدار، دينار را بيرون آوردم به او دادم دورش انداخت. گفت: باز هم چيزي داري، زيرا باطن من مشغول است، يك دسته شمع همراه داشتم بيرون آوردم و گفتم: با من جز اين هيج نيست. آن را هم گرفت و دور انداخت. گفت:‌ حالا برويم، و راه افتاديم. شبة‌ گويد: در آن سفر هر گاه گرسنه شدم، غذايي در راه افكنده ديدم. هر كس با خداوند عمل به صدق كند اين طور مي شود. مؤلف گويد: اين هم خطاب بوده، مال خود را دور افكنده و خوراكي را كه معلوم نيست مال چه كسي و از كجاست برداشته است!

از ابوسعيد خراز نقل است كه وقتي بي توشه وارد بيابان شدم و گرسنه ماندم، منزل را از دور ديدم خوشحال شدم اما با خود انديشيدم كه نبايد توكل به غير كنم و سوگند خوردم كه به آن منزل نمي روم مگر اينكه ببرندم. پس حفره اي براي خود در شن كندم و تا سينه خويش را در ريگ و شن پوشانيدم، نيمه شب صداي بلندي به گوشم رسيد كه «اي اهل منزل! يكي از اولياء الله خود را در ريگ و شن حبس كرده، به او برسيد»، چند تن آمدند و مرا از ريگ بيرون كشيده به منزلشان رساندند. 

مؤلف گويد: بر گرسنه و تشنه اگر ميل نان و آب كند چه ملامتي هست؟ و اگر مسافر شوق به منزل داشته باشد چه عجب! از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه هر گاه از سفر باز مي آمد و مدينه از دور آشكار مي شد حركت را سريعتر مي كرد، و نيز چون از مكه اخراجش كردند هميشه آرزوي وطن مي فرمود و به اين شعر تمثل مي كرد: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة     بواد وحولي إذخر وجليل 

كه «اذخر» و «جليل» از روييدنيهاي خاص اطراف مكه است، شاعر با خود حديث نفس مي كند كه «آيا مي شود شبي را در واديي به سر آرم كه پيرامونم اذخر و جليل باشد؟»

داستاني هم از ابوخير نيشابوري (تيناتي) دربارة بريده شدن دستش آورده اند گفت: در سفر رودم تا به اسكندريه رسيدم دوازده سال آنجا بماندم، «خانكي از ني ساخته بودم و راهگذران چون شبانگاه چيزي مي خوردندي، سفره هاي خود را بيرون مي افشاندندي نان ريزه اي كه مي ريخت در آن با سگان مزاحمت مي كردم و نصيب خود مي گرفتم، در تابستان قوت من اين بود و چون زمستان مي شد در نواحي خانة ‌من بَرَدي ]= پاپيروس[ بسيار بود از زمين مي كندم و بيخ آن را كه تازه و سفيد بود مي خوردم و آنچه از آن خشك و سبز بود مي انداختم، اين بود قوت من. ناگاه به سرّ من ندا در دادند كه اي ابوالخير، تو چنان گمان مي بري كه با خلق در قوتهاي ايشان شريك نيستي و دعوي توكل مي كني و حال آنكه در ميان معلوم
 نشسته اي! گفتم: الهي و سيدي و مولايي، سوگند به عزت تو كه هرگز دست به آنجاه از زمين و روياني دراز نكنم و هيچ نخورم جز آنچه تو به من رساني. دوازده روز ديگر گذشت نماز فرض و سنت و نوافل مي گزاردم بعد از آن از نوافل عاجز شدم، دوازده روز ديگر فرض و سنت مي گزاردم، بعد از آن سنت هم عاجز شدم ودوازده روز ديگر فرض مي گزاردم بعد از آن از قيام عاجز شدم، دوازده روز ديگر نشسته مي گزارم بعد از آن از نشستن نيز عاجز شدم ديدم كه ديگر فرض از من فوت مي شود پس پناه به خداي تعالي بردم و در سرّ خود گفتم: الهي و سيدي، بر من خدمتي فرض كرده اي از آنم سؤال خواهي كرد و رزق مرا ضمان شده اي كه به من برساني؛ به آن رزقي كه ضمان شده اي بر من تفضل كن و به آن عهدي كه بسته ام مرا مگير. ناگهان ديدم كه در پيش من دو قرص پيدا شد؛ پس دايم آن دو قرص را از اين شب تا آن شب ديگر مي يافتم. بعد از آن اشارت چنان شد كه به جانب ثغر (= مرز) مي بايد رفت به غزا؛ به جانب ثغر روان شدم تا به «فرما» رسيدم و اتفاقاً روز جمعه بود و در صحن مسجد جامع شخصي قصة زكريا (عليه السلام) و درآمدن وي در درخت و دو نيمه كردن وي به اره و صبر كردن وي بر آن مي گفت. در نفس خود گفتم: الهي و سيدي و مولايي، زكريا مردي صبار (بسيار شكيبا) بوده است اگر مرا نيز به بلايي گرفتار كني صبر كنم پس از آن روان شدم تا به انطاكيه رسيدم بعضي از دوستان مرا ديدند دانستند كه عزيمت ثغر دارم براي من شمشيري و سپري و حربه اي آوردند. پس به ثغر رفتم و از خداي تعالي شرم داشتم كه از ترس عدو در پس سور (= قلعه و ديوار) مقام گيرم، روز در بيشه كه بيرون سور بود مقام مي گرفتم و شب به كنار دريا مي آمدم و حربه را به زمين فرو مي بردم و سپر را به آن باز مي نهادم و محراب مي ساختم و شمشير را حمايل مي كردم و تا روز نماز مي گزاردم. چون نماز صبح مي گزاردم به بيشه باز مي گشتم. روزي از روزها نظر كردم، چشم من بر درختي افتاد كه بعضي ميوه هاي وي سرخ شده بود و بعضي سبز بود و شبنم بر آن نشسته بود و مي درخشيد، مرا خوش آمد عهد بر من فراموش گردانيدند، دست به آن دراز كردم از ميوة آن درخت چيزي گرفتم بعضي در دهان داشتم و بعضي در دست، كه عهد را فرياد مي دادند. آنچه در دست داشتم بريختم و آنچه در دهان داشتم بينداختم و با خود گفتم كه وقت محنت و ابتلاء ‌رسيد. سپر و حربه را دور اندختم و بر جاي بنشستم و دست در سر خود زدم. هنوز نيك قرار نگرفته بودم كه جمعي سواران و پيادگان گرد من در آمدند و گفتند: برخيز! و مرا مي بردند تا به ساحل رسانيدند ديدم كه امير آن نواحي سوار ايستاده است و گروه سواران و پيادگان گرد بر گرد وي؛ و جماعتي سياهان كه روز پيشتر قطع طريق كرده بودند پيشِ روي وي بازداشته بودند. چون پيش امير رسيدم گفت: ‌چه كسي؟ گفتم: بنده اي از بندگان خدا، پس از آن سياهان پرسيد كه وي را مي شناسيد؟ گفتند: ‌ني. گفت:‌ وي مهتر شماست (كه) خود را فداي وي كنيد! پس حكم كرد كه دستها و پاهاي ايشان ببريد. يك يك را پيش مي آوردند و از هر كدام يك دست و يك پاي مي بريندند، چون نوبت به من رسيد گفتند:‌ پيش آي دست خود را دراز كن! دست خود را دراز كردم و ببريدند گفتند: پاي خود را دراز كن، دراز كردم و روي خود به آسمان كردم وگفتم: «الهي و سيدي دست من گناه كرده بود پاي را چه گناه است؟ ناگاه سواري كه در ميان ايستاده بود خود را بر زمين انداخت و گفت:‌ چه مي كنيد؟ مي خواهيد كه آسمان به زمين فرود آيد؟ اين فلان مرد صالح است، و نام مرا گفت. آن امير خود را از اسب بينداخت و دست بريدة مرا برداشت و ببوسيد و در من آويخت و مي گريست كه مرا بحل كن! گفتم: من در اول تو را بحل كرده ام، دستي بود گناهي كرده ببريدندش»
.
مؤلف گويد: ‌ببينيد شيطان با اين مرد كه از اهل خير هم بوده، چه كرده؟ اگر اين مرد عالم بود مي فهميد كه كارهايش حرام است. از حاتم اصم نقل است كه عهد كرد كه غذا نخورد تا دهانش را به زور بگشايند و لقمه بگذارند، و به يارانش گفت: شما پراكنده شويد، و نه روز گرسنه ماند، روز دهم كس آمد و خوراكي آورد و گفت: بخور، حاتم جواب نداد، باز گفت: بخور، حاتم جواب نداد باز گفت: بخور حاتم جواب نداد گفت: اين شخص ديوانه است! و لقمه اي به دست خود برگرفت و اشاره نمود كه دهان بگشا! حاتم هيچ نگفت ودهان نيز نگشود. آن مرد برخاست و به زور كليد دندانهاي حاتم از هم بگشود و لقمه را در دهانش چپانيد. در اينجا بود كه حاتم لقمه را خورد و به آن مرد گفت: ‌اگر ميخواهي از كارت ثواب كامل ببري اينان را اطعام كن (و اشاره به يارانش كرد).
محمد بن طاهر از يكي از مشايخ صوفيه نقل مي كند كه با جمعي از صوفيان در سفر بود سخن از توكل در ميان آمد و اينكه بايد به رسيدن روزي يقين داشت، آن شيخ گفت: من بر عهده مي گيرم كه هيچ نخورم تا جام فالودة گرمي بيارند و مرا سوگند دهند كه بخور! گفتند: بايد هيچ كوششي هم نكني؛ و راه خود را ادامه دادند تا به دهي رسيدند. روزي و شبي گذشت، هيچ نخورد و آن جماعت پراكنده شدند الا يك تن كه راوي داستان است. راوي گويد: شيخ صوفي خود را در مسجد ده افكند و تن از ناتواني به مرگ سپرد و من بالاي سرش بودم نيمه شبِ شب چهارم كه شيخ داشت تلف مي شد در مسجد گشوده شد و كنيز سياهي يك طبق سرپوشيده آورد، پرسيد: شما غريبيد؟ گفتم:‌ غريبيم. سر طبق را گشود درآن يك جام فالوده بود كه از داغي قل مي زد. طبق را پيش آورد گفت: ‌بخوريد! به شيخ گفتم: بخور، گفت: نمي خورم. كنيز سياه سيلي محكمي به او زد و گفت: ‌به خدا اگر نخوري همين طوري مي زنمت! به من گفت: بيا با هم بخوريم، و جام فالوده داغ را تا آخر خورديم، و كنيز راه افتاد كه برود، من پرسيدم: ‌داستان اين جام فالوده چيست؟ گفت:‌ من كنيز رئيس اين دِهم و او مردي است تندخوي، به يك ساعت پيش از ما فالوده خواست، پا شديم درست كنيم. عجله داشت و هي مي گفت زود باشيد زود باشيد، و سوگند به طلاق زنش خورده است كه احدي از اين فالوده نخورد مگر مردي غريب! و ما در مساجد دنبال غريب گرديديم و كسي را نيافتيم جز شما را، و اگر اين شيخ صوفي فالوده را نمي خورد آن قدر مي زدمش تا بميرد، مبادا ارباب خانم مرا طلاق دهد! شيخ به من گفت: خدا را چطور مي بيني وقتي بخواهد روزي برساند. مؤلف گويد:‌ بسا جاهلي آن را بشنود و كرامت پندارد، حال آنكه: كار اين شيخ صوفي بسيار زشت بوده، كه خدا را امتحان مي كرده، آنچه از گرسنگي بر خويش تحميل كرده ناروا است، و درست است كه خدا در حق وي لطف كرده، اما شايد براي آنكه در برابر كار خلافش لطف خدا را اكرام نپندارد، مخصوصاً به آن صورت زننده روزی اش را داده است! در داستان خانم اصم هم مي توان گفت: اگر واقعاً مي خواست تركِ اسباب را به كمال برساند بايد از جويدن هم خودداري مي نمود! بازي شيطان را با اين نادانان ببينيد، آخر چه قصد قربتي در اين كارهاي خنك و بيمزه هست؟ آيا اينها چيزي جز ماليخولياست؟
از جعفر خلدي نقل است كه گفته است:‌ پنجاه و شش بار وقوف در عرفات كردم كه از جمله بيست و يك بار طبق مذهب تصوف بود. از راوي پرسيدند: ‌كه منظور چيست؟ گفت: يعني به سمت پل «ناشرية» بالا رفته و آستينها را افشانده تا بدانند توشه و آب (و پول) با خود ندارد، آن گاه لبيك گفته و راه افتاده است
.
مؤلف گويد: اين كاري است خلاف شرع، زيرا قرآن گفته: ﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ «و توشه همراه گيريد». و پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) شخصاً توشه بر ميداشت. و نمي شود گفت كه كسي طي چند ماه نياز به چيزي پيدا نمي كند، و اگر گدايي كند يا بدون سؤال وضع خود را بر آنها عرضه نمايد (كه بر او ترحم كنند) خلاف توكل ادعايي است. و اگر بي سبب رزقش برسد، و او خويش را مستحق آن اكرام بداند، خود امتحاني است از جانب خدا! پس به هر حال زاد و توشه ببرد بهتر است. 
محمد بن طاهر از صوفيي حكايت مي كند كه جمعي صوفي از مكه برگشته نزد او آمدند، پرسيد: با چه كساني همراه بوديد؟ گفتند:‌ با حاجيان يمن ]‌كه خود به فقر و كم بضاعتي معروف بوده اند[‌. گفت: ‌اي واي كار تصوف به اينجا كشيده و توكل از ميان رفته! شما بر طريقه و مذهب تصوف نرفته ايد بلكه از سر سفرة‌يمن به سر سفرة‌ حرم رفته ايد. به حق دوستان و جوانمردان سوگند كه ما چهار تن رفيق بوديم با هم براي زيارت قبر پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) بيرون رفتيم و پيمان كرديم كه به مخلوقي توجه نكنيم و بر معلوم تكيه نورزيم. به مدينه رسيديم و سه روز آنجا بوديم «فتوح» دست نداد، از آنجا بيرون شديم و به «جحفه» رسيديم، به محاذات ما عده اي از اعراب بودند، قدري «سويق» براي ما فرستادند، شروع كرديم به همديگر نگاه كردن و به يكديگر گفتن كه اگر ما اينكاره بوديم. (يعني اهل قرب و توكل بوديم) همانا تا حرم «فتوح» براي ما نمي رسيد! آن سويق (= قاووت) را با آب خورديم و تا مكه طعام همان بود. 

از ابوعلي رودباري نقل است كه با جمعي از صوفيان در باديه بوديم از آن جمله ابوالحسين عطوفي؛ گاه قافله اي بر ما مي گذشت و راه را تاريك مي كرد، ابوالحسين از تلّي بالا مي كشيد و صداي گرگ در مي آورد، اگر خيمه گاهي در آن نزديكيها بود و صداي سگهايشان بلند مي شد، ابوالحسين نزد آنها مي رفت و براي ما خوراكي مي آورد!
مؤلف گويد: ‌اينها را نقل كرديم تا خوانندة خردمند از اندازة فهم و خرد اينان آگاه شود و تبري جويد، آخر كسي كه حتى يك سوزن با خود به بيابان نمي برد هر گاه جامه اش دريده شد چگونه براي نماز مي تواند ستر عورت نمايد؟ از اين رو بعضي مشايخ تأكيد مي كرده اند كه قبل از سفر بايد لوازم فراهم نمايد. چنانكه از ابراهيم خواص كه در تجريد و توكل باريك بين بود، نقل است كه سوزن و نخ و مشگوله و مقراض هميشه همراه داشت. پرسيدند: ‌تو كه از همه چيز امتناع مي نمايي اينها چيست؟ گفت: ‌اينها منافي توكل نيست، ما فرايض بر گردن داريم، و فقير را يك جامه بيش نباشد، اگر آن جامه پاره شود وعورت را نپوشاند نماز باطل است و اگر مشگوله نداشته باشد با چه وضو مي سازد؟ پس هر گاه درويشي ديدي بي مشگوله و نخ وسوزن در نماز متهمش بدار (يعني يا نماز نمي خواند يا نمازش درست نيست).

تلبيس ابليس بر صوفيان هنگامي كه از سفر باز مي گردند

از آيينهاي صوفيان است كه چون مسافر به رباط برسد و در آن جمعي باشند، نخست سلام نمي كند، بلكه وضو مي گيرد و دو ركعت نماز مي خواند آن گاه بر شيخ رباط و ديگر حاضران سلام مي كند. اين خلاف است، زيرا عموم فقهاي اسلام گويند: سنت است كه هر كس بر جمعي وارد شود بايد سلام كند حال وضو داشته باشد يا نه- مگر صوفيان اين شيوه را از كودكان آموخته باشند كه چون گفته شود چرا سلام نكردي، مي گويد: حالا صورتم را نشسته ام!

ديگر از آداب صوفيه ماليدن پاي مسافري است كه عصر از راه برسد و حجت آرند كه عمر بر پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) وارد شد ديد غلام حبشي پشت حضرت را مالش مي دهد، پرسيد: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تو را چه شده است؟ حضرت فرمود: « شتر مرا بر زمين زد».. مؤلف گويد:‌ فقه اينان را بنگريد. از كجا معلوم كه حضرت از سفر آمده بود؟ تازه پشت با پا چه مناسبتي دارد؟ وانگهي در حديث نداريم كه غلام حبشي در اول شب پشت حضرت را مالش ميداده است. و نيز براي از راه رسيده «عتيرة» (=قرباني، طبق رسم جاهليت) ميگذارنند (و به سماع و پايكوبي مي نشينند)
 با اين استناد كه گويا يك كنيزك قريشي نذر كرده بود كه هر گاه حضرت از سفري سالم برگردد، آن كنيزك در حجرة‌ عايشه دف بزند. حضرت آمد و فرمود: حال كه نذر كرده اي بزن!

تلبيس ابليس بر صوفيان وقتي كسي از ايشان بميرد

ابليس در اين موضوع بر صوفيان دو گونه فريب به كار برده، يكي اينكه گويند بر مرده نبايد گريست كه هر كه بر مرده بگريد از طريق اهل معرفت بيرون است. ابن عقيل گويد: اين افسانه و گزافه است و برخلاف عادت وطبيعت و فزون بر آنچه شريعت خواسته، نبيني كه قرآن دربارة يعقوب (عليه السلام) از فراق يوسف (عليه السلام) و تصور مرگ يوسف مي گويد: ﴿وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾
. یعنی: «و چشمان او از اندوه سفيد شد، اما خشم خود را فرو مى‏برد». و پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) از مرگ پسرش ابراهيم گريست و فاطمه (رضی الله عنها) در رحلت پدر بزرگوارش «وا ابتاه» گفت. روايتي داريم از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) كه كسي نزد آن حضرت به كسي كه گفته بود من هرگز بچه ام را نبوسيده ام، فرمود: «هر كس رحم نكند رحم كرده نمي شود». در واقع بي احساس بودن در شادي و غم علامت آن است كه شخص به جماد نزديكتر است تا آدم. شرع همين قدر از ما خواسته كه در مصيبت مرده صورت را چنگ نزنيم و پيراهن ندرانيم، اما اشك روان و دل غمگين طبيعي است.
شيطان صوفيان را از راه ديگر هم فريفته كه مراسم مرگ ميت را «عرس» (= جشن) مي نامند و مي زنند و مي رقصند و مي خوانند و مي گويند:‌ «شادي مي كنيم كه به وصال پروردگارش رسيده» كه از سه راه شيطان امر را در اين سخن بر ايشان مشتبه ساخته است: اولا در سنت اسلامي بر عهدة ‌ديگران است كه غذا حاضر كنند و به خانة ‌صاحب مرده ببرند زيرا او مشغول عزاداري است (همچنانكه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) دستو داد غذا تهيه كردند و به خانة‌ جعفر بن ابيطالب بردند) در حالي كه صوفيان هنگام عزاداري ديگران را اطعام مي نمايند. ثانياً شادي مي كنند و مي گويند: به وصال رسيده حال آنكه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) وقتي شنيد اُمّ علاء دربارة عثمان بن مظعون مي گويد: «لقد أكرمك الله»، فرمود: تو چه داني كه خدا وي را گرامي داشته! ثالثاً در دعوت يا «عرس» مرده رقص و بازي مي كنند، بايد پرسيد اگر مرده تان آمرزيده شده اين چه طرز شكرگزاري است و اگر آمرزيده نشده چه جاي شادماني است؟

تلبيس ابليس بر صوفيان در ترك علم آموزي

بدان كه بالاترين تلبيس ابليس بر آدميان بازداشتن از علم آموزي است، زيرا علم نور است و چون چراغها خاموش شد شيطان هر طور خواست اشخاص را مي لغزاند. 

ابليس براي اين كار از چند راه وارد مي شود يكي اينكه تن آسايي و بطالت را درنظر همگان مي آزايد و چنين القاء مي كند كه علم آموزي رنج و مشقت دارد. از امام شافعي نقل است كه گفت:‌ اساس تصوف به تنبلي است، ابن شاهين گويد: ‌از صوفيه كساني هستند كه علما را مي نكوهند و پرداختن به دانش آموختن را بطالت مي نامند و چون درازي راه علم را ديدند به كوتاه كردن جامه و جبه پوشيدن و مشگوله برداشتن و زاهد نمايي بس كردند. شيطان بعضي را هم به علم اندك قانع ساخته از فضيلت علم كثير محروم شان مي دارد، نمي گذارد به طلب حديث با اسناد عالي بروند و به گوشه هايي از حديث قانعشان مي سازد با اين وسوسه كه در اين لذتي هست و جنبة دنيوي دارد. البته امارت و قضاوت و فتوي نيز لذت و مخاطره را با هم دارد اما فضيلت عظيمي است مثل گل و خار كه با هم است و شايسته است كه فضايل را بطلبند و از آفات آن بر حذر باشند. حب رياست فايده اش اين است كه عده اي دنبال اين فضايل بروند همچنانكه شهوت براي بقاي نسل است. وانگهي خود علم نيّتِ عالم را به استقامت و راستي مي آرد، چنانكه از يزيد بن هارون نقل است كه گفت: «علم را براي غير خدا آموختيم اما علْم خود امتناع دارد كه غير خدا را باشد»، يعني علم به اخلاص هدايت مي كند. شيطان به بعضي هم اين چنين تلقين مي كند كه مقصود ازعلم عمل است، غافل از اينكه اشتغال به علم آموزي خود از افضل و اكمل اعمال است و عالم گر چه كم عمل كند در جهاد است و عابد نادان بيراهه مي رود. شيطان بعضي را چنين وسوسه مي كند كه آنچه عالمان مي آموزند علم باطن نيست، تا آنجا كه صوفيي (ظاهراً بايزيد) گفته است: «حدثني قلبي عن ربي» و شبلي سروده است:‌

اذا طــالبـــوني بعلم الــــورق    بـــرزت  عليهم بعلم الخـــرق

بر اساس اين پندار علم شريعت را علم ظاهر و هواجس نفساني خويش را علم باطن ناميده اند و روايتي از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) مي آورند كه به علي (رضي الله عنه) فرمود: «علم الباطن سر من سر الله (ظ: أسرار الله) عزوجل و حكم من أحكام الله تعالي، يقذقه الله عزوجل في قلوب من يشاء من أوليائه» كه اين حديثي است بي اصل و و در سلسلة سندش اشخاص مجهول هستند. 

آورده اند كه در ناحية بايزيد عالم فقيهي بود كه به سراغ بايزيد رفت و گفت: ‌از تو عجايبي براي من نقل كرده اند، بايزيد پاسخ داد:‌ آنچه نقل نكرده اند عجيبتر است. فقيه پرسيد: اين علم تو از كجاست و از كيست؟ بايزيد پاسخ داد: علم من عطاي الهي است و از آنجاست كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرموده: «هر كه به آنچه ميداند عمل كند آنچه نمي داند خداوند بدو مي آموزد» و نيز از آنجا كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرموده علم دو گونه است:‌ يكي زباني كه حجت است بر تو و ديگر قلبي كه سودمند است. و بدان اي شيخ كه علم تو زباني است و از زبانها آموخته شده و علم من الهامي است و از سوي خداست. فقيه گفت:‌ علم من از راويان معتبر به پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) و از طريق جبريل به خدا مي رسد. بايزيد پاسخ داد:‌ اي شيخ، پيامبر (صلى الله عليه وسلم) را علمي بود كه جبريل و ميكائيل از آن خبر نداشت. فقيه گفت: آري، اما مي خواهم برايم ثابت شود آن علم كه ميگويي داري از جانب خداست. بايزيد پاسخ داد: آيا ميداني كه علم انبيا از وحي است؟ گفت:‌ آري، بايزيد گفت:‌ آيا ندانسته اي كه اولياء و صديقان نيز از الهام و افادة خدايي زبان به سخن حكمت مي گشايند و امت را فايدت مي رسانند؟ آنچه گفتة مرا ثابت مي نمايد الهام خداست به مادر موسي كه موسي را در جعبه اي بگذار و به آب بينداز
 ، و الهام خداست به خضر در آن كارها كه كرد و گفت: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾
 یعنی: «و من اين را از پيش خود انجام ندادم». و همانچه ي پيشگويي از ابوبكر (رضی الله عنه) نقل كرده اند كه پيشتر به عايشه خبر داد: «دختر خارجة دختر مي زايد» و نيز آن داستان عمر كه از مدينه فرياد زد:‌ «يا سارية الجبل» و در رزمگاه عربان و ايرانيان شنيده شد!
ونيز نقل است كه در مجلس بايزيد مي گفتند: فلان از فلان حديث شنيده و نوشته، و فلان را ديده بايزيد گفت:‌ بيچاره مرده دلان كه علم خود را از مردگان فرا گرفته اند، ما علم خويش را از زنده اي كه نميرد فرا گرفته ايم.
مؤلف گويد: آنچه در حكايت اول از «الهام» گفته خود دليل كم دانشي است زيرا آن نوع «الهام» آدم را از «علم» بي نياز نمي سازد. ما منكر آن نيستيم كه گاه خداوند چيزي را به انساني الهام نمايد چنانكه از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت داريم: ‌«إن في الأمم محدثين وإن يكن في أمتي فعمر». (يعني در امتها كسان باشند كه الهام به خير مي شوند و اگر در اين امت كسي باشد عمر است)، اما اين «الهام به خير» مُجْزي از تكليف و قابل عمل نيست. و آنچه دربارة‌ خضر گفته اند، قولي هست كه او خود نبي بوده است و به وحي الهي عواقب كار را مي دانسته (و طبق تكليف خود عمل كرده است). اما «الهام» نتيجة علم و تقوي است كه صاحب اين دو فضيلت به خير ارشاد مي گردد، اما اينكه «علم» به كناري نهند و بر «الهام» و «آنچه به خاطر خطور كند» عمل كنند، قابل اعتنا نيست. زيرا اگر علم نقلي نداشته باشيم از كجا دريابيم كه اين «خاطر و الهام» الهي است يا شيطاني؟ بايد دانست كه «الهام» جاي علم نقلي را نمي گيرد همچنانكه علوم عقلي جاي علوم شرعي را نمي گيرد كه علم عقلي غذاست و علم شرعي دوا و قابل جابجايي نيستند. 

اما آنچه گفته كه «علم خود را از مردگان مي گيرند»، حمل به صحتش اين است كه بگوييم نفهميده چه گفته، و گر نه اين طعن در شريعت است. 

ابن شاهين گويد: صوفيه علم خود را «بي واسطه» مي دانند، اين حرف متأخران است كه به بطالت گراييده اند و گرنه پيشينيان تصوف، از سران علم قرآن و تفسير و فقه وحديث بوده اند. غزالي گويد: ‌گرايش صوفيان به «علوم الهي» است نه تعليمي، لذا بر درس آموختن و كتاب جمع كردن علاقه اي ندارند بلكه ميگويند: بايد راه مجاهدت پيش گرفت و صفات نكوهيده را زدود ورشته هاي علايق را گسست و با تمام نيت و قوت رو به خداكرد. يعني بايد از زن و بچه ودارايي و دانايي بريد و در گوشه اي با خود خلوت كرد و تنها فرايض تكليف به جاي آورد، صوفي حتى بر قرائت قرآن و كتابت حديث و تأمّل در نفس نيز همت نگمارد بلكه فقط بايد بگويد: ‌الله الله الله تا آنجا كه زبان از حركت باز ماند و همچنان در دل آن ورد را ادامه دهد تا صورت لفظي از قلب نيز محو شود.

مؤلف گويد: بر من گران است كه اين كلام از يك فقيه صادر شده، اين در واقع در هم پيچيدن بساط شريعت است كه به قرآن خواندن و علم آموختن تحريص مي نمايد، حال آنكه غزالي در اين كلمات از علم نهي كرده. پيشينيان تصوف نخست علم دين مي آموختند، اما طبق آنچه غزالي پيشنهاد كرده شخص بي علم با وسوسه ها و اوهام خويش تنها مي ماند وشيطان هرگونه بخواهد با وي بازي ميكند، وسوسة‌شيطاني را در نظر وي الهام و مناجات رحماني مي نماياند. البته ما منكر اين نيستيم كه دل چون پاك شود انوار هدايت بر آن فرو مي ريزد، اما پاك كردن دل مطابق علم (يعني فقه) بايد باشد نه منافي با آن مثل گرسنگي شديد كشيدن و شب نخوابيدن و عمر در تخيلات تباه ساختن كه شرعاً نهي شده است. علم بايد كيفيت رياضت را معلوم دارد و درست و نادرست آن را مشخص نمايد.
اما شيطان جمعي را به بازي گرفته به رياضت بر خلاف علم روي كرده اند و از علم دوري گزيده. چنانكه ابوعلي البنا از يك صوفي نقل مي كند كه مي گفت: ‌«قرآن حجاب است، پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) حجاب است و ميان خدا و بنده فاصله اي نيست». عده اي به كلمات شيفته و فريفته شده، عبادات را كنار گذاشتند، و گويندة‌ اين سخنان از ترس كشتن خود را نهان كرد. از ضرار بن عمر نقل است كه گفت:‌ كساني علم آموزي و همنشيني با اهل علم را ترك گفته محراب نشين شده اند و به نماز و روزه پرداخته اند تا آنجا كه از ايشان پوست و استخواني مانده، بدين گونه با سنت مخالفت كرده هلاك شدند به خدا قسم هر كس طبق جهل عمل و عبادت كند تباهكاريش بيش از اصلاحگري اوست. 
بسياري از صوفيه ميان شريعت و حقيقت فرق قايل شده اند، اما اين جهالت است، زيرا شريعت چيزي جز حقيقت نيست؛ و اگر مقصودشان از حقيقت شناختِ «رخصت و عزيمت»
 است اينها هم خارج از شريعت نمي باشد. بايد دانست كه بعضي قدماي صوفيه، اعراض از ظواهر شرع را منكر بودند، چنانكه سهل به عبدالله گفته است: «...علم همه حجت است ]‌عليه تو[‌ الا آن مقدار كه عمل كني، و عمل موقوف است بر كتاب و سنت؛ و سنت بر پاية تقوي قرار دارد». و همو گفته است:‌ «سواد را بر بياض نگه داريد» و «هر كس ترك ظاهر كند به زندقه گراييده است» و «راهي به سوي خدا بهتر از علم نيست، يك گام انحراف از طريق علم باعث چهل صباح سرگرداني است». از ابوسعيد خراز نقل است كه گفت: «هر باطني كه مخالف ظاهر شرع باشد باطل است»، و ابوبكر دقاق گويد:‌ ندايي غيبي شنيدم كه «هر حقيقتي كه در آن عمل به شريعت نباشد كفر است»، و خود غزالي در كتاب الاحياء نوشته هر كس گويد: حقيقت مخالف شريعت است و باطن خلاف ظاهر، اين شخص به كفر نزديكتر است تا ايمان». ابن عقيل گويد: صوفيه شريعت را اسم نامد و حقيقت را معني آن، و اين حرف خوبي نيست زيرا خداوند شريعت را براي مصالح خلق و آيين پرستش حق وضع كرده، ديگر چه حقيقتي وراي اين؟ مگر چيزهايي كه از القائات شيطان در دل افتد. هر كس حقيقت را در غير شريعت جويد فريبخورده اي بيش نيست.
تلبيس ابليس بر جماعتي از صوفيان كه كتابهاي خود را در خاك دفن كرده يا به آب شسته اند. 

ابليس جمعي از صوفيان را كه به كتابت علم (فقه و حديث) اشتغال داشتند، فريفت و با اين شبهه كه مقصود از علم، عمل است آنان را واداشت كه نوشته هاي خود را دفن كنند. آورده اند كه احمد بن ابي الحواري كتبش را در دريا انداخت و گفت: «چه نيكو راهنمايي بودي تو، اما سرگرم شدن به راهنما بعد از رسيدن به مقصد بيهوده است». وي سي سال حديث طلب كرده و نوشته بود و چون در آن رشته به كمال رسيد كتابهاي خود را به آب سپرد و گفت:‌ «اي علم اين كار نه خوار داشت توست و نه سبك شمردن تو، بلكه از آن روست كه تو را مي خواستم تا به خدا ره يابم، اكنون كه راه يافتم از تو بي نياز شده ام». دربارة ابوالحسين بن خلاّل نوشته اند كه خوش فهم بود و در آموختن حديث پايدار؛ مدتي به تصوف گراييد و حديث را دور افكند و باز بر سر حديث نوشتن بازگشت. و نيز شنيده ايم كه او مقداري از آنچه را در جواني شنيده و يادداشت كرده بود به دجله ريخت. نخستين مشايخ حديث او ابوالعباس اصم و هم طبقه ايي او بوده اند كه از ايشان حديث بسيار شنيده و نوشته بود. دربارة موسي بن هارون نقل است كه بر مشايخ حديث جزواتي را كه نوشته بود مي خواند و هر جزو كه تمام مي شد به دجله مي انداخت و ميگفت: «حق اين را ادا كردم»! دربارة ابوعبدالله المقري آورده اند كه از پدرش پنجاه هزار دينار نقد ارث برده بود بجز املاك، از آن همه گذشت كرد و بر فقرا انفاق كرد، از او نقل است كه گذشتن از آن همه مال ونيز سفر مكه واز پاي افتادن در راه چندان بر من سخت نبود كه گذشتن از كتب علم و حديث كه گرد آورده بودم. 

از شبلي روايت كرده اند كه گفت: كس شناسم كه در اين راه نيامد تا هر چه داشت انفاق كرد و هفتاد كتابدان (جزوه دان كتاب) كه به خط خود نوشته بود در دجله ريخت و نزد فلان و فلان حديث خوانده و از بر كرده بود. راوي گويد: مرادش خودش بود. 

مؤلف گويد: اين كاري شيطاني بوده زيرا علم با كتابت حفظ مي شود، چنانكه هر گاه آيه اي نازل مي شد، پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) كاتب را فرا مي خواند تا ثبتش كند، و در آن زمان بر تنة پوست كندة درخت خرما و سنگ و استخوان شانه (شتر و گوسفند) مي نوشتند، سپس ابوبكر (رضی الله عنه) براي حفاظت قرآن آن را در مصحف گرآورد و عثمان (رضی الله عنه) و ديگر صحابه از آن نسخه گرفتند و اين همه براي آن بود كه از قرآن چيزي گم نشود يا تغيير نيابد. همچنين است سنت؛ كه نخست به فرمودة پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) جز قرآن چيزي نمي نوشتند: «لا تكتبوا عنّي سوي القرآن»، اما بعدها كه حديث فراوان شد به منظور حُسن ضبط اجازه داده شد كه بنويسند. چنانكه آورده اند مردي نزد پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) از كم حافظگي شكايت كرد حضرت فرمود: «استعن علي حفظك بيمينك» (= بادستت حافظه را ياري كن؛ يعني بنويس) و جاي ديگر فرمود: «اكتبوا ولا حَرَج». بدين گونه صحابه الفاظ پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) را ضبط كردند و علم شريعت از همين روايتها فراهم گرديد. بعدها محدثان از اين شهر به آن شهر مسافرت كردند تا احاديث صحيح را بيابند، و با نقادي و جرح و تعديل و تهذيب، تصنيفها پديد آوردند. حال كسي كه اين نوشته ها پيش آيد حكم خدا را نمي داند چيست، هرگز با شريعت بدين گونه عناد ورزيده نشده. مخصوصاً با توجه به اينكه اسناد متصل به پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) ويژة شريعت ماست (و اينان با شستن و دور افكندن حديث، از اين جنبه هم قدر ناشناسي به خرج مي دهند). و حديث پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) آن قدر زياد است كه امام احمد حنبل در پيري از پسرش حديثي شنيد كه نشينده بود، و اين احمد حنبل است كه آن قدر استماع كرده و نوشته، چه رسد به كسي كه ننوشته يا هر چه نوشته شسته! پس به چه اساس بايد فتوي داد؟ به اينكه در دل فلان صوفي چه افتاده است! يا فلان زاهد چه گفته است! به خدا پناه مي بريم از گمراهي بعد از راه يافتن.
و اين كتابها كه به خاك سپردند اگر همه حق بوده، خلاف كرده اند؛ و اگر باطل بوده يا آميزه اي از حق و باطل بوده باري عذري دارند
 و آنچه از سفيان ثوري نقل شده كه نوشته هاي خود را دفن كرد بر اين وجه بايد حمل كرد. و اگر آن كس كه كتابها را تلف مي كند به تصور خودش از اين جهت بوده كه كتاب وي را از عبادت باز مي دارد، گوييم: از سه راه خطا كرده است:‌ ديگر اينكه بيداردلي دوام نيابد و دل را زنگ مي گيرد و زدودن زنگ دل جز با نگريستن به كتاب زدوده نشود. وتلف كننده كتاب از كار خود پشيمان مي گردد. چنانكه آورده اند يوسف بن اسباط مدتي بعد از خاك سپردن كتابهايش باز به حديث گفتن نشست اما از حافظه مي گفت و اشتباه رخ مي داد، و انگهي گيريم صاحب كتابها از كتابهايش بي نياز بود و بي نياز خواهد بود، آيا همانها به كار يك مبتدي نمي آمد؟ پس اگر وقف مي كرد به از آن بود كه آنها را تلف سازد. اتلاف كتب به هيچ حال حلال نيست.
از امام احمد بن حنبل پرسيدند كه كسي وصيت كرده كتابهايش را دفن كنند چه بايد كرد؟ گفت: ‌من دفن كردن علم را نمي پسندم و خوش ندارم؛ و همو در مورد ديگري گفته است: نمي دانم دفن كردن كتاب چه معني دارد؟ 
تلبيس ابليس بر صوفيان در انكارشان بر اهل علم

از جعفر خلدي نقل است كه (در پيري) مي گفت: اگر صوفيه گذاشته بودند الآن هر چه اسناد حديث هست بر شما عرضه مي كردم؛ من در نوجواني به مجلس عباس الدوري رفتم و درسش را نوشتم و بيرون آمدم به يك صوفي كه مصاحبت داشتيم برخوردم. گفت: اين چيست؟ نشانش دادم، گفت:‌ واي بر تو، «علم الخرق» را گذاشته «علم الوراق» مي طلبي؟ اين حرف در دلم نشست و ديگر به مجلس آن محدث نرفتم. 

ابوسعيد كندي گويد‌: در رباط صوفيه منزل داشتم و پنهان از ايشان در طلب حديث هم بودم (يعني حديث استماع مي كرده و يادداشت بر ميداشته) روزي دوات از آستينم افتاد، يكي از صوفيه گفت:‌ عورتت را پنهان كن!

حسين بن احمد صفار گويد: روزي شبلي در دست من دواتي ديد، گفت:‌ آن سياهي را از نظر من دور كن كه سياهي دلم مرا بس است!

از علي بن مهدي نقل است كه در بغداد به حلقة شبلي درآمدم با من دواتي بود شبلي را نظر بر آن افتاد، اين شعر را خواند:

... إذا خاطبوني بعلم الورق    بـــرزت عليهم بعلم الخـــرق

يعني: چون با من از علم كاغذي سخن گفتند، من هم علم خرقة‌ژنده و دل پاره پاره (طبق ضبط ديگر: جگر سوزان) بر ايشان آشكار كردم.

مؤلف گويد: مخالفت با علم و كتابت آيا جز راه بستن بر حق و دشمني با شرع چيز ديگري هست؟ اما اينان نمي دانسته اند چه كار مي كنند.

ابن باكويه از عبدالله بن خفيف نقل مي كند كه گفت: علم بياموزيد و گول حرفهاي صوفيه را نخوريد، من دوات و كاغذ را توي لباسهايم پنهان مي كردم و نهاني نزد اهل علم مي رفتم و صوفيه چون آن را دريافتند با من خصومت كردند و گفتند: تو رستگار نمي شوي! اما بعداً به من محتاج شدند
.
امام احمد بن حنبل هر گاه دوات را دست طالبان علم مي ديد مي گفت: اينها چراغ هاي اسلام است؛ و خود در پيري همواره دوات همراه داشت و مي گفت: ‌المحبرة إلي المقبرة!
امام احمد بن حنبل اهل حديث را همان «ابدال» مي دانست، و مي گفت: هر كس اهل حديث را بد بشمرد زنديق است. امام شافعي گفته است: ‌هر گاه يكي از اهل حديث را مي بينم گويي يكي از ياران پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) راديده ام.

اما از محمد بن مسروق نقل است كه گفت: خواب ديدم قيامت است و همه جمع اند ناگهاه منادي ندا داد كه الصلاة جامعة! همگي براي نماز صف بستند، فرشته اي آمد كه ميان دو ابرويش نوشته بود «جبريل أمين الله »، از او پرسيدم:‌ حضرت رسول (صلى الله عليه وسلم) كجاست؟ گفت: دارد براي برادران صوفيش سفره ميچيند! گفتم:‌ من هم از صوفيه بوده ام؛ گفت:‌ آري، اما حديث زياد مشغولت كرد.

مؤلف گويد: ‌معاذ الله كه جبريل علم حديث را انكار نمايد. در سند اين داستان يك دروغساز هست، خود ابن مسروق هم خيلي مقبول نبوده است. 

تلبيس ابليس بر صوفيان كه در مسائل علمي ديني اظهار نظر كنند

صوفيان با آنكه علم را ترك گفته به رياضت خودسرانه پرداختند اما از سخن گفتن در علم ديني (فقه و تفسير و حديث) خودداري ننمودند و طبق «واقعات» خود يعني هر آنچه در دل افتد، اظهار نظر كردند و غلطهاي زننده از ايشان سر زد و مسائل را به همان سمت خاص خود سوق دادند. و البته روزگار از مدافعان دين كه اشتباهكاري غلط كاران را افشا سازند و دعاوي مفتريان را رد كنند خالي نيست.
اينك نمونه هايي از تفسير قرآن صوفيه:‌ آورده اند كه از جنيد پرسيدند: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى﴾
 يعني چه؟ گفت: يعني «لا تنس العمل به» كه «فلا تنسي» را فعل نهي فهميده حال آنكه فعل «نفي» است، و هم از او پرسيدند: ﴿وَدَرَسُوا مَا فِيهِ﴾
 يعني چه؟ گفت: ‌«تركوا العمل به» كه در اينجا «درس» به معني تلاوت و قرائت است نه به معني مندرس شدن، و جنيد غلط فهميد.

از شبلي پرسيدند: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾
 يعني چه؟ گفت: ‌«لمن كان الله قلبه». در واقع معني آيه اين است كه «قرآن تذكري است براي هر كس كه دلي داشته باشد» و شبلي چنين معني كرده: «قرآن تذكري است براي هر كس كه دلش خدا باشد!» اگر اين تفسير به رأي نيست، چيست؟
از ابوالعباس بن عطاء راجع به آية ﴿فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ﴾
 پرسيدند گفت: يعني: «اي موسي تو را از غصة بني اسرائيل رهانيدم و تو را از اغيار بريده، مفتون خودمان كرديم» كه موسي (عليه السلام) را عاشق خدا قلمداد كردن آن هم با لفظ «فتناك بنا عمن سوانا» گستاخي است. هم از او دربارة آية 89 سورة واقعه ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ﴾
 پرسيدند گفت: ﴿رَوْحٌ﴾ يعني نظر به وجه الله، ﴿رَيْحَانٌ﴾ يعني استماع كلام الله، و ﴿جَنَّتُ نَعِيمٍ﴾ يعني در آن حجابي بين بنده و خدا نيست. و اين همه خلاف قول مفسران است. 

ابوعبدالرحمن سلمي تفسيري در دو مجلد گرد آورده كه بيشتر هذيان است مثلا در وجه تسمية فاتحة الكتاب از قول صوفيه آورده است: «براي آن فاتح ناميده شد كه اول خطاب خداوند است به پيغمبر (صلى الله عليه وسلم)» حال آنكه به اتفاق مفسران، «فاتحه» اولين سوره نيست كه نازل شده همو در معني «آمين» گويد: يعني «قاصدين» حال آنكه «ميم» در كلمة «آمين» مخفف است نه مشدّد، و اين اشتباه زشتي است. 

و در تفسير ﴿وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ﴾
 از قول ابوعثمان ﴿أُسَارَى﴾ را به معني «غرق در گناهان» معني كرده و از قول واسطي «غرق در رؤيت افعال خويش»؛ واز قول جنيد آورده است كه قطع تعلقات، فدية اسارت در دنيويات است، و بدين گونه معني آيه را كه در طعن بر بني اسرائيل است از ذمّ به مدح نقل كرده است. 

محمد بن علي گويد: ﴿يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾
 يعني خدا آنان را كه از توبه، توبه كردند دوست مي دارد! و ﴿يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ﴾
 را كه به معني وسعت بخشيدن و تنگ گرفتن در مال است چنين معني كرده: «يقبضك بإياه ويبسطك لإياه». و ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾
 را كه دربارة خانة‌ خداست و عبارت سياق خبر دارد و معني امر؛ چنين معني كرده: هر كس وارد حرم شود از وسوسة شيطان و هواجس نفس در امان است! حال آنكه مي دانيم بسا كسان وارد حرم مي شوند و غرق در وسوسه اند. 
ابوتراب ] ظ: نخشبي[‌ كلمة «كبائر» را در آية 31 سورة نساء، به معني «دعاوي فاسده» گرفته، و سهل بن عبدالله ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى﴾ به معنی «قلب» و ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ به معني نفس و ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾
 را به معني «جوارح» گرفته. 
ابوبكر وراق در قضية يوسف گويد: يوسف قصد زن عزيز نكرد و قرآن صريح گفته: ﴿وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾
. هم در اين سوره، محمد بن علي در آية 31: ﴿مَا هَذَا بَشَراً﴾
 را چنين معني كرده: «ما هذا بأهل أن يدعيَْ إلي المباشرة»
.
زنجاني گفته است:‌ «رعد» نعره هاي ملائكه است و «برق» زبانة ‌آه ايشان و باران گرية ايشان. «حسين» دربارة آية ﴿فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً﴾
 گويد: چه مكر از اين روشتنر كه در وهم آدميان انداخته كه به هر حال راهي به خدا هست حال آنكه نيست، حدوث را چه به قدم!؟ مؤلف گويد:‌ هر كس در اين كلمه بينديشد داند كه كفر است و تمسخر؛ و چه عجب كه اين «حسين» همان حلّاج است پسر منصور!
و كتاب سلمي پر است از اين قسم تفسيرها، خواستم نمونه هاي بيشتر بياورم اما ديدم تضييع عمر است، و اين گونه تفسير از جنس تفسير باطنيان است و هر كس زيادت خواهد در خود كتاب سلمي بنگرد. 

ابونصر سراج هم در كتاب اللّمع، از اين نوع «مستنبطات» صوفيه آورده مثلا شبلي در معني ﴿لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً﴾
 كه دربارة اصحاب كهف است، گوي: «لو اطلعت علي الكل مما سوانا لوليّت منهم فرارا إلينا»!

ابوحامد غزالي در تفسير آية ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾
 كه ابراهيم از خدا مي خواهد خود او و فرندانش را از پرستش اصنام محفوظ بدارد، گفته است: ‌«أصنام» يعني سيم و زر، زيرا مرتبة پيغمبري بالاتر از آن است كه بت (به معناي مجسمة خدايان) بپرستد. اما هيچ مفسري اين را نگفته، وانگهي مگر نه اينكه اعراب اولاد (اسماعيل بن) ابراهيم اند، و مي دانيم اكثر اعراب بت پرست بودند.

صوفيه در نفس قرآن هم به ناروا دخل كرده اند مثلا ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ﴾ را گفته اند: «ولي سليمان الريح» بوده است.
صوفيان كه براي يك لقمه پارسايي به خرج داده اند، ببينيد چه بي پروا در تفسير دست گشاده اند. سلمي از ابوحمزة‌ خراساني نقل كرده است كه گفت: آية ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾
 مكري بزرگ است، كه در بهشت عده اي را با خوردن و نوشيدن از خدا مشغول دارند، چه حسرتي از اين بالاتر؟
بايد دانست كه معني «مكر و خدعه» كه در حق خدا به كار رود، جزا دادن خدعه و مكر است؛ و لازمة‌ قول ابوحمزه اين باشد كه پيغمبران در بهشت نخورند و ننوشند. 

از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه هر كس تفسير به رأي نمايد، جايگاه خود را در آتش آماده سازد، و نيز روايتي است كه فرمود: هر كس تفسير به رأي كند، و لو درست بگويد خطا كرده است، حال به حكايت زير توجه كنيد: 

ابن خفيف از رويم روايت مي كند كه شبي مهتابي جمعي از مشايخ در شام با هم جمع بودند گفتند: ‌چنين شب خوش نديده ايم، بياييد با مذاكره در مسأله اي آن را به سر آريم، بياييد در محبت سخن بگوييم كه تكيه گاه صوفيان است. و هر يك از پايه خود چيزي مي گفتند، عمرو بن عثمان مكي هم در آن جمع بود برخلاف عادتش بدو بول دست داد، بيرون شد و به حياط رفت و باز آمد. گفت: ‌اي قوم، خاموش باشيد كه جواب مسأله تان اينجاست! نامه اي بر پاره پوستي يافتم بنگريد چه نوشته: «مكار مكار وكلكم تدعون حبه»
. راوي گويد: بعضي همان جا محرم شدند و ديگر همديگر را نديدند تا موسم حج در مكه.
مؤلف گويد: اگر داستان راست باشد شيطان آن نوشته را افكنده هر چند پندارند كه از جانب خدا بوده است. گفتم: كاربرد كلمة «مكر» در مورد خدا يعني «مجازات مكر» اما «مكار» خواندن خدا از جهالت و حماقت هم بدتر است. از رويم نقل است كه گفت: «خداوند چيزهايي را در چيزهايي نهفته مثلا مكرش در علمش نهفته و سرّ خدعه اش را در لطفش، و پنهانترين عقوبتهايش را در كراماتش». اين پريشانگويي و گستاخي است. 

از بايزيد نقل است كه براي ديدن برادرش مي رفت به جيحون رسيد، دو سمت رودخانه به هم برآمد كه او بگذرد. بايزيد گفت:‌ «سيدي! اين مكر نهان براي چيست، قسم به عزتت كه براي اين عبادتت نكردم» و بازگشت و از جيحون عبور ننمود. هم از بايزيد نقل است كه گفت: «هر كس خداي را شناخت دربان بهشت شد و بهشت بر او وبال شد». هم از او نقل است كه گفت:‌ عارفان در ديدار خداي تعالي دو طبقه اند برخي هر گاه خواهند ديدار كنند، بعضي يك بار ببينند نه بيش. پرسيدند: اين چگونه باشد؟ گفت:‌چون اول بارش ببينند بازاري بهر ايشان بنهد كه در آن بازار فقط صورتهاي زنان و مردان فروشند، هر يك از عارفان كه در آن بازار رود ديگر براي ديدار خدا باز نيايد! آن گاه چنين افزود: ‌«در اين دنيا به بازاري مي فريبدت و در آخرت به بازاري، پس تو هماره بندة‌ بازار باشي».

مؤلف گويد: ‌اينكه ثواب بهشت را سبب انقطاع از خدا پنداشته جهلي است زننده، و اگر آن بازار كه بهر ثوابشان نهاده اند باعث عقوبت باشد اين ثواب نباشد فريب باشد. و بايزيد از كجا دانست كه چنين چيزها هست؟ اين نيست جز «واقعات و خواطر» نادانان، كه چون «واقعه» از روي علم باشد درست باشد و چون از روي جهل همه دلبخواهي است. 

هم از بايزيد نقل است كه بر گورستان جهودان گذشت، گفت: اينان كه باشند عذابشان كني؛ از اين مشتي استخوان كه قضا بريشان رفته در گذر!

هم از او نقل است كه به گورستان يهود گذشت گفت: «عذوران اند» و بر مقابر مسلمانان گذشت گفت: ‌«مغروران اند». يعني شقاوت ازلي است و بي اختيار و انتخاب بندگان بوده است در اين صورت فرعون و گنهكاران ديگر هم نبايد عذاب شوند.

ابوتراب نخشبي نزد امام احمد بن حنبل آمد، امام احمد مي گفت:‌ فلان رواي ثقه است، فلان ضعيف است... ابوتراب گفت:‌ يا شيخ، غيبت علما مكن! احمد گفت: اين نصيحت است نه غيبت.

عبدالرحمن بن ابي حاتم كتابش:‌ الجرح و التعديل را براي جمعي مي خواند، كه احوال اهل علم از ثقه يا غير ثقه معلوم شود. يوسف بن الحسين گفت: بس كن! كه من شرم دارم از اين قوم كه صد سال يا دويست سال است به بهشت رسيده اند و تو غيبتشان مي كني!... عبدالرحمن گريست و گفت: اگر اين كلمه را پيشتر به من گفته بودند اين كتاب نمي نوشتم
. 
مؤلف گويد: اگر ابن ابی حاتم مثل امام احمد فقيه بود جوابش را چنين مي داد كه اگر جرح و تعديل نباشد از كجا روايت درست و غلط را از هم تشخيص مي دهيم؟

اينان نه تنها باب علم را بستند. درِ دعا را هم بستند از ابوالعباس بن عطاء نقل است كه گفت: ‌هر كس بداند كه خدا حالش را مي داند از عرضة حاجات خود خودداري نمايد. 
جواني از شبلي پرسيد كه چرا هميشه «الله» مي گويي و «لا اله الا الله» نمي گويي؟ شبلي گفت: مي ترسم از اثبات بعد از نفي؛ جوان گفت: حجت قويتر خواهم، از آن ترسم كه تا به اقرار نرسيده مرا به عنوان انكار بگيرند! مؤلف گويد: فقه دقيق و استنباط ظريف را ببين!
از ابوالحسين نوري نقل است كه چون صداي مؤذن مي شنيد مي گفت: زهر مار! و چون بانگ سگ مي شنيد مي گفت: ‌لبيك و سعديك! سبب پرسيدند، گفت: آن مؤذن غافل است و براي اذان مزد مي گيرد رشكم مي آيد كه نام خدا بر زبان آرد. اما اين سگ بي ريا ذكر خدا مي گويد كه ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾
. مؤلف گويد: فقه دقيق و استنباط ظريف را ببين! كسي ريش خود را گرفته بود، ابوالحسين نوري گفت: ‌دست از ريش خدا بردار! شكايت به خليفه بردند خليفه نوري را احضار كرد و پرسيد:‌ چنين گفته اي؟ گفت:‌ آري، مگر نه همه از آن خداست و اين مرد و ريشش هم از آن خداست؛ نوري پنداشته كه صفت ملك، صفت ذات است. از شبلي دربارة معرفت پرسيدند، گفت: ‌هر كس بگويد: الله، الله را نشناخته كه اگر مي شناختند نمي گفتند. همو از كسي پرسيد: اسمت چيست؟ گفت: آدم، گفت: واي بر او مي داني آدم چه كرد؟ آدم خدا را به يك لقمه فروخت! شبلي گفت: پاك است خدايي كه مرا با ديوانگي از هر چه بگويم معذور داشته است!

يكي از همنشينان شبلي گفت: عزم توبه دارم، شبلي گفت: هر چه داري بفروش و قرضهايت را بپرداز و زنت را طلاق بده، آن شخص اين كارها را كرد، گفت: اكنون اولاد خود را يتيم كن يعني از وابستگي به تو مأيوس شوند، آن شخص گفت: ‌كردم (گفت: اكنون برو گدايي كن، رفت و پرسه كرد) و قدري نان پاره كه جمع كرده بود نزد شبلي آورد، شبلي گفت:‌ برو بريز جلو فقرا و با هم بخوريد.

از ابوالحسن خرقاني نقل است كه گفت:‌ لا اله الا الله از ميان دل، محمد رسول الله از بن دندان!
شبلي در حمام پسري ديد لخت، گفت: چرا عورت به لنگ نمي پوشاني؟ پسر گفت: خاموش اي بيهوده گو كه اگر اهل حقي جز به حق نمي نگري و باطل نمي بيني و اگر اهل باطلي جز باطل نمي نگري و حق نمي بيني كه حق مشغول حق و باطل مشغول باطل است.

غزالي در كتاب احياء لعلوم حديث يا قولي آورده كه «للربوبية سر لو أظهر بطلت النبوة، وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم، وللعلماء بالله سر لو أظهروه لبطلت الأحكام» مؤلف گويد: بنگريد اين درهمگويي و پريشانگويي را كه چگونه ظاهر و باطن شريعت را مخالف يكديگر مي داند. و نيز غزالي آورده است كه صوفيي را كودكي خردسال تلف شد، گفتم: اگر از خدا مي خواستي جان بچه ات را به تو مي بخشيد، گفت: ‌اعتراض بر قضاي الهي سخت تر است بر من از مردن فرزندم. ببينيد چگونه دعا را با اعتراض در آميخته، و عجب از غزالي كه اين سخن را با قبول و تحسين نقل كرده است. 

جهودي نزد ابوسعيد ابوالخير آمد و گفت: مي خواهم به دست تو مسلمان شوم. ابوسعيد از جهود پرسيد: حتماً‌ مي خواهي مسلمان شوي؟ گفت: آري. ابوسعيد گفت: ‌از مال و جان خود بيزاري مي جويي؟ اين است اسلام در نظر من. جهود گفت: آري. ابوسعيد گفت: حال كه چنين است نزد فلان شيخ ببريدش كه بدو لا لاي منافقان در آموزد (يعني لا اله الا الله).
نظير اين حكايت است كه آورده اند حسين و حسن
 دو پسر عيسي بن ماسر جس مسيحي مي خواستند مسلمان شوند، نزد حفص بن عبدالرحمن براي عرض شهادتين رفتند. حفص گفت: شما رئيسان نصارى هستيد و عبدالله بن مبارك امسال به حج رفته است برويد بر سر دست او مسلمان شويد كه براي مسلمانان با اهميت تر باشد. آن دو بازگشتند، تا مراجعت ابن المبارك حسين به حال مسيحيت مرد و تنها حسن توانست نزد ابن المبارك مسلمان گردد. 

مؤلف گويد: اين نتيجة جهل حفص بن عبدالرحمن بوده و گرنه لحظه اي اسلام آوردن آن دو را به تأخير نمي انداخت؛ و البته حرف ابوسعيد عجيب تر بوده. 

سهل تستري به هر يك از يارانش كه مريض مي شدند مي گفت: اگر خواستي بنالي بگو «اوه»، كه اين از اسماء الله است و مگو «اُفرج» (گشايش و خلاص بده!) كه اين از نامهاي شيطان است!

اين بود نمونة سخنان صوفيه از تفسيرشان و فقه شان كه همه نشان كژفهمي و كم دانشي است و پر از اشتباهات. از امام شافعي نقل است كه گفت:‌ ده سال با صوفيان مصاحبت كردم و تنها از اين دو كلمه سود بردم: يكي:‌«الوقت سيف» (زمان مثل شمشير مي برد و مي گذرد) ديگر: «أفضل العصمة‌ أن لا تقدر» (بالاترين عصمت آن است كه نتواني)
.
تلبيس ابليس بر صوفيان در شطح و دعاوي

بدان كه علم، خوف مي آرد و خاموشي و خود را خوار ديدن، همچنانكه بر پيشينيان خوف غالب بوده، ابوبكر (رضی الله عنه) مي گفت: «كاش من مويي بودم بر سينة مومني»، و عمر (رضی الله عنه) مي گفت: «واي بر حال عمر اگر نيامرزندش»، وابن مسعود (رضی الله عنه) مي گفت: «كاش پس از مرگ بر نخيزانندم»، و عايشه (رضی الله عنها) در اواخر عمر به اين آيه تمثل مي كرد:‌ ﴿يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيّاً﴾
. و سفيان ثوري هنگام مرگ به حماد بن سلمة‌ گفت: ‌اميد مي داري كه چون مني را بيامرزد؟» اين دانايان كه چنين كلمات گفته اند از آنجاست كه قرآن فرمايد: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾
 و پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرموده: «أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية». 
اما بعضي صوفيه به خاطر اعمال و رياضتهايشان مورد لطف قرار گرفته اند و كراماتي به ايشان اعطا شد و همان باعث شد كه زبان در دعوي گشودند. 

بايزيد گويد:‌ دوست دارم كه روز قيامت خيمه بر بالاي جهنم زنم، پرسيدند: چرا؟ گفت: مي دانم كه جهنم مرا بيند فسرده شود، و من رحمتي باشم خلق را. هم از او نقل است كه گفت:‌ روز قيامت بهشتيان را به بهشت برند و دوزخيان رابه دوزخ؛ من از خدا خواهم كه مرا به دوزخ برد، پرسيدند: چرا؟ گفت:‌ تا خلق داند كه نيكويي و لطف او در آتش نيز با اوليايش باشد. مؤلف گويد: ‌اين همان جهنم است كه قرآن از حرارت و شعلة ‌آن ما را برحذر داشته، و پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرمايد: «اين آتشي كه بني آدم بر مي افروزد يك جزء ‌از هفتاد جزء ‌حرارت جهنم را دارد، و آتش جهنم شصت و نه بار از اين آتش شما سوزنده تر است». و هم از آن حضرت روايت است كه «جهنم را بيارند با هفتاد هزار زمام بسته وهر زمامي را هفتاد هزار ملك مي كشد». از عمر (رضی الله عنه) نقل است كه روزي به كعب (الاحبار) گفت: ‌قدري ما را موعظه كن و بترسان، كعب گفت:‌ يا اميرالمؤمنين چنان عمل كن كه اگر با عمل هفتاد پيغمبر در عرصة قيامت حاضر شوي باز بر خود بيم داشته باشي و افزود: «اگر از جهنم روزنه اي به اندازة‌ بيني گاوي در مشرق بگشايند و مردي در مغرب باشد مغزش آب شود و بريزد». و افزود: ‌«جهنم را صدايي در قيامت هست كه هر پيامبر برگزيده يا فرشتة مقربي بشنود و به زانو درآيد و گويد: ‌پروردگارا، من فقط خودم را به تو سپردم با ديگري كار ندارم»!

و از قول پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) آورده اند كه از جبريل پرسيدم: چرا ميكائيل نمي خندد؟ جبريل گفت: از آن روز كه خدا جهنم را آفريده ميكائيل نخنديده، و نيز اشك چشم من نخشكيده مبادا از اهل جهنم باشيم. عبدالله بن رواحه از خوف جهنم مي گريست زنش پرسيد:‌ تو چرا مي گريي؟ گفت: به من خبر داده اند كه وارد جهنم مي شوم اما خبر نداده اند كه از آن خارج خواهم شد
.
با اين وصف،‌ جرأت اين مدعي (يعني بايزيد) را ببينيد كه چگونه جهنم را خوار مي شمارد و خود را اهل نجات مي انگارد، حال آنكه جز عدة خاصي از صحابه، كسي را حتماً نتوان بهشتي شمرد
 و از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه «هر كس گويد: من بهشتيم، همو جهنمي است». و از محمد بن واسع نقل است كه هنگام مي گريست و مي گفت: برادران! مي دانيد مرا به كجا مي برند؟ برادران! مي دانيد مرا به كجا مي برند؟ به خدا به جهنم مي برند، مگر اينكه بيامرزدم.
اگر آن دعوي بايزيد را كه نقل كرده اند راست باشد اوج تلبيس ابليس است. هم از قول او آورده اند كه گفت: ‌جهنم چه باشد؟ به خدا اگر جهنم را ببينم به گوشة مرقعه خاموشش كنم! هر كس اين بگويد زنديق است زيرا اهميت ندادن به يك چيز حاصل انكار آن است، مثل كسي كه به جن معتقد است و در تاريكي از جن مي ترسد و آن كس كه معتقد نيست نمي ترسد و بسا بگويد: ‌اي جنیات، بياييد مرا بگيريد! بد نيست به چهرة‌ كسي كه چنين جهنم را به تحقير ياد مي كند شمع افروخته اي نزديك كنند، وقتي تكان خورد، بگويند: اين اخگري است از آتش (جهنم). 

هم از بايزيد نقل است كه مي گفت:‌ «سبحاني سبحاني ما أعظم شأني»، سپس مي گفت: «حسبي من نفسي حسبي» اگر اين نقل راست باشد بسا راوي نفهميده (و يا كلامي را از نيمه شنيده) بسا بايزيد ذكر تمجيد خدا را از قول خدا بيان مي نموده است. اگر غير از اين توجيه شود راه به جايي نمي برد، مثلا جعفر خلدي از جنيد روايت مي كند كه گفت: ‌بايزيد مستهلك در شهود جلال بوده و حق وي را از شهود خودش باز داشته و جز حق چيزي نديده پس همان را وصف كرده است. مؤلف گويد: ‌اينها افسانه اي بيش نيست.

احمد بن سالم بصري در بصره در مجلس خود گفت: ‌فرعون دعوي بايزيد را نكرد، فرعون گفت: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾
، و كلمة «رب» بر مخلوق قابل اطلاق است چنانكه گويند: ‌«رب الدار» (= صاحب خانه) اما «سبحاني سبحاني» كه بايزيد گفت جز خدا را نسزد
. از او پرسيدند آيا يقين داري كه اين كلمه را بايزيد گفته است گفت: آري. گفتند: ممكن است كه از قول خدا حكايت مي كرده مثلا اگر بشويم كسي مي گويد: «لا إله إلا أنا» دانيم كه دارد قرآن مي خواند چنانكه از عده اي از اهل بسطام كه از خاندان بايزيد بودند راجع به اين كلمات سؤال (كه آيا بايزيد چنين گفته است؟) گفتند: ما خبر نداريم.
و نيز از قول بايزيد آورده اند كه گفت: مدتي من گرد خانة كعبه مي گشتم و او را مي طلبيدم چون رسيدم ديدم كه خانة ‌كعبه گرد من مي گردد؛ و نيز گفته است: در حج اول خانه را ديدم و در حج دوم صاحب خانه را و در حج سوم نه خانه را ديدم نه صاحب خانه را. 

ونيز از او درباره «لوح محفوظ» پرسيدند، گفت:‌ منم لوح محفوظ.

ابوموسي دئيلي گويد: به بايزيد گفتم: شنيده ام سه تن باشند كه دلشان دل جبريل باشد. بايزيد گفت: منم آن سه تن! پرسيدم: چگونه؟ گفت: قلبم يكي و همتم يكي و روحم يكي. گفتم:‌ شنيده ام كسي باشد كه قلبش قلب اسرافيل باشد. گفت: منم آن يك تن، همچون دريايي بنيان كن، بي آغاز و بي پايان.
و نيز آورده اند كه نزد بايزيد اين آيه را خواندند: ‌﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾
 بايزيد گفت:‌ به حيات او سوگند كه بطش من شديدتر است!

بايزيد را گفتند كه شنيده ايم تو از هفت تناني، گفت: من همة هفت تنانم! گفتند: همة خلق زير لواي محمد (صلى الله عليه وسلم) باشند، گفت:‌ به خدا لواي من بزرگتر است از لواي محمد ]‌صلى الله عليه وسلم[‌، لواي من از نور است و آدمي و پري با همة پيام آوران زير آن باشند. همو گفت:‌ سبحاني سبحاني ما أعظم سلطاني! مانند من نه در آسمان يافت شود و نه در زمين به صفت من كسي شناخته آيد. من اويم و او من است و او اوست
. 

هم از او نقل است كه گفت: ‌(خداوند) مرا بالا برد و پيش خويش بر پا داشت و گفت: خلق من دوست دارند كه تو را ببينند، گفتم: ‌عزيزم، من هم مي خواهم كه مرا ببينند. گفت: من مي خواهم تو را به خلق بنمايم. گفتم: عزيزم، حال كه تو مي خواهي مرا به خلق بنمايي و خلق مي خواهند مرا ببينند، من خلاف كردن نتوانم. پس مرا با وحدانيت نزديكي بخش و جامة ربانيتت در من بپوشان و با احديتت رفعت بده تا چون خلق تو مرا ببينند گويند تو را ديده اند، تا تو باشي كه مي بينندش و من در كار نباشم؛ (بايزيد گويد:) پس مرا بر پا داشت و مرا بياراست و رفعت بخشيد سپس گفت: به سوي خلق من بيرون شو. يك گام برداشتم و در گام دوم از هوش رفتم ندا كرد كه حبيب من به من بر گردانيد كه ساعتي تاب دوري من ندارد. 
هم از بايزيد نقل است كه گفت: او خواست ما را ببيند، ما نخواستيم كه او را ببينيم. هم از او نقل است كه گفت:‌ خدايا، اگر در علم ازليت گذشته كه احدي از خلق را عذاب كني، جسم مرا آن قدر بزرگ كن كه كس ديگر با من در جهنم نگنجد.

مؤلف گويد: اين سخن سه اشكال دارد يكي اينكه «اگر» ندارد و خدا بعضي را عذاب خواهد كرد چنانكه في المثل از فرعون و ابولهب نام برده شده؛ دوم اينكه بايزيد خود را از خد ا رحيمتر انگاشته كه بر كافران نيز دل مي سوزاند سوم اينكه به غلط خويش را صبور پنداشته يا انگاره اي از چند و چون عذاب نداشته.
هم از بايزيد نقل است كه گفت: دوش با خضر در اين مسأله ]‌شايد مسأله فوق [‌سخن مي گفتم و ملائكه مي شنيدند و تحسين مي كردند و خداوند هم بر حرفم عيب نگرفت. و گر نه مرا لال مي كرد! مؤلف گويد: ‌اگر نه اين است كه بايزيد را به جنون منسوب داشته اند سزاوار بود كه حرفش را رد كنيم، آخر خضر كجا بود و ملائكه كي كلامش را تحسين كردند؟ بسا حرفهاي عيبناك كه گوينده اش در جا عذاب نمي شود (و گاه نيز مجازات مي شود). از سمنون محب نقل است كه خويش را كذاب مي خواند به سبب اين بيت: 
وليس لي في سواك حظٌ =  فكيف ما شئت فامتحنّي

(يعني: مرا جز از تو كام نيست، هر گونه كه خواهي مرا بيازماي)

و به حبس البول (شاش بند) مبتلا شد، از آن پس آرام و قرار نداشت و شيشة ‌ادرار به دست بر در مكتبخانه ها مي گرديد وبه كودكان مي گفت: عموي دروغگويتان را دعا كنيد! 

مؤلف گويد: پوست آدم مي لرزد، مي بيني كه در مقابل چه كسي اظهار تاب وتوان كرده؟ اين نيست جز نتيجة جهل، اگر خداشناس بود از خدا طلب عافيت مي كرد نه بلا!
آورده اند كه ابوالحسين نوري را مريدانش گفتند: از اين همه عبادت كه كرده اي و اجتهاد كه ورزيده اي نتيجه اي به ما نشان بده، ماهيي از رودخانه بيرون بيار كه سه رطل وزن داشته باشد نه بش و نه كم. ابوالحسين دعا كرد كه مولاي من! اگر ماهيي اين چنين كه خواستند بيرون نياري خود را در رودخانه مي افكنم؛ كه ماهيي با همان وزن بيرون آمد. گويند: جنيد از او پرسيد:‌ اگر ماهيي به آن اندازه بيرون نمي آمد براستي خود راغرق مي كردي، گفت: آري! 

اين حكايت را به نوع ديگر هم آورده اند:‌ ابوالحسين نوري گفت: ‌از اين كرامات كه مي گويند مرا در دل چيزي (شكي) بوده، روزي از كودكان نيي گرفتم (براي قلاب) و ميان دو زورق ايستادم و گفتم: خدايا به عزتت قسم اگر يك ماهي سه رطلي براي من نفرستي ديگر هيچ چيز نمي خورم (و يك ماهي سه رطلي بيرون آمد!) گويند: اين را نزد جنيد گفتند، گفت:‌ بايستي ماري بيرون مي آمد!

از ابوسعيد خراز نقل است كه گفت: بزرگترين گناه من نسبت به او، شناختن من است او را! مؤلف گويد: ‌اگر مرادش اين باشد كه چون او را شناخته ام حق عبادت او را نمي توانم بگزارم، قابل قبول است و گر نه كلامي است قبيح. از شبلي نقل است كه مي گفت:‌ خدايا خلق براي نعمتت تو را دوست دارند و من براي بلاي تو، تو را مي خواهم.

احمد بن محمد الهمداني گويد: نزد شبلي بوديم، چون برخاستم برويم، گفت: ‌برويد، من با شما هستم، هر جا باشيد در حفظ و حراست من هستيد!

گويند: هنگام مرگ از شبلي پرسيدند: چگونه اي؟ گفت: 
       
ان سطان حبه = قال لا أقبل الرشا

فسلوه فديته ... ما لقتلي تحرشا
هم از او نقل است كه گفت: پروردگار به پيغمبر وعده داده آن قدر بدو ببخشد و ببخشايد كه راضي شود
 و به خدا سوگند كه محمد (صلى الله عليه وسلم) تا يك تن از امتش در آتش باشند راضي نمي شود. شبلي سپس گفت: ‌بعد از محمد (صلى الله عليه وسلم) من براي ديگر جهنميان (يعني كافران) شفاعت مي كنم و احدي در دوزخ نمي ماند. 

ابن عقيل ذيل اين قول شبلي گويد:‌ اما سخن اولش باطل است چه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) براي عذاب فاجران راضي است چنانكه شرابخوار را ده بار لعنت فرموده، ديگر اينكه خود را اهل شفاعت (كردن) دانسته و اينهم باطل است، سوم اينكه در شفاعت بالا دست محمد (صلى الله عليه وسلم) را كه صاحب مقام محمود است
 گرفته است! گذشته از اينكه خود را اهل بهشت شمرده و هر كس چنين دعوي كند طبق روايت، جهنمي است. ابن عقيل سپس مي گويد: به خدا اگر مي توانستم شمشير را از خون اهل بدعت سيراب مي كردم؛ اكنون جز زبان و قلب خود قدرت ندارم!
از ابوالعباس بن عطاء نقل است كه در قرآن نگريستم خداوند هر بنده اي را ستوده دچار ابتلايش كرده است، من هم از خدا ابتلاء خواستم، چند روزي نگذشت كه از خانة من بيست و اند مرده بيرون بردند، سپس مالم رفت. راوي گويد:‌ سپس عقلش رفت و حدود هفت سال بيخويشتن مي زيست و چون به خود آمد چنين سرود:‌

بار ستم تو بر ندارد جز من    با عشق تو صبر كس نيارد جز من!

مؤلف گويد: نتيجة جهل اين مرد آن بوده كه از خدا بلا طلبيده و اظهار قوت كرده و اين بسيار زشت است، و نيز به خدا «ستم» نسبت داده، اگر بخواهيم حمل به صحت كنيم بايد بگوييم شعر را هم در حال بي عقلي گفته است.
از علي بن ابراهيم حصري نقل است كه گفت: «مرا با بلاي خودم واگذاريد، مگر نه شما اولاد آدميند، آدم كه خدا به دست خود بسرشت و در او روح خويش دميد و ملائكه را به سجده واداشت و بدو امري فرمود، اما او خلاف امر نمود. چون سر خُم دُرد آميز باشد تهش چه خواهد بود!» و نيز از او نقل است كه گفت:‌ زماني قرآن مي خواندم و به خدا از شيطان پناه نمي بردم، و از شيطان گفتم (يعني وسوسه بر زبانم جاري مي شد) تا كلام حق حاضر آيد و برسد. مؤلف گويد:‌ اين خلاف امر خداست كه به پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) مي فرمايد: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾
. یعنی: «پس هر گاه قرآن بخوانى، از شيطان رانده شده به خداوند پناه جوى».‏
به خط ابوالعباس احمد بن محمد دينوري نوشته اي يافتند بدين مضمون: «شالوده هاي تصوف را بركنده اند و راه آن را خراب كرده و معاني آن را با الفاظي كه پديد آورده اند دگرگون ساخته، طبع پرستي را زهد خوانده اند و بي ادبي را اخلاص، و بيرون رفتن از حق را شطح، و لذت بردن نكوهيد را طيبت و بدخويي را هيبت و بخيلي را زيركي و هوسبازي را ابتلاء و روي كردن به دنيويات را (نتيجة) وصول وگدايي را كار و بدزباني را ملامتگري ناميده اند. سيرة گذشتگان قوم چنين نبود». ابن عقيل گويد: ‌صوفيان بر اعمال حرام نامهاي ديگر نهادند مثلا گرد آمدن براي خوشگويي و آوازخواني وخنياگري را «اوقات» نامند. پسر بي ريش را «جوان» و معشوقه را «خواهر» و «مريدة»، و رقص را «وجد» و تنبلكده را «رباط» گويند، ‌اما اين تغيير نام باعث تجويز نمي شود. 
شمه اي از كارهاي خلاف عقل و شرع صوفيان

از ابن الكريتي استاد جنيد نقل است كه جنب شد و بر تنش مرقع ضخيمي داشت و هوا بسيار سرد بود كنار دجله رفت و با همان مرقع داخل آب شد و غسل كرد و گفت: عهد ميكنم كه تا اين مرقع خشك نشود از تن بيرون نيارم و تا يك ماه آن مرقع خيس بود. 
در روايت ديگر آمده است كه ابن الكريتي گفت:‌ در شب سردی جنب شدم و در نفس خود تعلل و تأخيري در غسل كردن يافتم كه صبح آب گرم مي كني و غسل مي كني، يا حمام مي روي. با خود گفتم: عجبا عمري معامله با خدا دارم و امشب حقي از او برگردنم آمده، آيا رواست كه شتاب نكنم و درنگ ورزم؟ با خود سوگند خوردم كه بايد در رودخانه غسل كني و با همين مرقع، و از تن بيرونش نكني تا بخشكد به شرط آنكه آبش را فشار ندهي و در آفتاب نروي. مؤلف گويد:‌ پيشتر اشاره كرديم كه اين مرقع ابن الكريتي هر آستينش يازده رطل وزن داشت، و اين داستان غسلش را براي ديگران حكايت كرده كه بگويند: خوب كاري كرده اي و دهان به دهان نقل نمايند حال آنكه جهالتي بيش نيست و معصيت كرده و اين كار تنها جاهلان را پسند مي افتد نه عالمان را زيرا هيچ كس حق ندارد خود را شكنجه كند، و انگهي از بس اين مرقع ضخيم بوده چه بسا آب به همه جاي بدنش نرسيده و غسلش هم درست نبوده، و در طول آن يك ماه كه مرقع نخشكيده بسا از لذت خواب هم محروم شده و شايد اينكار منجر به بيماري يا مرگ مي شده است. 

آورده اند كه زن احمد خضرويه مهريه اش را به احمد بخشيد كه او را به ملاقات بايزيد ببرد. احمد زنش را نزد بايزيد برد و او پيش بايزيد روگشاده نشست، احمد اظهار تعجب كرد زنش گفت:‌ من وقتي نزد بايزيد نشستم همة‌ لذايذ نفساني را فراموش نمودم، و هر گاه به تو مي نگرم كام دل را به ياد مي آرم. هنگامي كه از نزد بايزيد بيرون مي آمدند، ‌احمد به بايزيد گفت: مرا وصيتي كن، گفت: جوانمردي را از زنت بياموز!

احمد بن ابي الحواري و ابوسليمان با هم عهد بسته بودند كه احمد، امر ابوسليمان را خلاف نكند. روزي ابوسليمان مجلس مي گفت. احمد آمد و پرسيد: ‌تنور را آتش كرديم حالا چه كار كنيم؟ ابوسليمان جواب نداد، احمد دوباره و سه باره پرسيد. ابوسليمان گفت: برو توي تنور بنشين! احمد رفت و همان كار را كرد. ناگاه ابوسليمان گفت: احمد را دريابيم؛ با حاضران برخاستند و سراغ احمد آمدند ديدند وسط تنور نشسته اما آسيبي به وي نرسيده بود.
مؤلف گويد: صحت اين قصه بعيد است، اگر راست باشد معصيت كرده وطاعت در معصيت جايز نيست. چنانكه روايت داريم كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) عده اي را به يك مأموريت جنگي فرستاد و يكي از انصار را بر ايشان گماشت. آن مرد انصاري در راه به دليلي بر آن عده خشمگين شد و گفت: مگر نه اينكه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرموده است شما از من اطاعت كنيد؟ گفتند: آري، گفت: هيزم جمع كنيد و آتش درست كنيد، آن كار را كردند گفت:‌ حالا توي آتش برويد! عده اي حاضر شدند كه بروند. جواني از آن ميان گفت:‌ مگر ما براي پرهيز از آتش جهنم به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نگرويده ايم؟ حالا عجله نكنيد نزد آن حضرت مي رويم اگر امر فرمود كه در آتش داخل شويد، داخل مي شويم. پس همگي نزد حضرت بازگشتند و ماجرا باز نمودند حضرت فرمود: اگر وارد آن آتش مي شديد ديگر بيرون آمدن نداشتيد (يعني از آن به جهنم مي رفتيد)، بدانيد كه اطاعت فقط در كار نيك است «إنّما الطاعة ‌في المعروف».
ابوالخير دئيلي گويد: نزد خير نساج بودم زني آمد و گفت: آن منديلي كه نزد تو آورده بودم بده، داد. زن پرسيد: ‌اجرتش چند مي شود؟ گفت:‌ دو درهم، زن گفت:‌ الآن پول همراه ندارم فردا ان شاء الله مي آرم. خير گفت: خير، اگر آوردي و من نبودم پول را در دجله بينداز من وقتي آمدم آنرا تحويل مي گيرم. زن پرسيد: چگونه؟ خير گفت:‌ تفتيش در اين قضيه از طرف تو فضولي است، همانچه گفتم بكن! زن گفت:‌ ان شاء الله؛ و رفت. ابوالخير گويد:‌ فرداي آن روز آمدم، خير آنجا نبود زن آمد و دو درهم كه در پارچه اي گره زده بود آورد و خير را نيافت، آن پارچه گره زده را در دجله انداخت؛ خرچنگي در آن بسته آويخت و در آب فرو رفت، بعد از ساعتي كه خير آمد و در دكان گشود، كنار آب نشست كه وضو بگيرد خرچنگ در حالي كه آن بسته را بر پشت حمل مي كرد نزديك خير آمد و خير آن بسته را از پشت خرچنگ برگرفت. راوي گويد: در اين موقع من به خير گفتم كه چنين و چنان ديدم، گفت:‌ تا من زنده ام چيزي به كسي اظهار مكن.

مؤلف گويد: بعيد است كه اين قصه راست باشد و اگر راست باشد از خلاف شرعي خالي نيست چرا كه شارع تضييع مال را نهي كرده، و به آن منگر كه گويند اين كرامت است، خداوند با مخالفت شرع به كس كرامت نبخشد و اكرام ننمايد.

آورده اند كه كسي بر نوري وارد شد ديد هر دو پايش ورم كرده است. پرسيد: چه خبر است؟ گفت: ‌نفس از من خرما خواست، از من امتناع و از او اصرار تا بالأخره رفتم خرما خريدم و خوردم. آنگاه گفتم: اي نفس برخيز و نماز بگزار، ابا كرد، با خدا عهد كردم كه چهل روز بر زمين ننشينم جز براي تشهد!
ابوحامد غزالي آورده است كه يكي از شيوخ را در بدايت سلوك از شب خيزي كسالت دست مي داد، بر خود الزام كرد كه تمام شب روي سر بايستد تا نفس به رغبت به شب خيزي اقدام نمايد. و نيز آورده است كه يكي از صوفيه براي آنكه حب مال از دل بركند هر چه داشت نقد كرد و به دريا انداخت، و ترسيد كه اگر انفاق كند غرور و رياي بخشش فرو گيردش. يكي از صوفيه كسي را اجرت ميداد كه در حضور جمع فحشش دهد تا نفسش به بردباري عادت كند. ديگري زمستانها در فصل طوفاني به دريا مي رفت تا تمرين شجاعت نمايد. عجب از غزالي است كه چنين چيزها را به عنوان آموزش ذكر كرده، و پيش از اين حكايات نوشته: بر شيخ است كه به حال مبتدي بنگرد، اگر وي را مالي است بيش از حاجت، بگيرد و به راه خير صرف كند و اگر منش خود بزرگ بيني دارد وي را به گدايي در بازار وا دارد و اگر تنبل است وي را به آب آوردن و مبال شستن و با دود و خاكستر مطبخ محشور سازد و اگر پرخور است روزه فرمايد، و اگر عزب است و شهوتش با روزه كم نمي شود افطارش را يك شب به آب تنها قرار دهد و يك شب به نان تنها و مطلقاً از گوشت منعش نمايد. 

آورده اند كه يكي از اهل بسطام هميشه به مجلس بايزيد مي آمد، روزي گفت: ‌استاد، من سي سال است كه روزه دارم و شب زنده دار، و بترك شهوتها گفته ام، اما از آنچه تو مي گويي در دل چيزي نمي يابم. بايزيد گفت: ‌اگر سيصد سال روزه داري و شب زنده داري ورزي و بترك كام دل گويي و بر اين حال كه مي بينم باشي از اين علم ذره اي نيابي. آن مرد پرسيد: چرا؟ بايزيد گفت:‌ براي آنكه تو محجوب به نفس خود هستي. آن مرد پرسيد:‌ آيا اين درد را دوايي هست؟ بايزيد گفت:‌ هست، اما تو نمي پذيري. مرد گفت:‌ مي پذيرم. هر چه بگويي مي كنم. بايزيد گفت:‌ هم اكنون برو و سر و ريش بتراش و جامه بر كن با پلاسي بيرون آي و تو بره اي بر گردن پر از گردكان (چهارمغز)، وكودكان را به گرد خود جمع كن و با صداي هر چه بلندتر بگو: بچه ها هر كدامتان يك سيلي به من بزند يك گردو به او مي دهم! و به همان راسته بازار رو كه در آن حرمت داري. آن مرد گفت:‌ سبحان الله! از مثل من شايسته است كه چنين كاري بكند؟ بايزيد گفت:‌ اين «سبحان الله» نيز كه گفتي شرك بوده! پرسيد: چطور؟ گفت: براي آنكه محض تعظيم نفس خود گفتي، يعني نفس من منزه است از اينكه چنان كارها بكنم! آن مرد گفت: آن كارها را نمي توانم بكنم، راه ديگري نشان بده، بايد گفت: ‌شروع كار همان است كه گفتم تا آبروي (خيالي) تو برود و نفست خوار گردد بعد از آن مي گويم كه چه چيز برايت خوب است. مرد گفت:‌ نمي توانم. بايزيد گفت:‌ من كه گفته بودم نمي پذيري. 

مؤلف گويد:‌ از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت داريم كه مؤمن حق ندارد خود را خوار كند. از حذيفه نقل است كه روزي به نماز جمعه نرسيد، مردم را ديد كه از نماز بر مي گردند خود را پنهان ساخت تا نبينندش!

نيز غزالي از يحيي بن معاذ نقل مي كند كه گفت: از بايزيد پرسيدم كه از خداوند درخواست معرفت كرده اي؟ گفت: بر خدا گران است كه كسي بشناسد! مؤلف گويد: ‌اين اقرار به جهل است زيرا اگر مقصود معرفت به طور كلي باشد، كه خدايي هست با صفات معين، كه بر هر مسلماني دانستن اين اندازه واجب است؛ و گر مقصود شناختن حقيقت ذات او باشد كه باز اين اظهار نظر نشان جهل است. 

و نيز از ابوتراب نخشبي نقل كرده است كه به مريدي گفت: اگر بايزيد را يك بار بببيني، از هفتاد بار ديدن خدا برايت سودمندتر است! مؤلف گويد: اين حرفي است چند پله بالاتر از جنون. 
همو از ابن الكريتي نقل كرده است كه گفت: ‌ساكن محله اي شدم و در آن محل به نيك نام برآوردم و اين در دلم اثر گذاشت. وارد حمامي شدم و آنجا لباسهاي فاخري ديدم، دزديدم و پوشيدم و مرقع خويش روي آن پوشيدم و بيرون آمده آهسته آهسته راه مي پيمودم. پس مرا گرفتند و لباسها را از تنم بيرون آورده سيليم زدند و از آن پس به «دزد حمام» شهرت يافتم و آرامش پيدا كردم. غزالي مي افزايد:‌ بدين گونه خود را رياضت مي دادند كه خدا از ملاحظة‌ خلق نجاتشان دهد و از خودبيني رهايشان سازد، و صاحبان حال بسا نفس خويش را با چيزهايي معالجه كرده اند كه فقيه نمي پسندد، اما صلاح قلبشان در آن است. مؤلف گويد:‌ تعجب من از غزالي بيشتر است تا آن جامه دزد!
علي بن بابويه از صوفيه است. روزي گوشتي خريد كه به منزل ببرد، شرم داشت، پس آنگوشت به گردن آويخت و از بازار به خانه برد (تا نفس را بشكند). مؤلف گويد: اين رياضت نيست، از بين بردن شخصيت است ميان مردم، و بدان مي ماند كه كسي كفش خويش را بر سر بگذارد!

جمعي از صوفيه خود را ملامتي نام نهاده اند و مرتكب گناه مي شوند و مي گويند: مقصود ما آن است كه از چشم مردم بيفتيم و از جاه پرستي و ريا آسوده شويم و اين نظير آن داستاني است كه كسي با زني زنا كرد و او را آبستن ساخت گفتند: چرا هنگام انزال خود را از زن كنار نكشيدي؟ گفت:‌ «عزل» مكروه است. گفتند: نشنيده اي كه زنا حرام است! اين جاهلان كه آبروي خود را نزد مردم مي ريزند آيا ندانسته اند كه مسلمانان گواهان خدايند بر روي زمين؟

از داستانهاي عجيب صوفيه يكي هم اين است كه ابوالحسين مديني حكايت مي كند: ‌از بغداد به سوي نهر ناشريه بيرون شدم در يكي از قُراي آن نهر مردي بود كه به صوفيه ارادتي داشت. «يك روز به كنار شط مي رفتم پاره اي خرقه ديدم كه افتاده بود دانستم كه از آن درويشي است آن خرقه بر گرفتم و از ميان شط آوازي شنيدم. چون نگاه كردم ابوالحسين نوري بود كه خود را در آب افكنده بود و در ميان آب و گل غوصي مي كرد. چون مرا بديد گفت: ‌اي ابوالحسن، مي بيني خداي تعالي با من چه معاملت مي كند؟ هر روز چندين انواع بلا به من فرستد و اصناف مكاره به من رساند و به عاقبت مي فرمايد كه آنچه جملة ‌خلايق را تقدير كرده ام ترا بيش از آن نخواهد بود و ترا بر ديگران ترجيحي نيست وتخصيصي نخواهد بود، و اين سخنان مي گفت و مي گريست. من به رفق تن او از گل شط پاك كردم و از وحل مي شستم پس جامه دروي پوشانيدم و او را پيش آن مرد ] كه به صوفيان ارادت داشت[‌ بردم. چون وقت شام درآمد، خلق جمله درها ببستند و بر بامها رفتند و آن مرد نيز ما را به بام برد و گفت: ددگان هر شب قصد اين ديه مي كنند و مردم از خوف بر بامها مي روند؛ و پيراهن ده بيشه اي بود كه مأواي ددگان بود؛ ابوالحسين نوري چون اين سخن بشنيد خود را به پاي برهنه در آن بيشه انداخت و تا روز آمد و شد مي كرد در آن بيشه و با شيران سخن مي گفت، و ما چون او را بدان صفت بديديم با يكديگر گفتيم كه ابوالحسين (نوري) از اين بيشه خلاص نيابد. روز ديگر ديديم كه از ميان بيشه به سلامت بيرون مي آيد و با خود ترنمي مي كند. چون به نزديك ما رسيد خود را بينداخت و پايهايش هر دو مجروح گشته بود از ني بيشه كه قلم تراش كرده بودند. ما منقاشي طلب كرديم و ني پاره ها از پاي وي بيرون مي آورديم و چهل روز بر پاي نتوانست خاست. ابوالحسن گويد كه از ابوالحسين نوري سؤال كردم كه اين خود چه حالي بود؟ جواب داد: كه چون بشنيدم كه در آن بيشه شير هست نفس خود ديدم كه برميد. من ازجهت كسرِ نفس خود را در آن بيشه انداختم
.
مؤلف گويد: آيا اين همه كار ديوانگان نيست؟ و زباندرازي وگستاخيش را ببينيد آنجا كه مي گويد: ‌«مي بيني خدا با من چه معاملت مي كند؟» 

همين ابوالحسين نوري را ديدند سرنگون و پا در هوا چنين مناجات مي كرد:‌ مرا از مردمان رمانيدي و از نفس و مال و دنيا تهيدست گردانيدي! (راوي گويد: بدو گفتم:‌ اگر راضي هستي كه هستي اگر نه سر به ديوار بكوب). و نيز آورده اند كه نوري ملكي داشت به سيصد دينار فروخت و بر كنار دجله نشست و آن دينارها را دانه دانه در آب مي انداخت و مي گفت: (اي دنيا) مرا مي خواهي با اينها بفريبي؟ مؤلف گويد:‌ اگر از فتنة آن پول مي ترسيد بهتر آن بود كه همه را يكجا به فقيري بدهد و از تشويش برهد. 
ابوجعفر دراج گويد:‌ استادم بيرون رفت براي طهارت، من جبه اش را برداشتم و جستجو كردم چهار درهم نقره يافتم، و آن شب گرسنه خفته بوديم. چون آمد گفتم:‌ تو چهار درهم داري و ما گرسنه ايم گفت:‌ آن را برداشتي؟ پس بده! سپس گفت: ‌حالا بگيرش و برو چيزي بخر بيار. گفتم: تو را به خدايي كه مي پرستي بگو داستان اين پول چيست؟ گفت:‌ خدا غير از اين چيزي به من روزي نكرده، قصد داشتم وصيت كنم كه آن را با من دفن كنند و روز قيامت آن را به خدا مسترد نمايم و گويم:‌ اين است آنچه از دنيويات به من عطا كرده اي.

ابوجعفر حداد مدت بيست سال هر روز يك دينار كار مي كرد و آن را صدقه ميداد و تمام روزها روزه بود شب بين نماز مغرب و عشا از در خانه ها چيزي صدقه مي گرفت و با آن افطار مي كرد. مؤلف گويد:‌ صدقه گرفتن بر كسي كه تواند كسب كند حرام است، و اگر هم حلال باشد مناعت كجاست؟

پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرمود: اگر يكي از شما طنابي برگيرد و به صحرا رود و هيزم جمع كند بيارد در بازار بفروشد و از مردم بي نياز شود به از آن است كه سؤال نمايد، خواه چيزي بدهندش و خواه ندهند. و هم از آن حضرت روايت است كه فرمود: صدقه گرفتن بر كسي كه دارد، و كسي كه قوت كار دارد و سالم است، روا نيست.
از پسر شبلي نقل است كه شبلي يك شب پايي بر لب بام گذاشت و پاي ديگر را رو به حياط نگه داشت وگفت: اي چشم، اگر يك لحظه پلك بر هم بگذاري خود را به پايين مي اندازم؛ و بدين گونه تا صبح بيدار بوده صبح گفت:‌ ديشب ذكر خدا از هيچ كس نشنيدم جز از يك خروس دوپولي!

ابوالعباس بغدادي گويد: ما با ابوالحسن پسر شبلي مصاحبت داشتيم يك شب ما را به ميهماني خواند، گفتيم: به شرطي كه پدرت نزد ما نيايد، گفت: نمي آيد. و ما به منزل او رفتيم داشتيم غذا مي خورديم كه شبلي وارد شد در دو دستش لاي هر انگشت شمعي، هشت شمع در دو دست؛ آمد و وسط جمع نشست. ما از او شرم و پروا داشتيم، گفت: آقايان مرا شمع و لگن شمع فرض كنيد! سپس گفت: غلام من ابوالعباس كجاست؟ آن شعر را بخواند كه:‌

و لـــمــا بــلغ الـــحــيـرة   حـــادي جـــمــلـي حـــارا 

فقلت احــطط بهــا رحلي         و لا تحفــــل بمن ســـارا 

(يعني: وقتي به حيره رسيديم حديَْ خوان شترم حيران شد، بدو گفتم:‌ بار مرا در همين جا فرود آر و اعتنا نكن به آن كه رفت) و چون ابوالعباس آن شعر را تغني كرد حال شبلي دگرگون شد، شمعها ازدست بيفكند و برفت.
آورده اند كه شبلي روز عيد ماه رمضان مژگان بركنده و ابرو تراشيده دستمالي بر پيشاني بست و بيرون آمد و چنين مي خواند:

لــلنــاس فطــرٌ و عيـــدٌ  =  إنـــي فـــريـــدٌ وحـــيــدٌ

و نيز آورده اند كه شبلي روزي در قبة الشعراء در جامع منصور نشسته بود و عده اي دورش جمع بودند، در آن ميان نوجواني بسيار زيبا بر ايشان گذشت و توقف كرد شبلي گفت:‌ اي شيطان، از ما دور شو، آن نوجوان نرفت، دوباره گفت: اي شيطان، از ما دور شو، باز هم تكان نخورد. شبلي براي سومين بار گفت:‌ برو و گرنه به خدا لباس درست بر تنت باقي نمي گذارم! و آن نوجوان لباسهاي بسيارگرانبها بر تن داشت، برگشت و رفت و شبلي چنين سرود: «گوشت را جلو مرغان شكاري انداخته اند، و چمن بي اختيار به آن حمله مي كند ملامت مي نمايند. اگر مي خواستند ما صالح باشيم روي خواب تو را مي پوشانيدند». ]خدايا راست گويم فتنه از تست...[.
گويند: پسري علي نام از شبلي مُرد. زن شبلي در عزاي او موي ببريد، شبلي هم كه ريش پر پشتي داشت همه را بتراشيد، سبب پرسيدند گفت: آن زن براي (محبوب) مفقود گيسو بريده چگونه من براي (حبيب) موجود ريش نتراشم!

ونيز آورده اند كه شبلي گاه جامة گرانبهايي را از تن در مي آورد و به آتش مي سوزانيد. يك روز عنبر بر آتش نهاد و زير دمب خري را بخور داد! و نيز نقل است كه كسي بر او وارد شد ديد شكر و بادام پيش اوست و مي سوزاند. سراج گفته است:‌ «براي آنكه از ياد خدا مشغولش ندارد»، مؤلف گويد:‌ «عذر» سرّاج بدتر از «گناه» شبلي است!

ونيز سراج آورده است كه شبلي ملكي را فروخت و پولش را بر ديگران انفاق نمود و عيال خود را چيزي نداد. و نيز شنيد كه اين آيه را مي خوانند: ﴿اخْسَأُوا فِيهَا﴾
، گفت: كاش من هم از مخاطبان اين آيه بودم! ونيز گفته است:‌ خداي را بندگان باشند كه اگر در جهنم آب دهان بيفكنند خاموش شود! مؤلف گويد: اين از همان قبيل است كه بايزيد گفته و هر دو از يك سرچشمه است. 

و نيز آورده اند كه شبلي مقداري نمك در چشم مي ريخت كه شب نخوابد و بيدار بماند! مؤلف گويد:‌ ظاهراً رياضتكشي به اين حالش انداخته بوده است. 

ابوعبدالله رازي گويد: كسي پشمينه اي به من پوشانيده بود، بر سر شبلي قلنسوه اي ديدم كه با آن پشمينه خيلي جور بود و مناسب مي نمود. دلم خواست كه آن كلاه نيز مال من باشد. شبلي چون مجلس تمام كرد و برخاست نگاهي به من كرد وعادتش اين بود كه هر گاه مي خواست من دنبالش كنم چنان نگاهي مي كرد. به دنبالش رفتم، تا به خانه رسيديم گفت: ‌پشمينه را بيرون بيار، آنرا از تن كندم با كلاه يكجا به هم پيچيد و هر دو را در آتش انداخت! 
غزالي نقل مي كند كه شبلي پنجاه دينار را در دجله انداخت و گفت: «هر كس تو را عزت نهاد خدايش ذلت داد» مؤلف گويد: تعجب من از غزالي است كه چنين كاري را با لحن ستايش آورده است. پس فقاهتش كجاست؟
از بُنان نقل است كه گفت: روزي خوردنيي نيافتم و به حال اضطرار افتادم، در راه مي رفتم پارة زري ديدم بر خاك افتاده، خواستم برگيرم. دوباره گفتم «لقطة» است واز آن گذشتم، و باز آن «حديث» به ياد آوردم كه اگر روي زمين را خون فرا گيرد مسلمان جز حلال از آن نخورد، پس باز گشتم و آن پارة‌ زر را برداشته و در دهان نهادم. خيلي دور نرفته بودم كه به حلقة طفلان رسيدم كه يكيشان صحبت مي كرد. طفلي پرسيد: چيست علامت صدق در بندگان؟ آن گوينده پاسخ داد: ‌آن است كه پارة‌ زر را بيفكند از دهان! بُنان گويد: زر از دهان برون افكندم. مؤلف گويد:‌ دور افكندنش آن هم با حرفِ كودكي، خلاف شرع بوده است
.
ونيز غزالي نوشته: شفيق بلخي در حالي كه به گوشة عبا چيزي بسته بودند ابوالقاسم زاهد آمد، ابوالقاسم پرسيد آن چيست؟ گفت: چند تا بادام است برادرم داد و گفت: دوست دارم با اينها افطار كني. ابوالقاسم گفت:‌ اي شفيق، حال كه تو به خود وعده مي دهي و اطمينان مي نمايي كه «تا افطار زنده خواهم ماند» من ديگر با تو حرف نخواهم زد. و در را به رويش بست و درون رفت! مؤلف گويد: ‌فقاهت دقيق را ببينيد! مسلماني را به خاطر يك عمل مباح بلكه مستحب (تهية افطار) ملامت كرده بلكه با او قطع رابطه نموده، حال آنكه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) قوت يك ساله عائله اش را فراهم مي كرد. جهل، كار اين گونه زاهدان را خراب كرده است. 

احمد بن اسحاق عماني گويد: ‌در هند صوفيي ديدم كه به نام (يا عنوان) صابر شناخته مي شد، صد سال از عمرش گذشته بود و هميشه يك چشمش را مي بست، پرسيدم: ‌اي صابر، صبر تو به چه حد است؟ گفت‌: يك بار نگاهم بر زينت دنيا افتاد، براي آنكه نظرم از آن سيراب نگردد مدت هشتاد سال است كه يك چشمم را بسته و بر دنيا نگشاده ام! از زاهد ديگري نقل است كه يك چشمش را به قير پوشانيده بود و مي گفت: ‌نگريستن با دو چشم اسراف است! خداوند همگي ما را عقل سالم عطا فرمايد.
يوسف بن ايوب همداني از استادش عبدالله جوني نقل مي كرد ومي گفت: ‌من اين دولت از محراب نيافتم از خلا يافتم؛ روزي داشتم آبريزگاه را نظافت مي كردم و مي رُفتم. با خود گفتم:‌ عمرت را در چنين كاري تلف كردي، دوباره با خود گفتم: ‌اي نفس، از خدمت بندگان خدا عار و ابا داري؟ پس سر چاه مبال گشودم و خويش را در آن افكندم چندان كه نجاست در دهانم رفت. مرا بيرون آوردند و شستند. مؤلف گويد: ببينيد اين بيچاره چگونه جمع شدن چند مريد را «دولت» انگاشته و آن را حاصل رفتن نجاست به دهانش پنداشته است؟ چون علم ندارد از اين خبط و خطاها بسيار دارند.

آورده اند حسين بن منصور حلاج در ابتداي كارش به مكه آمد، كتاني گويد: به زحمت زياد مرقع از او بر گرفتيم. سوسي گويد: يك شپش آن را وزن كرديم نيم دانگ وزن داشت
 از بس رياضت كشيده و مجاهدت ورزيده بود. 
مؤلف گويد:‌جهل (يا بي توجهي) حلاج را در مورد نظافت ببينيد تا چه حد بوده است؟ شرع حتى اجازه داده كه اگر سر كسي شپش گرفت، و لو در حال احرام سر بتراشد (و كفاره اي بپردازد)، و از او جاهلتر كسي است كه شپش گرفتگي را رياضت و مجاهدت مي داند. 

عبدالله بن مفلح گويد:‌ درويشي نزد ما بود در جامع؛ روزي خيلي گرسنه شد گفت:‌ خدايا يا مرا سير كن يا پاره اي از كنگرة ‌اين مسجد بر سرم بزن! در آن ميان كلاغي آمد و لب گنگرة مسجد نشست و آجري از زير پايش رها شد و بر سر درويش افتاد، درويش در حالي كه خون ازچهره پاك مي كرد رو به آسمان نمود و گفت: تو به قتل همة جهانيان هم اهميت نمي دهي!
 مؤلف گويد:‌ خدا بكشدش با اين استنباط! چرا دنبال كسب ويا گدايي نرفت؟ 

از غلام خليل روايت است كه درويشي در حال دويدن گاه بر مي گشت و مي گفت: ‌شما را عليه خدا شاهد مي گيريم كه دارد مي كُشدم! و افتاد و مرد.

امّا صوفية ملامتي زشت ترين حالت را كه در نفس دارند آشكار مي كنند و بهترين اعمال خويش را نهان مي دارند واين خلاف آن چيزي است كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرمايد: «هر كس مرتكب بعضي از اين پليديها مي شود بايد به ستر الهي پنهانش دارد». و نيز به ماعز كه نزد حضرت به زنا اقرار كرد، فرمود:‌ چرا پنهانش نداشتي و اگر نهفته مي داشتي بهترين بود. زماني حضرت در راه ايستاده بود و با صفيه (زوجة خودش) صحبت مي كرد، يكي از اصحاب گذشت حضرت صدايش كرد وفرمود: «بدان كه اين صفيه است»، اين را فرمود تا آن صحابي را گماني در دل نگذرد.

اباحتيان در پوشش صوفيان

اباحتيان براي حفظ جان، خود را بين صوفيان جا زده اند و به سه گروه تقسيم مي شوند:‌
يكي كافران اند كه خدا را قبول ندارند و يا به خدا اقرار دارند ليكن پيغمبر و نبوت را منكرند گويند: آنچه پيغمبران آورده اند دروغ و نشدني است. اينان براي يله كردن و آزاد گذاشتن نفس در تمايلات خودش تنها راهي كه براي حفظ خون خود يافته اند پوشش تصوف است، «بظاهر در صورت درويشانند ونه بر سيرت ايشان». اينان را جز شمشير چاره اي نيست.

گروه دوم به اسلام اقرار دارند اما به تقليد مشايخ خود (بر خلاف دين) عمل مي كننند. 

گروه سوم شخصاً دچار شبهاتي گشته اند كه به مقتضاي آن در عمل اباحي شده اند. و اصل آن شبهات اين است كه شيطان فريبشان داد كه حجتها را متعارض يافتند و تميز را مشكل و رسيدن به مقصدرا از طريق علم نزديك به محال. وصال شاهد مقصود به كوشش نيست بلكه بايد روزي باشد، اينان از اين رو راه نجات را بسته يافتند و كلمة «علم» را دشمن دارند و گويند: علم حجاب است وعلما با علم از مقصود در حجاب مانده اند و اگر عالمي بر ايشان انكار نمايد به پيروان خود گويند:‌ اين هم در باطن با ما همرأي است الا اينكه خلاف عقيدة باطني خود را نزد عوام سست خرد اظهار مي نمايد، و اگر آن عالم در مخالفت اينان بجد باشد گويند:‌ ابلهي است پابستة ‌قيد و شرع. و خود طبق شبهاتي كه بر ايشان دست داده عمل كردند واگر دقت و توجه مي ورزيدند اين خود عمل به «علم» است! اينكه شبهات آنان و جوابهاي آنان: 

شبهة اول- گويند: در تقرير ازلي عده اي اهل سعادت شده اند و جمعي نامزد شقاوت، نيكبخت بدبخت نمي شود و شقي سعيد نمي گردد، و مي دانيم كه اعمال عبادي محض جلب سعادت و رفع شقاوت است و در حالتي كه «زين پيش نشانِ بودنيها بوده است»، پيداست كه كوشيدن ما بيهوده است، بايد غم نخوريم و دل به لذت سپاريم و نفس را بر هيچ عملي جاي ملامت نيست زيرا هر چه هست از پيش نوشته شده. 
در پاسخ گوييم كه اين ردّ همة شرايع است و بالاتر از آن اعتراض به خالق كه اصلا چرا ارسال رسل و انزال كتب كرده، و هر شبهه اي كه به مردود شمردن كتابهاي آسماني و نادان انگاشتن پيام آوران بكشد باطل است ] گفتيم كه اين دسته از اباحتيان اصل اسلام را اقرار دارند[‌. و روايت از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) در اين موضوع هست كه اصحاب پرسيدند: يا رسول الله، آيا توكل نكنيم؟ فرمود: «عمل كنيد و هر كس براي آنچه آفريده شده، راهش آسان مي شود و به آن سوق داده مي شود»، يعني مثلا براي هر كس بچه مقدر شده، حب نكاح در دل او پديد مي آيد و براي هر كس ناداني مقدر شده علم دوستي از دلش بركنده مي شود و براي هر كس دانيي مقدر شده بر عكس. بايد دانست كه در انسان قدرت «كسب» هست و بابت همين ثواب و عقاب به وي تعلق مي گيرد. پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) نظر اصحاب را از ملاحظة ‌«قدر» به ملاحظة‌ «عمل» معطوف داشت زيرا ما نمي دانيم تقدير چگونه است و مقدر چيست اما عمل را مي بينيم، آنچه را عيان است به بهانة‌ آنچه نهان است نمي توان ترك كرد. 

شبهة دوم- گويند خداوند مستغني از اعمال ماست و معصيت و طاعت ما بر او اثر ندارد، پس سزاوار نيست كه خويش را بي فايده رنج دهيم. 

در جواب گوييم كه اين اولا رد شرع است و اعتراض بر آمدن پيغمبران ]‌و شبهه كننده به قول خودش بر اسلام اقرار دارد[‌. ثانياً هر كس بر اين پندار باشد كه خداوند را از طاعت و عصيان من سود و زياني است خدا را نشناخته، چنانكه در قرآن آمده است:‌ ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾
. و جاي ديگر فرموده: ﴿وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾
. پس هر كوششي نتيجه اش عايد خود ما مي شود و هر تقوا و تزكيه اي به سود خود ماست، چنانكه طبيب اگر بيمار را پرهيز فرمايد براي بيمار خوب است و براي طبيب تفاوت نمي كند؛ و همان طور كه بدن را خوراكهاي سودمند و زيانبخش هست، اعمال و عقايد مختلف هم براي نفس همين حال را دارد. اين نظر كساني است كه براي اعمال، علل و اغراضي قايلند. كساني هم هستند كه ميگويند: عمل به دستورات شرع محض تعبد و اطاعت است و لزومي ندارد كه افعال خدا را ارسال رسل و انزال كتب تعليل و توجيه نماييم كه «افعاله لا تعلل». وانگهي درست است كه خدا از طاعت ما و معرفت ما بي نياز است، اما همو خواسته كه ما بشناسيمش و اطاعش كنيم و ما بايد امر او را در نظر داشته باشيم نه غرض از آن امر را ] او از ما بي نياز است اما ما بي نياز از او نيستيم[‌. 
شبهة سوم- گويند: اگر وسعت رحمت الهي را در نظر آريم واينكه از بخشايش ما، هر خطابي كرده باشيم، عاجز نيست، خويش را به زحمت و حرمان از لذت دچار نمي سازيم. 

در جواب گفته مي شود كه اين هم رد كتب آسماني و پيام آوران است و خوار داشتِِ هشدارهاي آنان در خودداري از گناهان. وانگهي همچنانكه خداوند خو را به رحمت ستوده، همو خو را «شديد العقاب» نيز ناميده است و ملاحظه مي شود كه انبيا و اوليا دچار عقوبت لغزشهاي خود مي شوند و به گرسنگي وبيماري گرفتار مي آيند، و كساني كه نجاتشان حتمي است باز از خدا مي ترسند چنانكه ابراهيم خليل (عليه السلام) روز قيامت گويد: ‌نفسي نفسي، و موساي كليم گويد: ‌نفسي نفسي، و از عمر (رضی الله عنه) نقل است كه مي گفت:‌ واي بر عمر اگر نيامرزندش. و بايد دانست كسي مستوجب رحمت مي گردد كه خود را در معرض آن قرار دهد همچنانكه كارنده اميد درو خواهد داشت و در قرآن آمده است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾
، يعني كساني مي توانند اميد رحت خدا داشته باشند كه مؤمن باشند و هجرت و جهاد كرده باشند، آنان كه بر گناه ورزيدن اصرار دارند چگونه «منتظر رحمت خدا» هستند. معروف كرخي گويد:‌ «اميدواري تو به رحمت كسي كه اطاعتش نمي كني جز خذلان و حماقت چيزي نيست». در افعال خدا چيزي كه دلالت بر ايمني از مجازات گنهكاران كند وجود ندارد همچنانكه بر يأس از رحمت او هم دليلي نداريم، پس نه يأس از لطف او خوب است و نه طمع در رهيدن از چنگ انتقام او. آن خدايي كه به ربع دينار حكم بريدن دست را كه از اشرف اعضاء‌است داده، از كجا ايمن شده اي كه فردا عذابش چنين نباشد.
شبهة چهارم- عده اي را در دل چنين افتاده كه مراد از اعمال، رياضت نفوس است و پيراستن آن از چرك و آلودگي؛ و مدتي نفس را رياضت داده اند و چون به نتيجه نرسيده اند اعمال را رها كرده، گفتند: براي چه خويش را رنج بداريم در راه امري كه براي بشر حاصل شدني نيست. 

جواب اين است كه مراد شرع ريشه كن كردن شهوت و غضب و ساير صفات بشري نبوده (كه بگويند اين ممكن نيست) زيرا اين شهوت و غضب براي مصالحي آفريده شده. اگر ميل به خوردن نبود آدم زنده نمي ماند و اگر تمايل به آميزيش نبود نسل ادامه نمي يافت و اگر خشم نبود انسان از موجوديت خود دفاع نمي نمود... مراد شرع واداشتن نفس است به اعتدال در شهوت و غضب، به طوري كه زيانمند نباشد. در قرآن  «نهي نفس از هوي»
 و همچنين فرو خوردن خشم
 ستايش شده، نه اينكه در نفس، طلب و خشم اصلا نباشد. پس اگر كسي بگويد: مقصود از رياضت تغيير طبيعت است حرف نشدني گفته، مقصود شكستن حدت وشدت و شور و زور نفس هنگام غضب و شهوت است نه نابود كردن نفس. تا مانند آدم عاقل و مطلعي باشد كه بداند چه بخورد و چه نخورد نه كودك نادان كه هر چه پيش مي آيد مي خورد و نمي داند چه مي كند. 
شبهة پنجم- عده اي نيز به رياضت ادامه داده و به جايي رسيده اند كه پنداشته اند «جوهر» شده اند و گويند: اكنون ديگر باك نداريم از اينكه هر كار بكنيم، امر و نهي براي عوام است و اگر آنها نيز به مقام «جوهر» برسند از امر و نهي برهند، و گويند: حاصل نبوت، خرد ورزي و مصلحت گرايي است و مراد از آن كنترل عوام است؛ ما عوام نيستيم كه در سوراخ تكليف برويم زيرا ما «حكمت» را دريافته ايم. اينان نشانة «جوهر» شدن را در آن دانند كه حميت از ميان برخيزد چنانكه اگر يكي از ايشان زن خود را با مرد بيگانه ببيند تنش نلرزد، اگر بلرزد هنوز به كمال نرسيد و نفسش نمرده و «حظ نفس» در او باقي است. اينان «بيغيرتي» را كه صفت مخنثان است كمال ايمان دانند. در تاريخ طبري آمده است كه راونديه نواميس خود را مباح مي داشتند و مهمان را پس از پذيرايي با خوراك و نوشابه نزد زن خود مي خواباندند. 

در جواب اين شبهه بايد گفت كه تا جسم باقي است احكام شرع و رسوم بندگي به جاي خود باقي است كه اينها براي مصلحت مردمان وضع شده. درست است كه صفاي قلب بر كدورت طبيعت چيره مي شود اما آن كدورت بر حال خود هست و به اندك انگيزه اش به جنبش در مي آيد، مثل آبي كه زيرش لجن است و به اندك حركتي گل آلود مي شود. و مثال طبع مانند سفينه اي است كه بيست فرسنگ در خلاف جريان آب ببرند و رهايش كنند باز در سرازير بر مي گردد. هر كس مدعي تغيير طبيعت شود دروغ گفته، و هر كس بگويد: من به زنان زيبا بدون شهوت مي نگرم، راست نگفته، دليلش اين است كه هم اينان به لقمه اي يا دشنامي تغيير حالت يابند. پس كو آن عقل كه مدعي اند حال آنكه «هوي» اين سو و آن سو مي كشدشان، و افسارشان به دست «هوي» است. هم از اينان كساني هستند كه با زنان مصافحه مي كنند حال آنكه پيغبر (صلى الله عليه وسلم) در بيعت با زنان دست نميداد، و هم از اينان كساني هستند كه شنيده ايم با زنان عقد برادري مي بندند وخلوت مي كنند و مدعي سلامت از گناه هستند، حال آنكه همين خلوت با زن بيگانه گناه است،؛ و نگاه حرام است، و كسي را از انديشة بد رهايي نيست. چنانكه عمر (رضی الله عنه) گفته است:‌ اگر دو استخوان پوسيدة (پيرزني و پيرمردي) خلوت يابند، قصد همديگر مي كنند! ابن شاهين گويد: از صوفيه كساني هستند كه به دعوي «خواهر- برادري» نواميس را مباح دارند و به زن نامحرم مي گويند:‌ «بيا من و تو با هم عهد كنيم و عقد ببنديم كه بر يكديگر اعتراض ننماييم». محمد بن علي حكيم ترمذي در كتاب «رياضة‌النفوس» آورده است كه سهل بن علي مروزي به زن برادرش (كه همخانه بودند) گفت:‌ از من روي بپوشان؛ پس از مدتي گفت:‌ حالا هر طور مي خواهي باش. ترمذي گويد: آن حرف اول، هنگامي بود كه در نفس خود شهوت مي يافت. مؤلف گويد: ‌مردن شهوت در حيات آدمي محال است البته مي شود كه ضعيف گردد، مثلا آدم از جماع عاجز شود اما همو از نگاه و لمس لذت مي برد. گيريم اين همه نيست، مگر نه اينكه شرع همگان را از نگاه حرام منع فرموده است؟ ابوعبدالرحمن سلمي آورده است كه به ابونصر نصر آبادي گفتند: كسي هست كه با زنان بيگانه مي نشيند و مي گويد: ‌«من در ديدن ايشان از گناه معصومم» گفت: ‌تا زماني كه بدن بر پاست امر و نهي شرعي برجاست و هر كس بر شبهة گستاخانه اقدام نمايد از حرام در امان نماند. از ابوعلي رودباري پرسيدند:‌ چه گويي در حق كسي كه گويد من به درجه اي رسيده ام كه اختلاف احوال در من اثر نگذارد؟ گفت: آري، رسيده باشد ليكن به جهنم! كسي نزد جنيد گفت كه اهل معرفت از باب نزديكي خدا به جايي رسند كه «حركات» را ترك گويند، جنيد پاسخ داد: اين يعني سقوط تكليف؛ كه بسيار خطير است. در نظر من آن كس كه زنا ورزي مي كند از گويندة ‌اين سخن (كه تكليف ساقط است، و حركات را بايد ترك نمود) بهتر است. خداشناسان دستور اعمال را از خدا گرفته اند و با عمل نزد او باز مي گردند. من اگر هر سال زنده بمانم ذره اي از اعمال نيك كم نمي كنم. مگر مانعي پيش آيد زيرا اين معرفت را راسختر مي سازد و حالت را قوت مي بخشد. از ابوالحسين نوري نقل است كه گفت: هر گاه كسي را بيني كه مدعي حالتي است با خدا كه از حد حكم شرعي بيرون مي بردش، به آن كس نزديك مشو؛ و هر گاه كسي را بيني كه مدعي يك حالت باطني است كه ظاهرش بر آن گواهي نمي دهد، آن كس را در دين متهم بدار. 
شبهة ششم- گروهي در رياضت به افراط رفته و به نوعي كرامت يا رؤياي صادقانه دست يافته اند يا كلماتي لطيف بر زبانشان جاري مي شود كه ثمرة خلوت گزيني است، و چنين مي تانارند كه به مقصد نايل گرديده اند و گويند: بعد از وصول، ديگر چيزي ما را زيان نرساند و هر كس را كه به كعبه رسيده بيابان وردي نبايد. با اين تصورات، اعمال را كنار مي گذارند اما مرقعه و سجاده دارند و به رقص و وجد مي پردازند و سخنان صوفيانه مي گويند و جوابشان همان است كه گذشت.

ابن عقيل گويد: بدان كه مردم از شرع خدا برآمده به جعليات خودشان گراييده اند. مثلا بعضي، غير خدا را مي پرستند و آن معبودها را وسيلة نزديكي به خدا انگاشته اند. بعضي ديگر موحدند اما عبادات را دور افكنده گويند اينها براي عوام وضع شده كه معرفت ندارند. حال آنكه در قرآن آمده است:‌ ) وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ )(آل عمران: من الآية28)
. یعنی: «و مى‏ترساند شما را خدا از خود». و بايد دانست كه عبادات غالباً اقتضاي انس گرفتن با همنوعان و نيز روي كردن به جهات و ابنية بخصوص دارد اما اين منافي روح ايمان و نظر داشتن به توحيد خالص نيست چنانكه در قرآن آمده است: ‌﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾
. یعنی:  «نيكى اين نيست كه روى‏هاى خود را بطرف مشرق و مغرب بر گردانيد. بلكه نيكوئى اين است كه: كسى بخدا...». ونيز دربارة قرباني آمده است: ‌﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا﴾
. یعنی: «هرگز گوشت‏ها و خون‏ها (ى قربانيان) به خدا نمى‏رسد. ولى تقوا و پرهيزكارى شما است كه به خدا مى‏رسد». تكيه بايد بر مقاصد باشد اما صرف شناخت هم كافي نيست و بايد شعائر و ظواهر رعايت گردد، بر خلاف آنچه صوفيان شطاح و باطنيان ملحد گفته اند
. 
چون صوفيه اطلاع شان بر شرع محدود است از ايشان حرفها و كارهاي ناروا سر مي زند، و كساني كه صوفي نيستند و خود را به ايشان مانند كرده اند به آنان تأسي وتشبه مي نمانيد، اين است كه صوفي صالح نادر است ونه تنها علما بلكه مشايخ عرفا نيز صوفيه را نكوهيده اند. آورده اند كه كسي نزد امام مالك گفت:‌ صوفية ديار ما جامه هاي نفيس يمني مي پوشند و چنين و چنان مي كنند. مالك گفت: ‌آن وقت ادعاي اسلام هم دارند، اين بگفت و چنان به خنده افتاد كه به پشت غلتيد. يكي از حاضران خطاب به گويندة ‌اول گفت: واي بر تو، كه فتنه اي بزرگتر از تو به اين شيخ نديده بوديم، ما به ياد نداريم كه شيخ اين گونه بخندد. 
از امام شافعي نقل است كه گفت: اگر كسي صبح صوفي شود، ظهر نشده احمق مي گردد؛ و نيز نقل است كه گفت:‌ هر كس چهل روز با صوفيان بنشيند عقلش به جا نمي ماند، و همو صوفيه را «گرگان ريگستان» ناميده است. 

احمد بن ابي الحواري از ابوسليمان داراني نقل مي كند كه گفت: ‌صوفي نيك نديدم جز عبلله بن مرزوق؛ و گفت:‌ مرا دل بر صوفيه مي سوزد!

يونس بن عبدالاعلي گويد:‌ صوفي خردمند نديدم جز ادريس خولاني (سلمي گويد: ‌ادريس از مشايخ مصر است پيش از ذوالنون). و نيز از يونس بن عبدالاعلي نقل است كه مي گفت: ‌سي سال با صوفيه نشستم و جز مسلم خواص، خردمندي در ايشان نديدم.

از يحيي بن معاذ نقل است كه گفت: از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و پشمينه پوشان جاهل. 
پيشتر گفتيم كه فقيهان مصر بر ذوالنون به سبب سخناني كه ميگفت انكار منمودند، و نيز فقيهان بايزيد را از بسطام بيرون كردند، همچنانكه ابوسليمان داراني را بيرون كردند. احمد ابي الحواري و سهل تستري از دست فقيهان گريختند. اين همه از آن جهت بود كه گذشتگان از اندك بدعتي مي رميدند و به پيروي از سنت، بترك بدعت مي گفتند. آورده اند كه جمعي از فقيهان به مجلس ترحيم فقيهي در يكي از رباطها رفتند. ابوالخطاب كلوذاني فقيه آمد و بر در رباط ايستاد و گفت: بر من گران است كه وارد اين رباط شوم، هر گاه اساتيد ما و مشايخ قدم ما را در اين رباط ميديدند چه مي گفتند؟ راوي گويد:‌ بدو گفتم: پيشينيان آن طور بودند، اما حالا گرگ و ميش آشتي كرده اند. 

مؤلف گويد: به خط ابن عقيل ديدم كه در نكوهش صوفيه نوشته بود: آنان تنبلكدة‌ رباط را بر مسجد گزيده اند و از مساجد بريده، و رباط نه مسجد است نه خانه است نه كاروانسرا. و در آن رباطها به تن پروري و بيكارگي مي گذرانند و خود را مثل حيوان فربه مي كنند و به خور و خواب و رقص و آواز مي پردازند ومرقعهاي رنگين و دستارهاي خوش نمود كه دل زنان و نوجوانان را بربايد مي پوشند و در هر خانه اي قدم بگذارند دل زنان را از شوهران بگردانند. و معيشتشان از اعانه و هدايايي ستمگران وتبهكاران وغاصبان از قبيل لشكريان و باج گيران است. نوجوانان بي ريش را براي همنشيني به مجلس سماع مي كشانند و آنان را شمع بزم خويش مي سازند، و با زنان بيگانه به بهانة خرقه پوشانيدن رفت و آمد مي كنند و اين را حلال مي دانند. تقسيم كردن جامه هاي چاك زده در بزم سماع را واجب انگارند، طرب را «وجد» نامد و ميهماني را «وقت» و غنا را «قول» و جامة‌ مردم بردن را «حكم» نامند و نيز تا وعدة‌ دعوت ديگري نگيرند از خانة‌ ميزبان بيرون نروند و اين را واجب دانند؛ و هر كس اين را از روي اعتقاد گويد: كافر است و فاسق ]زير از خود: «واجب» تراشيده و حرام مي خورد[‌. خنياگري با ني را ماية قربت خدا انگارند و بساط غنا و سماع را محل استجابت دعا پندارند كه اين نيز كفر است زيرا ارتكاب مكروه يا حرام را باعث نزديكي خدا دانسته اند. 

و نيز خود را تسليم شيخ مي كنند (به اصطلاح: سر مي سپارند) و اگر كسي چون و چرا ورزد گويند: بر شيخ اعتراض روا نيست هر چند كارهايي باشد كه بد بودنش آشكار است مثلا اگر پسري را ببوسد گويند:‌ از مهرباني است، و اگر با زن بيگانه خلوت كند گويند:‌ دخترش حساب مي شود و خرقه پوشيده است، و اگر جامة ‌كسي را بي رضايت او به ديگري ببخشد گويند:‌حكم خرقه است! و اينها درست نيست زيرا هيچ «شيخ» (پير) كه داخل تكليف نباشد نداريم، تازه ديوانه و كودك را هم تأديب مي كنيم و حيوانات را از باب تنبيه مي زنيم و اين در عوض عتاب در خطاب است. اگر شيخي باشد كه وي را به حال خود واگذارند، «ابوبكر» (رضی الله عنه) است اما همو مي گفت: «هرگاه كژ شدم راستم كنيد» (إن اعوججت فقوموني) و نمي گفت: تسليم شويد و قبول كنيد! حتى صحابه بر پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) اعتراض مي نمودند، و ملائكه به خداوند گفتند:‌ ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾
. و موسي (عليه السلام) به خداوند جل جلاله گفت:‌ ﴿أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾
. یعنی: «آيا ما را به خاطر گناهى بیخردان ما مرتكب شدند، هلاك مى‏كنى؟».
اينكه هر چه «پير» مي گويد بي چون و چرا بايد پذيرفت، به رعايت خاطر پيشكسوتان است و سلطه بر نوآمدگان و مريدان و قرآن اين را نكوهش كرده:‌ ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ﴾
. یعنی:  «(فرعون) قوم خود را سبك شمرد، در نتيجه از او اطاعت كردند». فرعون از سبك عقلي رعايايش سوء استفاده كرده ايشان را به اطاعت خود در آورد. و آن كلمه كه صوفيان گويند:‌ «بنده چون به معرفت رسيد، هيچ كار بدو زيان نرساند» بالاترين زندقه است چه به اتفاق فقيهان هر چه شناخت بالاتر باشد تكليف سخت تر مي گردد همچنانكه بر انبياء در صغاير هم تنگ گرفته مي شود. پس ما را به خدا گوش به اين بيكارگان مدعي تو خالي ندهيد كه دراعة كارگزاران حكومت را با پشمينه پوشي يكجا دارند و اعمال افسار گسيختگان ملحد را با رقص و ساز و آواز و بي اعتنايي به شرع با هم آرند. زنديقان را جرأت رد كردن شريعت نبود تا صوفيه آمدند و آيين هرزگي آوردند و بنياد ولنگاري نهادند. نخست اينكه تفاوت اسم «حقيقت وشريعت» در ميان آوردند، حال آنكه شريعت قوانيني است كه خدا بر مصلحت خلق وضع فرموده وحقيقت چيزي جز آن نيست و هر چه جز آن باشد وسوسه شيطاني است و هر كس حقيقت را خارج از شريعت بجويد فريبخورده اي بيش نباشد. صوفيان با اين حرفها دل آدمهاي شاد را ربودند و از اموالشان بهره بردند (حال آنكه فقيهان را آن اندازه بهرة‌ مالي نيست، زيرا فقيه مثل طبيب است و خرج كردن براي دوا و درمان سخت است ولي خرج كردن براي مطربگان آسان است). 
اما دشمني صوفي با فقيه بزرگترين بي ديني است، فقيه ايشان را از گمرهي و تبهكاري باز مي دارد، و حق سنگين است همچنانكه زكات دادن سخت است اما به مطربه و شاعر مداح آسان بذل مي كنند و بر همين قياس است دشمني صوفيه با اهل حديث.

صوفيان براي برطرف كردن عقل به جاي شراب از حشيش و معجون استفاده مي كند و خنياگري ممنوع را «سماع و وجد» ناميده اند حال آنكه وجد كردن به طوري كه عقل را برطرف كند حرام است. خداوند شريعت را از شر اينان حفظ فرمايد و دليلي بر باطل بودن اينان روشننتر از اين نيست كه دنياداران و اشخاص اهل دنيويات به اينان گرايش دارند همچنانكه به مطربان و رقاصان و آوازخوانان. 
ابن عقيل مي افزايد: ‌اگر كسي بگويد كه اينان پاك جامه اند و خوش ظاهر و اهل محراب، گويم: ‌نتوانند كه وسيلة جذب قلوب را از كف بنهند، كه در آن صورت عيششان پايدار نماند. وانگهي، اگر پاكيزگي ظاهر طفيليان و مخنثان بغداد را بنگري و خوشخويي مطربگان را ببيني داني كه آن (لطف اخلاق صوفيان) از مقولة‌فريبكاري و سبكساري است زيرا آدميان را يا به رفتار مي توان فريفت يا به گفتار؛ و چون اينان را دانش بايسته و رفتار شايسته نيست با زبان مالداران را مي فريبند. و بايد دانست كه رعايت تكليف سخت است مخصوصاً بر ولنگاران و افسار گسيختگان كه نواهي شرع را خوش ندارند، و هيچ گروهي بر شريعت زيانمندتر از متكلمان و صوفيان نباشد كه متكلمان عقايد عامه را با شبهات عقلي تباه مي سازند وصوفيان با عمال خود قوانين اديان را خراب مي كنند و بطالت و خنياگري را رواج مي دهند. و پيشينيان شايستة ما چنين نبودند، بلكه در عقايد تسليم محض بودند و در اعمال بسيار جدي. نصيحت من به برادران ديني اين است كه به سخن اين دو گروه گوش ندهند كه آخرِ كارِ صوفي شطاحي است و پايان راه متكلم شكاكي! ابن عقيل مي افزايد:‌ و باز متكلم بهتر است كه باشد شك را بزدايد اما صوفي بر پندارِ تشبيه بيفزايد. و كلام صوفيان بيشتر اشارت است به برداشتن وسايط نبوت، همچنانكه دبارة ‌ارباب حديث به طعنه مي گفته اند: ‌مسكينان علم خود را از مردگان گرفته اند و ما از زنده اي كه نميرد! در نبوت زباندرازي كرده برواقعات (= آنچه در دل افتند) تكيه مي نمايند، زيرا آن كه مي گويد: «حدثني قلبي عن ربي»
، به صراحت خويش را از پيام آور بي نياز مي شمارد؛ و آن كه «نقل» را تحقير مي كند در واقع امر شريعت را معطل مي گذارد (زيرا كار شرع بي حديث نمي گذرد).

آن كه ميگويد: «حدثني قلبي عن ربي» از كجا اطمينان دارد كه القائات شيطاني را الهامات يزداني نپنداشته است؟ چرا كلام رهنماي معصوم را بگذارد و بر چيزي تكيه كند كه از وسوسة ‌ابليس مصون نيست؟ ابن عقيل مي افزايد:‌ خروج كنندگان بر شريعت بسيارند اما خداوند با راويان و محدثان اصل شريعت را حفظ مي كند و با فقيهان معاني شريعت را؛ و فقيهان سلاطين علما هستند كه نمي گذارند دروغسازي سربلند كند. ابن عقيل سپس چنين مي گويد: ‌معروف است كه خدا چون خواهد خانة تاجري را ويران سازد، آن تاجر با صوفيان مي نشيند؛ من مي گويم:‌ خانة‌ دينش هم خراب خواهد شد چرا كه صوفيان خرقه پوشانيدن به زن نامحرم را جايز دانند و در مجلس سماع و طربشان بسا مغازلات در ميان مي آيد و عاشق و معشوق به عنوان دعوت (= ميهماني صوفيه) خلوت بيابند، و يا كسي دلدادة ‌ديگري گردد و دلي زني از شوهرش برگردد و اگر آن شوهر به اين امر راضي باشد كه ديوث است واگر زن را محدود و محبوس نمايد، زن گويد مرا بگذار تا نزد آن كه به من خرقه پوشانيده روم! و اينكه مي گويند: ‌فلانه زن از دست فلان شيخ خرقه پوشيده و از دختران او شده، كلمه اي است خطا و بازيچه گونه؛ اما اين را از «مقامات الرجال» شمرده اند و سالهاي سال اجرا شده و سابقه اي پيدا كرده و حرارت كتاب وسنت در دلها كاهش يافته است. اين بود خلاصه ي از سخنان ابن عقيل كه ناقدي باريك بين وفقيه بوده است.
ابوبكر عنبري دربارة صوفيه گفته است: 

 «به تأمل نگريستم تا مدعيان برده يا آزاد را بيازمايم/ بيشترشان را سرابي ديدم كه منظره اش از دور شكوهمند است/ ندا كردم كه اي قوم معبود شما كيست؟ هر يك در حد خود اشارتي كرد
 : / بعضي نفس پرست بودند و به قيد سوگند بالاتر از آن چيزي نمي شناختند؛/ بعضي خرقة‌ مرقع مي پرستيدند و بعضي مشگوله اي از پوست را / و بعضي هويَْ پرست بودند – كه هوي پرست عاقل نيست-/ و كساني مدعي سختكوشي در عبادت كه «وقت» شان لباسشان است، و اگر از دست برود شب بدي را به صبح مي رساند/ و سماع دوستي كه گوش به انواع سرود سپرده است و به آهنگي زار مي نالد يا چون شير مي خروشد/ و جامة كهنه مي درد تا نو بپوشد/ و خود را به آتش مي افكند تا شكم چراني كند./ زهي از اين مردان! آيا شيطان از اينان چه انتظار ديگري داشت؟/ به يد از آي
انواع جنون گيجشان كرده و از ديوانه، زنجيري كم دارند/ سوگند به خدا كه اينان خداشناس نيند بلكه منكرند...» الخ.
و حسن بن علي بن سيار چنين سروده است: 

 «مردماني ظاهر اصلاح ديدم مشگوله بدوش و اهل دعا/ عزلت گزيده از مردمان در مساجد ؛ پرسيدم: ‌اينان كيانند؟ گفتند: اهل توكل/ صوفياني هستند راضي به قضا و سر به حكم خدا فرود آورده/ گفتم: حال كه چنين است، انسان راستين اينها هستند و ديگران اراذلند/ و مدتي خدمتگزار آنان بودم تا به تحقيق دريافتم كه پست همتانند؛ / طلبخواراني كه لباس شهرت
 (انگشت نشان) مي پوشند/ از بزرگشان بپرس وامتحان كن، خيال نمي كنم واجباتش را بداند/ اما دربارة ‌آهو چشمان نازنين سؤال كن، مي بيني كه وارد است/ علم آنان در جلساتشان به شيوة اوباش فروپاية بي مايه/ عبارت است از چند اصطلاح كه عكس واقعيت است/ پشمينه پوشيده اند تا به خيري دست يابند اما پشه هاي موذي (يا: گرگان شرير) اند و بدترين در نوع خود/ كسب معاش را كنار گذاشته اند تا با شكم چراني مردم را بيچاره كنند/ و اين نه از پاكدامني و وارستگي است بلكه به خاطر تن آسايي و تنبلي / به فريفتة‌آنان از قول من بگوي: ‌توبه كن كه آنان اهل باطل و بطالت اند/ از كلام ايشان به خدا استغفار جوي و ديگر به همنشيني جاهلان برنگرد». 

صوري از قول بعضي اساتيد خود آورده: 
    «اهل تصوف (راستين) رفتند و جز دروغي نمانده/ تصوف تبديل شده است به نعره كشيدن و وجد نمودن و دام نهادن/ (اما) نفست به تو دروغ گفته، اين سنت قابل پيروي نيست...».

و ابوزكريا تبريزي (خطيب) اين شعر را از ابو العلاء‌ معري آورده
:
    زعموا بأنهم صفوا لمليكهم         كذبوك ما صافوا ولكن صافوا

    شجر الخلاف قلوبهم ويح لها     غرضي خلاف الحق لا الصفصاف

و نيز در اين معنا شعري بدين مضمون از شاعري روايت كرده اند:

   آن صـوفي طبلخوارة‌ منگ    از بنگ وساوس و هويَْ دنگ

  بدكاره و پرخور و فــضولي    شطاح و مبــاحي و حــلولي 

  همچون خركِ علف چــريده    مســتك شده و زجــا پــريده 

  دستك زن و پايكوب و رقصان   دعوي بكند ز عشـق يــزدان

باب يازدهم
در تلبيس ابليس بر اهل دين از راه كرامات نمايي

پيشتر گفتيم كه هر قدر انسان جاهلتر باشد تسلط بر وي به همان نسبت بيشتر است و هر قدر داناتر باشد تسلط ابليس بر وي كمتر. از عبادت پيشگان كس باشد كه در ماه رمضان شبي روشنايي در آسمان بيند و گويد:‌ «ليلة القدر» را دريافتم، و اگر در ماه رمضان نباشد گويد:‌ در آسمان بر من گشوده شد. چيزي برايش پيش مي آيد آن را كرامت مي پندارد و بسا آن چيز اتفاقي بوده يا از طرف خدا براي امتحان آن شخص بوده و يا از ترفندهاي ابليس بوده است؛ و بر خردمند شايسته نيست كه با اين گونه امور بيارامد هر چند كرامت باشد. 

پيشتر از قول مالك بن دينار و حبيب عجمي آورديم كه شيطان با قراء بازي مي كند همچنانكه كودكان با گردكان!

شيطان حتى بعضي زاهدان ضعيف النفس را با نوعي كرامت نمايي فريفته و به ادعاي پيغمبري انگيخته است. حارث (كذاب) از اهل دمشق، و مولاي ابوالجلاس بود و پدرش در «غوطة» سكونت داشت. و حارث چنان عبادت پيشه و پارسا بود كه اگر جامة زرين هم مي پوشيد زهدش از وراي آن آشكار بود و چون شروع به حمد خدا مي نمود چنان سخن مي گفت كه سابقه نداشت. به پدرش نامه نوشت كه:‌ «مرا درياب! در خود چيزها مي بينم كه بيم دارم از جانب شيطان باشد» پدرش درجواب نوشت: «پسرم بدانچه امر شده روي آور كه شيطان طبق گفتة قرآن: بر بهتانگر گناهكار نازل مي شود
، و تو نه بهتانگري نه گناهكار». پس حارث شروع كرد در مساجد يك به يك مردان را تبليغ كردن وعهد گرفتن كه رازش را فاش نكنند، و بعضي كارهاي شگفت آور بديشان نشان داد. مثلا به مرمر مسجد با دست ضربه اي مي زد و آن مرمر تسبيح مي گفت، و نيز در زمستان ميوة تابستاني به ايشان مي خورانيد، و نيز مي گفت: بياييد برويم فرشتگان را به شما نشان بدهم و آنان را به دير مران مي برد و مرداني اسب سوار بديشان مي نمود. كار او شهرت يافت و آشكار شد و يارانش بسيار شدند تا خبر به قاسم بن مخيمرة‌ رسيد و او نزد قاسم گفت كه من پيام آورم! قاسم گفت:‌ دروغ مي گويي اي دشمن خدا! ابوادريس به قاسم گفت: ‌بد كردي كه با او نرمي به خرج ندادي، اكنون مي گريزد؛ و از آنجا برخاسته خود را به عبدالملك رسانيد و داستان باز نمود، عبدالملك به طلب حارث كس فرستاد اما نتوانستند بر او دست يابند. و عبدالملك به عنبيرة ] ؟[ رفت و احتمال مي رفت كه لشكريان وي پيرو حارث شده باشند. حارث به بيت المقدس گريخت و آنجا مخفي شد و مريدانش، افراد را (براي بيعت) نزد او مي بردند. تا آنكه يك مرد بصري وارد بيت المقدس شد. او را نزد حارث بردند، حارث پس از بيان حمد خدا گفت: ‌من پيغمبرم! مرد بصري گفت:‌ حرفهايت خوب است، اما در پيغمبريت تأمل دارم. بار دير نزد او رفت و حارث همان دعوي باز نمود مرد بصري گفت:‌ در كار تو نظر كرده ام و انديشيده ام، حرفت به دلم نشسته و به تو ايمان دارم. حارث را خوش آمد و دستور داد كه هر وقت مرد بصري آمد مانع دخول وي نشوند، و مرد بصري نزد او رفت و آمد مي كرد تا راه درون شد و بيرون شد و گريزگاهش را بلد شد. سپس از حارث اجازة مسافرت خواست، حارث گفت: ‌كجا؟ گفت:‌ به بصره مي روم كه در آنجا نخستين داعي و مبلغ تو باشم! حارث اذن داد و مرد بصري مستقيم نزد عبدالمك آمد و خلوت طلبيد، عبدالملك خلوت كرد و او را نزد تخت خويش خواند و پرسيد: چه مي خواهي بگويي؟ گفت: ‌خبر حارث را دارم! عبدالملك خودش را از تخت به زير افكند و گفت: ‌كجاست؟ مرد بصري گفت:‌ حارث در بيت المقدس است و من راه ورود و خروج نهانگاه وي را بلد شده ام و ماجراي خويش را با حارث باز گفت. عبدالملك گفت: تو را مأمور گرفتن او مي كنم. و تو از اين لحظه امير بيت المقدسي! هر چه مي خواهي بخواه. مرد گفت:‌ عده اي را كه زبان (عربي) نمي دانند تحت امر من قرار بده. عبدالملك چهل مرد فرغانه اي را تحت امر او قرار داد، و نامه اي به حاكم بيت المقدس نوشت كه از امروز امير تو فلان كس است (يعني مرد بصري) تا وقتي آنجاست در هر چه گويد اطاعتش كن! مرد بصري به بيت المقدس رفت و نامه را به حاكم شهر نشان داد، حاكم گفت:‌ هر چه مي خواهي بگو، گفت: مردان خود را بفرمايي تا هر يك شمعي در دست گيرند و در تمام گوشه و كنار بيت المقدس و كوچه هاي آن پراكنده شوند و چون تو فرمان دهي شمعها را برافروزند، حكم چنان كرد كه او گفته بود. مرد بصري آنگاه به منزل حارث رفت و در زد و گفت: از «پيغمبر خدا» براي من اذن دخول بگير! دربان گفت:‌ تا صبح اجازه نيست، گفت:‌ به «پيغمبر» بگو كه من از شوق ديدار وي نماز نخوانده به اينجا آمده ام! دربان رفت و پيام رساند، حارث گفت: در بگشاييد؛ تا در گشوده شد، بصري فرياد زد شمعها را روشن كنيد! و همة محيط مثل روز روشن شد. مرد بصري به مأموران خود گفت: هر كس خواست عبور كند بگيريدش. و خود وارد خانه شد و آنجا كه احتمال مي داد حارث هست رفت، اما حارث آنجا نبود و مريدانش مي گفتند: ‌پيغمبر به آسمان صعود كرد! مرد بصري به سردابي كه حارث براي چنين مواقع ساخته بود رفت و در سوراخي او را يافت از لباسش گرفت و بيرون كشيد و به فرغانيان همراهش گفت: ‌اين را ببنديد، بستند؛ و هنگامي كه نزد عبدالملك مي بردندش، گفت: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾
 يكي از فرغانيان گفت: اين كرامت ما بود تو هم اگر كرامتي داري بنماي! 
و چون نزد عبدالملك رسيد دستور داد مصلوبش كردند و به مردي گفت كه با حربه (نيزة كوتاه يا كارد بلند) بزندش، اما حربه به دندة حارث فرود آمد و منحرف شد، حاضران فرياد برداشتند كه سلاح در انبياء الله كار نمي كند! مردي از مسلمانان نزديك رفت و حربه را ميان دنده هايش زد و كارش را بساخت. آورده اند كه خالد بن يزيد بن معاويه ]معروف به حكيم بني اميه[ بعداً به عبدالملك گفت: ‌اگر من نزد تو بودم نمي گذاشتم او را بكشي، عبدالملك پرسيد: چرا؟ گفت:‌ براي آنكه بي گرفتار «مُذْهِب»
 بود و اگر به وي گرسنگي داده مي شد آن «مذهب» برطرف مي گرديد و تركش مي كرد.

طبق روايت ديگري وقتي حارث را نزد عبدالملك مي بردند او را به زنجيري بسته بودند. در راه دوبار آيه اي خواند كه زنجير از دست و گردنش فرو افتاد، و نيز هنگامي كه مصلوبش كردند و حربه در او كار نمي كرد عبدالملك به آن مأمور گفت: نام خدا را بيار تا حربة‌ تو در او كار كند!

و بسيار كسان فريفتة ‌كرامات نمايي شده اند چنانكه از فرقد سبخي (زاهد) نقل است كه به ابراهيم نخعي (فقيه) گفت: ‌شش درهم ماليات بدهي داشتم و در فكر بودم كه از كجا بايرم، از قضا هنگامي كه كنار فرات راه مي رفتم شش درهم يافتم بي كم و زياد. ابراهيم گفت:‌ آن را صدقه بده! منظورش آن بود كه پول از آن تو نيست، و فقهاي كوفه براي لقطة‌ كمتر از يك دينار جستجوي صاحب لقطه را لازم نمي داند. ببينيد فقيهان چگونه از فريب خوردن و فريب دادن بدورند.
از ابراهيم خراساني نقل است كه روزي احتياج به وضو پيدا كردم ناگاه مسواكي سيمين به نرمي حرير و كوزه اي گوهري پديد آمد، مسواك كردم و وضو گرفتم و آن را به جا گذاشتم و گذشتم. مؤلف گويد: اين قصه دروغ است و اگر راست باشد، كم اطلاعي اين مرد را از فقه نشان ميدهد كه ندانسته استعمال مسواك نقره روا نيست و خداوند با چيزي كه استعمال آن شرعاً‌ روا نيست كسي را اكرام نمي كند، مگر آنكه از راه امتحان باشد. 

محد بن ابي الفضل الهمداني مورخ از پدرش نقل كرده است كه سرمقانيِ مُقري نزد ابن علاف درس مي خواند و در (اتاقي از) مسجد كوي «زعفراني» مكان داشت، تا اينكه ايام قحطي و تنگسالي پيش آمد. روزي ابن العلاف متوجه شد كه سرمقاني از ميان زباله هايي كه دجله مي آورد برگ كاهوهايي كه دور ريخته شده بود بر مي چيند و مي خورد. اين بر ابن العلاف خيلي گران آمد و نزد رئيس الروؤساء رفت و وي را از وضع سرمقاني باخبر كرد. رئيس الرؤساء غلامش را فرستاد كه بدون آنكه سرمقاني بفهد كليدي براي اتاقش بسازند، و دستور داد همه روزه سه رطل نان سفيد و يك جوجة بريان و مقداري حلوا شكري برايش ببرند. روز اول كه سرمقاني در اتاق خود را گشود و آن سفره را در سمت قبله مشاهده كرد در شگفت شد و با خود گفت: اين هدية ‌بهشتي است، بايد اين راز را پنهان دارم و با كس نگويم زيرا كه شرط كرامت كتمان است و هر كه «اسرار هويدا كند» لايق راز نباشد. به هر حال پس از چند روز كه شاداب و فربه گرديد، ابن العلاف از او پرسيد:‌ سبب چيست كه حالت به شده است؟ سرمقاني شروع كرد با كنايه و ابهام حرف زدن و از صراحت طفره رفتن؛ چون ابن العلاف خيلي اصرار ورزيد سرمقاني اجمالاً گفت: ‌«از راهي كه بشر نداند به من روزي مي رسد»! ابن العلاف گفت: برو از رئيس الرؤساء بپرس؛ كه او اين كار را كرده است. دراينجا بود كه سرمقاني اوقاتش تلخ شد و علامت شكستگي (و سرخوردگي) در چهره اش آشكار گرديد. 

خردمندان چون فريبكاري ابليس را دانستند از چيزهايي كه صورت كرامت دارد حذر كردند كه مبادا تلبيس ابليس باشد. از زهرون نقل است كه در بيابان سرگردان بودم مرغي سپيد به من نزديك شد و گفت:‌ زهرون تو گم شده اي! گفتم: ‌اي شيطان، ديگري را بفريب! باز بر شانه ام نشست و همان سخن را گفت، گفتم:‌ اي شيطان، ديگري را بفريب! بار سوم گفت: تو گم شده اي و من شيطان نيستم، مرا به سوي تو فرستاده اند. اين بگفت و غايب گرديد. از رابعه نقل است كه گفتندش:‌ چرا اجازه نميدهي مردم به دينت بيابند؟ گفت:‌ بيايند كه چه؟ بيايند و بروند از من كارهايي كه نكرده ام حكايت كنند! مي گويند: من زير جانمازم پول پيدا ميكنم، و ديگ من بدون آتش پخته مي شود، در حالي كه اگر چنين چيزها ببينم دچار وحشت مي شوم. پرسيدند كه آيا در منزل خود خوراك و نوشابه اي (از غيب) يافته اي؟ گفت:‌ اگر هم چنين چيزي ببينم دست نمي زنم!

و نيز از رابعه نقل است كه گفت:‌ در روز سردي روزه بودم گفتم: كاش غذاي گرمي داشتم و با آن افطارميكردم، قدري پيه درمنزل بود با خود گفتم: اگر پياز يا سبزي بود با آن چيزي مي پختم، در اين ميان گنجشكي آمد و پيازي از منقارش بر راه افتاد. تا اين منظره را ديدم ترسيدم كه از شيطان باشد و از خيالي كه كرده بودم گذشتم.
مردم همه بر آن بودند كه وُهيب بهشتي است و او مي گريست و مي گفت:‌ مبادا اين القاء از شيطان باشد (كه مرا دچار عُجب كند).

شيخ ابوحفص نيشابوري روزي در بيرون شهر مجلس مي گفت و حاضران را وقت خوش گرديد. در آن ميان يك بزكوهي از كوه پايين آمد و نزد شيخ رفت و زانو زد، شيخ تكاني خورد و بشدت گريست. سبب پرسيدند، گفت: ‌چون وعظ كردم و شما را وقت خوش شد، با خود گفتم كاش قربانيي داشتم كه ذبح ميكردم و شما را دعوت مي كردم، در اين خيال بودم كه اين بزكوهي آمد و پيش پايم زانو زد و با خود انديشيدم نكند مثل فرعون باشم كه خداوند در اين جهان حتى رود نيل را هم طبق ميل او جاري ساخت، اما از نعمتهاي آنجهاني محروم باشم! اين فكر تكانم داد. 

شيطان صوفيان متأخر را فريفت تا كراماتي براي اوليا جعل كند و به گمان خويش تصوف را تقويت نمايند حال آنكه اگر امري بحق باشد در استواري خود نياز به باطل ندارد. چنانكه از عمرو بن واصل نقل كرده اند كه گفت:‌ سهل بن عبدالله چهل مرد مويينه پوش را در راه مكه ديد كه در مسجدي نماز گزاردند و از يك درخت انار بدون ميوه، هر كدام يك انار تر و تازه چيدند و رفتند وچون سهل از ايشان درخواست نمود كه با وي نيز سخن بگويند و مواسات كنند- كه گرسنه بود- رئيس آن گروه گفت كه تو با آنچه داري محجوبي، برو هر چه داري پشت فلان كوه بينداز و بيا، سهل رفت اما دلش نيامد كه مال خود را دور اندازد، آنرا در خاك كرد و برگشت. رئيس آن گروه پرسيد: دور انداختي؟ سهل گفت: آري، پرسيد:‌ چه ديدي؟ گفت: ‌هيچ! گفت: ‌پس دور نينداخته اي برو آنچه داري دور بينداز و بيا. سهل گويد: رفتم و آنچه داشتم پشت كوه انداختم ناگاه نور ولايت مرا فرو گرفت، بازگشتم و اناري بر درخت ديدم آن را چيدم و خوردم و از گرسنگي و تشنگي رستم. تا آن روز كه آن گروه را در مكه ميان زمزم و مقام (ابراهيم) ديدم كه همگي به من سلام دادند و حالم را پرسيدند. سهل گويد:‌ گفتم:‌ من ديگر از شما و سخن گفتن با شما بي نيازم؛ آن طور كه شما بي نياز بوديد؛ اكنون در من براي غير خدا جايي نيست. 
مؤلف گويد: عمر و بن واصل را تضعيف كردند و در روايت دو راوي مجهول هست، گذشته از اين نشان ساختگي بودن حكايت، دستور دور انداختن مال است كه به سهل مي دهند، و اين خلاف شرع است و اوليا حكم به خلاف شرع نمي نمايند، و آن كلمه كه «نور ولايت مرا فرو گرفت» حرفي است بي معني! اهل علم گول چنين قصه اي را نمي خورند اما جاهل بي بصيرت فريفته مي شود. 

آورده اند كه كسي نزد بايزيد آمد و ديد اندكي آب پيش روي اوست و تكان مي خورد، پرسيد: اين چيست؟ بايزيد گفت: ‌مردي آمد و پرسيد حيا چيست؟ من چيزي در باب حيا براي او گفتم، چرخي بزد و افتاد و آب شد؛ همين است كه مي بيني! راوي افزوده است كه از آن آب، چيزي ماند مانند گوهر؛ و احمد بن خضرويه از آن نگين انگشتر بساخت و هر گاه از كلام صوفيان چيزي مي گفت يا مي شنيد قدري از آن نگين آب مي شد تا از آن چيزي باقي نماند. 

مؤلف گويد: اين دروغ زشت را جاهلان ساخته اند، آن هم اسناد، و اگر نه آن است كه جاهلان اين قصه را چيزي مي انگارند ياد نكردنش اولي بود. از عبدالعزيز بغدادي نقل است كه حكايات صوفيه را ميخواندم، روزي به پشت بام رفتم صدايي شنيدم كه ميگفت:‌ ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾
 به اطراف نگريستم كسي را نديدم، خود را از بام بيفكندم و درهوا بايستادم! مؤلف گويد: ‌اين دروغي است نشدني، و اگر به فرض محال راست باشد كاري خلاف شرع كرده؛ از كجا اطمينان يافته بود كه در شمار صالحان است؟ و مگر در قرآن نخوانده بود كه ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾
 و در حالي كه خلاف امر خدا مي كرد چگونه خويش را صالح مي پنداشت؟ پيشتر آن حكايت را آورديم كه شيطان به عيسي (عليه السلام) گفت:‌ خود را از كوه پايين بينداز (خدا حفظت مي كند). عيسي (عليه السلام) گفت: خدا مي تواند كه بنده را امتحان كند اما بنده را نسزد كه خدا را بيازمايد. 

عده اي صوفي نما نيز بوده اند كه باشطح گويي و كرامات نمايي دل عوام را ربوده اند نظير حكاياتي كه از حلاج هست. نان و كباب و حلوا در گوشه اي از صحرا پنهان مي كرد و يك يارِ رازدار را بر آن واقف مي ساخت، آن گاه به اصحاب مي گفت:‌ چطور است كمي گردش كنيم. و بر مي خاست و همراه حاضران به صحرا مي رفتند، در اينجا كه يار رازدار مي گفت: دلمان نان وكباب وحلوا ميخواهد! حلاج آن جمع را ترك ميكرد و به همان گوشه مي رفت و دو ركعت نماز مي گزارد، آن گاه نان و كباب وحلوا را بيرون مي آورد. حلاج گاه دست مي برد و از هوا چند سكه برمي گرفت، روزي كسي بدو گفت:‌ اينكه از سكه هاي رايج است، اگر راست مي گويي سكه هايي از هوا بيار كه نام تو و پدرت بر آن منقوش باشد‌! حلاج تا روزي كه مصلوبش كردند از اين تردستيها نشان ميداد. آورده اند همان روز كه براي قتل مي بردنش، به يارانش گفت: شما نترسيد!‌ من سي روز ديگر نزد شما باز خواهم گشت!

هم از متأخران كساني هستند كه تن به طلق مي اندايند و در تنور مي نشينند وآسيبي نمي بينند، و اين را كرامت وانمود مي كنند.

ابن عقيل گويد:‌ ابن الشباس (و پيش از او پدرش نيز) كبوترهاي نامه بر داشت و ياراني در هر شهر؛ چون عده اي نزدش مي آمدند توسط كبوتر از وضع شهر آنها و حوادثي كه بعد از مسافرت ايشان گذشته بود كسب خبر مي كرد و به عنوان غيبگوي بازگو مي نمود و مثلا مي گفت: هم اكنون كه شما اينجا نشسته ايد، چنين اتفاق تازه اي افتاده است. آنان پس از بازگشت به ولايت خود اظهارات ابن الشباس را مطابق واقع مي يافتند و حيرتزده و مدهوش مي شدند و يقين مي كردند كه از غيب خبر يافته است كه در فلان ده جنگ و ستيزي واقع شده و او اصلاحشان داده است! و اين همه به توسط دو سه پرندة دست آموز و با همدستي غلامان و يارانش انجام مي شد و در دل عوام تأثير مي گذاشت. 
ابن عقيل مي افزايد: ‌اين را نوشتم كه معلوم شود اين گونه كارها به بازي با دين و آسيب زدن به شرع هم منجر مي شود. مؤلف گويد: ابن الشباس، علي بن الحسين بن محمد بغدادي است كه كنيت خودش ابوعبدالله و كنيت پدرش ابوالحسين بود. ابن الشباس به سال 444 در بصره وفات يافت و خودش و پدرش و عمويش ساكن بصره بودند و عقايد واقعيشان بر مردم مخفي بود الا اينكه به احتمال وي شيعة‌ امامي يا غالي باطني بودند و من درتاريخ ]‌ظ: المنتظم[ ذكر كرده ام كه چگونه يكي از يارانش كه از شيعه اماميه باطنيه بود راز يكي از «كرامات» وي را فاش نمود و معلوم داشت كه ابن الشباس چگونه به جاي استخوانها بزغالة‌ بريان بزغالة‌ زنده نشان داد و دوباره بزغالة بريان ديگري از همان جا بيرون آورد؟
مؤلف گويد: ما در زمان خود كسي را ديدم كه نزد مردم چنين وانمود مي كرد كه ملائكه نزد او آمده اند و ميگفت: «هؤلاء ضيف مكرمون»
 وتعارف مي كرد كه جلو بيايند! وهم به روزگار ما كسي ابريق سفالين نوي را نخست با عسل پر كرد به طوري كه در سفال طعم عسل نفوذ كرد و در سفر آن را پر مي كرد و به يارانش مي داد، مي گفتند: ‌آب ابريق او طعم عسل دارد! بين اين جور آدمها كسي از خدا بترسد يا خدا را بشناسد وجود ندارد، و به خدا پناه مي بريم از خواري و رسوايي.
باب دوازدهم
در تلبيس ابليس بر عاميان

گفتيم كه هر قدر شخص جاهلتر باشد، فريفتاري ابليس نسبت به او قويتر است. از اين رو، عامه فريبهاي ابليس بسيار متنوع است و شمارش آن امكان ندارد و ما در اينجا مهمترين آنها را كه مادر فريبهاي ابليس بر عاميان محسوب مي شود مي آوريم كه خواننده بقيه را از آن قياس كند. 
از آن جمله ابليس به سراغ عامي مي رود و او را به تفكر در ذات و صفات خدا بر ميانگيزد و به شك مي اندازد، وطبق روايتي كه از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) هست كار را به آنجا مي رساند كه بپرسد: «ما را خدا آفريده، خدا را كي آفريده؟». در چنين موردي پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرموده است كه براي رفع وسوسة شيطان بگوييم: «آمنت بالله ورسوله» (به خدا و پيام آورش باور دارم).

مؤلف گويد: ‌اين آزمون و بلا نتيجة حسيگري است (عوام عقلشان به چشمشان است) چون هر چه ديده ساخته و مصنوع بوده لذا مي پرسد: «خدا راكي آفريده؟» در جواب اين عامي مي گوييم: براي آنكه بداني حس تو خطاست فكر كن كه مگر نه خداوند زمان را در لازمان و مكان را در لامكان آفريده؟ اما حس تو از تصور اين مطلب مي رمد، پس بدان كه آنچه را احساس كردني نيست با حس نتوان جستجو كرد، بلكه با عقل مشورت كن كه نيك مشاوري است. 

ابليس گاه از راه صفات امر را بر عامي مشتبه مي سازد و او را به ورطة تشبيه مي اندازد و گاه از راه تعصب فرقه اي؛ به طوري كه مي بينيم عاميان درمسائلي همديگر را لعنت مي كنند و حتى با هم مي جنگند كه حقيقتش را نمي دانند مثلا يكي تعصب ابوبكر (رضی الله عنه) را مي كشد و يكي تعصب علي (رضي الله عنه) را؛ و بسي از اين ستيزها رخ داده. مثلا ساليان سال بين اهل محلة كرخ و محلة باب البصرة ]‌دو محله از بغداد[‌ زد و خورد و آتش افزوي بر سر اين مسأله واقع شده و بسا آن كه در اين مسائل با ديگران بحث و مشاجره مي كنند خودش حرير مي پوشد و شراب ميخورد و آدم مي كشد كه علي (رضي الله عنه) و ابوبكر (رضی الله عنه) هر دو از چنين آدمها بيزارند. 

و نيز عامي بعضي نكات در ذهن در مي يابد و شيطان به وسوسه اش مي آرايد و او را به مخاصمه با پروردگار مي كشاند كه چرا فلان عمل را مقدر كرده و براي همان مجازات مي كند؟ چرا روزي فلان آدم پرهيزكار اندك است و رزق آن ديگري گنهكار فراوان؟ از عاميان كس باشد كه در شرايط وفور شكر گويد و چون بلايي رسد زبان به اعتراض و كفر گويي گشايد. هم از عاميان كساني هستند كه گويند: درساختن و سپس ويران كردن اين اجساد چه حكمتي بوده است؟ بعضي رستاخيز را بعيد انگارند، بعضي چون به مراد خود نمي رسند يا گرفتار بلايي مي شوند از دين بر مي گردند و مي گويند:‌ ما ديگر نماز نمي خوانيم! گاهي يك تبهكار مسيحي مؤمني را مي كشد و عامه مي گويند:‌ صليب غلبه كرد! ديگر براي چه نماز بخوانيم؟ اين همه از آن جهت است كه به عالمي رجوع نمي كنند تا اشكالشان را حل كند و بگويد خداوند حكيم است و صاحب اختيار، و جاي اعتراضي نيست.

و از عوام كسي باشد كه از عقل خود راضي است و از مخالفت علما باكي ندارد و چون فتواي عالمان با مقصود او نمي سازد زبان به رد ونكوهش آنان مي گشايد. ابن عقيل گويد: در طول عمر هر گاه در كار صنعتگري دخالت كرده ام به من گفته است:‌ كار مرا خراب كردي! و اين در حالي است كه شغل آن صنعتگر امري است حسي كه اگر من هم بدان بپردازم مي توانم، اما تخصص من در امور عقلي است (كه دشوارتر است) ليكن وقتي فتوا مي دهم عامي نمي پذيرد. 

ديگر از تلبيسهاي ابليس بر عاميان، مقدم داشتن زاهدان است بر عالمان؛ بر تن هر ناداني و جبة ‌پشمينه اي ببينند وي را اكرام كنند بويژه كه سر فرو افكند و از خود خشوع بنمايد، و گويند: اين كجا فلان عالم كجا؟ اين زاهد است و در عمر ميوة تر نخورده و زن نگرفته و آن دنياپرست است؛ و نمي دانند كه عالم بر زاهد برتري دارد. خدا بر اين عاميان تفضل كرده كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) را نديدند كه زياد زن ميگرفت و از كنيزان غنايم براي خود برمي گزيد و گوشت جوجه مي خورد و شيريني و عسل را دوست داشت، اگر اينها را مي ديدند پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) در نظرشان عظمتي را كه دارد نمي يافت!

ديگر از فريبهاي شيطان به عوام، بدگويي آنان است از علما در استفاده از چيزهاي مباح، و اين باز بدترين نوع ناداني است، و نيز غريب دوستي آنان؛ عالم غريب را بر همشهري ترجيح مي نهند حال آنكه همشهري خود را بهتر مي شناسند و از كار و افكارش باخبرند وآن غريب ممكن است يك (مبلغ سيار) باطني باشد. خداوند در قرآن بر مردمان منت نهاده كه «رسول از خودشان» برايشان برانگيخته
، و جاي ديگر فرموده: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ ‌پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) را مثل فرزندان خود مي شناسند
. يعني سزاوارتر است كه نفوس تسليم كسي شوند كه آشناتر است، اما عاميان غريب را برتر مي دانند.
بزرگداشت زهدنمايان، عاميان را به قبول هر گونه دعاوي ايشان مي كشاند هر چند آن دعاوي خلاف شرع باشد و آدميان را از دين بيرون ببرد. مثلا يكي از همين متظاهران دام گستر به مرد عامي ميگويند:‌ ديروز فلان كار كردي فلان امر براي تو روي خواهد داد؛ و عامي حرف او را تصديق ميكند و مي گويد:‌ خاطر مرا خوانده و از آن سخن گفته است؛ و نمي داند ادعاي غيبگوي كفر است و نيز عامي مي بيند كه متظاهران دام گستر چگونه كارخلاف شرع مي كنند (مثلا خلوت كردن با زنان و رسم برادر خواندگي و بستن عقد خواهر برادري) مع ذلك عامي تسليم است و مي گويد:‌ كار اينان به خودشان واگذار شده و خطا نمي كنند. 

ديگر از تلبيسهاي ابليس بر عاميان افسار گسيختگي آنان است در انواع معصيت، و چون توبيخ شوند با كلام زنديقان پاسخ دهند كه: «اي نقد بگير و دست از آن نسيه بدار»! حال آنكه اگر درست بفهمند معصيت «نقد» نيست زيرا حرام است، پس جاي مقايسه ندارد.اگر بين دو مباح كه يكي نقد است و ديگري نسيه گزينش ميكرد وجهي داشت اما مثال عامي چنان است كه به تبدار بگويند:‌ عسل نخور بگويند:‌ «لذت عسل نقد است و وعدة سلامت نسيه»!

و نيز از عاميان كس باشد كه گويد: خدا كريم است،‌ عفوش بسيار گسترده است: ‌و رجاي به لطف الهي جزء دين است. اين آرزومندي و طمع دور و دراز از خود را «رجاء» نام نهند وهلاك شوند. از فرزدق نقل است كه چون پرسيدند: چرا زنان شوهردار پاک دامن را متهم به زنا مي كني؟ پاسخ داد: ‌به نظر شما اگر اين گناه را كه در ساخت پروردگار كرده ام در پيشگاه پدر و مادرم كرده بودم دلشان مي آمد كه مرا در تنور پر آتش بيندازند؟ گفتند: نه. گفت: من پروردگار را بر خودم رحيمتر از پدر و مادر مي دانم! در جواب بايد گفت كه اين جهل محض است زيرا رحمت پروردگار عبارت از «رقت طبع» نيست و گر نه هيچ گنجشكي بايد ذبح نمي گرديد و جان هيچ كودكي گرفته نمي شد و احدي را به جهنم نمي بردند. 

از ابونواس نقل است كه در مكه پسر بي ريشي را ديد حجرالاسود را مي بوسد. گفت: ‌به خدا من بايد اين پسر را نزد حجرالاسود ببوسم، هر چه منعش كردند سود نبخشيد، نزديك رفت و در كنار حجر الاسود صورت بر صورت آن پسر گذاشت و او را بوسيد. راوي گويد: گفتم: واي بر تو! در حرم خدا عمل حرام كردي! گفت: بي خيالش! خدا رحيم است و چنين سرود: 

و عــاشـقان التف خداهمــا    عنـــد استــلام الحجـــرالاســود

فاشتفيــا من غيــر أن يأثمـــا    كـأنّمـا كــانــا علي  مـــوعــد
(يعني: دو عاشق هنگام بوسيدن حجرالاسود، چهره به چهرة هم چسباندند گويي آنجا وعده گاهي است كه از وصال هم سيراب شوند بي آنكه گنهكار شده باشند!)

هم از ابونواس نقل است كه هنگام مرگ بدو گفتند: ‌توبه كن! گفت: مرا مي ترسانيد. من از حماد بن سلمه شنيدم كه از يزيد الرقاشي و او از انس روايت مي كرد كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرمود: «لكل نبي شفاعة وإني اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» (هر پيامبري را شفاعتي هست و من شفاعتم را براي صاحبان گناه كبيره از امتم ذخيره كرده و نهفته ام). مؤلف گويد: خطاي ابونواس از دو راه است:‌ يكي اينكه به جنبة‌ رحمت نظر دارد و به جنبة عقاب توجه ندارد، ديگر اينكه نمي داند آمرزش براي توبه كاران است: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ﴾
. و به اين مطلب در شبهات اهل اباحت (فصل گذشته) قبلا اشاره كرديم.

و از عوام كساني باشند كه گويند: علما حفظ حدود نمي كنند، فلان عالم چنين كرده و فلان عالم چنان كرده؛ اما كار ما آسان است! در پاسخ بايد گفت كه عالم و جاهل در تكليف برابرند و اگر به فرض عالمي هواپرست شد اين براي جاهل عذر محسوب نمي شود. بعضي از عوام گويند:‌ جرم من چه قابل آن است كه عقوبت شوم و من كيستم كه موأخذه ام كنند؟ كه گناه من زياني به خدا نمي زند و طاعت من سودي نمي رساند و عفو او بزرگتر از جرم من است، و شاعر گفته: «من نزد خدا چه قدري دارم كه اگر عصيان كرده باشم مرا نبخشايد»؟ گوييم: اين حماقت بزرگي است كه تصور كنيم كه خداوند فقط ضد يا ندّ (= برابر، نظير) خود را مجازات مي كند؛ وانگهي از كجا كه از كثرت معصيت، «معاند» به حساب نيايند. ابن عقيل شنيد كه كسي مي گويد: ‌من كيم كه خدا مرا عقوبت كند!؟ گفت: تو هماني كه اگر همة آدميان بميرند و تو يكي مانده باشي خطاب «يا أيها الناس» خدا به تو و فقط به تو بر مي گردد!

بعضي از عاميان نيز خود را وعده مي دهند كه بزودي توبه مي كنم وآدم خوبي مي شوم! اما بسا ابلهان را كه با همين خيال، توبه نكرده، مرگ ربوده است. در خطا شتاب كردن و در صواب درنگ نمودن كار خردمندانه نيست، بسا كه موفق به توبه نشود و بسا توبة ‌درست نكند و بسا توبه اش مقبول نيفتد. گيرم توبه هم قبول شد شرم از عصيان براي هميشه هست. پس توبه هر چه زودتر بهتر. و نيز كس باشد كه توبه نمايد اما به وسوسة شيطان از سست ارادگي آن را بشكند.

از قول حسن (بصري) آورده اند كه گفت: چون شيطان تو را پيوسته درمعصيت خدا بيند مژدة مرگ دهد! و چون پيوسته در طاعت خدا بيند، به ستوه آيد و تو را ترك كند و اما اگر گاه چنين باشي و گاه چنان، شيطان در تو طمع بندد.
ديگر از تلبيسهاي شيطاني اين است كه اشخاص را به نسبت مغرور و فريفته سازد، يكي مي گويد:‌ من از اولاد ابوبكرم ديگري مي گويد: من از اولاد علي هستم ديگري مي گويد: من شريف حسنيم يا شريف حسينيم، ديگري مي گويد: من خويشاوند فلان عالم يا زاهدم؛ و اين را از دو راه سودمند مي دانند يكي اينكه چون خدا آن شخص بزرگ را دوست دارد لابد اولادش را هم دوست خواهد داشت، كه چنين نيست و اگر چنين بود خدا بايد هم اكنون بني اسرائيل را (كه از اولاد يعقوب عليه السلام اند) دوست داشته باشد! ديگر آنكه پندارند آن شخص بزرگ صاحب شفاعت است و در حق فرزندان وبستگان خويش شفاعت خواهد نمود و اين نيز غلط است چرا كه در قرآن مي خوانيم: ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى﴾
، شفاعت در حق كساني است كه مورد رضايت خدا باشند و نيز پسر نوح (عليه السلام) با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد
، همچنين ابراهيم (عليه السلام) در حق پدرش ]يا عمويش: آزر[ شفاعت ننمود. هر كس بپندارد كه با نجات پدرش نجات مي يابد، چنان است كه بپندارد هرگاه پدرش غذا بخورد، او سير مي شود!
ديگر از تلبيسهاي شيطان بر عاميان اين است كه با داشتن يك خصلت خوب، نسبت به ديگر عمل خود مقيد نيستند مثلا ميگويد:‌ من اهل سنتم و «اهل سنت به خير باشند». غافل از اينكه عقيدة خوب چيز ديگري است، و عمل خير يا خودداري از معاصي چيز ديگر، و يكي از ديگري بسنده نيست. همچنين اند شيعياني كه به دوستي اهل بيت خود را محفوظ از عذاب دانند حال آنكه تقوي عذاب را دفع مي كند. 

از جمله فريبهاي ابليس بر عاميان تلبيس اوست بر عياران كه خويش را‌ «جوانمرد» نامند و مال مردم برند و گويند: جوانمرد زنا نمي كند، دروغ نمي گويد و بي ناموسي و تجاوز از وي سر نمي زند. با ين حال از گرفتن اموال مردم (راهزني ودزدي و كيسه بري) باك ندارند غافل از اينكه سوزاندن جگر صاحب مال كم از آن گناهان نيست و اين روش را «فتوت» و آيين جوانمردي خوانند و چنان در آن متعصب اند كه كسي به جوانمردي سوگند خورد و (مدتي) نخورد و ننوشد. همچنين پوشيدن شلوار فتوت را چون مرقع پوشي صوفيان سنت دانند. بسا به دختر يا خواهر يكي از اين جوانمردان بدروغ و از راه دشمني و تحريك تهمتي ببندند، بي درنگ مي كشدش و اين را «جوانمردي» مي نامند. بعضي از اينان نيز به تحمل كتك و شلاق خوردن افتخار مي نمايند.

چنانكه از امام احمد بن حنبل نقل است كه ابوالهيثم (موسوم به خالد حداد) را كه دزد و طرار بود رحمت مي فرستاد، سبب پرسيدند: ‌گفت: ‌وقتي مرا براي تازيانه زدن مي بردند
 ابوالهيثم گفت:‌ مرا كه مي بيني طبق حسابي كه در دفتر خليفه هست تا حالا هجده هزار تازيانه خورده ام براي دنيويات و در طاعت شيطان، تو هم براي دين و در طاعت خدا اين درد تازيانه را تحمل كن!
و اين ابوالهيثم خالد در پايداري شهرت داشت. گويند: متوكل از او پرسيد: صبر تو تا چه حد است؟ گفت: ‌يك كيسه پر عقرب كن تا دست در آن كنم! و بدان كه من هم مثل تو درد مي كشم، و از آخرين شلاق همان قدر احساس سوزش مي كنم كه از اولين شلاق؛ واگر حين تازيانه خوردن ژنده اي در دهان من گذارده شود، از حرارت آه و ناله اي كه از درونم بر مي آيد آن ژنده آتش مي گيرد، اما من پايداري مي كنم. فتح بن خاقان ]وزير متوكل[ گفت: واي بر تو با اين عقل و بيان چرا به راه باطل مي روي؟ خالد گفت: ‌رياست را دوست دارم! متوكل گفت: من هم از خليديه ام! و فتح گفت: من هم از خليديه ام! ]احتمالا خالد رئيس خليديه
 بوده است[‌. 

هم از خالد پرسيدند: مگر شما گوشت و خون نيستيد چطور اين درد را تحمل مي كنيد؟ پاسخ داد: ‌آري ما هم دردمان مي آيد اما استواري و اراده اي داريم كه شما نداريد! داود بن علي گويد:‌ وقتي خالد را آوردند رفتم ببينمش، ديدم نمي تواند درست بنشيند زيرا از بس شلاق خورده بود گوشت لگنش مضمحل شده بود. «جوانمردان» پهلوي هم نشسته بودند و حكايت مي كردند كه فلاني اين قدر شلاق خورد و آن ديگري فلان قدر؛ خالد گفت: ‌ننشينيد از ديگران تعريف كنيد، كاري كنيد كه ديگران بنشينند از شما تعريف كنند! مؤلف گويد: ببينيد شيطان چگونه با اينان بازي مي كند، درد شديد را تحمل مي كنند كه «اسمي درک كنند» اما صبر بر معاصي و صبر در طاعات نمي ورزند تا اجري ببرند، و عجب اينكه خود را كسي مي پندارند!
و از عوام كسان باشند كه نماز واجب به جا نياورند و نافله بگزارند! يا چون مأموم باشند از پيشنماز پيش افتد. بعضي براي نمازهاي واجب نروند اما در «ليلة الرغائب»
 در مسجد ازدحام كنند، بعضي اهل عبادت و گريه اند اما كارهاي زشت را نيز ترك نگويند و گويند هم عبادت داريم و هم معصيت؛ و خدا آمرزگار و مهربان است. اكثراً پيرو رأي خويشند و بيش از آنكه صلاح ورزند فساد مي كنند، و نيز از عاميان كس باشد كه حافظ قرآن است و به پندار پارسايي خود را مقطوع النسل سازد!
ديگر از تلبيسهاي ابليس كشانيدن مردم است به مجالس ذكر و وعظ؛ با اين گمان كه فضيلت حضور در مجلس ذكر و گريستن براي شخص كافي است غافل از اينكه براي ياد گرفتن و عمل كردن است و هر كه چيزي ياد گيرد و عمل ننمايد حجت بر او تمامتر است. و من كساني مي شناسم كه سالهاست در مجالس حاضر مي شوند و گريه مي كنند و خضوع از خود نشان مي دهند اما همچنان به بد معاملگي و رباخواري و تقلب وغيبت گويي مسلمانان و آزردن پدر و مادر ادامه مي دهند و حتى اركان نماز خود را درست نكرده اند و مي پندارند آن گريه دفع عذاب گناهان مي كند، بعضي هم نشستن با علما و صالحان را ماية‌دفع گناهان ميدانند، بعضي هم براي توبه امروز و فردا مي كنند، تأخيرشان طول مي كشد، بعضي هم به اين مجالس براي وقت گذراني وتفريح مي آيند. 

ابليس مالداران را از چهار راه مي فريبد: 

اول اينكه – مقيد نيستند از كجا پول در آورند، اين است كه ربا در معاملات شيوع دارد و نمي دانند كه اكثر معاملاتشان خلاف شرع است، چنانكه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرمود: زماني بيايد كه شخص باك ندارد مال از كجا مال به دست مي آرد، حلال يا حرام.

دوم اينكه- در انفاق بخل مي ورزند، زكات نمي دهند و مي گويند:‌ خدا مي بخشد. بعضي قدري از زكات را مي پردازند و مي پندارند كه همان از بقيه نيز بسنده است. بعضي كلاه شرعي مي سازند يعني پيش از آنكه سر سال برسد آن را به يكي از نزديكان هبه مي نمايد و بعد از گذشتن سر سال آن را مسترد مي دارد! بعضي به فقيري جامه اي مي دهند كه دو دينار مي ارزد و آن را به پاي زكات، ده دينار حساب مي كنند با اين تصور جاهلانه كه خلاص يافته اند و بريء‌الذمه شده اند. بعضي مال يا پول بد ]‌يعني نامرغوب؛ كم عيار[ رابه جاي مال و پول خوب مي دهند؛ بعضي كسي را كه بناست به او زكات داده شود در طول سال به كار مي كشند و پولي را كه در واقع اجرت اوست به جاي زكات مي پردازند؛ بعضي هم هستند كه زكات واجب را درست و كامل مي دهند اما شيطان وسوسه شان مي كند كه همين واجب تو را بس؛ و از ثواب صدقة مستحب دادن محرومشان مي دارد؛ و آخر آن مال براي ديگران مي ماند! از ابن عباس نقل است كه گفته: اول بار كه سكه زدند شيطان آن را برداشت و بوسيد و برچشم گذاشت و بر ناف ماليد وگفت: ‌«به وسيلة‌ تو آدميان را به طغيان و كافري وا مي دارم» و شيطان از آدم پولدوست بيشتر خشنود است تا از شيطان پرست! و هم از او نقل كرده اند كه گفت:‌ شيطان به سراغ آدميزاد مي آيد و از هر راه وسوسه اش مي كند وقتي عاجز شد مي رود روي پولهاي وي مي خوابد و نمي گذارد انفاق نمايد. 
سوم اينكه- فراواني مال را فضيلتي مي پندارند و غني را برتر از فقير مي انگارند. حال آنكه مال (نقره و طلا و جواهر) سنگي بيش نيست و فضايل در درون انسان بايد باشد و توانگري راستين در غناي روحي است. 

چهارم اينكه- مال را به اسراف خرج مي كنند، مثل ساختمانهاي افزون بر نياز و آراستن و نقاشي در و ديوار خانه و حياط، ونيز پوشيدن جامه هاي گرانبها كه شخص را به سرگراني و خود بزرگ بيني بكشاند، يا ولخرجي و ريخت و پاش در خوردنيها؛ و اين همه بالأخره از حرام و مكروه خالي نمي تواند باشد و نبايد باشد و بايد نزد خدا جواب بگويد. چنانكه از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است كه فرمود:‌ «اي آدميزاده، به روز قيامت، سر پا در پيشگاه خدا نگهت مي دارند تا بپرسند:‌ عمرت را در چه چيز صرف كرده اي؟ تنت را چگونه و براي چه پوشانده اي؟ مالت را از كجا آورده اي و در كجا خرج كرده اي؟».

كساني هم هستند كه براي پل سازي و مسجد سازي پول مي دهند اما قصدشان اين است كه مردم ببينند و نقل كنند، از اين جهت اسم خود را برآنچه ساخته اند نقش مي نمايند، واگر بنا باشد كه نوشته نشود نمي سازند!

و نيز كساني هستند كه براي روشناني شبهاي ماه رمضان در مساجد شمع مي دهند اين براي جلب ستايش مردم است؛ همان مساجد در طول سال تاريك است و از دادن روغن چراغ اندكي دريغ مي ورزند چون به اندازة ‌اهداي شمع در ماه رمضان ستايش انگيز نيست. حقيقت آنكه اگر پول شمع را براي رفع نياز فقرا صرف كنند بهتر است، بخصوص كه در ماه رمضان به حد افراط و اسراف شمع مصرف ميشود، اما چاره چيست؟ «ريا» كار خود را مي كند!

و نيز كساني هستند كه به فقير جلو چشم مردم كمك مي كنند تا هم فقير را خوار كرده باشند و هم خويش را در معرض ستايش مردم قرار داده باشند، كه هر دو قصد نارواست. بعضي كسان دينار سبك وزن يا بدلي را جلو چشم مردم صدقه مي دهد كه بگويند: «يك دينار به فقير داد»، حال آنكه شايستگان قديم دينار سنگين وزن را در پاره كاغذي كوچك مي پيچيدند و پنهاني به فقير مي دادند و او نخست مي پنداشت «خُرده» است كه در كاغذ پيچيده اند وقتي مي گشود و مي ديد ديناري است شاد مي شد و شايد مي پنداشت كه دينار سبك وزن است چون وزن ميكرد و مي ديد از دينار معمولي هم سنگين تر است بيشتر شادمان مي گرديد و بدان گونه آن صدقه دهنده هر بار ثواب چند باره مي برد. 
بعضي هستند كه اصرار دارند صدقه را به بيگانه بدهند، حال آنكه نيكي بر خويشاوندان اجرتش بيشتر است، زيرا هم صدقه است و هم صلة رحم؛ و بعلاوه اگر با آن خويشاوند خصومتي هم داشته باشد و به او نيكي كند ثواب مجاهدة با نفس هم مي برد، كه از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است فرمود: «بهترين صدقه آن است كه به خويشاوندي نيازمند كه با تو قطع رابطه كرده است بدهي»، پيداست كه چنين صدقه اي فقط براي خداست و هيچ گونه محبت خويشاوندي در آن دخيل نيست. 

كساني هستند كه صدقه مي دهند اما از دادن خرجي خانة ‌خود دريغ دارند يا بر عيال خود تنگ ميگيرند. پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) فرمود: «بهترين صدقه آن است كه از روي توانگري باشد؛ و از عائلة‌ خود شروع كن». و نيز از حضرت روايت است كه روزي فرمود: «تصدق كنيد. مردي گفت: من يك دينار دارم. حضرت فرمود: ‌براي خودت خرج كن (بر خودت تصدق كن)، گفت:‌ دينار ديگري دارم. فرمود:‌ براي زنت خرج كن. گفت:‌ دينار ديگري دارم فرمود: براي فرزندانت خرج كن. گفت:‌ ديناري ديگري دارم. فرمود: براي خادمت خرج كن. گفت:‌ دينار ديگري دارم. فرمود: خودت به آن بيناتري (يعني خودت بهتر مي داني كه چطور تصدق بدهي)». 

بعضي براي حج ]‌مستحبي[ پول فراوان خرج مي كنند و شيطان در نظرش چنين مي آرايد كه به قصد قربت است حال آنكه براي ريا و جلب ستايش مردم يا براي تفريح بوده است. كسي نزد بشر حافي گفت:‌ دو هزار درهم براي حج كنار گذاشته ام. بشر پرسيد: حج واجب گزارده اي؟ گفت:‌ آري، بشر گفت:‌ با آن پول وام وامداري را ادا كن. آن مرد گفت: دلم جز به حج راضي نمي شود. بشر گفت: ‌مي خواهي سواره وارد شوي و بيايي و بگويند حاجي آمده است!

بعضي كسان پول خود را براي اوقات (= دعوتها و ميهمانيهاي صوفيانه) و مجالس رقص و سماع خرج مي كنند و شيطان چنين در نظر آنان مي آرايد كه اين عمل به منزلة «اطعام مساكين» است، حال آنكه پيشتر گفتيم اين مجالس ماية تباهي دلهاست. در همين مجالس است كه جامه براي مغني مي افكنند (و يا پاره پاره كرده ميان حاضران بخش مي كنند).

برخي هستند كه براي جهيزية دختر خود «ديگران» نقره مي سازند و آن را نوعي قربت محسوب مي نمايند، گاه درمجلس ختم قرآن مجمر نقره هست و علما حاضرند و بر حسب عادت نه صاحب مجلس متوجه كراهت كارش هست و نه علما ايراد مي گيرند. 
عده اي در وصيّت ظلم مي كنند و با اين تصور كه در مال خود حق هر گونه تصرف دارند بعضي وارث يا همة آنان را محروم مي دارند، حال آنكه روايت از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) اضرار در وصيت از كبائر است و «هر كس در وصيت ظلم كند وي را در وادي «وباء» از دوزخ اندازند». و از جمله موارد چيرگي ابليس بر آدميان كسب مال از غير حلال است و صرف در جاي حرام يا خرج نكردن در جاي واجب. 

ابليس بر بعضي فقيران نيز تلبيس مي كند بدين گونه كه اظهار فقر نمايد حال آنكه (عجالتاً) بي نياز است و اگر اظهار فقر به گدايي منجر شود بر عذاب جهنمش افزوده. چنانكه از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است: ‌«هر كس براي مال اندزوي تكدي نمايد پارة آتش جمع مي كند، كم باشد كم؛ زياد باشد زياد». و اگر كسي فقير باشد و ابراز نكند بلكه اظهار تجمل نمايد برايش اجر آخرتي محسوب است، چنانكه در پيشينيان كس بود كه در مسجد مي خوابيد اما هميشه كليدي به دست داشت تا پندارند خانه دارد.

از فريبهاي ابليس بر فقرا يكي هم اين است كه خود را بهتر از اغنيا دانند، حال آنكه خوبي به داشتن و نداشتن نيست (بلكه به اجراي دستورهاي شرع است).

و نيز ابليس عامة مردم را با پيروي عادات فريفته و به هلاك رسانده؛ از آن جمله از تبعيت عقايد پدران، كه جهود و نصراني و بت پرست به همان دليل بر كيش موروثي خويش باقي مي مانند، و شخص پنجاه سال مي گذراند و از خود نمي پرسد من بر خطا هستم يا بر صواب. مسلمانان نيز در عبادت طبق عادات عمل مي كنند و شخص شصت سال مي گذراند و طبق آنچه از ديگران ديده نماز مي خواند اما «الحمدش» را درست نكرده است و واجباتش را نمي شناسد و اين نيست جز به علت خوار داشتن دين، كه نمي رود بپرسد تا ياد بگيرد، حال آنكه اگر خيال تجارت داشته باشد پيش از مسافرت مي پرسد كه در شهر مقصدش چه كالايي رواج دارد. با اين حال مي بينيم از همين مسلمانهاي شصت ساله كه پيش از پيشنماز به ركوع يا سجود مي روند و توجه نمي كنند كه ركوع «ركن» است واگر قبل از امام ركوع برود و قبل از او برخيزد دو بار در ركني از اركان نماز تخلف كرده و نمازش باطل است. و نيز كساني هستند كه هنوز تشهد را كامل نخوانده چون مي شنوند امام سلام گفت سلام مي گويند واز نماز خارج مي شوند، و مي دانيم كه تشهد مأموم بر عهدة امام نيست ]‌آنچنانكه قرائت حمد و سوره بر عهدة امام است[ پس نماز باطل مي شود. هستند كساني كه فريضه كامل نمي گزارند و نافله به جا مي آرند يا در وضو دقت نمي كنند و مثلا آب به زير حلقة‌ انگشتري كه در انگشت دارند نمي رسانند و وضو درست نمي شود.

در خريد و فروش هم اكثر عقودشان باطل است و حكم شرع را نمي دانند و بر خود هموار نمي كنند كه از فقيهي تقليد نمايند زيرا نمي خواهند زير بار شريعت رفته باشند. بيشتر چيزها كه مي فروشند مغشوش و معيوب است كه عيبش پوشانيده شده، مثلا طلاي كم عيار را با آب طلا با عيار بالا نشان مي دهند، يا زني ريسمان ميريسد و آن را خيس مي كند تا سنگين شود.
از جملة عادت پرستي عوام اين است كه در نماز واجب كاهلي به خرج مي دهد و با حرام افطار مي كند، و غيبت مي گويد اما اگر چوبش بزنند روزه اش را نمي خورد! كه روزه خواري در نظرها بسيار زننده است. 

و از جملة‌ خلاف شرعهاي عوام رباخواري نه به صورت اجاره داري است:‌ بيست دينار پول دارد خانه اي با آن رهن مي كند و آن خانه را اجاره مي دهد و از مال الاجاره اش مي خورد؛ به تصورش كه اين كار شرعي است، يا آن را حمل بر ضرورت مي نمايد. حال آنكه ممكن است همو در خانه اش اثاثه داشته باشد كه با فروش آن را «رهن واستيجار» به شيوه اي كه گفتيم بي نياز گردد اما از «آبرو» مي ترسد، و بيم آن دارد كه مردم بگويند: ‌مالش را فروخت! يا بگويند به جاي مسينه، سفالينه به كار مي برد.

ديگر از عادت پرستيهاي عامه، اعتماد آنهاست بر قول كاهن و منجم و فالگير (عراف)، كه اين از بالا تا پايين شايع و رايج است چنانكه «بزرگان» براي مسافرت و رخت نو بريدن و حجامت كردن هم از منجم مشورت مي كنند. بسيار خانه ها هست كه در آن قرآن نيست
. ليكن خانه اي نيست كه در آن تقويم ]‌براي اختيارات نجومي[ نباشد. از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) راجع به كاهنان سؤال شد، فرمود: «ليسوا بشيء» (يعني آنه چيزي نيستند). گفته شد: يا رسول الله، گاه پيشگوييهاي درستي مي كنند، فرمود: آن كلمة‌ حقي است كه يكي از اجانين از جايي مي ربايد و در گوش دوست خود ]يعني همان كاهن[‌ مي نوازد و مي گويد، آن چنانكه مرغ بر زمين نوك مي زند. و در روايت ديگري از پيغمبر نقل است كه فرمود: هر كس نزد فالگير برود تا چهل شب نمازش قبول نمي شود. در روايت ديگري آورده اند كه فرمود: هر كس نزد كاهن برود و قول او را بپذيرد از آنچه به محمد (صلى الله عليه وسلم) نازل شده تبري جسته است. 

ديگر از عادات عوام زياد سوگند خوردن است و غالباً ظهار مي كنند (طبق رسم جاهليت عرب مرد به زنش ميگويد كه تو بر من مثل پشت مادرم حرام هستي) كه در اسلام حرام است و نمي دانند چه مي كننند، در خريد و فروش هم زياد قسم مي خورند و مكرر مي گويند:‌ به من حرام باشد اگر بفروشمش! و نيز از عادات عامه است حرير پوشي وانگشتر زرين به دست كردن (كه شرعاً براي مرد جايز نيست). ديگر از عاداتشان خودداري از نهي از منكر است مثلا كسي مي بيند كه برادرش يا خويشاوندش شراب مي نوشد يا حرير مي پوشد و هيچ نمي گويد و رابطه اش را با وي ادامه مي دهد. ديگر از عادات عموم است كه بر در خانه سكّو ساختن و راه گذريان تنگ كردن. و نيز بر درِ خانة كسي آب باران جمع مي شود و بر او واجب است كه آن را برطرف كند، و نمي كند و موجب آزار مسلمانان مي شود. ديگر از عادات عامه است بي لنگ وارد حمام شدن، يا لنگ بستن اما به طوري كه سرينش پيداست، طوري خود را زير دست دلاك يله مي كند كه عورتش ديده مي شود، و دلاك هم عورت او را لمس مي كند (از ناف تا زانو عورت حساب مي شود) و همگان اين وضع را مي بينند ونهي از منكر نمي كنند. 
ازجمله شيوه هاي عوام اين است: هنگامي كه بخواهد زن را وادار كنند كه بگويد:‌ «مهريه ام حلال، جانم آزاد»، از انجام وظايف شوهري سرباز مي زنند و زن را اذيت مي كنند (كه اين خلاف شرع است). ديگر از عادات عاميان اِعمال تبعيض است بين زنان خودشان، با اين تصور كه گناه و بي عدالتي در حق زن، بخشوده مي شود. حال آنكه روايت داريم هر كس دو زن داشته باشد و يكي را بر ديگر در حقوق رجحان دهد روز قيامت در حالي كه نصف تنش كج است محشور مي شود.

ديگر از عادات عاميان اثبات افلاس است نزد حاكم؛ با اين تصور كه اگر حاكم افلاس كسي را پذيرفت، تعهدات و وامهايي كه دارد شرعاً اسقاط مي شود و در عين داشتن مكنت حق مردم را نمي دهد!

و از عادات صنعتگران و دستوَرزاني كه روزانه اجير مي شوند اين است كه مدتي از وقت خود را با ور رفتن به ابزار كار و طفره رفتن و بيكار ايستادن مي گذرانند، و اين حرام است جز آن مقداري كه طبيعي و معمول باشد؛ گاه همين اجير نماز نمي خواند و مي گويد:‌ وقت من در اختيار صاحب كار است! حال آنكه اوقات نماز داخل عقد اجاره نيست.

واز عادات عامه است كه گاه مرده را با تابوت دفن مي كنند كه اين در اسلام مكروه است؛ و نيز نبايد پارچة ‌كفن را گرانبها گرفت و بدان مباهات نمود؛ ونيز نبايد بر سر مرده نوحه گر حرفه اي آورد از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) روايت است:‌ «هر زن نوحه گر حرفه اي كه بي توبه مرده باشد روز قيامت با زير جامه اي از قطران و پيراهني از جرب محشور مي گردد».

و از عادات عوام است، بويژه زنانشان، خود را زدن و جامه دريدن در عزاي مردگان؛ و اين خلاف آن چيزي است كه حضرت رسول (صلى الله عليه وسلم) فرموده، كه گريبان دريدن و چهره خراشيدن را در رديف دعوي جاهليت آورده است. اما از اين حركات نه تنها نهي به عمل نمي آيد بلكه اگر كسي گريبان ندرد، مي گويند:‌ مصيبت در او كار نكرده!
و نيز از عادات عوام است كه ماهي يا سالي بعد از مرگ عزيزي، لباس نو نمي پوشند، و در پشت بام نمي خوابند.

ديگر از عادات عوام است شب نيمة شعبان به زيارت اهل قبور رفتن و آنجا آتش برافروختن و از قبر مورد احترام خاك برداشتن.

ابن عقيل گويد: چون رعايت تكاليف شرع بر نادانان و اراذل و اوباش گران بوده از مقررات شرع به جعليان خود عدول نمودند كه رعايتش برايشان آسان است، چون بدين گونه زير بار ديگري نمي روند. و به نظر من (يعني ابن عقيل) عوام با تعظيم قبور و آتش افروزي و بوسيدن قبور و عطر ماليدن بر (ضريح) آنها و رقعه نوشتن خطاب به مردگان كه: «مولاي من برايم چنين و چنان كن»، و خاك بعضي قبور را براي تبرك بردن و گلاب بر قبرها ريختن و به مسافرت زيارتي رفتن وتكه پارچه بر درخت آويختن (آن گونه كه بر لات و عزي دخيل مي بستند)... در نظر من كافرند، اگر از بعض اينها مسألة ‌زكاتش را بپرسي نميدادند اما در نظر آنان واي بر كسي كه «زيارتگاه كهف» را قبول نداشته باشد، يا روز چهارشنبه آجري از مسجد مأموميه را لمس نكند و حمالان موقع برداشتن جنازة پدرش نام «ابوبكر صديق» (رضی الله عنه) يا محمد (صلى الله عليه وسلم) و علي (رضي الله عنه) بر زبان نياورده باشند، يا نوحه گر حرفه اي همراه جنازه نباشد، يا مقبرة پدرش را با گچ و آجر بالا نياورده، يا گريبان پيراهن تا به دامن ندرد يا گلاب بر قبر نريزد يا جامة مرده را با او به خاك نسپارد.
اما تلبيس ابليس بر زنان بسيار است و مؤلف كتابي خاص زنان ساخته و آنچه مربوط به انواع عبادت مي شود و تكليف زنان است در آن ذكر كرده، در اينجا شمه اي ازفريبكاريهاي ابليس نسبت به زنان را مي آوريم.

از آن جمله اينكه زن بعد از زوال ظهر از حيض پاك مي شود و بعد از عصر غسل مي كند و تنها نماز عصر را ميخواند و نمي داند كه نماز ظهر هم بر گردنش آمده است. وزناني هستند كه به بهانة‌ نداشتن لباس شسته، و اينكه حتماً بايد به حمام بروند، دو روز غسل حيض را به تأخير مي اندازند (مي توانند در منزل خود بشويند وغسل كنند) و نيز غسل جنابت را تا طلوع آفتاب به تأخير مي اندازند. و زناني هستند كه در حمام لنگ نمي بندند و مي گويند:‌ فقط دلاك زن بر ما وارد مي شود، يا مي گويند: خودم بودم و خواهرم و مادرم و كنيزم؛ اينها هم كه مثل خودم زن هستند، از كي خودم را بپوشانم؟ كه اينها همه حرام است و تأخير غسل جايز نيست و زن بالغ و دختر بچة‌ مميّز حق ندارد به فاصلة‌ ناف تا زانوي زن يا دختر بچة مميز ديگر نگاه كنند. دختر بچة هفت ساله بايد خود را بپوشاند و بايد خود را از او بپوشانند. بعضي زنان نشسته نماز مي خوانند حال آنكه توان سر پا نماز خواندن دارند؛ چنين نمازي باطل است. گاه زني بهانة ‌نجاست لباس مي گيرد كه بچه ادرار كرده، اين را ميتواند بشويد (و نمي شويد)، در حالي كه براي بيرون رفتن همه جور خود را آماده ميسازد يا از ديگري به عاريت مي گيرد اما براي نماز كار را سست مي گيرد و خوار مي انگارد و چيزي از مسائل نماز را نمي داند، مثلا آن قسمتها را كه بايد پوشيده باشد رو باز مي ماند.
و نيز زنان بچه سقط كردن را آسان مي شمارند و سبك مي انگارند حال آنكه اگر جنيني باشد كه روح در آن دميده شده، سقط آن در حكم كشتن يك مسلم است و كفاره دارد. زن بايد از گناهي كه كرده توبه كند و آن كفاره را به ورثة طفل (سقط شده)، بپردازد (خود مادر از آن ديه ارث نمي برد) و سپس بنده اي هم آزاد كند و اگر نداشت دو ماه متوالي روزه بگيرد.
بعضي زنان با شوهر خود بدرفتاري و بد زباني مي كنند، واگر بپرسد چرا بيرون رفته بودي؟ مي گويد:‌ دنبال كار نامشروع كه نرفته بودم! غافل از اينكه خود بي اجازه بيرون رفتن خلاف شرع است، و احتمال لغزش هم دارد.

بعضي زنان درعزاي مرده اي از آميزش خودداري مي كنند و اين حرام است (يا:‌ بيش از سه شب حرام است) و تنها نگه داشتن عده بعد از مرگ شوهر به مدت چهار ماه وده روز واجب است. 

بعضي زنان به دعوت شوهر براي آميزش تن نمي دهند و تمكين نمي كنند و اين را معصيت مي انگارند، حال آنكه روايت داريم كه چنين زني را فرشتگان تا صبح لعنت مي كنند. 

بعضي زنان از اموال شوهر به فال بين و جادوگر مي دهد تا «دعاي محبت و زبان بند» بگيرد و اينها حرام است. بعضي زنان هم كه سعادت داشته باشند و به مجلس وعظي راه يابند، چه بسا صوفي شوند و از دست شيخ خرقه پوشند و با شيخ مصافحه كنند و از «دختران منبر» به حساب آيند و از عجايب سر برآرند، كه عرض اين قضيه طولي دارد و ناگفتن اولي.

آنچه گفتيم اگر مي خواستيم به تفصيل آريم و با احاديث و اخبار نظرات خويش را مدلل داريم بايد چند جلد كتاب مي نوشتيم، مجملي نوشتيم تا بر مفصل دلالت كند، و گاه به صرف نقل كار خطايي كه مي كنند اكتفا كرديم و به ردّ آن نپرداختيم زيرا مطلب روشن بود. خداوند ما را از لغزش مصون دارد و به گفتار وكردار نيك موفق فرمايد بمنه و كرمه.

باب سيزدهم
در تلبيس ابليس بر همگان از راه آرزوهاي دور و دراز

بسا يهودي و نصراني كه در دلشان محبت اسلام افتاده و خواسته اند مسلمان شوند اما شيطان آنان را به تأخير واداشته وگفته:‌ شتاب مكن و تأمل بورز؛ و بدين گونه به امروز و فردا مي گذرانند تا كافر مي ميرند، همچنين شيطان آدم گنهكار را با همين امروز و فردا كردنها از توبه باز مي دارد و او را به سوي شهوات بر مي انگيزد و چنين القاء مي نمايد كه بعداً از عصيان بازگشت خواهي كرد. شاعر گويد:‌

زنهار سر منه به گناه امـروز   بـــا آرزوي  تــوبــة فـــرداهــا

بسا فقيه كه تصميم به بازگشت به درس گرفته، شيطان مي گويد: ‌ساعتي استراحت كن و بسا عابد براي نماز شب بيدار شده شيطان مي گويد:‌ بموقع بر مي خيزي. احتياط اين است كه ترك امروز و فردا كنيم و از آرزوي دراز روي بگردانيم كه عمر رفته باز نمي آيد و از آنچه مي ترسيم (يعني مرگ) اماني نداريم و در تأخير آفتهاست. بايد مرگ را بجد گرفت و در توبه و نيكوكاري تعجيل نمود كه گفته اند «سوف...» (يعني بزودي فلان كار راخواهم كرد) بزرگترين لشكر شيطان است.

مثال كسي كه به خيال آرزوي دراز فارغ نشسته و آن ديگري كه طبق احتياط عمل مي كند مثل عده اي است كه در سفرند و به يك آبادي مي رسند، آن آدم احتياط كار مي رود و هر چه لازمة‌ سفر است مي خرد و تهيه ميكند اما آن كه اسير آرزوست و كوتاهي درانجام وظيفه دارد با خود مي گويد: بعداً آماده خواهم شد، بسا يك ماه اينجا مقيم باشيم. در اين ميان شيپور رحيل مي نوازند، دومي به اولي غبطه مي ورزد و حسرت مي خورد و اولي وضعيتي غبطه آور دارد. اولي مثال مردم بيدار وآمادة كار در اين جهان براي آن جهان است كه چون مرگ در رسد پشيمان نشوند، اما كسي كه فريب امروز و فردا كردن نفس و شيطان را خورده دم مرگ تلخابة ندامت را به سختي فرو مي برد. 
     فهرست آيات و احاديث(
و ابيضت عيناه و هو كظيم 

أتجعل فيها 

أتقتلون رجلا ان يقول ربي الله 

أتهلكنا بما فعل السفهاء منا 

و اجنبني و نبيّ ان نعبد الاصنام 

اخسئوال فيها 

و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا 

و اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا و      
 زفيرا 

و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا:‌بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا، او لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً و لا يهتدون 

و اركض برجلك 

استعن علي حفظك بيمينك 

و استفرز من استطعت منهم بصوتك 

استنزهوا من البول 

اشبهت خلقي و خلقي 

اضرب بعصاك الحجر

اطلبوا الخير عند حسان الوجوه 

و اعدو لهم ما استطعتم من قوه 

اعيذ كما بكلمات الله التامّة من كل شيطان و هامة و من كل عين لامّة 

افلا ينظرون الي الابل كيف خلقت، و الي استمآئ كيف رفعت و الي الجبال كيف نصبت 

أفمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كم هو اعمي 

أفي الله شكٌ 

أكان للناس عجبا أن اوحينا الي رجل منهم أن انذر الناس 

اكتبوا و لا حَرَج 

الا عمال بالنيات   انما الاعمال بالنيات ألا يعلم من خلق 

السلام عليكم يا اهل الصفة، كيف اصبحتم؟ 

الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء 

الغناء رقية الزنا 
الغنيمة لمن شهد الوقعة 

الله اعلي و اجل 

والله ما حكمت مخلوقاً، انما حكمت القرآن ح

الم اعهد اليكم يا بني آدم الّا تعبدو الشيطان انه لكم عدو مبين 

اليد العليا خيرٌ من اليد السفلي 

انا اعرفكم بالله و اشدكم له خشية 

ان الذين آمنوا و الذين هاجروا و جاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة‌الله 

ان الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير 

انا خير منه 

انا ربكم الاعلي 

ان الارض لتعج الي ربها من الذين يلبسون الصوف رياءً ح

ان الحكم الا لِلّه 

ان الله جميل يحب الجمال 

أن امر بعبادي ليلا 

ان بطش ربك لشديد 

انت اخونا و مولانا 

و انتم سامدون 

انت مني و انا مني 

و ان جهنم لموعدهم اجمعين 

ان في الامم محدثين وا ن يكن في امتي فعمر 

ان في ذلك لذكري لمن كان له قلب 

انّما الاعمال بالنيات، 

انّما الطاعة‌في المعروف 

انما يخشي الله من عباده الماء 

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العدواة و البغظاء في الخمر و المسير و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلوة فهل انتم منتهون 

و ان من شيء الّا يسبح بحمده 

و ان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، فلا تتبعوا السبل 

انه لا يحب كل مختال فخور 

و ان يأتوكم اساري تفادوهم 

و اني غفار لمن تاب 

اهبطوا مصراً 

بعثت الي الناس كافة 

بُعِثت بهدم المزمار و الطبل 

بل هم قوم خصمون 

تزودوا فان خير الزاد التقوي 

تناكحوا تناسلوا 

تنزهوا من البول 

ثلاثة تجلوا البصر: النظر الي الخضرة‌و انلنظر الي الماء و النظر الي الوجه الحسن 

جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان طهوقا 

جار ذي القربي 

جعل الله رزقي تحت ظل رمحي 

حُب اليّ من الدنيا الطيب و النساء (و قرة عيني في الصلاة)

خذوا حذركم 

خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة 

درسوا مافيه 

رتل القرآن ترتيلا 

زفنت الحبشة 

سنقرئك فلا تنسي 

و شارورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله 

علم الباطن سر من سر الله عزوجل و حكم من احكام الله تعالي، يقذفه الله عزوجل في قلوب من يشاء من اولياءه 

عليكم بدين العجائز 

فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 

فاستخف قومه فاطاعوه 

فخّر موسيٍ صعقا 
فطفق مسحاً بالسوق و الاعناق 

فلتقم طائفة‌منهم معك و ليأخذوا اسلحتهم 

فنجيناك من الغمّ

و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباوهٌ، قل لم يعذبكم بذنوبكم 

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم 

كل شيءٍ هالكٌ الا وجهه ح

كلوا و اشربوا هنيئاً بما اسلفتم في الايام الخاليه 

كمثل الشيطان اذا قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريٌ منك اني اخاف الله رب العالمين 

لا اغني عنك من الله شيئاً

لا اله الا انا فاعبدوني ح

و لا تتبعوا خطوات الشيطان، انه لكم عدو مبين. انما يأمركم بالسوء و الفحشاء و ان تقولوا علي الله ما لا تعلمون 

لا تدخلوا من باب واحد 

لا تعودن في صدقتك 

لا تقصص رؤياك علي اخوتك 

لا تكتبوا عنّي سوي القرآن 

و لا تلقوا بايديكم الي التهكة‌

لا تمش في الارض مرحا 

لازمام و الا خزام و لا رهبانية و لا تبتل و لا سياحة‌في الاسلام 

و لا علي الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه 

لاوتين مالا و ولدا 

لا، و لكن نهيت عن صوتين احمقين فاجرين: صوت عند نغمة‌ و صوت عند مصيبة 

لا يزال ناس من امتي ظاهرين، حتى يأتيهم امر الله و هم ظاهرون 

و لا يشفعون الا لمن ارتضي 

و لا يغرنكم بالله الغرور

 لتقرأه علي الناس علي مكث 

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، 

لكل نبي شفاعة و اني اختبأت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي 

للربوبية سر لواظهر بطلت النبوة، و للنبوة سر لو كشف لبطل العلم، و للعلماء بالله سر لو اظهروه لبطلت الاحكام 

لَلّهُ اشدّاُذُناً الي الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القنية‌ الي قنية 

و لله المكر جميعا لن ينال الله لحومها و لا دماء ها 

لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فرارا 

ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من امن بالله 

ليسوا بشيء 

و ليضر بن بخمر هن علي جيوبهن 

و ما اظن الساعة قائمة، و لئن رُددتُ الي ربّي لا جدن خيراً منها منقلباً

ما زالت أكله خيبر تعاودني، فهذا اوان قطعت ابهري 

ما فرظنا في الكتاب من شيء 

و ما نعبدهم الاليقربونا الي الله زلفي 

ما هذا الّا بشر مثلكم 

ما هذا باهل ان يدعيَْ الي المباشرة 

من اخلص لله اربعين صباحاً...

من اخلص لله اربعين يوماً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه علي لسانه ح

من اصابُه جهد في رمضان فلم يفطر فمات دخل النار 
و من الناس من يشتري لهو الحديث 

من بقلها و قائها 

و من تزكي فانما يتزكي لنفسه 

و من جاهد فانما يجاهد لنفسه 

من دخله كان آمنا 

من ركب مشهوراً من الدواب اعرض الله عنه مادام عليه و ان كان كريما 

من لبس الصوف ليعرفه الناس كان حقاً علي الله عزوجل ان يكسوه ثوباً من جرب حتى تتساقط عروقه ح

من لبس ثوباً مشهوراً اذله الله يوم القيامة 

من لبس ثوب شهرة اعرض الله عنه حتى يضعه 

من يحرسني اليلة 
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و هم بها 

هؤلاء ضيف مكرمون 

و هو معكم اينما كنتم و الله بما تعلمون بصير 

و هو يتولي الصالحين 

يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ح

يا ليتني مِتُّ قبل هذا و كنت نسياً‌منسيا 

و يبقي وجه ربَّك ح

يحب التوابين 

يحبهم و يحبونه 

و يحذركم الله نفسه 

يريد الشيطان ان يظلكم ظلالها بعيدا 

يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر 

يريدون وجهه 

يسقي بماء واحد و تفضل بعضها علي بعض في الاكل 

يعلم ما في البر و البحر و ما تسقط من ورقة‌الا يعلمها 

يقبض و يبسط 

فهرست راهنما
آتش پرستان،
آتش پرستي 

آدم،،

آذربايجان 

الاراء والديانات 
آفتاب پرستي 

آل بويه

آيين جوانمردي

اباحتيان  اباحت درامر زنان 

اباحة‌محرمات و محارم  شبهات اهل اباحت

اباضيه 

ابراهيم

اسماعيل  ؛دين 

ابراهيم (از فقهاي كوفه)   ابراهيم نخعي  ابراهيم (پسر پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) 

ابراهيم ادهم

ابراهيم امام   محمد بن علي ابراهيم

ابراهيم بناي بغدادي 

ابراهيم بن سعد

ابراهيم بن سعيد

ابراهيم بن سيار نظام 

ابراهيم تيمي

ابراهيم خراساني 

ابراهيم خليل (عليه السلام)   ابراهيم (عليه السلام) 

ابرهيم خواص 

ابراهيم محمد نصر آبادي

ابراهيم نخعي

ابراهيم نظام   ابراهيم بن سيار نظام
ابراهيم هروي 
ابن الانباري

ابن الجلاء 

ابن الجوزي

ابن الخبازة صائدي 

ابن الزاغوني

ابن الزّبعري

ابن الزبير

ابن السندي

ابن الشباس

ابن الصائد 
ابن العلاف

ابن الكريني

ابن الكلبي

ابن المبارك

ابن المسيب 

ابن باكويه 

ابن حنبل   احمدبن حنبل
ابن خفيف  ابوعبدالله بن خفيف
ابن خلكان

ابن خيعويه 
ابن راوندي

ابن زيد

ابن سماعه 

ابن سيرين 

ابن شاهين 

ابن طاهر   المقدسي

ابن عباس 

ابن عطاء

ابن عقيل

ابن عمر

ابن قتيبه

ابن كلبي   ابن الكبي

ابن مجاهد

ابن مسعود

ابن ملجم   عبدالرحمن بن ملجم

ابوالسحاق خرّاز

ابواسماعيل انصاري

ابوالاحوص

ابوالاديان

ابوالبختري (وهب بن وهب)

ابوالتقويم (= عقل)

ابوالجلاس

ابوالجوزاء

ابوالحارث اولاسي

ابوالحسن (پسر شبلي)

ابوالحسن اشعري 

ابوالحسن بسطامي

ابوالحسن بن بشار 

ابوالحسن پوشنجي

ابوالحسن درّاج بغدادي

ابوالحسن طاهر بن الحسين

ابوالحسن مديني

ابوالحسن نصيبي

ابوالحسين بن خلّال

ابوالحسين بن سالم

ابوالحسين بن سمعون

ابوالحسين دراج

ابوالحسين عطوفي

ابوالحسين نوري

ابوالخطاب كلوذاني

ابوالخير  ابوالخير نيشابوري

ابوالخير دئيلي

ابوالخير نيشابوري (تيناتي)

ابوالطيب الطبري

الرقص حماقة بين الكتفين لاتزول الا بالتعب

ابوالعاص بن ربيع

ابوالعالية 

ابوالعباس  ابوالعباس بغدادي

ابوالعباس احمد بن عطاء

ابوالعباس احمد بن محمد دينوري

ابوالعباس اصم

ابوالعباس بغدادي
ابوالعباس بن عطاء ابوالعباس احمد بن عطاء

ابوالعباس سريج

ابوالعلاء ابوالعلاء معري

ابوالعلاء معري، الزاهد المفتري عليه 

ابوالفتوح اسفرايني

ابوالفرج رستمي

ابوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد  ابن الجوزي

ابوالفضل بن ناصر الحافظ بغدادي

ابوالفضل بن ناصر حافظ  ابوالفضل بن ناصر الحافظ بغدادي

ابوالقاسم (زاهد)

ابوالقاسم بلخي

ابوالقاسم بن زيدان 

ابوالقاسم داركي

ابوالقاسم عبدالله بن احمد بلخي

ابوالنضر غنوي

ابوالوفاء بن عقيل   ابن عقيل

ابوالوفاء فيروز آبادي

ابولوليد بن عبدالملك 

ابوالهذيل علاف

ابوالهيثم خالد حداد

ابوالهيثم بن التيهان 

ابوالهيهم خالد  خالد حداد
ابوامامه

ابوبكر (پسر عثمان)
ابوبكر

ابوبكر ابهري 

ابوبكر افقالي

ابوبكر بن فلاس 

ابوبكر بن ممشاد 
ابوبكر محمد بن موسي فرغاني واسطي

ابوبكرخباز

ابوبكرخلاّل 

ابوبكردقاق

ابوبكر دينوري

ابوبكر شفاف

ابوبكر صديق  ابوبكر

ابوبكر عنبري

ابوبكرفرغاني

ابوبكركتاني

ابوبكروراق 

ابوبيهس الهيصم بن جابر

ابوتراب  ابوتراب نخشبي

ابوتراب مخشبي

ابوثمامه  عمرو بن لحي

ابوجعفر  ابوجعفر حداد

ابوجعفر حداد

ابوجعفر دراج

ابوجعفر طبري

ابوجعفر منصور (خليفه)

ابوحازم 
ابوحامد   غزالي

ابوحامد خلفاني

ابوحامدشيرازي

ابوحفض نيشابوري

ابوحكيم ابراهيم بن دينار

ابوحمزه

ابوحمزة خراساني  ابوحمزه

ابوحمزة صوفي  ابوحمزه

ابوحنيفه

ابوذر

ابورجاء   ابورجاء عطاردي

ابورجاء عطاردي

ابوزرعة 

ابوزكريا تبريزي

ابوسعيد

ابوسعيد ابوالخير

ابوسعيد خراز

ابوسعيد كندي

ابوسفيان

ابوسفيان ثوري  سفيان ثوري

ابوسليمة بن عبدالرحمن

ابوسليمان   ابوسليمان داراني

ابوسليمان داراني

ابوسهل صعلوكي

ابوشعيب   ابوشعيب مقفع

ابوشعيب المقفع  ابوشعيب مقفع

ابوشعيب مقفع

ابوطالب جرجاني

ابوطالب رازي

ابوطالب مكي

ابوطاهر  ابوطاهر علاف 

ابوطاهر علاف

ابوطلحه انصاري

ابوطيب طبري 

ابوعبدالله المقري  ابوعبدالله مقري

ابوعبدالله بلخي

ابوعبدالله بن الجلاّء

ابوعبدالله بن بطة

ابوعبدالله بن حامد 

ابوعبدالله بن خفيف

ابوعبدالله بن سالم

ابوعبدالله بن علي ترمذي   ابوعبدالله محمد بن علي ترمذي

ابوعبدالله بن مجاهد

ابوعبدالله حاكم نيشابوري

ابوعبدالله رازي

ابوعبدالله رملي

ابوعبدالله زراد

ابوعبدالله غلام

 ابوعبدالله مقري

ابوعبدالله محمد بن علي ترمذي

ابوعبيد  ابوعبيد تستري

ابوعبيد تستري

ابوعبيده 
ابوعثمان

ابوعثمان نهدي

ابوعلي النبا

ابوعلي رودباري

ابوعلي فارسي

ابوعمران اشيب

ابوعمرو (قاضي)

ابوكبشة

ابوكميت اندلسي

ابولهب

ابومحمد   ابومحمد جريري

ابومحمد جريري

ابومعشر

ابومنصور ازهري

ابومنصور عجلي

ابوموسي  ابوموسي اشعري

ابوموسي اشعري

ابوموسي دئيلي

ابونصر بن الحارث

ابونصر طوسي 

ابونصر نصر آبادي

ابونعيم اصفهاني 

ابونواس

ابووائل 

ابوهريره 

ابويزيد

ابويعقوب زيات

ابويعقوب طبري

ابويعلي (قاضي) 

ابي بن كعب

ابي داود

ابي يعلي (قاضي) 

اجز صوفه

احمد احمد بن ابي الحواري

احمد  احمد بن حنبل

احمد بن ابي الحواري

احمد بن اسحاق عماني

احمد بن حنبل 

احمد بن حرب 

احمد بن خضرويه

احمد بن سالم بصري

احمد بن سنان 

احمد بن عطاء

احمد حنبل   احمد بن حنبل

احمد خضرويه  احمد بن خضرويه 

احمد كِه 

احمريه 

احمسي

  همچنين  حُمس و احمسي

الاحياء  الاحياء لعلوم الدين

الاحياء لعلوم  الاحياء لعلوم الدين
الاحياء لعلوم الدين 
اخبار الحمقي و المغفلين

اخميم

اخنس

اخنسيه

ادريس (عليه السلام)
ادريس بن ادريس

ادريس خولاني

الاذكياء و اخبارهم

ارجاء

ارسطو

ازرقيه

اساف

اسامة بن زيد

اسامة بن شريك 

اسانيد عالي

استاذسيس

استفتاح و استعاذه

اسحاق

اسحاق بن محمد (معروف به احمر)  اسحاق بن محمد النخعي الاحمر

اسحاق بن محمد النخعي الاحمر

اسحاق ترك

اسحاقيه 

اسد بن عبدالله (قسري)

اسكندريه

اسلام

اسماء (دختر ابوبكر)

اسماعيل 

اسماعيل بن اسحاق

اسماعيليه

اسود بن سالم

اصحاب   صحابه

اصحاب حديث   اهل حديث

اصحاب قصائد

اصحاب كهف

اصحاب وساوس و خطرات

اصحاب هياكل

اصفهان

اصم

اعل هبل

افشين 

افضل العصمة ان لا تقدر

افعاليه

افلاطون

اقانيم

اقرع بن حابس

اقيصر (بُت)

الموت 

امام مُنْتَظَر

اُمامه

اماميه  شيعة اماميه

ام خالد

امريه

اُمّ علاء

امية بن ابي الصلت

امية بن صامت

انا اعشق الله عز و جل و هو يعشقني 

ان اعوججت فقوموني

انس  انس بن مالك

انس بن مالك

انصاب 

انصار 
انطاكيه 

انعم بن عمرو مرادي

انوشيروان

اوثان

اوحد الدين كرماني

اوريا

اوزاعي

اوس

اوقات   واحوال 

اولاس

اويس قرني

اهريمن

اهل الولاية

اهل اهواء

اهل باطن

اهل جدل و خلاف

اهل حديث        حنبليان    سنت گرايان

اهل ذمه

  همچنين  ذمّيان

اهل رياضت

اهل صفه

اهل ظاهر

اهل قبله

 اهل كتاب

اهل لغت و ادب

اهوال القيامة

ايوب سختياني

باب البصرة (محله) 

باب حرب (محله)

بابك   ايام   ظهور   
بابكيه، بابكيان   بابك

باطنيان   حرفهاي     تفسير

باقر (عليه السلام)
باقلاني، ابوبكر 

باَنتْ سعاد (قصيده) 

بايزيد

بت پرستان

بتريه 

بثر (از فرزندان شيطان)

بجه

بجليه

بحر العلوم

بحيرة

بخارا

بخاري، محمدبن سهل

البخلاء        اهل   آفريني امـيال   ؛ اجتهاد و سختكوشي در   ؛ در نكوهش  ؛ صاحب   ؛ شكست اهل    ؛ عمل به    ؛ آوري در دين

بديع الزمان همداني ومقامات نويسي

بديل

براء بن مالك

براهمه

برصيصا

برك بن عبدالله

بركيارق، جلال الدوله

بستان السياحه 

بسطام

بشر بن حارث

بشر مريسي

بُشر حافي

بصره

بغداد

بقراط

بلحغ (ناحيه)

بلخ

بلعام

بلقاء

بُنان  بنان بن محمد

بنان بن محمد

بنت السّمري

بني اسرائيل 
 رياضتكشان   ؛ طعن بر 

بني اميه
بني تميم

بني حارث بن يشكر 

بني كلاب

بوذ (نام كوه)

بو علي سينا

بهافريد 

بيان بن سمعان 

بيت الحرام

بيت المقدس

بيروت

بيست گفتار

بيهس بن الهيثم

بيهسيه

پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) محمّد (صلى الله عليه وسلم)
تابعان   تابعين

تارك فريضه

تارك نافله

تاريخ ادبي عرب

تاريخ جهانگشاي جويني 

تاريخ طبري

تبالة (ناحيه)

تبتل

تحقيق در تفسير ابوالفتوح رازي

تدبير عالم زيرين 

تذكرة الاولياء

تذكره الحافظ

تشبيه

تشيع و تصوف

التصديه

تصوف    ؛ عزايم   ؛ همچنين   صوفيان

تعقيب و تفتيش عقايد  محنة 

تعليميه 

تغبير

تكريت 

تلبيس ابليس

تلبيه

تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري

تميم الداري

تميم داري  تميم الداري

تناسخيان

تورات

تهليل

ثابت بناني

ثابت بن سعد

ثرثر

ثعلبه

ثعلبه من مشكان 

ثعلبيه

ثمامه  ثمامة‌ بن اثان

ثمامة بن اثان

ثنويه  ثنويان

ثنويان

ثوري  سفيان ثوري

جابر 

جاحظ

جالينوس

جامع التواريخ 

جامع منصور

جامي، عبدالرحمن

جاهليان    ؛عرب   عقيدة    احكام

جاهليت       ؛ دوران    اشعار

جبّائي (؟)

جبائي، ابوعلي

جبائي، ابوهاشم

جبريه 

جبهة اسد 

جحفه 

جذام (قبيله)

جراح بن سنان

جرجان

الجرج و التعديل

جرهم

جرير

جريري

جسر

جعد بن درهم

جعفر  جعفر بن ابيطالب

جعفر بن ابيطالب

جعفر حذّاء

جعفر خلدي
جعفر صادق (عليه السلام)
جليل (ناحيه)

جناحية

جنگ اُحد

جنگ بعاث

جنگ تبوك

جنيد

جنيد بن محمد

جواليقي

جوان (ناحيه)

جوانمردان

  همچنين   آيين جوانمردي

جوهر لاهوتي

جويني، ابوالمعالي

جهر

جهم بن صفوان

جهميه

جهود

جيحون

چاووشي خواني 

چراغ كُشان

حاتم اصم   حاتم اصم بلخي
حاتم اصم بلخي

حاجب

حاجبي

الحاجري، طه 

حادث زماني

حارث (كذاب)

حارث بن تميم

حارث بن قيس

حازم بن علي

حازميه

حام

حامد (وزير)

حامي  حام

حبسيه

حبشه

حبيب عجمي

حُبّيه

حجاج

حداد  ابوجعفر حداد

حدثني قلبي عن ربي

حُديَْ حذيفة مرعشي

حرقوص بن زهير سعدي

حرقيه 

حروراء 

حروريه

حروفيه 

حريري

حسبي من نفسي حسبي

حسن (رضي الله عنه)
حسن (برادرِ سنان)

حسن البزاز

حسن بصري

الحسن البصري، سيرته و آرائه

حسن بن ذكوان 

حسن بن علي بن سيار

حسن بن صالح 

حسن بن عمارة

حسن صباح

حسن و قبح عقلي

حسين (عليه السلام)  ؛ امامي از نسل   ؛ اولاد

حسين   حلاج

حسين بن محمد النجار

حسين بن احمد عيسي

حسين بن منصور   حلاج

حسين قزويني

حسين نوري   ابوالحسين نوري

حسين و حسن (پسران عيسي بن ماسر جس)

حشر اجسام

حشويه

حصين عبدالرحمن

حفص بن عبدالرحم

حفصويه 

حقايق التفسير

حقوقي، عسكر

حقيقت    ؛ واحد    اشياء   ؛ عالم    ؛ مشاهده

حكيمان قديم

حلاج، حسين بن منصور      ؛ علماي معاصر

حلوليان

حلية الاولياء

حماد  حماد بن ابي سليمان

حماد بن ابي سليمان

حماد بن سلمة 

حمادِ راويه

حمدان قرمط

حُمس و احمسي

حميري (زبان)

حميريان

حنفاء

حنيفيه سمحه 

حوض كوثر

حيدر آباد

حيره

حيوة القلوب

خالد   خالد بن وليد

خالد بن سعيد بن العاص

خالد بن عبدالله ]‌قسري[ 

خالد بن وليد

خالد بن يزيد بن معاويه

خالد حداد

خبيص (غذا)

خثعم

خدّاش

خرقاني، ابوالحسن

خرميه
خزاعه 

خزام

خزرج

خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر 

خسيه

   همچنين   حبسيه

خضر

خطابي 

خطرات و وساوس 

خطيب ]‌بغدادي[ 

خلفاي راشدين

خلف خارجي

خلفيه 

خليديه

خناقون 

خنزب 

خوّات

خوارج          ؛ نخستين 

خوارزمي

خوانساري، محمد باقر

خوفيه

خولة 

خيام خيبر خير الدين علي

خير نساج 

خيوان (ناحيه)

داسم (از فرزندان شيطان)

الدامغ 

دانشنامه ايران و اسلام 

داود (عليه السلام) 

داود الحواري

داود بن ابي هند

داود بن علي

دائرة المعارف الاسلامية

دبستان مذاهب

دختران منبر

دمشق 

الدمشقي، محمد

دومة الجندل 

دوس (قبيله)

دهر 

دهريان

دهريه  دهريان

دياب، عبدالمجيد

ديبه سلمي

دير مران 

ديصانيه 

دين عجائز

دينور

دينوري

ذراع مبسوط

ذكاوتي قراگزلو، عليرضا

ذم الهوي

ذماميه

ذمّيان

ذوالخلصة 
ذوالخويصرة 

ذوالشري (بُت)

ذوالكفين (بُت)

ذوالنون

ذونواس يهودي

ذهبي

ذي رُعين (قبيله)

رابعه

راجيه 

رافضه   رافضيان

رافضيان

راونديه

رباط زوزني

ربيع بن خيثم 

ربيع بن زياد

رجعيه 

رخصت وعزيمت

ردّالشمس (حديث)

الرسالة  رسالة قشريه 

رسالة سير و سلوك

رسالة قشريه

رسائل الجاحظ

رستاخيز جسماني   حشر اجسام

رسول الله (صلى الله عليه وسلم) محمد (صلى الله عليه وسلم)
رضازاده ملك، رحيم

رُقي

روايت متصل

روايت منقطع 

روحانيون علوي

رودبار

روزباد

روزبهان

روضات الجنات

رؤيت حق در قيامت

رُوَيْم 

رهاط 

رهبانيت 

ري

رياضة النفوس

زادالمسير في علم التفسير

زاهدان

زبور 

زبير   زبير بن عوام

زبير بن بكار

زبير بن عوام

زبيري

زَجّاج (نحوي)

زرارة بن اعين

زرارة بن جديس

زرتشت 

زرعة بن البرج طائي

زكريا (عليه السلام)
زكريا الساجي

زكريا قزويني

زكنبور (از فرزندان شيطان)

زليخا
زمام

زمان 

زنجاني 

زنادقه 

              ؛ زنديقان     ؛زندقه 

زندگي و آثار جاحظ

زهاد   زاهدان

زهرون 

زهير بن ابي سلمي

زيد 

زيد الخيل 

زيد الفوراس

زيد بن ثابت

زيد بن عمرو بن نفيل

زيدي

زيديه «قدري» مذهب

زينب

سابقيه

سالميه

سامري

سائبة

سائبيه

سبا

سبحان من اظهر ناسوته/ سرسنا لاهوته الثاقب

سبحاني، توفيق

سبحاني سبحاني ما اعظم شأني 

سبط ابن الجوزي

سبعيه

سبلان

ستاره پرستي

سجادي، سيد جعفر   
سرّاج، ابونصر

سرمقاني

سري سقطي

سعد (؟)

سعبد بن عبادة 

سعد بن مالك

سعد وقاص

سعديَْ (از عرائس شعر عرب) 

سعدي

سعيد ازلي

سعيد بن جبير 

سيعد بن زيد

سعيد بن عثمان

سعيد بن مسيب

سعير (بُت)

سفاح

سفيان بن عيينة

سفيان ثوري

سقراط

سلام بن اسود

سلمان
سلمان خواص

سلمان فارسي  سلمان

سلمة بن اكرع

سلمي، ابوحصين

سلمي، ابوعبدالرحمن

سليمان (عليه السلام)
سليمان (فرزند حلاج)

سليمان تيمي

سماع و رقص

سمعان 

سمنون محب

سنباد

سنت     ؛ مذهب      ؛ امر به همراهي  و جماعت ؛ اقتصاد در سبيل عام و   ؛ اهل      ؛ طريقة  ؛ خلفاي راشدين    رسول (صلى الله عليه وسلم)  ؛ ائمه مذاهب اهل 
سنجر

سند 

سُنن

سنن التصوف

سنن الصوفيه

سوارتز، مارلين

سواع 

سوفسطا

سوفسطاييان

سويق (غذا) 

سهل بن عبدالله تستري 

سهل بن علي مروزي

سهله و سمحه 

سياست الهي

سيرت شيخ كبير ابوعبدالله بن خفيف شيرازي 

سيستان

شاعران

شافعي

شافعيان

شاكية

شبلي

شبة

شبهات عقلي

شبيب بن ربعي تميمي

شداد بن اوس

شراة (ناحيه)

شرع          ؛ مثال  ؛حدود   ؛ ظاهر    ؛ سياست   ؛ مراسم     ؛ مصطلحات    ؛ تكاليف    ؛ ظواهر     ؛ حفظ    ؛ علم    شطح وطامات خلاف   ؛ مسائل   ؛ خلاف 
   ؛ رفعت قدر    ؛ معاملات خلاف     ؛ حد    ؛ طريق   ؛ اوامر    ؛ خلاف عقل و    ؛ بازي كردن با    ؛ آداب     ؛ كارهاي خلاف     ؛ مخالف ظاهر    ؛مخالف ظاهر    ؛ مخالفت    ؛ عمل به دستورات     ؛ مراد     ؛ احكام      ؛ بي اعتنايي به    ؛ نواهي    ؛ دستورهاي     ؛ حكم    ؛ مقررات

شرك خفي

شريح (قاضي)

شريعت   ؛ متمم   غ اعتقاد به ناقص بودن        ؛ سياست بالاتر از   ؛ علم     ؛ پاك كردن دامن     ؛   و حقيقت   ؛ اصل

شريكيه 

شعبي

شعوانة

شعيب (عليه السلام)
شفا (دختر عبدالله)

شقي ازلي

شقيق بلخي

شمراخيه
شمس الدين محمد الذهبي   ذهبي

شميل طاري،1.

شوقي ضيف

شيث بن آدم   ؛ اولاد

شيرواني

شيطان الطاق   محمد بن نعمان

شيطانيه 

شيعه   شيعة اماميه

شيعة اثنا عشريه   شيعة اماميه

شيعة اماميه

شيعيان  شيعة اماميه

شيعيه

صابر

صابئه

صاحب الزنج

صادق (عليه السلام)  جعفر صادق (عليه السلام)
صالح (عليه السلام) 

صالح (پسر احمد حنبل)

صالح بن عبدالقدوس

صالح مري

صحابه      ؛ دشنام به      ؛ رسول الله   ؛ بزرگان

صحيح (بخاري)

صحيح (مسلم)

صحيحين
صديَْ

صفات خدا

صفة الصفوة

صفوة التصوف

صفيه بن حُيَيّ

صفين

صلة بن اشيم

صلح نامة حديبيه

صنعاء

صورالكواكب

صوري

صوفيان       ؛احاديث بر ساختة   ؛ كرامت نمايي   ؛ پيشين   ؛ شام  ؛ رباطهاي    ؛ پيشينيان    ؛ مجالس     ؛ جامه دريدن    ؛ متقدمان    ؛ فقهاي    ؛ بدعتهاي    ؛ مشايخ    ؛ كارهاي خلاف عقل و شرع    ؛ آداب     ؛ قدماي      ؛ ملامتي

صوفيه   صوفيان

ضحاك

طاوس  طاوس يماني

طاوس يماني
طائف

طبايعيان

طبري، ابن جرير 

طبقات الصوفيه

طرسوس

طريقة جماعت 

  همچنين  سنت

طريقة‌شيخين 

طريقة مقلدان 

طلحه 

طلحه بن عبيدالله

طي (قبيله)

ظالم بن اسعد

ظاهريه

ظواهر

ظلمت   ؛ چهار بدن  
ظهار

عاص بن وائل

عاصم   عاصم احول

عاصم احول

عاصي

عالمان   ، كامل

عامر   عامر بن حارث

عامر بن حارث

عامر بن طفيل 

عامر بن ظرب

عامر بن عبدالله بن زبير
عامر بن عبدقيس

عامر بن قيس  عامر بن عبدقيس

عاملة (قبيله)

عاميان

عايشه

عباس

عباسيه

عباس الدوري

عباسيان

عبدالحميد، محيي الدين

عبدالجليل قزويني رازي

عبدالخالق دينوري

عبدالرحمن بن ابي حاتم

عبدالرحمن بن ابي ليلي

عبدالرحمن بن زياد

عبدالرحمن بن عوف

عبدالرحمن بن ملجم

عبدالرحمن بن مهدي

عبدالرحمن صوفي

عبدالرزاق بن بهرام

عبدالسلام هارون

عبدالعزيز بن ابي السائب

عبدالعزيز بن ابي داود

عبدالعزيز بغدادي

عبدالقادر بن طاهر

عبدالقيس (قبيله)

عبدالكريم ابو اميه
عبدالمنعم بن عبدالكريم

عبدالله بن اباض 

عبدالله بن احمد

عبدالله بن جعفر (برادرزاده و داماد علي (رضي الله عنه) )

عبدالله بن جعفر (بن ابيطالب)

عبدالله بن خباب ] بن ارت[ 

عبدالله بن خفيف   ابوعبدالله بن خفيف

عبدالله بن رواحه 

عبدالله بن زبير

عبدالله بن سلام

عبدالله بن شوذب

عبدالله بن صوريا

عبدالله بن عباس   ابن عباس

عبدالله بن عبدالحكم

عبدالله بن عمر  ابن عمر

عبدالله بن كوّاء يشكري

عبدالله بن مبارك

عبدالله بن محرز

عبدالله بن مرزوق 

عبدالله بن مسعود   ابن مسعود

عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر (طيار)

عبدالله بن مفلح

عبدالله بن موسي

عبدالله بن وهب  عبدالله بن وهب راسبي

عبدالله بن وهب راسبي

عبدالله جوني

عبدالله حوفي(شيخ)

عبدالمطلب بن هاشم
عبدالملك  عبدالملك بن مروان

عبدالملك بن بشران

عبدالملك بن مروان

عبدالوهاب بن المبارك (حافظ)

عبدود

عَبور

عبيدالله العنبري

عتيرة 

عثمان

عثمان بن ابي العاص

عثمان بن طلحه

عثمان بن عفان   عثمان

عثمان بن مظعون

عجائي المخلوقات و غرائب الموجودات

عراق

عرياض بن سلمة

عرس

عرفجة 

عرفه

عرفي شيرازي

عروة بن اذينه

عرياض بن سارية

عُزّي

عُزير 

عشار (متصدي باج گيري)

عشره مبشره

عضد الدوله

عطار

عقبة‌ بن مكرم

عقل   ؛ مثال    ؛ نعمت   ؛ معاش   ؛ مدعيان   ؛ گرايان   ؛ مقتضاي     ؛ موافق    ؛ مخالف   ؛ دور بودن از    ؛ ابطال منفعت    ؛ و نقل 

عكاف بن بشر تميمي هلالي

عكرمه 

علاف معتزلي  ابوالهذيل علاف

علايم آخر الزمان

علت فاعله 

علقمة بن عُلاثة

علم: ثبات موضوع   ؛ خدا    ؛ به كليات‌    ؛  خدا به جزئيات  ؛ غيب ؛ مكاشفه  ؛ باطن   ؛ ظاهر    ؛نقلي    ؛ حديث

علم الخرق

علم الورق

علوم:  هندسي  ؛ حسي   ؛ عقلي   ؛ شرع   ؛ الهي   ؛ ديني

علويه

علي            ؛ بيعت كردن با غير   ؛ و اصحابش 
علي بن ابيطالب (عليه السلام)   علي (رضي الله عنه)
علي (پسر شبلي)

علي بن ابراهيم حصري

علي بن الحسين بن محمد بغدادي
علي بن بابويه

علي بن داود

علي بن عبدالله

علي بن عيسي

علي بن منصور

علي بن مهدي

علي رازي

علي موصلي

عماليق

عمر  عمر بن خطاب

عمر بن خطاب

عمر بن عبدالعزيز

عمر خطاب  عمر بن خطاب

عمروبن بكر تميمي

عمرو بن زيد كلبي

عمرو بن عاص

عمروبن عثمان مكي

عمرو بن عنبسة 

عمرو بن قرة

عمرو بن لحي   عمرو بن لحي بن حارثه 

عمروبن لحي بن حارثه

عمرو بن واصل

عمروعاص  عمرو بن عاص

عمرو مكي

عنبيرة ] ؟[ 

عوف بن عذرة بن زيد اللّات 

عيسي (عليه السلام) 

عيسي بن علي

عيسي بن علي ضبي

عيي بن فورك

عيسي بن ماسر جس عيسي بن مريم   عيسي (عليه السلام)
عين الجمع

عيينة بن حصن

غازيان 

غرابية

غزالي، ابوحامد  

غزالي، احمد 

غزة

غطفان (قبيله)

غلات   ؛ شيعه عباسي    ؛ رافضه   ؛ شيعه

غلام خليل

غميضاء

غنا      ؛ كراهت يا حرمت   ؛ منع و ذم   ؛ قايلان به جواز   ؛ اجزاء   ؛ تجويز سماع و   ؛ استماع 

الغناء لهو مكروه يشبه الباطل، و من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته

غوث بن مر

غوطه (ناحيه)
غيلان دمشقي

فارس

فارس بن عيسي

فاطمه (عليه السلام) 

فان فلوتن

فانيه

فتح بن خاقان

فتح موصلي

فتوت  آيين جوانمردي

فتوح

فرائض 

فرزدق

فرعون

فزغانه

فرقد سبخي

فرقه هاي ضاله

فرقه هاي منحرف

فرما (ناحيه)

فروزانفر، بديع الزمان

فرهنگ ومعارف اسلامي 

فريدون 

فساد في الارض 

فضالة بن عبيد

فضائي، يوسف

فضيل  فضيل عياض

فضيل عياض

فقها  فقيهان
فقيهان       ؛ حنبلي   ؛ بصره   ؛ كوفه  ؛ مصر 

فكريه 

فلس (بُت)

فلكيان 

فهم (بُت)

فهيرة (مادر عمرو بن لحي)

فيلسوفان    ؛ فلسفيان    ؛ فلاسفه     ؛ فلسفيان اين امت  ؛ فلسفه گرايان ملحد

قابوس شاه

قابيل   ؛ فرزندان  ؛ اولاد   ؛ قابيليان

قاريان

قاسطيه 

قاسم (سر هارون الرشيد)

قاسم السامرائي

قاسم بن عبدالله

قاسم بن محمد (بن ابي بكر)

قاسم بن مخيمرة 

قاهره

القائم
قباد

قبة الخضراء

قبة الشعراء

قبريه

قبقب (يكي از شياطين)

قتاده 
قدحمي هظره

قدر

قَدَري

قدريه

قديد (ناحيه)

قرآن         ؛ جمع آوري   ؛ مخلوق بودن   ؛ هنگام قرائت   ؛ ظواهر  ؛ باطن   ؛ معاني باطني   ؛ تفير    ؛ تغني به 

قُرء

قراء

  همچنين   زاهدان

قرامطه

قرباني (نام شخص)

قرمطيه    قرامطه

قريش

قس بن ساعدة 

قشيري، عبدالمنعم بن عبدالكريم

قصّاص 

قصص گويان   قصّاص

القصاص و المذكّرون   كتاب القصاص و المذكرين

قضاعه 

قضا و قدر الهي

قضية‌تحكيم 

  همچنين  خوارج

قطن بن سريح

قلمس بن اميه كتاني 

قم

قماح 

قمي، حاج شيخ عباس

قوت القلوب

قيصر

كاهنان

كبل 

كتاب الاصنام

كتاب السرّ

كتاب السنة

كتاب السنن

كتاب الشامي

كتاب الشكوك

كتاب القصاص و المذكّرين

كتاب النقض

كثير النوي (ملقب به ابتر)

كراميه

كرخ (محله)

كرميته

كسبيه 

كسري

كعب كعب بن زهير 
كعب  كعب بن الاحبار

كعب الاحبار
كعب بن زهير

كعب بن مالك

كلام  ؛ مباحث   ؛ اهل   ؛ علم    ؛ همچنين   متكلمان 

كلبي ابن كلبي

كليات

كنزيه

كوفه

كومرث

كهمس هلالي

كيسان

كيسانيه 

گاوپرستان

گاوپرستي

گرگان ريگستان

گشتاسب

لات

لاحكم الا لِلّه 

 همچنين  خوارج

لاعنيه

لامّه

لبيك ذالمعاجر

لباس شهرت

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك الاشريكا هو لك تملكه و ما ملك (تلبية جاهليان)

لخم (قبيله)

لسان العرب

لطائف الظرفاء

لفظيه

لقطة

لمع الصوفيه

اللّمع 

لوح محفوظ

لوط

ليث بن سعد

ليس علي المخلوق اضرّ من الخالق 

ليلة الرغائب

ليليَْ (از عرائس شعر عرب)

ماعز

مالك   مالك بن انس

مالك بن انس

مالك بن حارثه

مالك بن دينار

مأمون 

ماوراء النهر

ماه پرستي

ماه وخورشيد پرستان

مبتديان

متأنيه

متبتلان

متربصه

متز، آدام

متشابه
متكلمان    ؛ شبهات   ؛ احوال   ؛ طريقة     ؛ شيعة اماميه

متناسخه

متوكل (خليفه)

مثنوي 

مجاهد 

مجبّره

مجدالدين بغدادي

مجسّمه

مجلسي

مجوس    ؛ مجوسيت    مجوسيان   ؛ مجوسيان 

محارب بن حسان

محاسبي، حارث

محدثان   اهل حديث

محسوس

محقق، مهدي

محكم 

محكميّه

  همچنين   خوارج

محكمة اوليَْ 

  همچنين   خوارج

محلة الجوز

محمد (صلى الله عليه وسلم)      ؛ پيروان آثار   ؛ بيعت   ؛ شريك   ؛ بعثت   ؛ حقانيت  ؛ شريك نبوت    ؛ مصايب آل   ؛ عقل افاضه شده به     ؛ زنان

محمد بن ابي الفضل الهمداني

محمد بن اسماعيل بن جعفر (صادق)

محمد بن حسن العسكري (عليه السلام)
محمد بن خفيف

محمد بن خليل

محمد بن داود فقيه اصفهاني

 محمد بن ريان

محمد بن بن زكرياي رازي

محمد بن سيرين

محمد بن طاهر   المقدسي

محمد بن عبدالله بن اشعث دمشقي

محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن

محمد بن علاء دمشقي

محمد بن علي 

محمد بن علي ابراهيم

محمد بن علي باقر (عليه السلام)  باقر (عليه السلام)
محمد بن علي حكمي ترمذي

محمد بن علي كتاني

محمد بن كثير صنعاني

محمد بن كرام

  همچنين   كراميه

محمد بن مسروق

محمد بن منصور

محمد بن ناصر حافظ

محمد بن نضر حارثي

محمد بن نعمان

محمد بن واسع

محمد حنفيه

محمد سمين

محمره

محنة 

مخلوقيه

مداين

مدينه

مذحج (طايفه)

مُذْهِب

مذهب كتب (عقايد اصحاب حديث)

مرئد بن جشم

مرجئه

مرو

مروان (قاضيَْ)

مريسيه

مزدك 

مزدكيان 

مزدلفه

مزينه (قبيله)

مسائل خلاف

مستثنيه 

مسجد خفيف

مسجد مأمونيه

مسلم

مسلم خواص

مسند (احمد بن حنبل) 

مسوط (‌از فرزندان شيطان)

مسيح  ؛ روزگار   ؛ جنبة ناسوتي    ؛ جنبة لاهوتي  
مسيحيان 
مشبهه

مصافحه (با زنان) 

مصر 

مصيصه 

مضر (طايفه)

مضزريه

مطرف

مطف بن عبدالله

مظفر قرميسيني

معاد جسماني   حشر اجسام

معاذ بن جبل

معافي    معافي بن عمران

معافي بن عمران

معاويه

معاويه بن جعدة

معبد جهني

معتزله

معتزله از حروريه

معتزله (عده اي از صحابه كه با علي (رضي الله عنه) بيعت نكردند)

معتصم معتضد معتمر بن سليمان

معجم البلدان 

معدي كرب 

معروف كرخي

معزّمان 

معطله 

معقول

مُعيد
معيه

المغبرة قوم يغيرون بذكر الله بدعاء و تضرع و قد سمّوا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله عزوجل تغبيرا او رقصوا فسمّوا مغبرة لهذا المعني

مغبره

مغيرة بن سعيد عجلي

مغيرة بن شعبه

مغيريه

مفاتيح العلوم

مفروغيه

مفسران

المفصح بالاحوال

مفوضة

مُقاتل  مقاتل بن سليمان

مقاتل بن سليمان

المقالات 

مقامات الرجال

مقامات حميدي

مقامة الفرضية 

المقتبس 

مقداد

المقدسي، محمد بن طاهر  

مقدمة ابن خلدون 

مقنع

المُكاء

مكرم بن عبدالله عجلي

مكرميه

مكه

ملاحده

ملامتي

  همچنين  صوفيان

ملتزقه

ملحدان   ملاحده

ملصق

ملكشاه

ملكيّه

مناة 

مناقب الترك و عامة جند الخلافة‌

مناقب بغداد

مناقب عمر بن الخطاب 

مناقب عمر بن عبدالعزيز

المنتظم  المنتظم في تاريخ الملوك و الامم 

المنتظم في تاريخ الملوك والامم

منجمان 

من كانت ابنته تحته

منكران رستاخيز

منصور (خليفه عباسي)

منقوصيه

منوچهر 

منهاج الوصول الي علم الاصول

من صحب الاحداث وقع في الاحداث

موافق 

موبد

موسي (عليه السلام) 
موسي بن هارون

موصل

الموضوعات    الموضوعات من الاحاديث المرفوعات

الموضوعات من الاحاديث المرفوعات 

مؤمل مغابي

مؤمن الطاق  محمد بن نعمان

مهاجران   مهاجرين

مهاجرين

مهدي

مهرجان

ميلتان

ميمون بن خالد

ميمون بن مهران

ميمونيه

ناشرية

نافع نافع بن ازرق

نافع بن ازرق

ناكثيه

ناووسيه

نائله 

نجاريه

نجدة بن عامر ثقفي

نجم الدين كبريَْ

نخلة الشامية

نسر
نسطوريه

نسيء

نشيد

نصاريَْ

نصراني

نظام الملك، خواجه

نظاميه

نعمت البدعة، كم من اخ يستفاد و دعوة مستجابة‌

نعيم بن حماد 

نفحات الانس
نفس كليه

نفس ناطقه

نوبختي، ابومحمد حسن بن موسي

نوبختي، ابومحمد حسن بن يحيي

نوبختي، اسماعيل بن علي

نوبختي، حسين بن روح

نوح(عليه السلام)     ؛ دوران    ؛ نور   ؛ ابدان   ؛ شخص مقتول    ؛ عالم    ؛ خدا  ؛ مخلوق  قديم

نهاوندي   يحيي بن بشير بن عمير نهاوندي

نهروان

وا ابتاه

واجب عيني

واجب كفايي 
وارديه

واسطي

واصل بن عطا

واعظان

واقعات       ؛ و خواطر

واقفيه

واكرباه 

وباء (واديي از دوزخ)
وَدّ 

وساوس و خطرات

وصلت اخاها

وصيلة

وفيات الاعيان

الوقت سيف

ولهان

وليّ امر

وليد بن ابان كرابيسي

وليد بن قاسم

وليد بن يزيد

وهب بن منبه

وهميه

وُهيب

هابيل

هارون الرشيد

هامة 

هامّه

هبل 

هدية الاحباب

هذا ابنُ ابي كبشة 

هذيل 

هروي

هشام  هشام بن حكم

هشام بن حكم

هشام بن محمد كلبي   ابن كلبي

هشام فوطي

همينة بنت خلف

هند 

هندوان  هنديان

هنديان 

هَمْدان (طايفه)

هيكل سماوي

هيولاي اكبر

هيولاي مركّبه

يأجوج و مأجوج 

يا ساريةُ الجبل 

يثرب

   همچنين   مدينه

يحيي (عليه السلام)
يحيي بن بشير نهاوندي  يحيي بن بشر بن عمير نهاوندي

يحيي بن بشير بن عمير نهاوندي

يحيي بن معاذ

يحيي بن معين

يزدان

يزيد الرقاشي

يزيد بن وليد

يزيد بن هارون

يزيديه

يعقوب (عليه السلام)
يعقوبيه 

يعلي بن قريش

يعوق

يغوث

يمن

يوسف 

يوسف بن اسباط

يوسف بن الحسين
يوسف بن ايوب همداني

يونس بن عبدالاعلي

يونس بن عبدالرحمن

يهود 

يهودي

يهوديان

	
التجليات الالهيه، تأليف محيي الدين ابن العربي

الاعلام بمناقب الاسلام، تأليف ابوالحسن عامري

الشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيه، تأليف صدر الدين شيرازي (ملاصدرا)، تصحيح سيد جلال الدين آشتياني

الصيدنه في الطب، تأليف ابوريحان بيروني، تصحيح عباس زرباب خوئي 

تاريخ فلسفه در اسلام (جلد اول)، تأليف ميان محمد شريف، ترجمة گروهي از مترجمان

تاريخ فلسفه در اسلام (جلد دوم)، تأليف ميان محمد شريف، ترجمة گروهي از مترجمان

تاريخ فلسفه در اسلام (جلد سوم)، تأليف ميان محمد شريف، ترجمة گروهي از مترجمان

جوامع الحكايات و لوامع الروايات، تأليف سديدالدين محمد عوفي، ترجمة جعفر شعار 

تهافت الفلاسفه، تأليف امام محمد غزالي، ترجمة علي اصغر حلبي

جوامع العلوم، تأليف شعيابن فريعون، تصحيح حسين خديو جم
حدود و تعزيرات، تأليف شهيد ثاني و محقق حلّي، ترجمة ابوالحسن محمدي

ديات، تأليف شهيد ثاني و محقق حلّي، ترجمة ابوالحسن محمدي

رسالة النصوص، تأليف محمد بن اسحق قونوي، به اهتمام سيدجلال الدين آشتياني

شرح فصوص الحكم ابن عربيف تأليف خواجه محمد پارسا

قصاص، تأليف شيهد ثاني ومحقق حليّي، ترجمة ابوالسحن محمدي

مباني عقيدتي اسلامي، به كوشش بخش فرهنگي ستاد انقلاب فرهنگي

مبدأ و معاد، تأليف صدر الدين شيرازي، ترجمة احمد بن محمد حسيني اردكاني

مدخل تاريخ شرق اسلامي، تأليف ژان سواژه، ترجمة نوش آفرين انصاري

معتزله، تأليف ابوالقاسم قرباني

زندگينامه رياضيدانان دورة اسلامي، تأليف ابوالقاسم قرباني





	ارزيابي آموزشي و كاربرد آن در سواد آموزي تابعي، تأليف هـ. س. بولا، ترجمة عباس بازرگان

آشنايي با روشهاي آماري از طريق آموزش برنامه اي، تأليف فريمن الزي، ترجمة عباس بازرگان

آموزش علوم در مدارس ابتدايي، تأليف كنت.دي.جرج، ترجمة بهمن سقط چيان

تاريخ روان شناسي (جلد اول)، تأليف فرنالد لوسين مولر، ترجمة عليمحمد كاردان

درآمدي به تحقيق پيمايشي و تحليل داده ها، تأليف وايزبرگ وبراون، ترجمة‌جمال عابدي

روان شناسي مطالعه، تأليف سي، اي. ميس، ترجمة امير فرهمند پور

روشهاي سواد آموزي بزرگسالان، تأليف زهرا صباغيان

سرآمدها، تأليف رمي شوون، ترجمة محمد ميناكاري

قصه گويي ونمايش خلاق، تأليف ديوئي چمبرز، ترجمة ثريا قزل اياغ 

كاربرد روان شناسي در آموزش (جلد اول)، تأليف رابرت بيلر، ترجمة پروين كديور

لكنت زبان، ماهيت ودرمان، تأليف ادوارد پيشون و سوزان بورل مزوني، ترجمة الما داوديان

مسائل جهاني آموزش وپرورش، تأليف ژان توما، ترجمة احمد آقازاده

نظريه هاي مشاوره و روان درماني، تأليف عبدالله شفيع آبادي، غلامرضا ناصري

نظريه هاي يادگيري، تأليف هيلگارد و باور، ترجمة محمد نقي براهني

ويژگيهاي آدمي ويادگيري آموزشگاهي، تأليف بنجامين س. بلوم، ترجمة علي اكبر سيف


لودده باشد سخنش را توان گفت اثري نيست. ابن عقيل گويد:‌در ايام القائم ابوبكر
	
آيين نگارش، تأليف احمد سميعي

برگزيدة متون ادب فارسي، تأليف هيئت مؤلفان

دبارة ويرايش، برگزيدة مقاله هاي نشر دانش

دربارة ترجمه، برگزيدة مقاله هاي دانش

دربارة حافظ، برگزيدة مقاله هاي نشردانش

غلط ننويسيم، تأليف ابوالحسن نجفي

معاني وبيان، تأليف جليل تجليل

وزن وقافيه در شعر فارسيف تأليف تقي وحيديان كاميار

اقتصاد توليد، تأليف دال. ارازم، ترجمة محمدرضا ارسلان بُد

درآمدي بر اقتصاد شهري،تأليف سعيد عابدين در كوش

درآمدي به برنامه ريزي خطي و نظرية بازيها، تأليف ابراهام. ام. گليكسمن، ترجمة عباس عرب مازار

نظرية اقتصاد خرد (جلد اول)، تأليف فرگوسن، ترجمة محمود روزبهان

نظرية اقتصاد كلان، يك مقدمة رياضي، تأليف پل باروز و تئودور هيتريس، ترجمة بهروز هادي زنوز

روابط صنعتي، تأليف شمس السادات زاهدي

خانواده به منزلة ساختاري در مقابل جامعه، تأليف هايدي روزن باوم، ترجمة محمد صادق مهدوي

نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر، تأليف رنه داويد، ترجمة آشوري و صفايي و عراقي

انديشة واقع گراي ابن خلدون، تأليف ناصف نصار، ترجمة يوسف رحيم لو 

تاريخ تحليلي اسلام، تأليف سيد جعفر شعيدي

جهان اسلام (جلد اول)، تأليف مرتضي اسعدي

دانشگاه الازهر، تأليف بايارد داج، ترجمة آذرميدخت مشايخ فريدني 

دينم و دولت در ايران عهد مغول، تأليف شيرين بياني

مباني جغرافياي منطقه اي: مناطق طبيعي؛ تأليف نجدت تونچديلك، ترجمة منصور بدري فر

رگرسيون چند متغري در پژوهش رفتاري (جلد اول)، تأليف كرلينجر و پدهازور، ترجمة حسن سرايي

رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتاري (جلد دوم)، تأليف كرلينجر و پدهازور، ترجمة حسن سرايي

گونه گونيها در خانه سازي، تأليف هابراكن و بوك هولت، ترجمة فريديان و يزدخواستي


مركز نشر دانشگاهي منتشر كرده است 








مركز نشر دانشگاهي منتشر كرده است 








� براي شرح حال و فهرست آثار ابن الجوزي به كتب زير مراجعه شده است: مقدمه كتابهاي: ‌تلبيس ابليس (چاپ خير الدين علي)؛ ذم الهوي؛ أخبار الحمقي والمغفلين؛ و نيز وفيات الاعيان، ابن خلكان، چاپ محيي الدين عبدالحميد، ج 2، ص 232-231 ؛تذكرة الحفاظ، شمس الدين محمد الذهبي، مطبوعات دائرة المعارف العثمانية، ج4، ص 1347-1342؛ روضات الجنات، محمد باقر خوانساري، چاپ اسماعيليان، ج 5، ص 35؛ دائرة المعارف الاسلامية (ترجمه از انگليسي و فرانسه به عربي) انتشارات جهان، ج1، ص 125؛ دانشنامه ايران و اسلام، ج3، ص 48 5-483؛ هدية الأحباب، حاج شيخ عباس قمي، ص 62. بايد توجه داشت كه تولد ابن الجوزي را به سال 508 و مرگش را در 596 هـ.ق. نيز ذكر كرده اند.


� به عقيده ذهبي، ابن الجوزي غالب معلوماتش را از مطالعه كتب به دست آورده بود نه از دهان استادان؛ و چون در تأليف عجله مي كرد دچار درهمگويي و ارجاعات نادرست مي گرديد. رك: تذكرة الحفاظ (پيشگفته) ج 4، ص 1347. سبط ابن الجوزي از جدش نقل مي كند كه دو هزار مجلّد كتاب به خط خود كتابت كرده است ( همان، ص 1344) و نيز ذهبي گويد: «ما علمت أحداً من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل». (‌همانجا)


�  البته هم مذهبان حنبلي ابن الجوزي بر او ايراد داشتند كه نتوانسته از عهده رد شبهات متكلّمان برآيد. ( مقدمه ذم الهوي، ص 8). 


� ابن الجوزي حتي در قالب مقامه نويسي به صوفيان تاخته است و از قول ابوالتقويم(= عقل) دربارهء صوفيان مي نويسد: «زيبا نمودند و زشت بودند، تنبل خانه را رباط ناميده اند... و تا سينه در جهالت فرو رفته اند... دكان رباط چيده راه مساجد را بسته اند... طهارت جوييشان هم وسواس است... كسب فرو هشته چشم به راه فتوح نشسته ... در حيلتگري استادند و پوست مار نفاق بر تن پوشيده...». ( رك:‌ بديع الزمان همداني و مقامات نويسي،  نوشته عليرضا ذكاوتي قراگزلو، انتشارات اطلاعات، 1364، ص 59). 


� از آن جمله است كتاب الآراء والديانات ابومحمد نوبختي، كتاب المقالات ابوالقاسم بلخي، كتاب يحيي بن بشير بن عمير نهاوندي ]‌در عقايد و مذاهب[، كتاب سنن التصوف ابوعبدالرحمن سلمي، كتاب صفوة التصوف محمد بن طاهر المقدسي، و المصح بالاحوال از همو...


� چاپ دوم با تصحيحات و تعليقات عده اي ازعلماي ازهر، 1368 ق. 


� توضيح اين كلمات در آينده در متن كتاب خواهد آمد.-م.


� سورة انعام، آيه 153.


� سورة احزاب، آية 21. 


� عرباض از مستضعفان اصحاب بود و ازجمله كساني است كه آيه زير درباره آنان نازل شد: ﴿وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ ]‌سورهء توبه، آيهء 92[‌. «و (نيز) ايرادى نيست بر آنها كه وقتى نزد تو آمدند كه آنان را بر مركبى (براى جهاد) سوار كنى، گفتى: مركبى كه شما را بر آن سوار كنم، ندارم!». - مؤلف. 


� مقصود از «‌اهل اهواء» در اينجا پيروان گرايشهاي كلامي و فرق غير اهل حديث است. –م.


� «معارج» به معني جايگاههاي عروج و صعود است، و «ذو المعارج» خداوند است. (رك: سورة معارج، آيه 3). و آن صحابي از اين جهت احتياط مي كرده كه اسماء الله توقيفي است.-م.


� « لباس شهرت»، يعني پوششي كه جلب توجه كند و انگشت نما و چشمگير باشد، نهي شده است. رجوع كنيد به باب دهم از همين كتاب. – م.


� قصص گويي به معني موعظه كردن، اخبار و حديث گفتن، نقل و روايت داستانهاي مذهبي، سخنوري و نقالي. قصص گوي را قاصّ و قَصّاص. (جمع: قُصّاص) گويند.- م .


� آنچه ابن الجوزي در تقسيم فرق نوشته با كتب ملل و نحل تفاوتهاي كلي و جزئي دارد كه به ترجمه آنچه نوشته  اكتفا شد و فقط به چند اشاره ضروري بسنده كرديم. –م.


� عدهء كمي از شيعه اماميه راجع به خُمس چنين عقيده اي داشته اند و مي گفتند: بايد سهم امام را دفن كرد تا خود حضرت بيايد و بيرون ببارد. – م.


� در بعضي منابع متأخر، شمراخيه را از متصوفه دانسته و گفته اند كه به فسق و فجور منسوبند.-م.


� ظاهراً مراد اين است كه از لعنت يا رحمت فرستادن زندگان تغييري در وضع مردگان حاصل نمي شود. به نظر مي آيد كه اين فرقه از خوارج درباره گذشتگان اظهار رأي نمي كرده اند. –م.


� بايد دانست كه خوارج نسختين را «محكمهء اولي»  نامند.-م.


� يعني با علي يا معاويه نجنگيدند (برخلاف آنان كه در نهروان گرد آمدند و با علي جنگيدند).


� اينان همان متكلمان معتزلي اند، پيروان واصل بن عطا.-م. 


� مصحح كتاب، «كيسانيه» مزبور را همان پيروان كيسان (مولاي علي و شاگرد محمد حنيفه) دانسته كه مأخذش معلوم نشد و به نظر درست نمي آيد. 


�- و « شيطانيه» فوق را پيروان « شيطان الطاق»  مقصودش محمد بن نعمان «مؤمن الطاق» دانسته كه باز معلوم نشد مأخذش چيست. درمورد «‌بتريه» مصحح بدرستي توضيح داده كه پيروان حسن بن صالح و كثير النوي مقلب به ابتر هستند، به گمان مترجم مي شود تصور كرد كه اين دسته از زيديه «قدريه» مذهب بوده اند.-م.


� مترجم شك دارد كه يك فرقة مذهبي- كلامي به نام وهميه بعينه وجود داشته است و گمان دارد كه كساني بي آنكه داراي وابستگي يا همبستگي فرقه اي باشند چنين انديشه هايي داشته اند. به  هر حال بعضي متأخرين، عقايد «وهميه» را بتفصيل نوشته اند. (مثلا رك؛ بستان السياحه، شيرواني، چاپ 1315 ق. ص 132 -131).-م. 


� راونديه- از غلات شيعهء عباسيه اند. البته مي شود تصور كرد كه پيروان ابن راوندي معروف را هم «راونديه» ‌ناميده باشند. و خدا داناتر است.-م.


� بيهسيه از فرق خوارجند منسوب به ابو بيهس بن جابر (‌رك: مفاتيح العلوم خوارزمي، چا پ فان فلوتن، ص 25).-م. 


� در بعضي منابع آمده است‌: «از مرجئه اند و گويند: ما مؤمنيم ان شاء الله».-م. 


� در تعليقات دبستان مذاهب گردآوري رحيم رضا زاده ملك ( ج 2، ص 83) چنين آمده است:‌« بدعيه، از مرجئه اند و گويند هر مشكل نو كه در جهان پيدا مي شود بي خواست و ارادهء خداي نيست، و هر پادشاه نو كه پيدا مي شود فرمانبرداري او بايد كرد اگر چه گناه كردن فرمايد». –م.


� اين كلمه معلوم نشد چيست. در تعليقات دبستان مذاهب گردآوري رحيم رضا زاده ملك ( ج2، ص 89) مي خوانيم: «حبسيه از جريه اند و گويند قسمت نيست در مالها، يعني ميراث نيست، «حبس» به معني وقف است. –م.


� سورة بقره، آيات: 168- 169. 


� سورة بقره، آية 268. 


� سوره نساء، آيه 60. 


� سوره مائده، آية 91. 


� سورة فاطر، آيه 6. 


� سورة لقمان، آية 33. 


� سورة يس، آية 60. 


�- سورة اعراف، آية: 12.


� سورة اسراء، آية 62. 


�- سورة اعراف، آية: 12. 


� سوره حشر، آيه 16. 


� سوره نحل، آيه 98.


� سوره بقره، آيه 268.


� آورده اند كه كسي از عارفي پرسيد: حقيقت عالم چيست؟ عارف جواب داد: چشمت را ببند و باز كن !.-م


� سوره ابراهيم، آيه 10. 


� اختراع يعني پديد آوردن شيء غير مسبوق به مدت؛ و اگر «اختراع» را معادل « ابداع» بگيريم يعني پديد آوردن شيء غير مسبوق به ماده و مدت. ( رك: فرهنگ معارف اسلامي،سيد جعفر سجادي، ج 1، ص 5-104).-م.


� سورة رعد، آيه 4.


� درصورت صحت انتساب اين عمل به ديصانيه از لحاظ بررسي تأثير محتمل ديصانيه بر غُلات، بايد يادآوري كرد كه ميان غلات شيعه در اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم گروهي بوده اند به نام «خناقون» كه دشمنان خود را خفه مي كردند.-م. 


� سوره ملك، آيه 14. 


� سوره‌ انعام، آية 59. 


� مقايسه شود با آنچه نجم رازي در مرصاد العباد (تأليف بعد از 618 ق.) راجع به فلاسفه آورده است (مرصاد العباد، به اهتمام دكتر محد امين رياحي، انتشارات علمي و فرهنگي، 1365، ص 371 الي 394).-م.


� اين خرافه بين اهل رياضت متأخر از شيعيان هم نفوذ كرده چنانكه در رساله سير و سلوك منسوب به بحر العلوم – كه از آن مرحوم نيست و از متصوفه قرن سيزدهم مي باشد- آداب نيايش به عطارد ذكر شده است.-م. 


� سوره زمر، آيه 3. 


�  ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً﴾ سوره مريم، آيه 57. 


� در كتاب الاصنام ابن كلبي، ترجمهء يوسف فضائي (عطائي، 1348) نام اين محل به صورت «خيوان» آمده است ( ص 93).-م.


� عزي مظهر ستاره «زهر» و لات مظهر «شمس» و مناة خداي «مرگ و قضا و قدر»... بوده است. براي آشنايي با تحليل و تبيين موجز و درعين حال جامعي از عقايد ديني اعراب جاهلي رك: تاريخ ادبي عرب (العصر الجاهلي)، شوقي ضيف، ترجمهء عليرضا ذكاوتي قراگزلو، امير كبير 1364، ص 98 الي 106.-م.


� سوره اسراء. آيهء 81.


� به دنبال اين، مؤلف افزوده است:‌و عن ابن عباس (رضي الله عنهما)، أنه قال: «‌في زمان يزدجرد عبدت الأصنام ورجع من رجع عن الإسلام» ]!؟[‌ .- م. 


� هيولاي اكبر، هيولاي «مرسله» يا آزاد و رهاست در مقابل هيولاي مركّبه.- م.


� سوره اعراف، آيه 195. 


� قرباني را در بلندي مي گذاشته اند و آتشي از آسمان مي آمد و در آن در مي گرفت، و اين را كه آتش قرباني را «بخورد»، علامت قبول شدن قرباني تلقي مي كرده اند. – م.


� در هر دو چاپ به صورت «سيلان» است، اصلاح از مترجم. – م.


� رك: ترجمهء صور الكواكب عبدالرحمن صوفي، بنياد فرهنگ، صص 154 و 155 و 264 . – م.


� سوره بقره، آيه 170.


� سوره جاثيه، آيه 24. 


� آن كه مسلمان شد كعب پسر زهير است كه قصيده معروف « بانَتْ سُعاد...» را در مدح رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سرود نه خود زهير بن ابي سلمي؛ در اين مورد و كلا در مورد «حنفاء» كه در آستانه ظهور اسلام و پيش از بعثت پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) بين شرك و بت پرستي را مورد انتقاد و نفي قرار داده بودند، رجوع كنيد به تاريخ ادبي عرب (العصر الجاهلي)، شوقي شيف، ترجمه عليرضا ذكاوتي قراگزلو، اميركبير، 1364، ص 328 و 329 و نيز رك: صص106-5 و 111.- م.


� ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾. (سوره انعام آيه 103). «خداوند نه بحيره و نه سائبه و نه وصيله و نه حامى را قرار نداده است. ولى كافران بر خداوند دروغ مى‏بندند». 


� سوره مؤمنون، آيهء 24.


� سوره يونس، آيهء 2. 


� سوره انعام، آيهء 9.


� سوره آل عمران، آيه 49. 


� براي نمونه رك: تحقيق در تفسير ابوالفتوح رازي، دانشگاه تهران، ص 356.- م. 


� ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرائيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾. (سوره اعراف، آيه 138). «و بنى اسرائيل را (سالم) از دريا عبور داديم (ناگاه) در راه خود به گروهى رسيدند كه اطراف بتهايشان، با تواضع و خضوع، گرد آمده بودند. (در اين هنگام، بنى اسرائيل) به موسى گفتند: تو هم براى ما معبودى قرار ده، همان‏گونه كه آنها معبودان (و خدايانى) دارند! گفت: شما جمعيّتى جاهل و نادان هستيد!».


�  ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾. (سوره مائده، آيه 65). «يهود مي گفتند: دست خدا بسته است».  ﴿قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾. (سوره آل عمران، آيهء 181). «و مي گفتند: خدا فقير است و ما اغنياء هستيم».–م.


�  ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً﴾. [سورهء بقره، آيهء: 80]. 


� براي نمونه رك: تحقيق ابوالفتوح رازي، ص 293. – م. 


� ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾. [سورهء مائده، آيهء: 18]. «يهود و نصارى گفتند: ما، فرزندان خدا و دوستان (خاصّ) او هستيم». 


� صرف نظر از اينكه پس از قيام مزدكيان ممكن است افراط كاريها و تجاوزهايي رخ داده باشد، تا آنجا كه از تواريخ موجود بر مي آيد مزدك شخصاً مرد پارسايي بوده و ظاهراً آنچه دشمنانِ طبقاتي مزدك به عنوان اباحت و اشتراك زنان بدو بسته اند گشودن در حرمسراهاي شاهان و اشراف و آزاد كردن زنان و كنيزان احتكار شده براي ازدواج با هر كه خواهند بوده است؛ حرمسراهايي كه گاه يكهزار و يكصد زن و كنيز را شامل مي شده است! سركوبي و كشتار مزدكيان در زمان انوشيروان را هم به تصفيهء خرده حساب شخصي نسبت دادن، 


� از كساني كه در حدود زماني مورد اشارهء مؤلف به عنوان احياء و اصلاح آيينهاي گذشته برخاسته اند، بيافريد و خدّاش و سنباد واستاذسيس و اسحاق ترك و مقنع... را مي توان نام برد. –م. 


� بعضي انديشمندان در قرن پنجم وششم اين اعتقاد خرافي را منكر گرديدند به طوري كه در رباعيات منسوب به خيام و حتي در مقامات حميدي (مقامة بين الطبيب والمنجم) به «مدبّر بودنِ نجوم و كواكب» مورد تعريض و تمسخر واقع شده است. – م. 


� سوره مؤمنون، آيات 36- 35.


� سورهء سجده، آيهء 10. 


� يعني لازم نيست اعادهء آدم با همين اجزاء بدن فعليش باشد تا صادق آيد كه اين هموست. – م.


� سورهء مريم، آيهء 77.


� سورهء كهف آيهء 36 . 


� ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ * وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ * قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آَبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾. (سورهء زخرف، آيات 24-22). «بلكه آنها مى‏گويند: ما نياكان خود را بر آئينى يافتيم، و ما نيز به پيروى آنان هدايت يافته‏ايم. و اين گونه در هيچ شهر و ديارى پيش از تو پيامبر انذاركننده‏اى نفرستاديم مگر اينكه ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند: ما پدران خود را بر آئينى يافتيم و به آثار آنان اقتدا مى‏كنيم.  (پيامبرشان) گفت: آيا اگر من آيينى هدايت‏بخش‏تر از آنچه پدرانتان را بر آن يافتيد آورده باشم (باز هم انكار مى‏كنيد)؟!» گفتند: (آرى،) ما به آنچه شما به آن فرستاده شده‏ايد كافريم!».


� سورهء صافّات، آيات 70-69. 


� ما جعل الله المشمشة بل أوجدها.- م.


� هر چهار تن از مشاهير و معاريف علما و متكلمان شیعه اماميه اند در قرن دوم هجري.


� جاهليان معتقد بودند كه مرده وقتي پوسيد پرندهء كوچكي از جمجمهء ‌او خارج مي شود و اگر آنمرده، كشته اي باشد انتقام گرفته نشده به آن پرنده بانگ مي زند «اسقوني!» و همچنان فرياد تشنگي مي كشد تا از خون قاتل سيرابش كنند. ونيز «هامة» و «صدي» به نوعي پرندهء كوچك مأنوس به قبرستانها (شب پره، بوم، جغد...) اطلاق مي شده است (با استفاده از لسان العرب و لغت نامهء دهخدا). –م.


� ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ﴾. «تا كلام خداوند را بشنود». (سورهء توبه، آيهء 6)، ﴿فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ﴾ «در ورقى گشوده‏». (سورهء طور، آيهء 3). 


�- سوره زخرف، آیه: 58.


� سوره انعام، آيهء 57.


�  ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾. (سورهء مائده، آيهء 95). «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! در حال احرام، شكار نكنيد، و هر كس از شما عمداً آن را به قتل برساند، جزايى مانند آنچه كشته است، از چهارپايان [بر او] واجب است.- كه به [همانند بودن‏] آن دو دادگر از ميان شما حكم مى‏كنند».


� ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ (سورهء نساء،  آية: 35). «و اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو (همسر) بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر، و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد (تا به كار آنان رسيدگى كنند). اگر [داوران‏] خواهند، اصلاح [كنند] خداوند بين آن دو سازگارى برقرار خواهد كرد».


� مؤلف، از سران قدريه غيلان دمشقي و جعد بن درهم و معبد جهني را نام برده، و مي افزايد:‌ واصل بن عطا-بنيانگذار معتزله- «بر همان منوالِ معبد جهني بافته است». م.


�- کتاب «تلبيس ابليس» کتابی است بسيار ارجمند که در آن مؤلف گرانقدر علامه ابن الجوزی بغدادی مکر وحيله های شيطان لعنتی را بر ملا کرده است. وپرده از نیرنگهای او کشيده, سعی نموده بگونه ای دسيسه های او را برای مؤمنان روشن سازد مبادا که در دام او افتند. مترجم گرامی با ترجمه اين کتاب به فارسی منتی بس بزرگ بر شانه کتابخانه فارسی وفارسی زبانان وفارسی خوانان جهان وشاید هم تاریخ آينده بشریت دارد. ما با ايشان در طول سفر اين کتاب همگام قدم زديم واز دقت در ترجمه تعجب کرديم, چه که تجربه بما آموخته بود که بسياری از مترجمين محترم اين مرز وبوم ومذهب به خود اجازه می دهند تا آنچه را مطابق با ايده وخواسته وباورهايشان نيست گردن کج کنند تا مطابق ميلشان برقصد! که خوشبختانه اين مورد مصداق اين ترجمه نيست. مگر در اين مبحث مختصر که گويا مترجم محترم نخواسته نزاهت خود را به نمايش بگذارد. وشايد اين برگردد به «تلبيس ابليس بر شيعيان»!


لازم ديديم که اين مبحث مختصر را دوباره بازخوانی کرده با برخی تعليقات وايضاحات در پاورقی تقديم خواننده گرامی کنيم تا کار زيبای مترجم گرانقدر زيباتر جلوه کند. اميد آن داريم که موفقيت ياری ما کرده باشد وبا اين اجتهاد خود روح مؤلف و قلب مترجم را شاد کرده باشيم. ( ناشر).


�- سند اين روايت از اين قرار است: خبر داد ما را عبد الرحمن بن محمد که ابوبکر احمد فرزند علی فرزند ثابت بدو گفته بود که ابو يعقوب اسحاق فرزند محمد النخعی از عبيد الله فرزند محمد فرزند عائشه وابو عثمان المازنی وديگران شنيد که آنها از عبد الواحد فرزند علی فرزند برهان الأسدی شنيده اند که اسحاق فرزند محمد النخعی الأحمر می گفت: «پرودگار تنها علی است».


�- نام کامل او : ابو محمد الحسن فرزند يحيی النوبختی است که يکی از متکلمان برجسته وسرشناس شيعيان امامی به شمار می آيد.


�- نام کامل او: عبد الله بن معاويه بن عبد الله بن جعفر ذی الجناحين است.


�- اين قضيه در تاريخ مذهب تشيع به ماجرای «فدک» مشهور است ودر کتابهای شيعه به تفصيل در مورد آن سخن رفته است. علامه نواب محسن الملک سيد مهدی علی خان عالم ودانشمند شيعه بزرگ هندوستان که در سال 1907 ميلادی چشم از جهان بربست در شاهکار علمی اش «آيات بينات» اين موضوع را به تفصيل مورد بحث وپژوهش قرار داده است ونهايتا بدين نتيجه دست يافته که حکايت افک اسطوره ساخته وپرداخته پيروان عبد الله بن سبأ يهودی است و کاملا از حقيقت بدور است. به خوانندگان محترم توصيه می شود به اين کتاب مراجعه کنند. البته لازم به تذکر است که اين دانشمند بزرگوار پس از سالها بحث وتحقيق وشبانه روزی به حقيقت دست يافت وکتابش تا کنون راهگشای هزاران سالک گمراه گرديده است. خداوند به نويسنده آن پاداش نيکو داده, در بهشت برين جای دهاد!


�- آری, پس از داماد پيامبر خدا حضرت عثمان, پسر عمويشان حضرت علی بعنوان خليفه چهارم مسلمانان انتخاب شدند. واگر حادثه افک حقيقت ميداشت, چرا حضرت علی آنرا به وارثان حضرت فاطمه زهرا تحويل ندادند. آيا او نيز حق فاطمه را بالا کشيد؟!


�- مؤلف رحمة الله عليه نمونه ای از اختلافات فقهی را در اينجا آورده است تا اشاره کند به اينکه تلبيس ومکر شيطان چگونه شيعيان را بر آن داشت تا نصوص واضح وروشن قرآن کريم وسخنان گهربار پيامبر خدا صلی الله عليه وسلم را کنار نهاده از سوی خود قوانين ومقررات فقهی ای را وضع کرده عرصه زندگی را بر خود وپيروان خويش تنگ نمايند. واين بدان معنا نيست که اختلافات شيعيان با ساير مسلمانان در اينگونه مسائل فقهی خلاصه می شود. بلکه اختلافات عمده ی تشيع با اجماع مسلمين در موارد اعتقادی است نه در مسائل فقهی! همانگونه که مؤلف مختصرا در ابتدا اشاره کرده اند. نقطه اول اختلاف از آنجا شروع می شود که شيعيان ادعا کردند پيامبر خدا صلی الله عليه وسلم حضرت امير مؤمنان علی بن ابی طالب را بدستور خداوند متعال خليفه بر حق پس از خود تعيين فرمودند, اما ياران پيامبر اکرم پس از وفات آنحضرت  پيام او را ناديده گرفته ابوبکر را بعنوان خليفه انتخاب کردند. اين نقطه ناخداگاه باعث شد که شيعيان مجبور شدند همه صحابه پيامبر را مرتد وکافر بدانند, چونکه در مقابل اين تصاحب حق الهی وامر آسمانی سکوت اختيار کردند! وبدينصورت با آيات بسياری از کلام الله مجيد که صحابه را تمجيد وستايش می کند در ستيز شدند. واينجا مجبور شدند که آن آيات را به گونه ای که موافق مذهبشان باشد تحريف وتفسير کنند. حتی برخی از آنها وقتی مجال تأويل را جلويشان بسته ديدند مجبور شدند آيات مزبور را انکار کرده وقرآنی که بوسيله صحابه کافر (!) جمع وترتيب داده شده بود را انکار کنند وادعا کنند که قرآن اصلی در پيش امام غائب است!


با تکفیر صحابه شيعه با مشکل قطع رابطه با پيامبر خدا صلی الله عليه وسلم  روبرو شد. چگونه احکام خدا را از زبان کافران ومرتدان بگيرند؟!! اينجا بود که نياز به خلق پديده ای ديگر به نام امامت پيش آمد. آنها با اختراع امامت همه احکام وقوانين شريعت را بر زبان آنها گذاشتند. اما مشکل اينجا بود که امامان پيامبر خدا را نديده بودند, اين مشکل را با ادعای اينکه امامان معصومند وبه آنها وحی می شود وبه آنها علم لدنی وعلم باطنی وعلم غيب داده شده است حل کردند. البته اين مرحله ساختاری مذهب وپخته شدن آن در طول تاريخ باعث انشقاقات بی شماری در آن شد ومذاهب بسيار زيادی در فکر تشيع چون علف از چپ وراست سبز شدند, که نهايتا شيعه اماميه اثنا عشريه با تکفير همه مذاهب ديگر نمونه صيقل يافته وشسته رفته همه آنها پس از تاريخی طولانی از ساختار است. اما چون درغگو حافظه ندارد مذهب شيعه امامی اثنا عشری دنيايی است از تضادها واختلافات در همه زمينه های فقهی وعقيدتی. علمای مذهب در طول تاريخ سعی بر آن داشتند تا با ساختن باورهای جديدی چون "تقيه" ـ دروغ دينی! ـ مشکلات تضادی مذهب را به گونه ای ماست مالی کنند. که متأسفانه اين همه تلاشها وکوششهای شبانه روزی آنها باز هم نتوانست مذهب را آنچنان که شايسته اوست از منجلاب دگرگونی وتضاد نجات دهد.


خلاصه اينکه دانشمندان تشيع پس از تلاش بسيار توانستند مذهبی با رنگ وبوی اسلام بسازند که با ديواری بتن آرمه شده از احساسات وعواطف بدور از چالشهای عقلی مردم را در چهار چوبه ای از تکفير با دشنام وناسزا گويی خمار کنند تا نشايد فکر بازگشت به اسلام مبين قرآن کريم وسخنان پيامبر خدا صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم باشند. مذهبی آغشته خرافات وپر از قصه های خيالی وساختگی عاطفه بر انگيز گريه آور در پی انتظار رسيدن امام مهدی موعود, مسکن عقلهای خواب آلود!! تا بازاری که از راه مزارها ودروغ «خمس» شکم بزرگ عالمان مذهب ساختگی را سير می کند همواره پر رونق بماند!


�- فقاع: شرابی که از موز يا جو يا برنج گرفته شود, آبجو.


�- گمان می رود که اشتباه املايی صورت گرفته باشد, ومنظور نماز جمعه يا نماز جماعت جمعه باشد.


�- وما هيچ کس از اين امت را بر ياران پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم برتری نمی دهيم, هر که باشد وهرچند مقام ومنزلت وجايگاهش والا وبالا باشد. جالب اينجاست که در کتابهای خود شيعه نيز رواياتی در مدح وستايش ياران پيامبر خدا صلی الله عليه وسلم آمده است! از آنجمله است؛  حديثی که در «عيون اخبار الرضا» از امام رضا عليه السلام که شخصی از ايشان در مورد دو حديث پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم که «ياران من چون ستارگان آسمانند, از هر کسی از آنها که پيروی نموديد راه يافته ايد». وسخن آنحضرت که فرمودند: «ياران مرا بحال خود بگذاريد, وبه آنها فحش وناسزا مگوييد». پرسيدند. امام در جواب فرمودند که اينها صحيح است. واز آنجمله است دعاء امام سجاد علیه السلام در صحيفه سجاديه ـ صحيفه کامله ـ که آن حضرت برای ياران پيامبر اکرم دعای مغفرت وآمرزش کرده ودر دعاهايشان با جملات بسيار ارزنده ای مدح ايشان گفته اند. واز آنجمله است سخن گهربار امام حسن عسکری عليه السلام در تفسير آنحضرت که فرموده اند: « خداوند به آدم عليه السلام وحی کردند که پروردگارت بر هر يک از دوستداران محمد وآل محمد وياران محمد آنقدر مغفرت می فرستد که اگر آنرا بر همه جهانيان از روز خلقت تا آخرين روز تقسيم کنند وهمه کافر باشند باعث ايمان همه آنها شده وهمه را مستحق بهشت می گرداند. وکسی که با محمد وآل محمد وياران محمد بغض ورزد خداوند او را به عذابی گرفتار خواهد کرد که اگر بر همه جهانيان فرود آيد همه را نيست ونابود می گرداند». واز آنجمله حديثی است که ابن بابويه قمی در کتاب «معانی الأخبار» آورده که حضرت امام موسی الرضا عليه السلام از پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم روايت می کنند که آنحضرت فرمودند: «ابوبکر چون حس شنوايی برای من است. وعمر چون حس بينايی برايم. وعثمان چون قلب من است». وحديث امام جعفر صادق در کتاب "کشف الغمه" ـ اثر علی بن عيسی أردبيلی ـ که ايشان در مورد ابوبکر وعمر فرمودند:« آندو امامان عدل وانصاف بودند که هميشه بر حق پايدار زيستند وبر حق وفات کردند, رحمت خداوند بر ايشان تا روز رستاخيز بادا»! ودر همين کتاب از امام جعفر صادق است که در حق ابوبکر صديق در رد مخالفان فرمودند: «بله او صديق است. بله او صديق است. بله او صديق است. وهر کس او را صديق نداند خداوند سخنش را در دنيا وآخرت از او نپذيرد». و دهها احاديث وروايات ديگر که دلالت می کند بر مثل مشهور : درغگو حافظه ندارد!


چگونه شيعه می تواند بين تکفیر ياران رسول خدا وبخصوص ابوبکر وعمر از يک طرف, وبين آيه هايی چون آيه 110 و195 سوره مبارکه آل عمران, وآیات 38 تا 40 وآيه 100 سوره توبه, وآيات 18 تا 21 سوره فتح, و68 تا74 سوره انفال, وصدها آيه ديگر... ودهها احاديث ائمه کرام, وقضيه ازدواج عمر با ام کلثوم دختر علی وفاطمه زهراء که در کتابهای شيعيان ثابت است و... از طرف ديگر توافق ايجاد کند؟!


حقا که چنين کاری که از حضرت فيل بر نمی آيد از علماء ودانشمندان شيعه بر آمده است!!..


�- سند روايت چنين است: محمد بن عبد الملک ويحيی بن علی به ما گفتند که آنها از محمد بن احمد بن المسلمه شنيده اند که او از ابو ظاهر المخلص روايت کرده که او از بغوی شنيده که او از محمد بن عباد المکی روايت کرده که او را محمد بن طلحه المدينی از عبد الرحمن بن سالم بن عبد الله بن عويم بن مساعده از پدرش واو از پدر بزرگ سالم شنيده که او گفت: پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم فرمودند... .


�- سند کامل او اينست: مؤلف می گويد: روايت کرد مرا ابو البرکات بن علی البزار از ابوبکر الطريثيثی از هبة الله بن الحسن الطبری از عبيد الله بن محمد بن احمد از علی بن محمد بن احمد بن يزيد الرياحی از ابی ثنا الحسن بن عماره از المنهال بن عمرو از سويد بن غفله که ايشان فرمودند... .


�- ودر نهج البلاغه خطبه ای از حضرت علی مرتضی آورده اند که ايشان در مورد حضرت ابوبکر رضی الله عنه چنين فرمودند: «خدا جزای خير دهد فلان ـ يعنی ابوبکر ـ را , راست نمود کجی را, ودوا کرد امراض روحانيه را, قائم کرد سنت پيغمبر را, وپس پشت انداخت بدعت را, رفت از دنيا پاک دامن کم عيب, يافت محاسن خلافت را ورحلت کرد قبل از فساد آن, ادا کرد اطاعت خدا را واز وی تقود گزيد چنانکه حق تقوی است. رفت از دنيا وگذاشت مردمان را در راههای شاخ در شاخ که در آن هدايت نمی يابد گمراه ویقين حاصل نمی کند به هدايت خود هدايت يافته». (ر.ک. به «آيات بينات» ترجمه علامه عبد الشکور لکنوی).


�- سند کاملش چنين است: از سعد الله بن علی از الطريثيثی از هبة الله الطبری از محمد بن عبد الرحمن از البغوی از سويد بن سعيد از محمد بن حازم از ابی خباب الکلبی از ابی سليمان الهمدانی به ما رسيده است که حضرت علی کرم الله وجهه فرمودند:... .


� ترتيب مشهور چنين است:‌


قمر است و عطارد و زهره          شمس و مريخ و مشتري و زحل. – م.


� ظاهراً گروهي تحت عنوان «محمره» پيش از ظهور بابك هم وجود داشته است.-م.


� برعكس در جامع التواريخ (قسمت اسماعيليان، چاپ دانش پژوه و زنجاني) آمده است كه « بركيارق دوستدار رفيقان (= اسماعيليه) بودي و عقيدت ايشان را منكر نه». ص 120. – م.


� پيداست كه صورت صحيح كلمه «رودبار» و قعلهء رودبار همان «لمسّر» يا «لمشر» يا «لميشه» مي باشد (رك: تاريخ جهانگشاي جويني، با تعليقات محمد قزويني، ج 3، ص 391) ضمناً نخستين قلعه كه به دست حسن صباح افتاد بنابر مشهور الموت است. –م.


� درباره‌حسن صباح نوشته اند كه در اصل كوفي بوده و پدرش از كوفه به قم آمده و آنجا ساكن شده وحسن صباح در قم تولد يافته (جامع التواريخ، پيشگفته، ص 99) در اينكه حسن صباح اصلش از مرو باشد بايد بيشتر تحقيق كرد. –م.


� مشهور است كه ميان ترور نظام الملك و مرگ ملكشاه حدود يك ماه (يا چهل روز) فاصله بوده و بعيد است كه اين پيك و پيام از طرف ملكشاه بوده شايد مربوط به سنجر يا يكي ديگر از جانشينان ملكشاه بوده است. و نکتهء جالب  اينكه بعضي محققان ملكشاه را در ترور نظام الملك  با اسماعيليان، همدست دانسته اند؛ و الله اعلم. – م.


� به نظر مي آيد بعضي مطالب مذكور راجع به اين راوندي تهمت بي اساس بوده است دربارهء ابن راوندي، رك: بيست گفتار، دكتر مهدي محقق، صص 191 الي 228. –م.


� درباره ملحد بودن ابوالعلاء نيز عقايد مختلف است و بعضي انتساب الحاد را بدو افترا دانسته اند، رك: ابوالعلاء المعري، الزاهد المفتري عليه، دكتر عبدالمجيد دياب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986. –م.


� سورهء اسراء، آيهء 106. 


� سوره مزمل، آية 4.


� سورة رعد، آية 19.


� سورة احزاب، آية 3. 


� در اينجا مقصود، فرائضِ ارث است، رك: فرهنگ معارف اسلامي، سيد جعفر سجادي، ج سوم، ص 428 ببعد. – م.


� ﴿وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ﴾. (سورة حجرات، آية 12). «و هيچ يك از شما ديگرى را غيبت نكند، آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! (به يقين) همه شما از اين امر كراهت داريد».


� «جدل و خلاف» علمِ بحث در رد و قبول مذاهب فقهي مختلف است در مسائل شرعي (رك: مقدمة ابن خلدون، ترجمه هفارسي، ج 2، ص 932 – 929). – م.


� خواننده توجه دارد كه مطلب مربوط به بغداد قرن ششم هجري است. –م. 


� «معيد» كسي است كه درس استاد را تكرار مي كند.-م. 


� «ما بهترين حكايات را به وحي اين قرآن بر تو مي گوئيم». (سورهء يوسف، آيه: 3).


�  «... پس اين داستان را برای آنان حکايت کن». (سورهء أعراف، آيه: 176).


� نمونة بازيهاي لفظي در مسائل فقهي را در مقامة الفرضية حريري ببينيد، مثلا، سؤال: «هل يجب علي الجنب غسل فورته؟» جواب: «أجلْ وغسل ابرته». كه در اينجا معناي دور از ذهن فروة (پوست سر) و ابرة (استخوان آرنج) مراد است و اگر معناي قريب را در نظر بگيريم سؤال و جواب،  هر دو خنده دار مي شود: «آيا بر جنب واجب است كه پوستينش را بشويد؟ بلي، و  سوزنش را نيز»! و نيز رك: مقامات حميدي: «المقامة في المسائل الفقهيه».- م. 


� اشاره به آية 225 از سورة‌ شعراء.- م.


� سورة جمعه، آية 5. 


� ﴿إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً﴾. (سورة آل عمران، آية 178). «ما به آنان مهلت مى‏دهيم فقط براى اينكه بر گناهان خود بيفزايند». 


� سورة انعام، آية 38.


� اصولا اگر صاحب حقان را محروم ندارند نمي توانند آن گشادبازيها را بكنند. افراط و تفريط دو روي يك سكه است. – م.


� مصحّح كتاب نوشته است كه اين روايت را به اين لفظ جايي نيافتم.- م.


� سورة بقره، آية 61. یعنی: «از سبزيش و خيارش‏».


� سورة احزاب، آية 21. «يقيناً براى شما در [روش و رفتار] پيامبر خدا الگوى نيكويى است‏». 


� درلسان العرب، عبارت فوق به اين صورت آمده است: « أجيزي صوفة» و نيز در لسان العرب مي خوانيم: «قيل: صوفة قبيلة اجتمعت في أفناء القبائل»، ج 9، ص 200.- م.


� اگر اين نقل صحت داشته باشد، سري سقطي را مي توان از پيشروان «حروفيه» تلقي كرد. در مورد حروفيه رجوع كنيد به تشيع و تصوف، ترجمة‌ عليرضا ذكاوتي قراگزلو، اميركبير 1359، ص 230-169.- م.


� سورة مائده، آية 54. یعنی: «آنان را دوست دارد، و آنان هم خدا را دوست دارند». 


� اين برداشت غلطي از يك عبارت قرآني است كه پيش از حلاج از بعضي غُلات شيعه نيز نقل شده است.- م. 


� «محنة» در اينجا به معني آزمايش و «تفتيش عقايد» است.- م.


� سورة نساء، آيات 5 و 6. 


� سورة‌يوسف، آية 65. 


� سورة قصص، آية 37.


� سورة‌ابراهيم، آية 36. 


� رطل معادل نيم من قديم، هر من معادل 180 مثقال (مفاتيح العلوم خوارزمي، ص 14).-م. 


� عبارت را به اين صورت هم مي توان ترجمه كرد:‌ «هر كس جامة شهرت بپوشد خدا از او اعراض مي كند تا زماني كه وي آن جامه را كناري نهد».- م.


� به دنبال بيان نظر فوق، مؤلف دو روايت از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) محض تأييد آورده، كه يكي اين است: «من لبس الصوف ليعرفه الناس كان حقاً علي الله عزوجل أن يكسوة ثوباً من جرب حتي تتساقط عروقه»، و دومي اين است: «إن الأرض لتعج إلي ربها من الذين يلبسون الصوف رياءً» كه پيداست در زمان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) پشمينه پوشي براي خودنمايي و ريا رسم نبوده تا حضرت به اين عبرت آن را منع و تخويف فرموده باشد. مصحح كتاب (خيرالدين علي) هر دو روايت را از لحاظ سند تضعيف كرده است. جاي شگفتي است  مؤلف كه در نقد روايات صوفيان كه از خود دقت نشان ميدهد چگونه براي تأييد مطلب درست خودش از روايات ضعيف يا مجعول استفاده كرده است.-م.


� نوعي پارچه پنبه اي سفيد منسوب به قهستان (المعرّب، جواليقي، چاپ احمد شاكر،ص 264).- م.


� سورة ص، آية 33. «پس [براى نوازش آنها] به دست كشيدن به ساق‏ها و گردن‏هاى آنها پرداخت».‏ 


� براي فهم درست آيه به تفسير ابن جرير طبري رجوع كنيد.


� سورة مائده، آية 18. «و يهود و نصارى گفتند: ما پسران خدا و دوستان اوييم. بگو: [اگر گفتار شما درست است‏] پس چرا خدا شما را به گناهانتان عذاب مى‏كند؟». 


� مرد از «آرد كاه» شايد سبوس باشد.- م.


� يعني سيري سلب توفيق مي كند.- م.


� رجوع كنيد به تفاسير ذيل آية 189 سورة بقره: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾.  «و نيكى آن نيست كه به خانه‏ها از پشت آنها وارد شويد، [چنان كه اعراب جاهلى در حال احرام حج از پشت ديوار خانه خود وارد مى‏شدند نه از در ورودى‏]»- م. 


� سورة بقره، آية 185. 


� رجوع كنيد به تفاسير ذيل آية 87 سورة مائده: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾. «اى اهل ايمان! چيزهاى پاكيزه‏اى را كه خدا براى شما حلال كرده بر خود حرام نكنيد».- م.


� در اينجا مؤلف حكايتي از شكمبارگي و كلّاشي «ابوالمرحوم» نامي كه ظاهرا قصّاص مي بوده و آورده او در آخر داستان گفته:‌ «و هذا شأن الصوفية»، كه چون مناسبت نداشت ترجمه نشد.- م.


� طبق آنچه مصحح كتاب، خير الدين علي، تذكر داده هر دو روايت ضعيف است، الا اينكه در صحيح بخاري و مسند احمد آمده است كه عروسي يكي از انصار بود، حضرت به عايشه فرمود: «با شما لهو نبود؟ انصار لهو را مي پسندند».- م.


� نوحه گران حرفه اي در مجالس عزا به جاي صاحب عزاها ناله و مويه مي كردند، عطار گويد:‌


گر بود در ماتمي صد نوحه گر        آه صاحب درد را باشد اثر.- م.


� در چاپ محمد منير الدمشقي، همه جا «تغيير و مغيره» است در چاپ خيرالدين علي هم جا «مغبره» آمده اما در مصدر فعل به صورت تغبير و يغبر و يغيرون ضبط شده است.- م.


� سورة لقمان، آية 6. یعنی: «و بعضى از مردم سخنان بيهوده را مى‏خرند تا مردم را از روى نادانى، از راه خدا گمراه سازند». 


� سورة‌ نجم، آية 61. یعنی: «و پيوسته در غفلت و هوسرانى به سر مى‏بريد». 


� سورة اسراء، آية 64. یعنی: «هر كدام از آنها را مى‏توانى با صدايت تحريك كن‏».


� از برخوردهايي است كه پيش از هجرت پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) به مدينه بين اوس و خزرج رخ داد. در حديث مورد بحث ذكر شده است كه آن دو دختر اشعار مربوط به جنگ بُعاث را براي عايشه مي خواندند.- م.


�- یعنی: «و چون آياتش بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد».


� سورة حجر،  آية 43. یعنی: «و جهنم وعده‏گاه همگى آنان است‏». 


� سورة فرقان، آية 12. یعنی: «هنگامى كه اين آتش آنان را از مكانى دور ببيند، صداى وحشتناك و خشم آلودش را كه با نفس‏زدن شديد همراه است مى‏شنوند». 


� به دنبال اين مطلب، مؤلف حكايتي و حديثي در نكوهش و خلاف شرع بودن «افسونگري براي تب بري و تعويذ بستن و دعاي مهر ومحبت ميان زن و شوهر» آورده كه مناسب بود در باب دوازدهم بياورد، و پس از آن به بحث دربارة «وجد» كه موضوع اين قسمت اين بازگشته است.- م.


� سورة اعراف، آية 143. 


� سورة ص، آية 42. «گفتيم: بزن زمين را بپاى خود». 


� سورة اسراء، آية 33. یعنی: «و مرو در زمين خرامان‏».


� سورة ‌لقمان، آية 18. یعنی: «تو نمى‏توانى زمين را بشكافى و در بلندى نمى‏توانى به كوه رسى‏».


� سورة اعراف، آيات 150 و 154.


� جاء قوم محتابي النمار فحض رسول الله علي الصدقة، فجاء رجل من الأنصار بصرة فتتابع الناس، حتي رأيت كومين من ثياب و طعام... .


� و لم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر إلا أصحاب سفينتنا. (روايت بخاري و مسلم). 


� رجوع به توضيح صفحات گذشتهء همين كتاب.- م. 


� سورة ‌نور، آية 30. یعنی: «به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را [از آنچه حرام است مانند ديدن زنان نامحرم و عورت ديگران‏] فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ كنند».


� سورة غاشيه، آية 7. یعنی: آيا به شتر نمى‏نگرند كه چگونه آفريده شده است؟ و به آسمان كه چگونه بر افراشته شده؟ و به كوه‏ها كه چگونه در جاى خود نصب گرديده!».


� سورة حديد، آية 4. یعنی: «و هر كجا باشيد او با شماست، و خدا به آنچه مى‏كنيد بيناست».


� سورة‌ بقره‌، آية ‌54.


� اين قسم داستانها از صوفيه ايراني معاصر مؤلف نيز نقل شده است (مثلا:‌ روزبهان، نجم الدين كبري، اوحد الدين كرماني، مجد الدين بغدادي...) و هر كس تنها كليات سعدي را بنگرد در مي يابد كه اين بيماري در بيرون از خانقاهها و محافل صوفيه نيز كم و بيش شيوع داشته است.- م. 


� نظير اين حكايت است كه در لطائف الظرفاء ثعالبي آمده است: «يكي از قاريان زني زيبارو و گشاده در راه ديد و به نيت مزاح اين آيه را خواند:‌ ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ یعنی: «روسرى‏هاى خود را بر سينه خود افكنند» (سوره نور، آية‌31) . زن گفت:‌ اي دشمن روي، با آيه قرآن مزاحمم مي شوي!» رك: مقالة ‌لطيفهاي ثعالبي، نوشتة عليرضا ذكاوتي قراگزلو، نشر دانش، سال هفتم شمارة چهارم، خرداد و تير 1366، ص 57.- م. 


� و از ابوبكر كتاني نقل است كه يكي از صوفيه را به خواب ديد و از وي پرسيدم خدا با تو چه كرد؟ گفت: ‌گناهانم را يك بيك بر من عرضه كرد و من همه را قبول كردم. آخر گفت: فلان كار را هم كرده اي، حيا كردم كه اقرار نمايم، گفتم: شرم دارم كه بگويم آري. خطاب آمد كه آنچه را اقرار كردي آمرزيدم چه رسد به اينكه شرم نمودي كه اعتراف كني. ابوبكبر كتاني گويد:‌ سپس پرسيدم:‌ آن گناه چه بود؟ گفت:‌ زيبارويي بر من گذشته بود بدو نگريسته بودم. (مترجم گويد: اين حكايت قدري بوي اباحه دارد و نظر مؤلف را كه سختي عقوبت نگاه به ساده رويان است نمي رساند لذا از متن به حاشيه نقل شد.- م. 


� سورة نساء، آية 71. 


� سورة‌انفال، آية 60. 


� سورة‌ طه، آية 77. 


� سورة آل عمران، آية 159. 


� سورة‌ نساء، آية 102. 


� سورة يوسف، آيات 5 و 67 . 


� مقصودش ظاهراً شركت در جهاد و كشور گشايي و استفاده از غنائم بوده است.- م. 


� ما اقوال مختلف در اين مسأله را در كتابمان موسوم به لقط المنافع في الطب ذكر كرده ايم. مؤلف. 


� ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾. یعنی: «آيا آنان به آسمان بالاى سرشان نگاه نكردند كه چگونه ما آن را بنا كرده‏ايم، و چگونه آن را (بوسيله ستارگان) زينت بخشيده‏ايم و هيچ شكاف و شكستى در آن نيست؟!» (سورة‌ ق. آية 6)؛ و ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾. «بگو: بنگريد كه چه چيزى در آسمانها و زمين است؟». (سورة يونس، آية 101). 


� سورة روم، آية 21. 


� سورة‌ بقره، آية 61. 


� سورة بقره، آية 197. 


� يعني بهانه جوييها و مته به خشخاش گذاشتنهاي شرعي غالباً از سوي كساني است كه خود اهل عمل به مسائل نيستند.- م. 


� نقل از: ‌ترجمة‌رسالة قشيريه، تصحيح بديع الزمان فروزانفر، ص 9-258.- م. 


� ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ﴾. یعنی: «و عصاى خود را بيفكن، پس چون آن را ديد كه مى‏جنبد، گويى كه آن مارى است. روى به پشت كرد و باز نگشت [فرموديم:] اى موسى، مترس. كه رسالت يافتگان در نزد من نمى‏ترسند». (سورة‌ نحل، آية 10)؛ ﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾. «و اينكه عصای خود را بيفكن. چون آن را ديد كه مى‏جنبد كه گويى مارى است، به پشت روى گرداند و باز نگشت. [گفتيم:] اى موسى، پيش آى و مترس. حقّا كه در امانى».‏ (سورة قصص، آية 31). 


� «ابوتراب النخشبي... در باديه بمرد در نماز، باد سموم او را بسوخت، مرده بر پاي بماند، يك سال بر پاي بوده است... وگفتند كي سباع او را بگزيد و در آن برفت، در سنة خمس واربعين ومأتين». (طبقات الصوفية، هروي، چاپ عبدالحي حبيبي، كابل 1341 شمسي، ص 77-76).- م. 


� ابوبكر زقاق مصري صحيح است، رك: طبقات الصوفيه هروي، چاپ عبدالحي حبيبي، كابل 1341 شمسي، ص 367.- م. 


� بلأخره براي خواننده معلوم نمي شود كه چشم ابوبكر دقاق بر اثر گرسنگي آب شده و برچهره فرو ريخته، يا به دست خود كنده و دور افكنده و يا طبق داستان اول از بس با جُل اشك و خون از چشم خود پاك كرده آن را از بين برده است.- م.


� شراة كوهي است در ديار بني كلاب، معجم اللبدان، چاپ ووستنفلد، ج 3، ص 367.- م.


� متن عربي: «وأنت في وسط القوم جالس» (و تو در ميان مردم نشسته اي).- م.


� ترجمة‌ داستان ابوالخير با نثر شيواي عبدالرحمن جامي از نفحات الانس (چاپ توحيدي پور، صص 214-212) نقل شد.- م. 


� ناشرية از بلاد يمن است، معجم البلدان، چاپ ووستفنلد، ج5، ص 31.- م. 


� آنچنانكه در داستان مثنوي مولوي آمده (صوفيي مي گشت در گرد افق/ تا شبي در خانقاه شد قنق...).- م. 


� سورة يوسف، آية 84. 


� سورة‌ طه، آية 39.


� سورة‌ كهف، آية 83. 


� رخصت و عزيمت اصطلاح اصولي است، «رخصت» تقريباً معادل مباح و «عزيمت» معادل واجب وحرام است، رك: فرهنگ معارف اسلامي، دكتر سيد جعفر سجادي، چاپ اول، شركت مؤلفان  مترجمان ايران، ج 3، ص 287.- م. 


� مؤلف در آنجا خشك مغزي را از آن كسان كه به دلايل ديگري دستنوشته هاي خود را به خاك مي سپرده اند، در گذرانيده است.- م. 


� وجهش اين است كه ابن خفيف از صوفيان معتدل بوده و كتابهايي در تطبيق و تقريب تصوف و سنت نوشته بوده است، رك: سيرت شيخ كبير ابوعبدالله بن خفيف شيرازي، با تصحيح ومقدمه ا. شميل طاري به كوشش دكتر توفيق سبحاني، نشر بابك، تهران 1363 و نيز، رك: نشر دانش، سال هفتم، شمارة سوم، فروردين وارديبهشت 1366، مقالة اينجانب تحت عنوان «سير در سيرة ‌ابن خفيف» در معرفي همان كتاب.- م.


� سورة ‌اعلي، آية 6. یعنی: «ما بزودى (قرآن را) بر تو مى‏خوانيم و هرگز فراموش نخواهى كرد».


� سورة اعراف، آيه 169. یعنی: «و آنان بارها آن را خوانده‏اند؟».


� سورة ق، آية 37. یعنی: «یقینا در آن، پند است كسى را كه دلى دارد».


� سوره طه، آية 40. یعنی: «پس نجات دادیم ترا از اندوه‏». 


�- يعني: «[در] راحت و آسايش و بهشت پرنعمت [خواهد بود»


� سورة بقره، آية 85. یعنی: «و اگر اسير شده به نزد شما مى‏آيند، براى [آزاد كردن‏] آنان فديه مى‏دهيد».


� سورة بقره، آية 222. یعنی: «یقینا خدا دوست ميدارد توبه كنندگان را».


� سورة بقره، آيه 245. یعنی: «خدا است كه تنگدستى و گشايش ميدهد».


� سورة‌آل عمران، آية 97. یعنی: «و هر كسيكه داخل آن بشود در امان است».


� سورة نساء، آية 36. ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى﴾: یعنی: همسايه خويشاوند 


﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾: یعنی: و همسايه بيگانه و همنشين‏.


﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾: یعنی: واماندگان در سفر.


� سورة‌ يوسف،آية 24. یعنی: «و او نيز- اگر برهان پروردگار را نمى‏ديد- قصد وى مى‏نمود».


� سورة یوسف، آیة: 31. یعنی: «اين [جوان‏] بشر نيست‏».


� اين يكي را بد نگفته و معني ضمين آيه همين است! و زبانحال زنان مصر كه عفت و پاك چشمي يوسف را ديدند همين معني مي تواند باشد.- م.


� سورة ‌رعد، آية 42. یعنی: «همه تدبيرها و نقشه‏ها در اختيار خداست‏».


� سورة كهف، آية 18. یعنی: «اگر نگاهشان مى‏كردى، از آنان مى‏گريختى و سر تا پاى تو از ترس و وحشت پر مى‏شد!».


� سورة ابراهيم، آيه 35. یعنی: «و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار!».


� سورة الحاقه، آيه 24. یعنی: «(و به آنان گفته مى‏شود:) بخوريد و بياشاميد گوارا در برابر اعمالى كه در ايّام گذشته انجام داديد!».


� ونيز رك: سيرت شيخ كبير ابوخفيف شيرازي، پيشگفته، ص 9-88. مترجم قديم كتاب (ابن جنيد شيرازي) شايد تعمداً خواسته صورت قابل قبولي به مطلب بدهد وعبارت بالا را چنين ترجمه كرده: «مكاران دعوي محبت مي كنند» حال آنكه «مكارٌ» خبر مبتداي محذوف  است:‌ «هو مكارٌ» و همان معني را مي دهد كه ابن الجوزي برداشت كرده وگفته: «إني لأقشعرّ من ذكرها، لكني اُنَبِهُ بذكرها علي قبح ما يتخايله هؤلاء الجهلة» (ص 376).- م. 


� جالب اينكه صوفيه ايران نيز با اخباريه موافقتر بوده اند تا اصوليه.- م. 


� سورة ‌اسراء،آية 44. یعنی: «و هر موجودى، تسبيح و حمد او مى‏گويد».


� در قرون اوليه اسلامي اهل ذمه معمولا يك نام رسمي هم داشته اند.- م. 


� نظير:‌چگونه شكر اين نعمت گزارم / كه زور مردم آزاري ندارم.- م. 


� سورة‌ مريم، آيه‌23. یعنی: «اى كاش! پيش از اين مرده بودم، و بكلّى فراموش مى‏شدم‏». 


� سورة فاطر، آيه 28. یعنی: «از بندگان خدا فقط علماء از او مى‏ترسند».


� اشاره است به آيه ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا﴾ (سورة مريم، آیه 71).- م. «و كسى از شما نيست مگر آنكه بر آن گذر خواهد كرد».


� اهل سنت روايتي آورده اند كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) ده تن از صحابه را به بهشت مژده داد، آن ده تن را «عشره مبشره» گويند.- م. 


� سورة ‌نازعات، آية 24. یعنی: «من پروردگار برتر شما هستم‏».


� چنانكه از قول يوسف (عليه السلام) دربارة شوهر «زليخا» همين كلمه (رب) به كار رفته. (سورة يوسف، آية 23).- م. 


� سورة‌ بروج، آية‌12. یعنی: «يقينا خشم و مؤاخذه پروردگارت شديد و سخت است‏».


� كساني كه طالب اين گونه سخنان باشند، فصل مربوط به بايزيد را در تذكرة الاولياء عطار ببينند.- م. 


� ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾. یعنی: «و بزودى پروردگارت آن قدر به تو عطا خواهد كرد كه خشنود شوى».‏ (سورة‌ ضحي، آية‌ 5). 


� اشاره است به آية ‌79 سورة ‌اسراء.


� سورة ‌نحل، آية 98. 


� ترجمة ‌اين داستان از سيرت شيخ كبير، ص 59-58، نقل شد.- م. 


� سورة مؤمنون، آية 108. «در آن [رسوا و] خوار و خاموش مانيد».


 � يعني طبق قاعدة «لقطة بايد دنبال صاحبش مي گشت تا بيابدش، يا اصلا آن را از جايي كه افتاده بود بر نمي داشت».- م. 


� دانگ، يك ششم درهم سنگ است و يك درهم سنگ تقريبا معادل يك مثقال شرعي (18 نخودي) است.- م.


� يادآور داستانهاي فراواني است كه عطار در اين مايه دارد.- م. 


� سورة‌عنكبوت، آية ‌6. یعنی: «و هر كس كه جهاد كند، تنها به [سود] خودش جهاد مى‏كند».  


� سوره فاطر، آية 18. یعنی: «و هر كس [از آلودگى‏ها] پاك شود به سود خود پاك مى‏شود».


� سورة بقرة، آيه 218. یعنی: «یقینا كسانى كه ايمان آوردند و كسانى كه هجرت كردند و در راه خدا جهاد نمودند آنان به رحمت خدا اميدوارند».


� ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾. یعنی: «و نفس را از هوى و هوس باز داشته باشد». (سورة نازعات، آية‌40). 


� ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾. يعني: «و خشم خود را فرو مى‏برند و از خطاى مردم درمى‏گذرند». (سورة‌آل عمران، آية 134). 


� سورة ‌آل عمران، آية 28.


� سورة بقره، آية 177. 


� سورة حج، آية 37. 


� در اينجا مؤلف حكايتي سخيف راجع به ابن خفيف نقل كرده كه از ترجمة آن صرف نظر شد.- م. 


� سورة‌ بقره، آية 30:‌ (آيا در زمين كسي قرار مي دهي كه در آن فساد مي كند و خون مي ريزد...؟).- م. 


� سورة‌اعراف، آية‌155. 


� سورة‌زخرف، آية 54. 


� سخني است منسوب به بايزيد بسطامي.- م. 


� يادآورد شعر عرفي شيرازي است:‌ حرم جويان دري را مي پرستند / فقيهان دفتري را مي پرستند... (تا آخر غزل).- م. 


� در قسمت «لباس صوفيه» به اقوال مربوط به نهي از «لباس شهرت» اشاره شده است.- م. 


� از اشعار مصنوع است. در بيت اول جناس اشتقاق و در بيت دوم ايهام به كار برده، حاصل معني اين است كه صوفيان مدعي صفا هستند اما منحرفند و در دلهايشان درخت خلاف روييده نه بيد مجنون!.- م. 


� مقايسه شود با تمدّن اسلامي در قرن چهارم،آدام متز، ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزلو، اميركبير، چاپ دوّم، 1364، ج 2، ص 326.- م. 


� ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾. (سورة‌ شعراء، آيات 221- ‌222). یعنی: «آيا به شما خبر دهم كه شياطين بر چه كسى نازل مى‏شوند؟! آنها بر هر بهتانگر گنهكار نازل مى‏گردند».


� سورة‌غافر، آية 28. یعنی: «آيا مى‏خواهيد مردى را بكشيد بخاطر اينكه مى‏گويد: پروردگار من «اللَّه» است‏».


� مصحح كتاب، خيرالدين علي، اين كلمه را نفهميده و به «عقيده و روش» معني كرده حال آنكه طبق خرافات عرب، «مذهب» شيطاني است كه به خدمت عبادت پيشگان در مي آيد و آنان را مي فريبد وعجايب نشان مي دهد تا دچار عُجب شوند و در خود گمان كرامات برند، چنانكه آورده اند مردي مهمان زاهدي شد و چند روز نزد او بود و هر شب هنگام افطار چراغ و خوان و خوراكي حاضر مي شد  بي آنكه در آن صومعه بجز آن  زاهد كسي باشد و مهمان در شگفت شد و از زاهد سبب مي پرسيد و زاهد از پاسخ طفره مي رفت تا پس از اصرار مهمان زاهد گفت: ‌«شيطاني هست كه اينها را مي آورد و مي خواهد من اين را بر كرامات خود حمل كنم اما من ميدانم كه اينها از شيطان است» تا اين را گفت آن چراغ خاموش گرديد و آن افسون زايل شد. (رك: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، زكريا قزويني (متوفي 682)، چاپ فاروق سعد، ص 393. (نيز رك: زندگي و آثار جاحظ، عليرضا ذكاوتي قراگزلو، انتشارات علمي و فرهنگي، 1367، ص 43) لسان العرب (1/394) «المُذْهِب» را به وسواس و جنون معني كرده است.- م.


� سورة‌اعراف، آية ‌196. یعنی: «و او همه صالحان را سرپرستى مى‏كند». 


� سورة بقره، آيه 195. یعنی: «و خويشتن را به [دست خويش به ورطه‏] نابودى نيفكنيد». 


� تلميح به آية ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ (سورهء ذاريات آيه 24). یعنی: «آيا خبر مهمانان گرامى ابراهيم به تو رسيده است؟».


� ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ (سورة آل عمران، آية 64). یعنی: «يقيناً خدا بر مؤمنان منّت نهاد كه در ميان آنان پيامبرى از خودشان برانگيخت‏». 


� سوره بقره، آيه 146. 


� سورة‌ طه، آية‌82. یعنی: «و بيگمان من بسيار آمرزنده‏ام براى كسى كه توبه آرد».


� سوره انبياء، آيه 28. یعنی: «و شفاعت نمى‏كنند مگر براى كسى كه [خداوند] بپسندد».


� سوره هود، آيه 46. 


� امام احمد بن حنبل از كساني بود كه در قضية «محنة» (تقتيش عقايد دربارة قديم بودن يا مخلوق بودن قرآن) دستگير و زنداني شد و تازيانه اش زدند زيرا تسليم اين نظريه نشد كه قرآن مخلوق است؛ و صوفيه از اين بابت وي را ستوده اند. (مثلا رك: كشف المحجوب هجويري، ص 145).- م. 


� مصحح كتاب، خيرالدين علي، نوشته است «خليدي نسبت است به خالد، بر خلاف قياس». بايد توجه داشت كه در رسالة‌ مناقب الترك و عامة جندالخلافة‌ جاحظ، ضمن دسته جات ماجراجويان و گردنكشان و آشوبگران شهر بغداد كه نام برده (بدون ذكر كلمة عيار يا فتي يا شطار از «خليدة» ياد كرده است و احتمالا منسوب به محله اي بوده اند (رك: رسائل الجاحظ، عبدالسلام هارون، قاهره، 1964، ج1 ص 27). درحواشي طه الجاجري بر البخلاء جاحظ (ص 326) خليديه را منسوب به محله اي در بغداد مي داند، ضمناً قول فان فلوتن را (كه خليديه را به معناي حبس ابديها گرفته) رد مي كند و از ثعالبي نقل مي كند كه خليديه و اهل شطارت در يك رديف آورده است.- م.


� «ليلة الرغائب» اولين شب پنجشنبه از ماه رجب است، و در آن بين نماز مغرب و عشاء دوازده ركعت نماز مستحب به جا مي آورند، اين نماز سنت نيست و بدعت است به سال 448 هـ در بيت المقدس آن را برساختند (بااستفاده از حاشية مصحح كتاب).- م. 


� خواننده توجه دارد كه نظر مؤلف به اوضاع قرن ششم هجري است. ضمناَ بد نيست يادآوري كنيم كه مراد مؤلف از «عامه» و «عوام» و «عامي» بيسوادان و كم سوادانند! اعم از دارا يا ندار؛ و گاه اين كلمات را بويژه در مقابل عالم و فقيه به كار ميبرد.-م. 


( «و» در اوّل آيات و احاديث محاسبة الفبايي نشده است.





